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 مقدمه

  
  ارِ جهان سرآيدكعاشق شو ار نه روزى 

  ارگاهِ هستىكناخوانده نقشِ مقصود از 

  )حافظ(
  سى بشويم؟ك عاشق ِچه كند  را دعوت ميحافظ ماعشق چيست و 

، محبـت و    شـديد،  محبـت ، همـان    عـشق  ،ل بگوييم تأم كن است بى  مم
 !است دوست داشتنعلاقه و همان 

 چيست؟، ترينِ اين معاني است كه ساده داشتن اما دوست
دوسـت داشـتن     !ه سؤال ندارد و خيلى روشـن اسـت        ك شايد بگوييد اين  

 ؟!، يعنى چه.................................يعنى 
دوسـت  : خوب شـايد بتـوان گفـت      .  خيلى هم ساده نيست    اينكه  ثلم

نزديك آنكه دوستش داريم برويم، يا او ه باشيم ميل داشت“ :داشتن يعنى
ميـل  “ :اينكـه  يعنـى    ،دوست داشـتن  :  و شايد بتوان گفت    1”نزد ما بيايد  

                                                      
 ـ ي الحبيـب نَّ إ:)الـسلام  عليـه (اميرالمؤمنين، 164 :ص صدوق امالى. 1  ـ لِبحِ  ـبِ حاءقَ  عاشـق، . هِيبِ

  .برسدمعشوق دوست دارد به ديدارِ 
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: اينكـه  يا   1”.دق پيدا كن   به ما تعلّ   ،داشته باشيم آن موردِ دوست داشتنى     
 علاقه، كه در زبان فارسـي،     ژة  وا و اين معنا، با      2”.ق به او شويم   ما متعلّ “

هم ريـشه و هـم خـانواده و بـسيار      رود، مي كار مترادفِ دوست داشتن به 
 .نزديك است

 مايل باشيم اين سيب در جايى باشد        : يعنى اينكه  ،دوست داشتنِ يك سيب   
بتوانيم بوى آن را حس كنيم،      تا  تر،   زديككه ما بتوانيم آن را ببينيم، كمى ن       

قـدر بـه مـا نزديـك         يعنى آن . بتوانيم آن را ميل كنيم    تا  تر،   باز هم نزديك  
 .  ما بشودشده و جزئى از وجودِ بشود كه وجود آن با ما عجين

خودمـان را بـه آن       ئيم كـه   نيـست، مـا    چنين ا دوست داشتنِ دريا اين    ام 
تر، تـا بتـوانيم آن را ببينـيم،          و نزديك رويم نزديك     مى ،كنيم نزديك مى 

تـا   ،تـر  دايش را بشنويم، باز هـم نزديـك    تر، بتوانيم ص   حالا كمى نزديك  
 و  .آن را لمـس كنـيم      ،، و با پوستِ خـود     بتوانيم بوى آن را حس     كه   آنجا

 خود را در آن رها كنيم و او مـا  ،تر، بتوانيم با تمام وجود باز هم نزديك  
 محبــوب را بــه خودمــان نزديــك ،فــرضِ اولدر . را در آغــوش بگيــرد

 ، هـردو   و در فرضِ دوم خود را به محبوب، ولى وجه مـشتركِ            ،كنيم مى
 . نزديك شدن است

 آيد؟   چگونه به نمايش درمى،حال دوست داشتنِ يك انسان
ها به نـزدِ      همه هستند، بعضى   ها محبوبِ  كودكانِ خردسال، در خانواده   

شود كه در آغوش      درخواست مى  ها  آنها از     بعضى وقت   و ،روند ي م ها  آن
                                                      

إِنَّ اللَّـه   : )الـسلام  عليـه (اميرالمؤمنين،  به نقل از ارشاد القلوب     284 :ص  و حديث   دوستى در قرآن   .1
  .ق به دوستدارانم هستممن متعلّ... اى موسى ،   للِمْحِبينهًٌْصأَنَا خَا... ى سا موي:  أوَحى

،  الحـديث القدسـى    ،به نقل از شرح الأسماء الحـسنى       282 :ص  و حديث  دوستى در قرآن  . 2
چيـز را بـراى تـو        اى انـسان همـه    ،  يابنَ آدم خَلَقْت الْأَشْياء لِأَجلكِ و خَلَقْتكُ لِأَجلِى         

  .آفريدم و تو را براى خودم
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كنند دوسـت داشـتن ايـن كودكـان را در خوشـحال       ما بيايند، همه سعى مى 
 و  ؛ رضايت اين عزيـزان را جلـب كننـد         تمايل دارند كردنشان نشان بدهند،    

هـاى احتمـالىِ     كنند شرايطى فراهم كنند كه ناراحتى      ، سعى مى  آنتر از    مهم
موقع   را بهها آنهاى  شد، مثلاً واكسناتر ب ور، كم نزديك و دة در آيند  ها  آن
 و در دننشوها  سالى دچار بعضى بيمارى زنند كه خداى ناكرده در بزرگ مى

 بيـشتر   ، بتوانند از مزاياى حيات     تا ،گردندتر دچار آسيب و رنج       زندگى كم 
فراهم كننـد   ،  ناسبم شرايط تحصيلى    ،كنند براى ايشان   بهره ببرند، سعى مى   

 كـسب    تـرى  ت مناسب  بتوانند موقعي  ، دوران بلوغ و ورود به اجتماع      كه در 
 را بـا صـفات و       هـا   آنشـود    تـلاش مـى   .  زندگىِ بهترى داشته باشـند     رده،ك

 ديگران دردِ  آشنا كنند كه در زندگى اجتماعيشان مفيد بوده و به اخلاقياتى
و در نهايــت بــا . عنــوان يــك انــسانِ خــوب شــناخته شــوند بخورنــد، بــه

هـاى    خـوبى  همة را به خدا و به       ها  آنصياتى همراه باشند كه بتوانند      خصو
حالا دوست داشتنِ يك انـسانى كـه از مـا        . تر كند   نزديك و نزديك   ،عالم

 ؟ !شود مى فاصلة زمانى و مكانى دارد چگونه متصور
را كه سالهاست زندگىِ دنيارا ترك كرده و ديگر روى ايـن كـرة               كسى

وان دوست داشـت؟ مـثلاً يـك پـدربزرگِ از      ت خاكى نيست، چگونه مى   
توانيم دانـشمندى    توان با اين تعريف دوست داشت؟ آيا مى         را مى  هدنيا رفت 

 از دنيا رفته و ما همين امروز از ثمـرة           ،ها پيش  ها و بلكه قرن    كه سال را  
بريم، دوست نداشته باشيم؟ ولى اگر دوستش داريـم          هاى او بهره مى    تلاش

ى چه؟ و چه بروز و ظهورى دارد؟ فقط همـين كـه             اين دوست داشتن يعن   
 چون اگـر    ،گوييم دوستش داريم   ؟ مى ! كافى است  ،گوييم دوستش داريم   مى

ولى واقعـاً   . شويم معرفتى و ناسپاسى مى    يداريم متّهم به ب   بگوييم دوستش ن  
توانيد  شما فردى را كه چند صد سال پيش زندگى كرده است چگونه مى             

 ! فكر كنيددوست داشته باشيد؟ كمى
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 دوسـت داريـد؟ همـين امـروز و          ار  سيلين شما مخترع برق يا كاشف پنى     
دو  هاى ايـن  ديروز شما يا بعضى از كسانى كه دوستشان داريد از ثمرة تلاش    

هـا و    هـا عمرشـان را وقـف اختـراع         انـد و اگـر آن      مند شـده   بزرگوار بهره 
رة مـا از    تـر و به ـ    كردند شايد زندگى ما كمـى سـخت        هايشان نمى  اكتشاف

 ولـى آيـا مـا واقعـاً         ،در مفيد بودن ايشان شكىّ نيست     . بود تر مى  زندگى كم 
 .!!ل را دوست داريم؟ كمى تأمها آن

خواهيد   داريم يعنى چه؟ يعنى ميل داريم چه اتفاقى بيافتد؟ مى          اندوستش
؟ بـر فـرض هـم كـه         !خواهيـد بميريـد    به ايشان نزديك شويد؟ يعنى مـى      

 شـما  بـه    اه  آنخواهيد    نزديك شويم؟ مى   اه  آنبه   از كجا معلوم     ،بميريم
البتّه اگر چيزى از آن      -؟ يعنى ميل داريد جنازة ايشان را        !نزديك بشوند 
 از قبــر بيــرون بياورنــد و در محــلِّ زنــدگىِ حــضرتعالى -!مانــده باشــد

دوسـت داريـد    .!! ؟ البتـه كـه نـه      !بگذارند، تا نزديك ايشان زندگى كنيد     
بـالاخره  .!  كمـى مـشكل شـد      اينكـه   ؟ مثل !خند بزنند و لب  شاد باشند    اه  آن

دوست : سينا يعنى چه؟ شايد هم بگوييد      اديسون و ابن  امثالِ  دوست داشتنِ   
و از نظـر زمـان و مكـان          شـود،   در مرزهاى همين دنيا متوقِّف مى      ،داشتن

 .محسوسات استمحدود به مرزهاى 
 دارند و پيـروان     كنند پيامبرشان را دوست    ولى بالاخره مسلمانان ادعا مى    

هم چنين، مثلاً از مسيحيان كـسى منكـر دوسـت داشـتنِ              هاديان ديگر نيز ب   
نيــست، و مــسلمانان و  )الــسلام عليــه( و حــضرت عيــسى)االله عليهــا ســلام(حــضرت مــريم

 را  يـشان حتمـاً ا  . گيرنـد  مسيحيان سالروز ميلاد اين بزرگواران را جشن مى       
 دارنـد   انتوانيم بگوييم دوستش   ولى آيا مى  . گيرند دارند كه جشن مى   دوست  

گـوييم   يعنى چه؟ دوست دارند تا چه اتّفاقى بيافتد؟ آيـا فقـط در لفـظ مـى                
تـوانيم   افتد؟ آيا مى   هاى ديگرى هم در وجودمان مى      اقدوستشان داريم يا اتفّ   

 . نباشدكنم جواب دادن خيلى آسان  را بازگو كنيم؟ فكر مىها آن
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آيا خدارا دوست داريد؟ چه     .!! تر كنيم  را كمى مشكل   اجازه دهيد كار  
 و همـان    ”العـالمين  رب“ همان   ”God“ همان   ”االله“، همان    را را؟ خدا  كسى

خلاصـه همـان كـسى كـه هركـه هـستيد            .”لين وآخر الآخرين  وول الأ أ“
  آيا اورا دوست داريد؟ ست؛اين خلقت اومنشأ  ،معتقديد

. خواهيد بگوييد نـه، واهمـه نداشـته باشـيد          رونتان مى نترسيد، اگر در د   
معرفتـى كنـد، شـماييد و        كسى نيست شمارا متّهم به كفـر و زندقـه و بـى            

شـود   تان، شماييد و خودتان، آيا خـدا را دوسـت داريـد؟ اصـلاً مـى               وجدان
توانيـد صـريحاً پاسـخِ مثبـت      خدارا دوست داشت؟ فكر نكنيـد اگـر نمـى       

در برخـى از تفاسـير و       ! ر و فاحشى داريـد، نـه       آشكا بدهيد، حتما كمبودِ  
 بـه   هرجـا  بعـضى از متـرجمين و مفـسرين          ، و حـديث   هاى قـرآن   ترجمه

، و هرجـا بـه   ” دادن پاداش“اند، آن را      رسيده ، از طرف خدا   ،دوست داشتن 
 معنـا   ،”اطاعـت “انـد، آن را       خـدا از طـرف بنـده، رسـيده         نِدوست داشـت  

ممكـن اسـت راهِ محبـت از اطاعـت بگـذرد ولـى مطمئنـاً                البتّه   .اند كرده
و چه بسا افراد مطيعى كه اصلاً نتوانند درك         . محبت، فقط اطاعت نيست   

چرا كه در فرهنگِ دينـى برگرفتـه از         . شود خدارا دوست داشت    كنند مى 
گان است كـه، بنـد     بندى شده   تقسيم ،آيات و روايات، خيلى صريح و روشن      

 و  خـاطر رسـيدن بـه بهـشت        يـا بـه   ،  كننـد   مـى   عبـادت  يا از ترس جهـنمّ    
بنـدى يعنـى اينكـه،      اين تقـسيم . عشق و محبتروي و يا از    ،هاى آن  نعمت

شود عبادت شـما از      شود خدارا اطاعت كرد ولى عاشق او نبود، يعنى مى          مى
ولـى وقتـى   . شـود  هرصورت عبادت محـسوب مـى   ولى به . ة سوم نباشد  دست

ن و يـا أفـضلِ   شـود كـه عبـادتِ آزادگـا     ىصحبت از درجة عالىِ عبادت م    
يعنى . مورد نظر است و بس     ه،، فقط عبادتِ عاشقان   شود    يده مي نام ،عبادات

هـاى    بسيارى از انـسان    .يدكن ن تعجب خيلى   ،اينكه از عاشق نبودنِ خودتان    
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بسا اصلاً منكرِ امكـانِ دوسـت داشـتنِ خـدا            ديگر هم عاشق نيستند و چه     
 بهترين نوعِ اين أفضلِ عبادات يا      شما را به     دخواه  مى اين كتاب باشند، ولى   

رِ خـردل از آن         . 1ه عبادتِ عاشقان   به ،دعبادت دعوت كن   عبادتى كه يك پـ
  2.برتر است بهتر و ،عبادتِ غيرعاشقانهاز هفتاد سال 

 رفته، دوست داشـتنِ آن      ما، در دوست داشتنِ پدربزرگِ تازه از دنيا       
كـرده، بـه      كه چند قرن پيش زندگى مى      ف و دانشمندي  مخترع و كاش  

هرچنـد جـرأت نكـرديم بگـوييم حـضرت          . تفاهمِ روشـنى نرسـيديم    
را دوسـت نـداريم، ولـى       )الـسلام   عليـه ( و يا حـضرت مـسيح      )آله  و  االله عليه   صلي(محمد

حــضرتِ بــا اينكــه نتوانــستيم بگــوييم دوستــشان داريــم يعنــى چــه؟ 
لام   عليه( و يا حضرت مسيح    )آله  و  االله عليه   صلي(دمحمشكلى، شـمايلى، تـاريخى،      )الـس ،

 مثـل مـا     ، از نظـر ظـاهر     انـد، حـداقلّ    ى با ما داشـته    سبتنا و   ،حضورى
اند، و با زبانى مثـل مـا       رفتند، دو چشم داشته    اند، روى دوپا راه مى     بوده

تـوانيم   همه، چون الآن در ميان ما نيـستند نمـى          اند، با اين   زده حرف مى 
 ـ            ه نحوة دوست داشتنشان را بيان كنيم، نه اينكه دوستشان نـداريم، البتّ

                                                      
لَّ            هًٌْ إِنَّ العْباد ثَلَاثَ   ،)السلام عليه( الامام صادق  170 :ص 2 :ج  الكافى .1  قَـوم عبـدوا اللَّـه عـزَّ و جـ

  ادعِب ْفاً فَتِلكـ           هًُْخَو   هًُْوابِ فَتِلْـك عِبـاد   العْبِيدِ و قَوم عبدوا اللَّه تَبارك و تعَالَى طَلَـب الثَّ
    ادعِب ْفَتِلك َاً لهبلَّ حج زَّ وع وا اللَّهدبع مقَو رَاءِ وهًُْالْأُج   ـادأفَـْضَلُ العِْب هِـي رَارِ وهًْ الْأَح.  

پرسـتند كـه ايـن پرسـتشِ      گروهى كه خـدا را از روى تـرس مـى         : اند بندگان سه گونه  
پرسـتند    مى خاطر دستيابى به پاداش    و گروهى خداى را به     ست،بردگان و نوكر مĤبانه ا    

 و گروهى خداوند را بدين علّت عبـادت        كه اين پرستش مزدوران و مزد بگيران است،       
ورزنـد و او را دوسـت دارنـد كـه ايـن عبـادتِ        كنند كه به او عـشق مـى        مى و اطاعت 

  .باشد ن است و اين برترين نوعِ عبادت مىآزادگا
نهًَْ     منَِ الحْب أَحب إلِى منِْ عِبادهًْ      هًْمِثْقَالَ خَردْلَ  ،80 : ص 11 : ج هًْالبلاغ نهج  شرح. 2    سبعِينَ سـ

بلاَ حب.  
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 و آثـار    اين دوست داشـتن   توانيم به راحتى      داريم ولى نمى   كه دوستشان 
 . بيان كنيم، حتيّ براي خودمان،آن را

 تـر   از ايـن هـم سـخت       ،دوست داشتنِ خـدا   تعريف و بيانِ     اينكه  ولى مثل 
را كه نه جسم است كه او را ببينم، نـه خـوردنى اسـت                آخر چيزى ! است

گيـرم، چگونـه   جـنس ماسـت كـه در آغوشـش ب     كه آن را بخورم، نه هـم     
 ؟ !كار كنم ؟ اصلاً دوستش داشته باشم يعنى چه!توانم دوستش داشته باشم مى

صلاً ا بلكه بيشتر از كمى فكر كنيد، آيا خدارا دوست داريد؟ آيا             ،كمى
   دوست داشتن، اگـر شـدنى باشـد يعنـى           دوست داشت؟ اين   اشود خدار  مى

 . ز كنيمساز را آغا ييد با هم سفرى كوتاه ولى سرنوشتچه؟ بيا
م اصلاً احتيـاجى بـه دوسـت داشـتنِ خـدا هـست كـه بـه                  بررسي كني 

كنيم؟ خودمان زحمت بدهيم اين راه را طى  
طـور   برويم ببينيم يك وجود ناديدنى، ناشـنيدنى و ناچـشيدنى را چـه            

  بيان كرد؟ انوت مىگونه شود دوست داشت؟ و اين دوست داشتن را چ مى
 بازگو كنيم تا قانع شـويم و  گونهچاين محبت را    حداقل براى خودمان    

 قلبمان آرام بگيرد؟ 
نـد  ممكن است بعضى از خوانندگان عزيزِ ما، بر نگارنـده خـُرده بگير            

 ما خدارا دوست نداريم يـا اگـر هـم           ؛اى كه  كه تو، بنا را بر اين گذاشته      
نحو آن را براى خود يا ديگران بيان كنـيم،           دانيم به چه   دوست داريم نمى  

 ـ“ : پاسـخ دادم   ال اول، ؤ، در جوابِ همان س    خواننده منِه  ك صورتىدر ه البتّ
 هستم، صـد البتـه كـه        به خدا علاقمند  ه  كه  البتّ كه خدا را دوست دارم،    

 .” ...مايلم به او نزديك بشوم و 
پس لازم نيست من كتاب شـمارا بخـوانم و لازم نيـست همـسفر شـما                 

خورد  محبت به خدا مى هاى خدانشناس و بى بشوم، كتاب شما به دردِ آدم  
 .و راهِ من از راهِ شما جداست

شـاءاالله   نإو   -كنـى  خطابِ نويسنده به تو خوانندة عزيزى كه فكر مـى         
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: را دوست دارى، اين است كه      كه خدا  - واقع هم هست     مطابقِتصورت،  
         ل، دوست داشتنِ خودتان را با مشخصاتى كـه مـا بـراى       با مطالعة فصل او

كنيـد، شـايد لازم     كنـيم، مقايـسه      ايم و بيـان مـى         تهدوست داشتنِ خدا ياف   
 بـه   سـوم كنم از فصل      اما پيشنهاد مى   .هاى مارا تذكرّ دهيد    دانستيد نايافته 

 دوسـت داشـتنِ خـدا، چـه       ،ببينيـد بعد را حتماً مطالعه كنيد و دقّت كنيـد          
 و دوسـت داشـتنِ خودتـان را بـا آن،            ؟آمـدهايى دارد   ها و پـى     نشانه ، تاعلام

تنِ خدا، در شـما و  شيك از آثار و علائم دوست دا زنيد و ببينيد كدام محك ب 
شويد كه واقعاً خـدارا دوسـت         و در پى آن، يا مطمئن مى       ؟اعمالتان ظاهر شده  

 .! كرديد خدا را دوست داريد رسيد كه فكر مى  يا به اين نتيجه مى، وداريد
 و يـا    ،متوانيد بگوييد خـدارا دوسـت دار       هرصورت اگر صريحاً نمى    به
 دوست داشتنتان را توضيح بدهيد، بهتر است كه         ، روشن  نحو توانيد به  نمى

 . از فصل اول با ما همراه شويد
 دانيد خدا چيست يا كيست؟  آيا مى

 ميليونهـا نـوع   ميلياردها سياره و،  كه با يك اشاره   وجودِ دانا و توانائي     
يكـى  ،  ه، من و تو   آن ميلياردها سيار   كه در يكى از      ،مخلوق را خلق كرده   

 اين وجودِ توانا و دانـا، ايـن وجـودى كـه             .ها موجود هستيم   يونميلآن  از  
تراسـت،   جا هست، اين وجودى كه از هر چيزى به من و تو نزديك             همه

 و از مـا هـم       ،” دارم اندوستت“ :كند قسم به ما اعلام مى    با  با صداى رسا و     
 مـارا   حِ خير و صـلا     دوستمان دارد چون   .1”دوستم بداريد “ :خواهد كه  مى

                                                      
الامـام  ،  420 : ص   بـه نقـل از المـواعظ العدديـهًْ         ،933 :، ح 296 : و حـديث ص    دوستى در قرآن  . 1

ا فـِى كـُلِّ       فَنَقَلتْهُا إِلَى الْعرَبِيهًْهًًْ آيهًَْ إِثْنتََى عشَرَ إخِتَْرْت منَِ التَّوراهًْ  : )السلام عليه(على  و أَنَا أَنْظـُرُ إِليهـ
ــرَّاتٍ   ــلاَثَ م ــومٍ ثَ ــ...ي نَ؛هًٌْأَلرَّابِعــاب ــى      ي ــضاً أحَبِبنِ أَي ــت ــك فَأَنْ ــى أحُِب ــضرت   آدم إِنِّ ح

هــا را بــه عربــى  ام كــه آن از تــورات دوازده جملــه انتخــاب كــرده:)الــسلام عليــه(اميرالمــؤمنين
 اين چنين است كه     جمله چهارم  .كنم ام و هر روز سه بار اين جملات را مرور مى           برگردانده

  . دوست داشته باشيداى بنى آدم من شما را دوست دارم، شما هم مرا :فرمايد خداوند مى
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خواهـد كـه     و مـى  . شحالى و سعادتِ ما را خواهان اسـت       خواهد، خو  مى
ى و سعادت ما را     شادمانو صلاح و   دوستش داشته باشيم، چون بازهم خير     

 .داند كه خير و صلاحِ ما در اين مسير است ، چون ميخواهد مى
 اگـر   ة اين كتاب  كنم به روخوانىِ كلمات بسنده نكنيد، مطالع       تقاضا مى 

ى از      مـسألة عمـل منجـر بـشود،        و بـه  ،  ل همراه مأت با فكر و    بـسيار مهمـ
 ايـن   اگر بتـوانيم در طـى     چرا كه   . دهد  قرار مي  پيش روى شما  را  زندگى  
ما  و بتوانيم احساس كنيم كه       ، كنيم كه خدا دوستمان دارد     وجدان ،مسير

منطبق بر   دوست داريم، نه تنها راهِ خوشبختى و سعادت و مسيرِ         هم او را    
نيـز  ، بلكه بـه لطـفِ خـدا آن را گـام بـه گـام                 ايم يافتهرا    هدفِ خلقت 

ديـن همـان    “:  در فرمايش صريح امامـانِ مـا آمـده اسـت           .خواهيم پيمود 
 عينِ راهِ ،محبت يعنى راهِ .”دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دين   

و كه بـا صـراحت       حدي تا ، است و بس   محبتهمين  ،   دين ة، هم دين است 
ب    “: اند هتعجب فرمود  اصـلاً مگـر ديـن چيـزي جـز           ،” هلِ الدينُ إِلَّا الْحـ

خوشـبختي   مـسيرِ  ةعمـد  كردنِ بخـشِ     طىباور كنيد    1 هم هست؟  محبت
 . ل و مطالعه را دارد چند ساعت تأمكمال و سعادت، ارزشِو

 ، دوست داشتنِ خدا يعنى چه؟ برگرديم اصليدوباره به سؤالِ 
 ”نزديك شدن “از وجوه مشترك معانىِ دوست داشتن،       گفتيم كه يكى    

 .  و رضايتنزديك شدنى همراه با لذّت، شعفلبتّه ا 2.است

                                                      
ديـن همـان    الدينُ هو الحْب و الحْب هو الـدينُ : )الـسلام  عليه(الباقر،  285 :ص 5 :ج  نورالثقلين .1

  .ين دانطريقِ محبت است و طريقِ محبت هم
 به سه نفر برخورد كرد كه بر اثر عبـادت         : )السلام عليه(عيسى،  6 :ص 8 :ج اءالبيض   المحجهًْ .2

كه از ترس چنان شده بود وعده        اندامشان لاغر و رنگشان دگرگون گشته بود، به آن        
 ثـواب  كه از شـوقِ  ترسد گرفتارش نشود و به آن    ز آن مى   كه ا   از عذاب  آنچهداد كه   
ا بـه           مى آنچه چنان شده بود وعده دادكه اميد است به          و پاداش  خـواهى برسـى و امـ

اى و بـه   سومى كه از سرِ عشق، چنان شده بود خطاب كرد كه توئى كه نزديك شده              
  . خواهى رسيددرجه قرب
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 يا حداقل ميل و خواستِ به نزديـك    1پس دوست داشتن، نزديك شدن    
توانـد و    كه نمى مر، هم بايد ارادى بوده و هم اين       شدن است، كه البتّه اين ا     

صـورت،   ايـن  غيـرِ   خالى باشد كه در    ، شادى و شعف   تذّنبايد از شيرينى، ل   
 .  نيست، و بايد نام ديگرى بر آن نهادمحبت

داننـد، يـك      را يك حالـتِ قلبـى مـى        محبتدر كتب لغت و اخلاق،      
لاى   در لابـه   4.” و خواستن  البته شهوت به معنى اشتها    “ 3، يك شهوت  2ميل

جـا   تقريبـاً همـه    ،دوست داشتن است   ةاحاديثى كه حاوى مطالبى دربار    
، 7 با سرور و ابتهاج    6، با شادى و شعف    5 با كشش و جذب    را  دوست داشتن 

 يعنى دوست داشتن، يـك ميـلِ قلبـى        . دانند  همراه مى  9 و لذّت  8با شيرينى 
                                                      

 اللَّـهِ  هًُْأفَضَْلُ ما يتَقَرَّب بهِِ العِْباد إلَِى اللَّهِ طَاع      :)الـسلام  عليه( الكاظم ،91 :ص 27 :ج بحارالانوار .1
 طَاع رِ بهترين راه براى نزديـك شـدن                  هًُْوأُولِي الْأَم ولهِِ وسر بح اللَّهِ و بح ولهِِ وسر 

  .الامر است ولىأ از خدا و رسول و دوست داشتنِ خدا و رسول و عتبه خدا، اطا
حقيقت دوسـت   .  الحْب هو الْميلُ إلَِى موافِقٍ ملائَِمٍ      هًُْحقِيقَ،  181 :ص 3: ج تاالسعاد  جامع .2

  .سوى مطلوب    بهداشتن عبارتست از ميل
...إِنَّ أُولِي الْألَْبابِ     :)الـسلام  عليه(عن الصادق ،  25: ص 70 :ج الانوار بحار .3 َ     محبته و َتهوَلَ شهعج 

   محبتشان به سمت پروردگارشان است و شهوتصاحبان خرد، ميل.  فِي خَالِقهِ
 ـ   ...  اللَّهم: )صلى االله عليه و آله    (النبى،  317 :ص 95 :ج  بحارالانوار 4. ِلْ محبتي تَابععلِمحبتـك  هًًْاج  . 

  . مرا پيروِ خواست و اراده خودت قرار بدهخدايا خواست و اراده
 ـأى الْ لَإ بحِ المْ لبْقَ: ) عليهـا  االله  سلام( خديجهًْ،  )آله  و  االله عليه   صلي(الرسول،  29: ص 16 :ج بحارالانوار .5 بابِح 

ذُمجقلـب  :  مـى فرماينـد    )االله عليهـا    سـلام ( كبـرى   اسلام حضرت خديجه   همسر گرامى پيامبر  . وب
  .كشد سوى آن پر مى   شود و به  مى دوست دارد جذبآنچهسوى    عاشق به

 ـ هِيبِبِح بِ يبٍبِ ح لُّكُ،  7 :ص 8 :ج اءبيضال  المحجهًْ. 6 م ْشعهـر عاشـقى بـا معـشوق خـود           .وف
  .كند  و سرور مىشادمان است و از بودن با او احساس شعف

  .ل حصول كماليا تخي باشد به حصول كمال محبت،ابتهاج، 69 :ف صالأشرا اوصاف. 7
:  قـَالَ  ؟ ءٍ أحَلـَى   فـَأَى شـَى   :  قَالَ )عليهماالسلام(مانَسأَلَ داود النَّبى سلَي   : )السلام عليه(الصادق،  193 :ص الغايات. 8

بحْمحبت : رين چيز چيست؟ فرمودت شيرين:  سؤال كرد از سليمان نبى حضرت داوودهًُْأَلم  
دوست داشتن هـر چيـز    .هِ بِاذٌذَلْتِإ  ويهِإلَ يلِ الْمنِ عهًٌْارب عِءِ ىلشَّ لِب الحْنَّ، إ  للشّبر الاخلاق. 9

  .ردن از آن ب به لذتّعبارتست از ميل
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 و اين تمايل و ايـن       ،تمايل دارد به چيزى برسد    ،   كه محب و عاشق    1 است
 . سيِر و رسيدن، بايد همراه با شعف و شيرينى و لذّت باشد

اى   توضيح خـواهيم داد كـه، تـا نرسـيده          هاى اصلىِ كتاب   البته در بخش  
  .3”سانُ“ و بعد از رسيدن، ، بنامى2 ”شوق“توانى آن را  مى

يـك  “ 5، و نـار   ” راه ةيك عنصر روشن كنند   “ 4،دوست داشتنِ خدا را نور    
 مـستى و    يك عامـلِ  “،  6”كننده اكپ يك عاملِ “، و   ”موانع ةعنصر سوزانند 

  .كنند  معرفى مى8،”حيران كنندهر يك ام“ ، و در نهايت7 ”شيدايى
                                                      

دوست داشتن  . هِلْبِى قَ ا فِ هدجِ ي هًٌْالَحالى، فَ ع تَ هِلَّ لِ بدِ العْ هًُْبحم،  421 :ص 2 :ج  عهًْالساط الانوار. 1
  .آيد وجود مى خدا توسط بنده، حالتى است كه در قلب به

 ـ عِ وقُلـشَّ ، أ 136 :ص 3 :ج تاالـسعاد  جامع. 2 بـ هًٌْار  نِ ع لِ  الْم  ـ الرَّ  و يـ ـإ هًْغب   شـوق  .ءِ ىى الـشَّ  لَ
  . و رغبت به چيزى در فقدان و نبود آنعبارتست از ميل

  . عبارتست از اشتغال به ملاحظه محبوبانس، 754 :ص هًْالسعاد معراج. 3
... دوسـت داشـتنِ خـدا        .نور ...  حب اللَّه  :)السلام عليه(اميرالمؤمنين،  192 :ص هًْالشريع مصباح. 4

 .نور است

... دوسـت داشـتنِ خـدا        .نـار ...  حب اللَّه  :)الـسلام  عليه(اميرالمؤمنين،  192 :ص هًْالشريع مصباح. 5
  .آتش است

ءٍ إلَِّا احتَـرَقَ    لَا يمرُّ علَى شَي    نار  حب اللَّه  :)الـسلام  عليه(اميرالمؤمنين،  192 :ص هًْالشريع مصباح .6
دوست داشتنِ خدا آتشى است كه بر هر چه بگذرد           . أَضاء ء ع علَى شَي  ر اللَّهِ لَا يطْلُ   و نُو 
  .كند سوزاند و نورى الهى است كه بر هرچه بتابد روشن مى مى

خـدا   .حبـهِ ، لانَّه يولهَ القُلوُب بُِ    »االله«،   سمي اللَّه ،  28 :ص 1 :ج  للشيخ الطوسى  تفسيرالتبيان. 7
  .ها در دوستىِ او شيدا و سرگردانند ناميدند، چرا كه دل» االله«جهت  را بدان

 ما لِي أَراك منْتَبِـذاً ؟     : )السلام عليه( أَوحى إلَِى داود     إِنَّ اللَّه  ،237 :ص 12 :ج لالوسائ مستدرك. 8
 وحـى كـرد     خداوند بـه داوود    .ك قَالَ فَما ذَا تُريِد ؟ قَالَ محبتك        فُِي هًْقَالَ أعَيتْنِي الخَْلِيقَ  

كـدام  : ام، فرمـود   در يافتن صفتى عـاجز شـده      : گفت بينم؟ كه چه شده تو را حيران مى      
  .محبتت: صفت؟ گفت
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دانيم خدا را دوست داريم يـا خيـر؟ و            نمي ضاً بع : گفتيم ه اولي سطورِدر  
توانيم ايـن حـس را بيـان         كنيم خدا را دوست داريم، نمي      اگر احساس مي  

شـرم   البتـّه اكثـراً   . صورت، نه دركَش، ساده است؛ نـه بيـانش         هر به. كنيم
دانـم   نمـي :  يا بگـوئيم   !دانم دوست داشتنِ خدا يعنى چه       نمى :م بگوييم ريدا

لذا مثل بسياري موارد ومواقع، صورت مسأله .  يا خيرخدا را دوست دارم
  .كنيم يعني اصلاً دربارة اين موضوع فكر نمي. كنيم را پاك مي

ولي بدانيد و بدانيم، يك مسألة مهم و حياتي، با فكر نكـردن دربـارة               
  دارد، موضوعِ  و نويسندة اين سطور اعتقاد    . شود آن، از اهميتش كاسته نمي    

   مِ اين كتاب تمامـاً          اين نوشتار، از مهمدر  ترين موضوعات است، و فصل دو 
  . است اهميت و فضيلتِ اين موضوع، تحرير شده

از عدم آگاهيتان بر چيستيِ عشق، و نيز از عدم توانائيتـان بـر              اما واقعاً   
 دوسـت داشـتنِ خـدا       زيـرا  .، نه شرمسار باشيد، و نه نگـران       محبتبيانِ  
گرانبهاست كه  نادر، ديرياب، و     ،ى در تصور و بيان     و حتّ  ،عملقدر در    آن

 اينكـه كه آيا خدا را دوست دارند يـا نـه، و            بران نيز در اين   بعضى از پيام  
اگر او را دوست دارند چگونه بايد آن را براى خودشان تعريف كننـد و               

ها فكر و ذكر، در نهايـتِ        چگونه اين احساس را بيان كنند، بعد از مدت        
به كمكشان آمـده   خودِ خداوند اينكه تا .اند ه سرگردان و حيران شد   ،رام
دليـلِ  ،  الـشأن   عظـيم  تحيـرى؟ و آن پيـامبرِ     ندا داده كه چه شده؟ چرا م      و  

خـواهم داشـته     صفتى هست كه مى   “ :تحير خود را چنين بيان كرده است      
 پـس   1”.ام هزده شـد   سرگردان و حيـرت    ،ق آن باشم ولى در چگونگى تحقّ    

خيلى نگران نباشيد چون امر، امرِ بسيار با اهميتى است، بايد هـم خيلـى               
  .”آسان بود: خواهيم گفتشت و گخواهدا حل معم“آسان نباشد، البتّه، 

                                                      
  8 صفحه قبل، پاورقي :به. ك.ر. 1
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ا را خودتان دريابيـد ممكـن       هايى از اين معم    اگر در صفحات بعد، لايه    
مـا كـه از اول      بـوديم،    مـا كـه حـدس زده      ..!! همين: دياست با خود بگوي   

انـد   ها كه به اين نقطه رسيده      و آن ..! دانستيم، فقط نتوانستيم بيان كنيم       مى
چـه، بـا خـود خواهنـد گفـت ايـن         دانند دوست داشتنِ خـدا يعنـى   و مى 

ها هم    قدر دهد، مسأله آن   را طول و تفصيل مى      دليل مطلب  نويسنده هم بى  
و در ثاني،   ! ار با اهميت است   بسي  اولاًكنيم   ولى ما فكر مى   . پيچيده نيست 

توانـد خيلـي      نمـي  فعل و صفتي كه تحقّقش موجبِ حيرتِ پيامبري شود،        
مهم است كـه بـين همـة        قدر   دوست داشتنِ خدا آن   . هم سهل وساده باشد   

 صـفت   صاحبِ ايـن   )آله  و  االله عليه   صلي( پيامبر  شخص آنكهپس از    صفات اخلاقى، 
دوسـت  . كردنـد  1” ظـِيم خلُـُقٍ ع  “مفتخر به دارندگى    ، خداوند او را     شدند

 يك صفت معمولى نيست، مستقيماً از انفاس قدسىِ خودِ خدا           ،داشتنِ خدا 
د، مثـل وزش يـك نـسيم        ده ـ  يعنى بوى خودِ خدا را مـى       2شود، صادر مى 

تواند بـه او حيـات جاويـد ببخـشد، بـا             كس بخورد مى   هر رحمانى كه به  
همان حيرانى، شيدايى   ”وله“ مشتق شده و     3”وله“ از   ”االله“ه  ينكبه ا ه  توج  

ة دلهـا شـيداى او      چون هم ،  اند ه ناميد ”االله“ را   ”خدا“ .و عشق شديد است   
 مظهر عـشق،    دا يعنى اصلاً خ :آهسته بگوييم  توانيم آهسته  هستند پس مى  

چيـزى نيـست جـز يـك         ،عشق، خدا  مظهر صدور عشق و مظهر جذب     
 كـه غيـر از      ،وجود متعـالى، يـك وجـود لامكـان و لازمـان كـه بقيـه               

                                                      
  إِنَّ اللَّه أدَب نَبِيه علَى محبتهِ فَقَالَ إِنَّك لعَلـى          :)الـسلام  عليه(الصادق،  384 :ص تالدرجا بصائر. 1

ظِيمخُلُقٍ ع   
  )4: القلم (
  .ح اللَّهِ فِي عِبادِهِ  و هِي روهًُْالْمحب: )السلام عليه(صادق، 193 :ص الغايات. 2
  7قيپاور، 33: ص :به. ك.ر. 3
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گردنـد، همـه     تند و دور او مـى     عاشـقش هـس    ،مخلوقات خـودش نيـستند    
 ، اگـر بفهمنـد    1ند، همه شيدا و مست و محو و فـانى در اوينـد            ا”االله“هِوال
 عوض  ييز ديگر برند كه حاضر نيستنداين شيرينى را با چ        قدر لذّت مى   آن

 3، و اگر هـم نفهمنـد، بـالاخره بعـد از بيـدارى از خـواب غفلـت                  2كنند
وقت حسرت خواهند خورد كه چرا با داشتنِ عقل و           خواهند فهميد و آن   

و از   ،فهميـديم نفهميـديم    اى كه بايد مى    ساير مواهب، خودمان در مرحله    
 ـ ، لب به دندان مـى     اين غفلت و ديرفهمى     را  تـرين جهـنّم    د، و بـزرگ   گزن

 .4د، جهنّمِ حسرتنكن خودشان براى خودشان خلق مى
 خلاصه كنم؛

ر بزنـد، تـا بـه او                       دوست داشتنِ خـدا يعنـى اينكـه دلمـان بـراى او پـ
                                                      

  . محبت، اولين وادى فناست . الْفَنَاءِهًُْ أَولُ أَو ديِهًُْألَْمحب، 101 :ص نالسائري منازل. 1
ذِي     إلِهَِ،    الْمحِبين هًُْ منَاجا  فِي: )الـسلام  عليه(السجاد،  148 :ص 91 :ج بحارالانوار. 2 نْ ذَا الَّـ  ذَاقَ   ي مـ

لَاولا ؟     هًَْحدب ْمِنك فَرَام ات را  خدايا چه كسى است كه طعـم شـيرينِ دوسـتى      محبتك
  چشيده باشد و حاضر باشد آن را با چيز ديگرى تعويض كند؟

مردم در   .يام فَإِذَا ماتُوا انْتَبهوا   النَّاس نِ  :)و آله  صلى االله عليه  (الرسول،  150 :ص 1 :ج مورا مجموعه .3
 .شوند گاه كه بميرند بيدار و هشيار مى خوابند آن

دِ   ،سوره تغابن  ،9، ذيل آيه    )صلى االله عليـه   (ألرسول،  7: ص 262 : ج بحارالأنوار. 4  أَنَّه يفْتحَ لِلْعبـ
 امالقِْي مومٍ منِْ  هًْيولىَ كلُِّ يـ  ع  لِ و    هًْ أيَامِ عمرِهِ أَربع و عـِشْرُونَ خِزَانَ اعاتِ اللَّيـ دد سـ  عـ

 نُوراً و سرُوراً فَينَالهُ عِنْد مشاَهدتهِا منَِ الفَْرحَِ و الـسرُورِ            هًْ يجِدها مملُوء  هًْالنَّهارِ فَخِزَانَ 
      لِ النَّارِ لَأَدَلىَ أهع عزو ا لَوم        اعالـس ِهي اسِ بِأَلمَِ النَّارِ وسِنِ الْإحع مَشههًْه     الَّتـِي أطَـَاع 

 فَينَالهُ عِنْد مشاَهدتهِا منَِ     هًْ مفْزعِ هًْ منْتِنَ هًْ أخُْرىَ فَيرَاها مظْلِم   هًْفِيها ربه ثمُ يفْتحَ لهَ خِزَانَ     
صى    لَنُغِّص علَيهمِ نَعِيمها و هيِ الساعهًْ      هًْم علىَ أهَلِ الْجنَّ   الفَْزعَِ و الْجزعَِ ما لَو قسُِ       الَّتيِ عـ

 لَيس فِيها ما يسرُّه و لاَ ما يسوؤُه و هيِ             أخُْرىَ فَيرَاها فَارغِهًَْ    فِيها ربه ثمُ يفْتحَ لهَ خِزَانهًَْ     
فِ        فِيها أَوِ اشْتَغلََ فِيها بشِيَ      الَّتيِ نَام   الساعهًْ ءٍ منِْ مباحاتِ الدنْيا فَينَالهُ منَِ الْغـَبنِ و الْأسَـ

                     لـُهذَا قَو ف و مـِنْ هـ علىَ فَواتهِا حيثُ كانَ متَمكِّناً منِْ أَنْ يملَأهَا حسناَتٍ ما لـَا يوصـ
  .تَعالىَ ذلكِ يوم التَّغابن
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، كوتاه  ايم نكرده ايم، شوق داشته باشيم به او برسيم، تا او را راضى           نرسيده
 ـ. او باشـيم  جلـب رضـايت ِ    و  ن به او،    نياييم و مشتاقانه در پىِ رسيد      ه البتّ

، كنيم تلاشى با اشتياق و ميل باطنى، يعنى در همان حالى كه او را شاد مى              
 اينكـه محـض    و بـه  .ش، خود نيز بايد شاد باشيم       از اين شادى و از اين تلا      

، سـرور و شـادمانىِ      احساس كـرديم نزديـك شـديم و رسـيديم، بهجـت           
نوس أست دهد كه حاضر نباشيم در كنارِ يار بـودن و م ـ           مضاعفى به ما د   

 .او را با چيز ديگرى مبادله كنيمبودن با 
از بودن در كنار او و از رضـايت او راضـى باشـيم، از فكـر و ذكـر او           
خسته و ملول نشويم، يعنى فكر و ذكرمان فقط مشغول او باشـد و در او                

 . غرق و محو باشيم
جـز    بتوانيم بفهميم هيچ چيز ديگرى بـه       كهيندوست داشتنِ خدا يعنى ا    

 فقط اوست و بس، بتوانيم درك كنيم ما پرتوهاى          1خدا قابل اعتنا نيست،   
 عشقِ محـض    ، و حالا كه دين خدا     2آن ذات سراسر رحمت و نورِ محبتيم      

 و 4ما دميده شده در وجودِ،  خداى سراسر محبت و عشق      و از روح   3است
همـه رحمـت و نـور و         توانيم از آن    نمى 5او هستيم، جانشين  اين مائيم كه    

ها را پنهان كنـيم   ه عمداً بخواهيم واقعيتكمگر اين، بهره باشيم  محبت بى 
در . شود ناديده گرفـت   و بود را نبود جلوه دهيم، ولى آخر نور را كه نمى           

                                                      
دهد كـه هـيچ معبـود        خداوند خود شهادت مى    . شهَِد اللَّه أَنَّه لا إلِه إلَِّا هو       ،18 عمران آل. 1

 .تواند باشد ديگرى جز او نيست و نمى
للَّهِ منِِ اتِّـصالِ    ح الْمؤْمنِِ لَأَشَد اتِّصالًا بِرُوحِ ا     إِنَّ رو  :)الـسلام  عليه(الصادق،  166 :ص 2 :ج الكافى. 2

شدت اتصال روح مؤمن به روح خدا از نـسبت شـعاع خورشـيد بـه      .شعُاعِ الشَّمسِ بهِا   
  .خورشيد بيشتر است

  1 پاورقى، 31: ص :به. ك.ر. 3
  .دميدم) انسان( خود در او و از روح. و نَفخَْت فِيهِ منِْ روحِي ، 29 الحجر. 4
 .من در زمين جانشينى قرار خواهم داد .هًًْي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَإِنِّ، 30 البقره. 5
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نور ،  بلكه دوست داشتن او و عشق به او هم         1 نور است،  ،واقع نه تنها خدا   
 .كند چيز را روشن مى  اين است كه همه، نورت بارزِخصوصي و 2است،

 اسـت و هـم     دوست داشتنِ خدا هم نور    : )السلام  عليه(عليطبق گفتة امام عارفان     
 .كند سوزاند و برطرف مى دهد و هم موانعِ راه را مى ، هم راه را نشان مىنار

  آنجـا  .شـوند   از يك ريشه مشتق مى     ” و نار  نور“: گويند علماى لغت مى  
و .  كردن و نـشان دادن راه اسـت        شود، منظور روشن    ناميده مى  ”نور“كه  
سوزاندن غيـر از خـودش و برداشـتنِ        ،گيرد، منظور   نام مى  ”نار“ كه   آنجا

ه عاشـق   ك ـ صعود، براى اين   و چه بسا باز كردنِ راهِ      3.هر چه ناپاكى است   
تنها بـه او بينديـشد و بـا ايـن            ، كامل در عشق و محبتش     لوصند با خ  بتوا

  . طى كند و به معشوق برسد تماملذّتِبا  رافكر پاك، مسير 
 شـدن بـه     ه خودت را در حال جذب     كمحبت و عشق به خدا، يعنى اين      

 شدن و   جذب شدن و حلّ   . ، بدانى  و رحمت و عشق    نهايتِ نور  نبعِ بى آن م 
 و  عبارتى محو و فناشدنى كه بايـد ارادى و همـراه بـا سـرور و شـعف                  به

را بـا اعمـال و رفتارمـان         توانيم اين جذب شدن    حالا ما مى  . شادمانى باشد 
 . بيشترى هم ببريمسرعت بيشترى ببخشيم و لذّت

دوسـت داشـته باشـد، بهتـر     خواهد كسى را     صورت اگر انسان مى    هر به
تـرين و    سـراغ شـريف   . است سراغِ بهترين معشوق و بهترين محبوب برود       

تر از   كسى كه دوست داشتنش به     4شود دوستش داشت   بهترين كسى كه مى   
                                                      

 .ها و زمين است  آسمانخداوند نور،   السمواتِ و الْأَرض نوراالله، 35 النور. 1
 رنُو ...حب اللَّهِ :)السلام عليه(اميرالمؤمنين، 192 :ص  الشريعهًْ مصباح. 2
ءٍ إلَِّا احتَـرَقَ   ر لَا يمرُّ علَى شَي   حب اللَّهِ نَا  : )الـسلام  عليه(اميرالمؤمنين،  192 :ص  الشريعهًْ مصباح. 3

دوست داشتنِ خدا آتشى است كـه بـر هـر چـه              .لَّا أَضَاء ءٍ إِ  ر اللَّهِ لَا يطْلُع علَى شَي     و نُو 
  .كند سوزاند و نورى الهى است كه بر هرچه بتابد روشن مى بگذرد مى

اى خـدا، اى      يـا أَشْـرَف محبـوب     : )صلى االله عليـه و آلـه      (االله  رسول ،395 :ص 94 :ج بحارالانوار. 4
  .توان دوستش داشت ن كسى كه مىتري شريف
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 اينجاست   حالا جالب  2، بهترين در بهترين   1هر دوست داشتنِ ديگرى باشد    
رين عاشق هم    معشوق، خودش بهت   ترين محبوب و   كه اين بهترين و شريف    

و بالاتر  ، هم اوست كه پيشنهاد و بلكه بالاتر از پيشنهاد، خواهش،   هست
دهـد كـه    از خواهش، قسم خورده است كه دوستمان دارد و قسممان مـى  

ه در طـولِ   كنم بهترين پيـشنهادى اسـت ك ـ        فكر مى  3.دوستش داشته باشيم  
 بـاز   هـاى وجـود را     پس بهتر است دروازه   . است زندگى به من و شما شده     

 بـا   4كرده و اين پيشنهاد را كه از روحِ خودِ خدا سرچشمه گرفتـه اسـت              
 .جان و دل بپذيريم

م اي    ، كتابى كه تلاش كرده    ”عاشق شو “ايد اين شما و اين كتابِ        اگر آماده 
اش، مستند به گفتارِ بزرگانِ دين و اخلاق         سطر به سطر و كلمه به كلمه      

 هـا و منـابع و       بـه حجـم پـاورقى      امر را با يك نگـاه     و اين   .و ادب باشد    
 .مĤخذ درخواهيد يافت

يك خردل از    ، كه به وزن   ”هعبادتِ عاشقان “ راهِ   اين شما و اين پيمودنِ    
 .ه استعاشقان  غيربرتر از هفتاد سال عبادتِ، آن

تن بـه نقـشِ     ن و دسـت يـاف     راهنمـاى عاشـق شـد     “اين شما و اين كتابِ      
 .”خلقتمقصود و هدف ِ

                                                      
 اللَّـهِ  هًُْأفَضَْلُ ما يتَقَرَّب بهِِ العِْباد إلَِى اللَّهِ طَاع     : )الـسلام  عليه( الكاظم ،91 :ص 27 :ج بحارالانوار. 1

 طَاع ر          هًُْوأُولِي الْأَم ولهِِ وسر بح اللَّهِ و بح ولهِِ وسن راه براى نزديـك شـدن   بهتري.  ر
 .الامر است ولىأبه خدا، اطاعت از خدا و رسول و دوست داشتنِ خدا و رسول و 

اد          ...  :)السلام عليه( الصادق ،62: ص 1:ج الشيعه وسائل. 2  هًُْقَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ حباً لَه فَتلِْك عبِـ
گروهـى هـستند كـه خـدا را     : فرمايند  مى)السلام عليه(امام صادق .هًْي أفَضْلَُ العْبِادالأَْحراَرِ و هِ 
  .پرستند و اين نوع پرستش، پرستشِ آزاد مردان است و بهترين نوعِ عبادت عاشقانه مى

ضِ       ،  لقلوببه نقل از ارشادا   ،  298 : و حديث ص   دوستى در قرآن  . 3 أَنَّ اللَّه تعَالى أَنْزَلَ فِي بعـ
خداونـد متعـال     .عبدِي أَنَا و حقِّـي لَـك محِـب فَبحِقِّـي علَيـك كـُنْ لِـي محِبـا                  : كُتُبهِِ
اى بنده من، به حق خودم سوگند كه دوسـتت دارم، پـس بـه حـق خـودم                    :فرمايند مى

  .دهم كه مرا دوست داشته باش قسمت مى
  .ح اللَّهِ فِي عِبادِه و هِي روهًُْالْمحب: )السلام عليه(صادق، أل193 :ص الغايات. 4
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، گـام در ايـن راه نگـذاريم          من، بدانيد كه اگر خـداى نـاكرده        عزيزانِ
، روزى كـارِ ايـن جهـان بـه پايـان      وعاشق نشويم، به گفتة جنابِ حـافظ     

 نقشِ مقصود ناخوانده    ،، و من و تو    اهد رسيد و دنيا به سرخواهد آمد      خو
 را از  سـوى آن ذات پـاك       ت بـه  يافته، بايـد راهِ بازگـش     ان و هدفِ خلقت  

 .مسيرى ناخوشايند طى كنيم
به تعبيـرِ   ،   راه با شماست    ولى انتخابِ  1. بازگشت را گريزى نيست    اصل

پخته شدن و بلوغ و به كمـال رسـيدن          “ ،هًْالرحم عليه   سعدىبسيار عميقِ   
  .”سوختن در آتشِ دوزخ“، يا ”در آتشِ عشق

  اى بسوزد تهفردا به داغِ دوزخ، ناپخ
  عشق، از وى نبرد خامى كامروز آتش

ي كه با مطالعة اين نوشـتار و انتقـال          ندانم از عزيزا    در پايان برخود لازم مي    
  .جا به نويسنده بر غنا، صحت و زيبائي كتاب افزودند تشكر كنم هرات بتذكّ

  :اند از آن جمله
لمسلمين محمد  الاسلام وا    حجهًْ ،برادر دانشمندم آقاي عليرضا مختارپور    

 زحمـت .  موسـوي و ملكـي     :هـا   خـانم  آزاديـان و     ، آقاي عباسعلي  جباران
 اسـماعيلي، موسـوي و      :ها  خانم برعهدةحروفچيني و آرايش صفحات نيز      

است كه از راهنمايي جناب آقـاي حيـدري و سـركار خـانم                خطيبي بوده 
ة از تمـام ايـن عزيـزان سپاسـگزارم و اميـدوارم بهـر             . اند  برده  براري بهره 

  .ي كه خوانندگان از كتاب خواهند برد نصيب ايشان گرددحظّمعنوي 
نيا كه انتخاب اشـعارِ   و با تشكر ويژه از سركار خانم دكتر سحر كمالي  

  .به كار رفته در كتاب، حاصل تسلطّ ادبي و حسن سليقة ايشان است

                                                      
 إِنَّا لِلَّهِ و إِنَّا إلَِيهِ راجعِون، 156 هًْألبقر. 1



  
  
  
  
  
  
  
  

  1 فصل
 محبتشناختِ 

   خدا قابل شناخت و درك است؟محبتآيا 
دوست رسد اين است كه، آيا اصلاً        ، اولين سؤالى كه به نظر مى      اابتددر  

توسطِ فرد يـا افـرادي    خدا  دوست داشتنِ   خدا قابل تحقّق است؟ آيا      داشتنِ  
؟ اگـر كـسى خـدا را دوسـت      است كه قابلِ الگوبرداري باشـد      محقّق شده 

قابـل درك و   بـراي خودِمحـب و عاشـق،    ،آيا دوست داشـتنِ خـدا     ،دارد
خواهيم  ست كه مىا قابل تعريف    محبت؟ آيا   ت؟ با كدام حس   ساشناخت  

 گيـرى   خـدا قابـل انـدازه      براى آن تعريف ارائه دهيم؟ وآيا دوست داشتنِ       
 ست؟ با كدام معيار؟ ا

پــذير اســت،   و دوســت داشــتن خــدا امكــانمحبــتكــه در اثبــات اين
ه اند، صفاتى را در مقدم ـ  امر كرده، ورزيدنمحبتقدر كه ما را به      همين

انـد و حتـّى       آن ذكر كرده و حالاتى را بـراى محـب برشـمرده            ةو مؤخرّ 
، وجود  محبتاند، يعنى حتماً      شناخته ”محبين“ها را به نام      بعضى از گروه  
 .خارجى دارد
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 ـإللّهـم   أ“ :مبگـويي  دعا   درخواهد    از ما مى   )الـسلام   عليه(وقتى امام  أَلُك   نّ ى أَسـ
و . يافتنى نيست  ، چيزى بخواهيد كه دست    اند به ما نگفته  اً   مطمئنّ 1”حبك

 خدا را از سرِ عشق    ، من 2.”أعَبده حباً   “: فرمايند مى )الـسلام   عليه(ه امام صادق  نكاي
دوسـت داشـتن، هـم ممكـن        ه  خود، بهترين گواه است ك    . پرستم  مى و محبت 

 .است و هم قابل دسترسى
كه است   در حدى    ، به خدا  محبتآيا  كه  اين ديگرسؤال  در پاسخ   اما  و  

 وجود آن را حس كند؟ بتواند شخص
لهى إ“: فرمايند است كه مى   نقل شده  )السلام  عليه( از امام صادق   در بحارالانوار 

 َقد فيِ قَلْبيِ    و كبح رفَْتوجـود محبـت تـو در قلـبم          خدايا من بـه    3”ع
 .توان آگاهى پيدا كرد پس مى“. ام ا كردهشناخت پيد

در پاسخ به اين سؤال كه آيا محبت بـه خـدا قابـل درك و قابـل شـناخت                    
 كه، اين   پرسشاين  به  و اما   . ”من شناختم  “”قدَ عرفَتْ “: فرمايند است؟ امام مى  

ثمرات “هايى دارد؟ در فصول بعد و مخصوصاً در فصل پنجم            محبت چه جلوه  
 .ددا خواهيم پاسخ، ”كند حالاتى كه در محب ظهور مى“ش  و در بخ”محبت
 اسـت؟ در كتـاب       قابل لمس و قابـل حـس       ،ه آيا محبت به خدا    كو اين 

 اسـت كـه    نقـل شـده    )الـسلام   عليـه (ى از امـام صـادق     ثحدي هًْالشيع شريفِ وسائل 
ه      هًْحلاَونُ مِنَ الدنيْا سما و وجد       إذَِا تَخلََّى المْؤْمِ  “: فرمايند مي ب اللَّـ  .4“حـ

                                                      
  :)السلام عليه(السجاد  مناجاهًْ المحبين،،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
هٍ             : )السلام  عليه( الصادِقُ ،62: ص 1: ج  الشيعهًْ وسائل. 2 إنَِّ النَّاس يعبدونَ اللَّه عزَّ و جلَّ علـَى ثَلَاثـَهًْ أوَجـ

      ادعِب ْابِهِ فتَِلكَهًْ فِي ثوغْبر ونَهدبعقَهًْ يفاً مـِنَ           فطََبَخو ونَهدبعآخَروُنَ ي و عالطَّم وه اءِ وَرصهًْ الْح
  النَّارِ فتَِلكْ عِبادهًْ الْعبِيدِ و هِي رهبهًْ و لَكِنِّي أعَبده حباً لَه عزَّ و جلَّ فتَِلكْ عِبادهًْ الْكِرَام

  و قَد عرفَْت حبك فِي قَلْبِي: )السلام عليه( الصادِقُ،92 :ص 91: ج بحارالأنوار. 3
ؤْمنُِ مـِنَ الـدنْيا سـما و وجـد           : )السلام  عليه( الصادِقُ ،13: ص 16: ج هًْالشيع وسائل. 4 إِذَا تخََلَّى الْمـ

لَاواللَّههًْح بح   
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 تخليه كنـد،    آن و از متعلّقات     هرگاه مؤمن بتواند خودش را از حب دنيا       
. گيرد و آنگاه شيرينى و حلاوت حب خـدا را در خواهـد يافـت     اوج مى 

حلاوتى دارد  پس محبت به خدا هم قابل شناخت است، و هم شيرينى و             
 .است كه قابل درك

چرا كه پيرامـون    . دهيم فصل اول را به تعريف محبت اختصاص مى       
هر صفتى كه بخواهيم مطالعه و تحقيق كنيم، در ابتدا بايد بتـوانيم آن              

 .تعريف كنيمصفت را 
بار مستقيم بـه     ، يك محبت صفت   ،اينجاو در   ما در تعريف هر صفت،      

، عرفـا، و    )الـسلام   عليـه ( مـا  پيـشوايان  كـريم،    قرآن ببينيم   ،زنيم  آن صفت مى   دلِ
اند؟ اگر توانستيم تا حد       را چگونه تعريف كرده    محبت مستقيماً   ،بزرگان
كنيم، لكن اگر احساس كرديم كه با        اى پيش برويم؛ بسنده مى     كننده راضى

 تعريـف   اً را مـستقيم   محبـت آيات، روايات، اشعار و اشـارات علمـا كـه           
بـاقي  خواننـدة عزيزمـان      هنوز زواياى مجهول و مبهمـى بـراى          ،ندا هكرد

گيـريم؟ از    چه چيز كمك مى    كنيم، از  مانده است؛ درخواست كمك مى    
اگـر  .  معنايى دارنـد   يِكلماتى كه با موضوعِ مورد نظر ما قرابت و نزديك         

 ،بدانيم كه محبت با يك دسته صفت مترادف است و بعضاً آن مترادفات            
تـوانيم   با استفاده از سكّوى مترادفـات، مـى       . تر باشند  خته شده براى ما شنا  

 و به معناى آن جهش و پرواز كنيم، و خودمان را قدرى به معناى محبت         
 .تر كنيم هم بوده، نزديك و نزديكصفتى كه براى ما مب

 محبـت در تعريـف مـستقيم يـا تعريـف از طريـق               مفهومِممكن است   
 خوانندة  اي نزدِ  در حد قانع كننده   صفات مترادف و نزديكِ خودش هنوز       

إنَِّ “كمـك بگيـريم؟     تـوانيم    مـي چه سـكّويى     ديگر از . ما جانيفتاده باشد  
اگر بتوانيم چندين صفت يا لفـظِ متـضاد و          ” الْأَشيْاء إنَِّما تعُرفَ بِأَضدْادِها   

 معناى يك يا    ،محبت را مورد بحث قرار دهيم و از قضا         با واژة    معارض
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توانيم بگوييم اين صفتى     تر باشد، مى   ها براى مخاطب ما روشن     از آن تعدادى  
شناسيد و معنى آن براى شما جا افتاده و روشن و واضـح اسـت؛                كه شما مى  

شـود   پس شـاخة سـوم مـى      . استمفهوم  ن  ايبدانيد كه محبت، نقطة مقابلِ      
كنـيم   اى هم باز مى    شاخه .شناخت محبت از طريق صفات معارض و متضاد       

 يِكدام عضو از اعـضاء و ابزارهـاى شـناخت     و، كدام حسباين محبت كه ا
شود  انسان قابل درك است؟ چرا كه اگر بدانيم محبت را با چه چيزى مى             

ا كمك كند كرد و فهميد، شايد در شناخت محبت به محس. 
كه مستقيماً محبت را تعريف     رويم   ميپس در بخش اول سراغ عباراتى       

  .اند كرده
   محبتفِتعري. 1-1

 لطافت. 1-1-1

كـرد  خـواهيم    استفاده   )الـسلام م  عليه(معصومينروايتِ  در بخش اول، از چند      
 بـه نـوعى بـا       و ايـن تعـاريف،    انـد    كردهرائه  ا محبتكه تعاريفى دربارة    

  . آميخته استلطافت
  نور. 1- 1-1- 1

  .نور الهى ،”ر اللَّهِ نُو، “:اند ه معنى كرد را نورمحبت
 ـ “1”ر اللَّهِ نُو،حب اللَّهِ“: فرمايند چنين مى اين )السلام  عليه(حضرت امير  ى محبت

  ” .كه شما نسبت به خدا داريد همان نور خداست
  .لطيف است،  است و جنس نورر از جنس نومحبت الهى آنكهنتيجه 

  پرتوافشاني. 1- 1-1- 2
. پرتـو اسـت   » ضـوء «و  : است  نيز ياد شده   »ضوء«از محبت با عنوان     

                                                      
  ءٍ إِلَّا أضََاء ر اللَّهِ لا يطْلعَ علَى شَىحب اللَّهِ نوُ: )السلام عليه( أَمِيرُ المْؤْمِنِين23َ: ص 67: ج حارالأنوارب. 1
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لا يطْلـَع    “.دهـد   مـى  به ديگران هم نور    و   دكن افشانى مى پرتونورى كه   
َلىَ شىع 1.”ءٍ إلَِّا أَضَاء 
حب اللَّهِ إذَِا أَضاَء علـَى     “: است نقل شده  )السلام  عليه( صادق چنين از امام   و هم 

 بر سرّ و درون بنده،      الهى محبت كه   آنگاه 2” عبدٍ أخَلْاَه عنْ كلُِّ شاَغلِ     سرِِّ
جـنس   آنكـه نتيجه  . ندك افشاند، درون او را از غير خدا خالى مى          مى نور

  .گيرند كه از آن، نورهاى ديگر نيز نور مىاست ، نورى محبت
  روح. 1- 1-1- 3

هِ  “عنوان   از محبت به    آن روح   ،محبـت : يعنـي . انـد   يـاد كـرده    3”روح اللَّـ
.  روح خداسـت   محبـت، از جـنسِ    . اسـت  ست كه در آدمى دميده شده     ا الهى

 مجزّا جسمو نه روح   و  ،  ئي دارد نه دست و پا   شناسيم   البتهّ خدايى كه ما مى    
لـَيس  “، واحد و اَحد اسـت و بـى مثـل و مثـال،               ي ما ، خدا و قابلِ تفكيكي  

كَمِثلْهِِ شَي دهيم فقط به   اگر اين صفات و اين الفاظ را به خدا نسبت مى4.”ء
رويم كـه    حدى پيش مى   تر شود و فقط تا     اين دليل است كه به ذهن نزديك      

: اسـت كـه     ذكـر شـده    ،در قرآن . ش اجازه داده باشند   ءاوند و اوليا  خودِ خد 
: فرمايـد  مـى  )الـسلام  عليـه ( و امام، يعنى خدا، روحى دارد   5” نفَخَْت فِيهِ مِنْ روحِي   “

 آميخته است،   ه محبت با لطافت   كنتيجه اين . محبت از جنس اين روح است     
  . استترِ يك وجود  لطيفچرا كه روح، بيانگرِ وجهِ

                                                      
 1 صفحة قبل، پاورقي :به. ك.ر. 1
نْ كُـلِّ       حب اللَّهِ إِذاَ أَضَاء علىَ سِرِّ      :)سلامال  عليه( الصادق ،192 هًْالشريع مصباح:. 2  عبدٍ أخَلَْاه عـ

  شَاغلِ
ا بنـَي أَي شـَي      : مانَ لـِداود  قال سلَي  :)السلام  عليه( الصادق ،447: ص 13: ج بحارالأنوار. 3 : ءٍ أحَلـَى قـَالَ     يـ

حْهًْالمب ور هِي ادهِِ  واللَّهِ فِي عِب ح  
 11ألشورى . 4
  29ألحجر . 5
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، بعد سيال و     هم داراى جسم است و هم داراى روح        ،دانيم كه انسان   مى
جـسم و روح جـدا از        )معـاذاالله (، خداونـد  اينكهنه  .  او، روح است   رِت لطيف

 و در جايى ديگـر  ”غضب الهى“ جايى از    ،، ولى اگر خداوند   يكديگر دارد 
 يـاد   رحمـت جـا كـه از        واضـح اسـت آن     ،دمي كن  ياد ” الهى رحمت“از  
 . دارد بيشترى با لطافتآميختگىِآن صفت يا آن فعل، كند، حتماً  مى

 جمـع،  ةد و هم با صيغمي كن ياد مفرد ة خودش، هم با صيغ  خداوند از 
 بـر ايـن     مفـسرّينِ قـرآن   . ”مـا “: گويـد  و هـم مـى    ” مـن “: فرمايد هم مى 

خواهـد بيـشتر     مـى ” مـا “گويـد    ايى كـه خداونـد مـى      اعتقادند، در ج ـ  
هاى قدرت و هيبت خود را به رخِ مخلوقات بكـشد و در جـايى                جنبه

خواهد قرابت، نزديكى، لطف و محبتش را به بنده نشان دهـد،             كه مى 
و و إذِا سألََك عبِاديِ عنِّي فَإنِِّي قرَِيـب أجُيِـب           “،  ”من“: فرمايد مى  هًَْدعـ

كـار بـرده      مفـرد بـه    ةبـار صـيغ    در ايـن آيـه چنـدين       1“ذا دعانِ الداعِ إِ 
من دعـاى تـو را      “: فرمايد و مى ” فإنىّ قريب “من نزديكم   : است كه  شده

  نابود كـردنِ مـستكبران     خواهد به  جا كه مى   ولى در آن  ”.دهم پاسخ مى 
 2”.كنيم  را نابود مىما مستكبران“:فرمايد اشاره كند، مى

بردار نيست ولـى     هاى لطيف خداوند است، خدا تجزيه      از جنبه  محبت
محبـت و  ،  اوينـد  ، پرتوى از صفات جلالِ    نان كه سركوبى ستمگران   چهم

تـوانيم   دربارة محبت هم مـى    لذا  .  اوست  پرتوى از صفات جمالِ    رحمت،
 .است  از اسماء و صفات جمال خدا برگرفته شده،محبت: بگوييم

خواهند به   ها مى   دارند و اگر انسان    محبت  يكديگر بهنيز  ها   ناگر انسا 
 اين توفيق برسند كه خدا را دوست داشته باشند، اين امر از زواياى لطيفِ             

 .خيزد شان برمى وجودى

                                                      
   186   ألبقرهًْ.1
  16، ألمرسلات 16ألإسراء . 2
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ى هـا  در بخش  . لطيف است  محبت :هكنيم ك  از اين سه تعبير استفاده مى     
داشته باشيد كـه هـر      كنيم و توجه     ترى ارائه مى   هاى روشن  ديگر، تعريف 

بـه ايـن    همزمان  ذكر شد، ذهن شما     ديگر نيز   هاى   بخش در   كهتعريفى  
  . نيز آميخته باشدحتماً بايد با لطافتاين معنا  ميل كند كهنيز سمت 

  گستردگي. 2-1-1
  .اند ى كردهف معرِّ و سماء، نور را نارمحبت ي،در احاديث ديگر

 عمـل و عـدم    ، ارتباط تنگاتنگى با گستردگى و وسعتِ      و اين هر سه   
  .دنمحدوديت دار

  سماء. 1- 2-1- 1
حب اللَّهِ سحاب اللَّهِ ما يظْهرُ مـِنْ  “ :است شده نقل  )السلام عليه(از حضرت امير  

 تِهِ شَيتَح   إِلَّا غَطَّاه آسمان بيكران الهى است، هيچ ابـرى در        ، محبت الهى  1”ء ، 
 ”  آسمان، بدان احاطه داردكهشود مگر اين اين آسمان ظاهر نمى

 ة اسـت، زمـين بـا هم ـ        انتهـايى   مظهر گستردگى و بى    ” يا آسمان  سماء”
كـران احاطـه     هـاى بـى     را آسـمان    آن  محـدود اسـت و اطـراف       ،شوسعت
 در ،آسـمان از  امـا    ، و  مفـرد  ة با صـيغ   ،زمين كريم از    در قرآن . اند كرده

 ممكـن   2” السماواتِ و الْأَرض  “ . است  ذكر شده  ”ها آسمان“حالت جمع   
  عظمـتِ  ،هرصـورت   بـه  ولـى .  هـم داريـم    ي ديگر راتِاست بگوييم كُ  

 ـ عِها نسبت به زمين و حتىّ جم ـ       آسمان  غيـر قابـلِ   رات و سـتارگان      كُ
 فـوراً گـستردگى و      برده شود، مى از آسمان    ناپس هرجا   . است مقايسه  

  .دمآخواهد   نظردرانتهايى  بى
                                                      

  :)السلام عليه(نالمؤمني  أمير،192: ص  الشريعهًْ مصباح. 1
  است  ذكر شده” السماواتِ و الْأَرض“ مرتبه 133ريم  كدر قرآن. 2
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  نور. 1- 2-1- 2
 معرّفـى   1”ر اللَّـهِ   نوُ ،حب اللَّهِ “در حديثى كه در بخش قبل ذكر شد         

  . خويش دارد درونِنيزو نور، همزمان گستردگى و فراگيرى را . شد
   نار. 1- 2-1- 3

 2”ءٍ إِلَّا احتَرقََ ر لَا يمرُّ علىَ شيَحب اللَّهِ نَا“ :است در حديث ديگرى آمده
 ” .سوزاند   مانند آتشى است كه به هرچه برسد مى،دوستى با خدا“

به همـراه    ،انتهايى گستردگى و بى  ،  طب در انديشة مخا   ، و سماء  ، نار نور
سوزاند، و نورى كه     رود و مى    پيش مى  ،سدبر هچ هر  آتشى كه به   .آورد مي

 .كند نهايت پرتو افشانى مى تا بى
، آميختگـى دارد پـس اگـر         بـا لطافـت    ،محبت: در بخش قبل گفته شد    

نيم بـا لطافـت،      بايد بدا  اينجا دست پيدا كنيم، تا      محبتبخواهيم به معنى    
  .است و عدم محدوديت آميختهانتهايى  بى
   ترين عنصر زيربنائي. 3-1-1

و آتـش    كنيم آب و خاك و نور       نگاه   ديدگاهيبا هر منطق و از هر       
 و اتّفاقـاً يكايـكِ ايـن عناصـر را        . حياتنـد  يِآسمان و باد، عناصر اصل    و  

 آب، بـاد،  ، محبـت را ي،عبـارت  بـه  .انـد  مصداقي از محبت الهي برشمرده   
  نور و روح   عنوانِ به  كرديم،  سابق ذكر  نان كه در دو بخش    چزمين و هم  

  .دان معرفى كرده
  ماء. 1-3-1-1

  همه چيز،   حياتِ 3.”ى ح ءٍ ى شَ لَّ كُ اءِ الم نَا مِ لنَعج و”:طبقِ آية شريفه  
                                                      

  ءٍ إِلَّا أضََاء  ر اللَّهِ لا يطلَْع علىَ شىَحب اللَّهِ نُو: )السلام عليه( أَمِيرُ المْؤْمِنيِنَ،23: ص 67: ج بحارالأنوار. 1
  ءٍ إلَِّا احتَرَقَ ر لَا يمرُّ علَى شَيحب اللَّهِ نَا :)السلام عليه(مؤمنين أمير ال،192: ص  الشريعهًْ مصباح. 2
  30ألأنبياء . 3
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 1”ءٍ  بِهِ كُلُّ شَـي يء اللَّهِ يحي  حب اللَّهِ ما  “ :قِ حديث  و برطب  . است از ماء 
بخشى است كـه از سرچـشمة الهـى نـشأت            ة حيات ن ماد محبت، هما 

آب يـا  حيـات،  .عنـصرِ اصـليِ   اگر .  اوستازچيز   همهگرفته و حياتِ  
 ،سرچـشمه گرفتـه از خداونـد       آبِاين ماء، يا     :نتيجه آنكه  ،ماء است 

  .بت استمح
   و روحريح. 2-3-1-1

 و آن بـاد،   ، محبـت خـدا    2.”هِاللَّ  رِيح ،هِللَّا حب“حاديث داريم كه    أدر  
  .وزد  مي خدا كه از جانبِاى است نفخه
 چرا  . است ”روح“،تاشرف مخلوقات اس  كه   انسان   اصلى حياتِ  مادة

 داودِِ  و طبقِ فرمـودة   . ”يوحن ر  مِ  فيهِ ختفَنَ و“: فرمايد كه خداوند مي  
، محبت الهـى  :  يعني 3.محبت از جنسِ همين روحِ الهي است      : )السلام  عليه(نبي

  .است روحى است كه از جانب پروردگار دميده شده
  نار. 3-3-1-1

دربارة . 1-1-1-1 و در زير بخش      دربارة نار . 1-1-2-3در زير بخش    
  . شد نكاتي ذكر،نور

   ارض. 4-3-1-1
  4”هِاللَّ أَرض ،هِلَّال حب“در احاديث داريم كه 

                                                      
ءٍ إلَِّا   هِ لا يطْلَع علَى شَى    ر اللَّ حب اللَّهِ نُو   :)السلام  عليه(ؤْمِنِينَأَمِيرُالْم ،23: ص 67: ج بحارالأنوار. 1

ض اللَّـهِ   ءٍ و أَر    بهِِ كُلُّ شَي   ييحيء اللَّهِ   ءٍ إلَِّا حرَّكَتهْ و ما     ح اللَّهِ ما تهَب فِي شَي     أَضَاء و ريِ  
ا كُلُّ شَيْمِنه تنْبء ي  

  همان. 2
  3، پاورقي 45:. ص:به. ك.ر 3
  1 پاورقي :به. ك.ر. 4
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اى است كه حيـات بـر روى آن برپـا       گستردهو زمينِ    آن ارض محبت،  
  .است شده

 ـا  حب “،”اللَّهِ رِيح ،هِاللَّ  حب “:آنكهنتيجه   هِ   سـماء  ،هِللَّ ب  “،”اللَّـ  ـال حـ  ،هِلَّ
  ،”هِاللَّ  ورنُ ، االله هلَّال حب “،”هاللَّ أَرض ، هلَّال حب“ ،”اللَّهِ ماء
 باشد؛ همـه را بـه   گر عناصر اصلى، زمين و آسمان و آب و باد و روح          ا

آب يـا   صليِ حيات،   اعنصرِ  اگر  . اند دانسته همراه و همتا   ،محبت انحوى ب 
اگـر  .  اسـت  محبت ،آبِ سرچشمه گرفته از خداوند    : اند  گفته ، است ماء
و لااقل  . ندمحبت، همه و همه      اللَّه  ، هم نار   نُوراللَّهِ است؛ هم    ر و اگر نا   نور

 . ما را يار و ياورندمحبتدر معرفى 

 هـم   ، هـستند   آن هـاى اساسـى حيـات و بقـاءِ         اگر آسمان و زمين پايـه     
 .ندمحبت بر پاية  هر دو،هلَّال  ضأَر و هم هاللَّ ِسماء

هـاى   توان اين نتيجـه را گرفـت كـه، تكيـة مـاده            ز اين چند جمله مى    ا
اصلاً خودشـان   : تر بگوييم   يا بهتر و صريح    ، است محبتاساسى خلقت به    

،  گرفته  صلب، نام أرض   جسمِ در اين     الهى محبتآن عشق الهى و     . ندمحبت
، نام گرفته، و در ايـن        نور ، نورانى مادة، در آن    و در آن جسم سيال، سماء     

 ـ أَرض.  اسـت  محبـت هـا     همة اين  ،، و در يك كلام    ريح ،جسمِ وزان  ،  هاللَّ
ماء ، هاللَّ اءِسوح، اللَّه ريح،  اللَّه مهمه،؛ اللَّهِ نُور،  اللَّه ر“ باست” هلَّلا ح . 

  در ازل پرتو حسنت زتجلّى دم زد
  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

  )حافظ(
 پيدا شد كه عالم آغـاز شـد، و ايـن             الهى محبت عشق الهى و     :عبارتى هب

 و اگـر    اسـت  ، اگر سماء   و اگر نار   است اش اگر نور   هاى اصلى  عالم، پايه 
 .است ”هلَّال حب“، ها ، همة اين و اگر روحاست ، اگر ريحأرض
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 ـ     ،خواهيم نتيجه بگيريم   از بخش سوم مى    ى بـه    هرچه اصل اسـت، متكّ
  . استمحبت

، بيانگر بى انتهايى و گستردگى      لطيف است  ، محبت تا اينجا دانستيم،  
هـا    آنم بـر    محبت، اصلِ مواد اولية خلقت و بلكـه مقـد         . محض است 

 ما مستقرّ شود، محبـت خـدا        خواهد در روح   بتى كه مى  پس مح . ستا
، بايـد از جنـسى      ”محبت انسان بـه پروردگـار     “به ما و در اين نوشتار،       

كه محدوديت برنتابـد     باشد   لطيف باشد، بايد نامحدود باشد، بايد چيزى      
 . مواد اولية خلقت باشد و بايد چيزى فراتر از همة

هِ،    نـار ،اللَّهِ باشد و هـم   نور،، هم سماءاللَّهِ، و هم ، باشد  هاللَّ  أَرض ،هم اللَّـ
چنين محبتى را در دل و ذهنتان بپرورانيد و         . اللَّهِ رِيح ، و هم   اللَّه  روح ،هم
 .  عمقِ وجودتان برآييدپي استقرارِ آن دردر 

 ييحيء اللَّهِ ما“كدام آب؟ . سرچشمه گرفته از االله استمحبت خدا، آب 
  محبـت خـدا،    .  حيـاتش را از او دارد      ،همان آبى كه هر چيز    ” ءٍ بهِِ كلُُّ شَي

رويـد و    چيـز از آن مـى       كدام زمين؟ همان زمينى كه همـه       ،زمين خداست 
.  الهـى اسـت  محبت خدا، باد و نـسيم . اش بر آن است     تكيه ،يمبين ميهرچه  

كدام نسيم؟ همان نسيمى كه هر حركتى، تحركّ و جنـبش خـود را از آن                
 االله است،   و محبت خدا روح   . 1“ءٍ إِلَّا حرَّكَتهْ   هِ ما تَهب فِي شَي    اللَّ رِيح“. دارد

  .كدام روح؟ همان كه در تمامى مجارى حيات جريان دارد
  وصخل. 4-1-1

،  در دل خـودش بـا لطافـت        محبـت در سه بخـش گذشـته گفتـيم كـه           
گستردگى و عدم محدوديت همراه، و پايه و مقدمة مواد اولية خلقت را             

  .دهند تشكيل مى
                                                      

  1، پاورقي49:. ص:به. ك.ر. 1
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  اخلاص. 1-4-1-1
 بكنـيم  اين استفاده را) الـسلام  عليه(خواهيم از كلام معصومين  در اين بخش مى   

عبارتى، ناخالـصى    به.  است ، همگون ، در دل خودش با اخلاص     محبتكه  
به يك نحـوى بـا معنـاى اخـلاص،          . تابد، شريك دوست ندارد    را برنمى 

 در اين اخلاص، شريك      هم  و ،اخلاص داشت هم  توان   نمى. نزديك است 
طـلا  گويند اين    اگر مى . اخلاص يعنى اخلاص  . دورزي و شرك    وارد كرد 

حالا .  در مقابل ناخالص   ،خالص. خالص است يعنى ناخالصى در آن نيست      
در مراحلـى   . شـويم  مـي  قائـل    ، به درجات و مراتب    آنجا كه ممكن است   

 يـا    و ؛ش بيشتر اسـت   محبت اينكه    يا ،تر است  عاشقبگوييم فلانى از فلانى     
نـدارد كـه مـا      صـل   ا تعارضى با ايـن      ها اين. تر است  ش خالص محبتاينكه  

 :چـه مـا بگـوييم     .  نيـست  محبـت  ، بدون اخلاص  محبت اصلاً   :گوييم مى
ش، محبـت  : يـا بگـوييم    ،تـر اسـت     ديگرى خـالص   محبت فلانى از    محبت
واقـع   بـه .  دورتر است  ، واقعى محبت آن يكى از     محبتتر است و     محبت

 .  با اخلاص دارداي يِ ويژه، يك نزديكى، قرابت و همگون“محبت“
چـون  : اسـت كـه    نقـل شـده   نبـى سليمان حضرت   ةداستان زيبايى دربار  

ــات را مــىســليمان ــان حيوان ــه گفتگــوى يــك زوج    زب ــست، متوج دان
 و عـشق    محبـت گنجشك نر بـه گنجـشك مـاده ابـراز           . گنجشك شد 

 متوجه شد كـه حـضرت       او قائل بود،   به پيامبرىِ كه   ماده   ةپرند. كرد مى
ه   ، االله يا نبـى  “: گفتلذا رو به او كرد و       فهمد؛    كلامشان را مى   يمانسل  إنَّـ

آيد و دارد شكايت مرا      ىمقدر دنبال     اين اينكه” ليس لى محبا و لكنّه مدعٍ     
رِي      “؟  اچر. كند عا مى كند، عاشق نيست، اد    به تو مى   ” لِأنََّه يحـِب معـِي غيَـ

 ش اخـلاص  محبـت يعنـى در    . ديگر را هم دوست دارد    زمان يكى    همچون  
 ـ“گويم   ص نيست، منِ گنجشك مى    الش خ محبت حال كه    ،نيست  ـهإنَّ  يس لَ

ش خـالص نيـست، مـن       محبـت حالا كه   . ”و عاشق نيست   ا صلاًا” “باًحِ م يل
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 كلام گنجشك :ممكن است بگوييم.  اصلاً محبتش، محبت نيست    :گويم مى
 هًْالْعـصفُور فأََثَّرَ كلََـام    “: در ادامة حديث آمده است    ولى  كه ملاك نيست،    

  َليانَفيِ قلَْبِ سقرار بود سـليمان      و  يك هاتف غيبى بود،    نداياين كلام،   ” م 
 تـأثير پـذيرفت و فهميـد        ،سليمان، پيامبر خدا، از اين كلام     . را تكان بدهد  

در ايـن   و  . نشينى كـرد   فت چلّه ر. ست كه خالص باشد     ا كه محبت، محبتى  
روز از خداوند فقط يك درخواست داشت، و در پـيِ آن بـود               چهل شبانه 

كدام . با اين رياضت چهل روزه، اين صفت را در وجودِ خويش مستقرّ كند            
 درخواست و كدام صفت؟ تمام درخواست و تلاش سليمان بر اين بود كـه             

اصـلاً   ،لص نباشـد   اگـر خـا    ، چون محبت  ،”محبت خودش را خالص كند    “
حتىّ محبتى كه آميخته بـا درخواسـتِ نعمـاتى باشـد كـه               1.محبت نيست 

 و  مطمئنا اگر به عشقِ بهـشت     . دهد، بازهم محبت نيست    محبوب ارائه مى  
ايـن   كنـيم،   مـى  پرسـتيم و او را اطاعـت        دريافتِ ثواب، او را مى     ةبه انگيز 

 . رِ محبت نيستپرستش و اين اطاعت، از س
 “پرسـتند    در احاديث فراوان داريم كه گروهى هستند كه خـدا را مـى            

.  الهى دسترسى پيـدا كننـد   ، طالبِ آنند كه به ثواب و بهشت       ” طلَبَاً للِثَّواب 
سـوم همـين     ة است،و البتّه مقبول، ولى در گـزار       نوع عبادت اين هم يك    

اً    “گروهى هستند   :كهشود   احاديث ذكر مى   ه حبـ  گروهـى از    2.”عبدوا اللَّـ
                                                      

فَقَالَت يا نَبِي اللَّـهِ إِنَّـه لـَيس         ،   مرور سليمان بوادي النمل      قصهًْ ،94: ص 14: ج بحارالأنوار. 1
لَي     كَلَام العْصفُورهًْمحِباً و لكَِنَّه مدعٍ لِأَنَّه يحِب معِي غَيرِي فَأثََّرَ      مانَ و بكَـى   فِـي قَلْـبِ سـ

بكَاء شَديِداً و احتجَب عنِ النَّاسِ أَربعِينَ يوماً يدعو اللَّه أَنْ يفَرِّغَ قَلْبـه لِمحبتـهِ و أَنْ لَـا                    
   غَيرِه  يخَالطِهَا بِمحبهًْ

 قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ خَوفـاً          العْباد ثَلَاثهًَْ : )السلام  عليه( ألَصادق ،236: ص 67: ج بحارالأنوار. 2
 و   الْأُجرَاءِ   العْبِيدِ و قَوم عبدوا اللَّه تَبارك و تعَالَى طَلَباً لِلثَّوابِ فَتِلكْ عِبادهًْ             فَتِلكْ عِبادهًْ 

    الْأَحرَارِ و هِي أفَضَْلُ العِْبادهًْ قَوم عبدوا اللَّه حباً لهَ فَتِلكْ عِبادهًْ



54 عاشق شو   

پـس اگـر از دسـت       . كننـد  روى عشق، و از روى محبـت عبـادت مـى          
در نيت   گرفتن،   گيرى و اين پاداش    محبوب، نعمتى، ثوابى و پاداشى مى     

 ـ   گوشه  خود، به نوبة اين هم   و عملكردِ شما مؤثّر است،        اناى از محبتت
 كمـال محبـت،   ةان را كم كـرده و آن را از درج ـ         تاخلاص. سايد را مى 

 .كند ساقط مى

 كـه واقعـاً شايـستگى اطـلاقِ نـام           ،ترين محبـت   لذا بهترين و خالص   
 و به طمعِ دريافـت      دانند كه از ترس عذاب     محبت را دارد، محبتى مى    

 . نعمت و جايزه، نباشد

:  آمده اسـت كـه فرمـود        پيامبر در آن داستان مشهور حضرت شعيب     
 نيـست،  ام از ترس جهـنمّ  دانى كه من گريه خداى من و آقاى من، تو مى    

و لَكـِنْ عقَـد حبـك    “ نيـست   بهشتام به شوق دانى كه من گريه  تو مى 
ين دوستى توست كه با قلب من گره خـورده          اين عشق تو، و ا    ” علَى قَلْبِي 

پس محبت، خالص است و ترس از        1.است شده و با آن ممزوج و آميخته     
حتّى اگر مقبول هم باشـد كـه هـست، محبـت            ،  عقاب و شوق به ثواب    

 .زند نيست و به آن لطمه مى

خداونـد  ” ي حبا طُوبى لِقَومٍ عبدونِ  “ كه    پيامبر داريم   إدريس ةدر صحيف 
پرسـتند، دوسـتم     خوشا به حال آن گروهى كه مرا عاشقانه مى        : فرمايد مى

بـراى  . فقط به عـشق ديـدار   ” هًْرغبْ و لاَ    هًْرهبطلَبَاً لِوجهِي مِنْ غيَرِ     “. دارند
 ـ لاَ   لاَ لنِاَرٍ و   “، نه از ترس جهنّم    نه به عشق بهشت   .  روى من  لِگُ نـه  ” هًْجنَّ

                                                      
 منِْ حب اللَّهِ عـزَّ      )الـسلام   عليه(يببكَى شعُ  :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .1

 ج مِي  وتَّى عقاً               : فقال لَّ حلَا شَـو و فاً منِْ نَارِكخَو تكَيا بأَنِّي م لَمَتع دِي أَنْتيس إلِهَِي و
 إلَِى جنَّتكِ و لكَنِْ عقَد حبك علَى قَلْبِي فَلَست أَصبِرُ أَو أَراك
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اين محبت صـحيح     1”هًْالصحيِح هًْلْمحبلِ بلْ“ بهشت   از ترس آتش نه به شوق     
هاى ميـانى    پذيرد و به هدف     شريك نمى  .است”  خالص  طلَبَاً لِوجهيِ “همان  

 مناجـاتى از حـضرت      ،نالـدي  در كتاب شريف كمـال    . دهد هم استقلال نمى  
 مقـدس حـضرت     كـه در آن وادىِ     :كند  نقل مى  )السلام  عليه(عمران بن  موسى ،كليم

خدايا مـن  ”   منِِّيهًَْإِنِّي قدَ أَخلْصَت لكَ الْمحب “:موسى خطاب به خدا گفت  
، دلـم را، از غيـر   ”سواكغسلت قلبى عن ما“ها شستم  محبتم را از ناخالصى 
  . دارد  اصلاً غير برنمى، محبت2.تو غسل دادم و شستم

  نار. 2-4-1-1
 اسـت، نـار هـم        نار ،محبت : نيز حديثى ذكر كرديم كه     3در بخش قبل  

ب  “ فرمود   )لامالس عليه( چرا كه حضرت امير    . دارد  ارتباطى با اخلاص   اينجا حـ
 است كـه بـر       دوستى خدا، آن آتشى    4”ءٍ إِلَّا احترَقََ   ر لاَ يمرُّ علَى شَي    اللَّهِ ناَ 

يكـى از  . مانـد  مانـد؟ نـار مـى    سوزاند و چـه مـى   هر چه بگذرد او را مى   
 اين است كه به غيـر خـودش كـه برسـد او را از بـين                  ،خصوصيات آتش 

اگر آتش خيلى سوزان باشـد، بـه        . كند جنس خودش مى  برد و او را از       مى
كنـد؛ در    كنـد، مـشتعل مـى      سنگ هم كه برسد، آن سـنگ را ذوب مـى          

 دهـد، نـور    كشد، گرمـا مـى      شعله مى  ،نهايت آن سنگ، همانند اين آتش     
 .شود دهد و اصلاً او هم از جنس آتش مى مى

                                                      
طوُبى لِقَومٍ عبدونِي حباً و اتَّخَذوُنِي إلِهَـاً و         : )الـسلام   عليه( ألسجاد ،467: ص 92: ج بحارالأنوار. 1

 بلْ    و لَا لِنَارٍ و لَا جنَّهًْ        و لَا رغْبهًْ    رباً سهِرُوا اللَّيلَ و دأَبوا النَّهار طَلَباً لِوجهِي منِْ غَيرِ رهبهًْ          
    الصحِيحهًْ لْمحبهًْلِ
ربـه بِـالْوادِ الْمقَـدسِ     )الـسلام  عليـه (ىإِنَّ موس ):عج(الحسن بن   ألحجهًْ ،459: ص 2: ج الدين كمال. 2

   غَسلْت قَلْبِي عمنْ سِواك   مِنِّيهًَْيا رب إِنِّي قَد أَخْلَصت لكَ الْمحب  فَقَال
  1-1-2-3، بخش 48صفحة  .3
  2، پاورقي 48:  ص:به. ك.ر. 4
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سوزاند، او را هم     او را هم مى    ”ءٍ إلَِّا احترَقََ    علىَ شيَ  ر لاَ يمرُّ  حب اللَّهِ ناَ  “
اگر آتش به همة عالم بزنـد       . تابد كند، يعنى غير برنمى    از جنس خودش مى   

ديگـر عـالمى وجـود نـدارد، فقـط آتـش            . شـود  همة عالم يكسره آتش مى    
، عشق پيدا شـد و آتـش بـه          ”حب االله نار  “. عشق آتش است  . ماند و بس   مى

، زوايـاى   ، ميـل بـه نفـسانيت و شـهوات          به دنيا   اگر ميل  لذا. م زد همه عال 
 در وجود ايـن      را پر كرده باشد، حال اگر بخواهد محبت الهى         ديرفوجود  
هـاى ديگـر، در يـك         شعله بگيرد، با صفات ديگر، با دل مـشغولى         ،شخص

هـا را     بايـد آن   االله ايـن حـب   . تابنـد  ديگر را برنمـى   گنجد و يك ـ   ظرف نمى 
 ممزوج  ،پس حب، با اخلاص   . ندبسوزاند، ذوب كند و از جنس خودش بكُ       

  .تابد گوييم آتش است، يعنى غير را برنمى وقتى مى. و آميخته است
  نديدن غير. 3-4-1-1

 مِنْ  )السلام  عليه(يببكَى شعُ “:  آمده است  در آن حديث مشهور داستان شعيب     
 كرد، كه كـور     قدر از عشق خدا گريه     آن” حب اللَّهِ عزَّ و جلَّ حتَّى عمِي      

.  براى نديدن غيرخدا، كور شد     :كهبدين معنا    تلميحى است     شايد اين  1.شد
. خدا را بهتر ببيند   بدونِ مانع،     بتواند ، تا يعنى كور شد كه ديگران را نبيند      

 . بار بار بلكه چندين  نه دوبار، نه سهبار، نه يك
اگر چيـزى را دوسـت داشـته باشـى اگـر عاشـق بـشوى، كـر و كـور                     

بينى، صـحبتِ غيـر را        اين به اين معنى است كه ديگران را نمى         2.شوى مى
 ـ   . تابـد   صحيح، غير را برنمـى     محبتشنوى،   نمى ث و كـلام    اگـر در احادي

 .بزرگان، عشق را با كورى ممزوج كردند، يعنى كور بودن از ديدنِ غير

                                                      
 منِْ حب اللَّهِ عزَّ )السلام عليه(يببكَى شعُ: )آله  و  االله عليه   صلي(اللَّهِ  رسولُ ،380: ص 12: ج بحارالأنوار. 1

  و جلَّ حتَّى عمِي
  ءِ يعمِي و يصِم حبك لِلشَّي: )آله و االله عليه صلي(اللَّهِ  رسولُ،380: ص 4: ج الفقيه لايحضره  من.2
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  ورم از غيرِ خدا، بينا بدوــك
  مقتضاى عشق اين باشد نكو

 )مولانا(

توان اين چنين تعبير كـرد       هاى زمينى اين عبارت را مى      البتّه در محبوب  
او بدى از محبوب خودش     بيند،    محبوب خودش را نمى    كه عاشق، معايبِ  

 : فرمايد مى )السلام عليه( علىحضرت اميرمؤمنان. شنود نمى
“ِميع ِحبْنُ الميساويهِهًٌْعحِ مُنْ قبع اءمص ُأذُنُه وبِ، وبحْايبِِ المعنْ م1” ع 

 ، محبـوب كـور اسـت، يعنـى از محبـوب           چشم عاشق، بر ديدن معايبِ    
 رك ـ ،هـاى معـشوق    ها و بدى   بيند و گوش عاشق بر شنيدن زشتى       يبى نمى ع

عيـب   “ مصداق ندارد چون خدا را، خدايِكه البتّه اين امر در دوست    . است
 عاشـق،   :خواهد بگويد كـه    متصور نيست، ولى از يك زاويه مى      ” و قبحى 

هرچنـد  . دبين ـ بيند، جز نيكى، جز جمال و جز زيبايى نمى         جز خوبى نمى  
 جز زيبايى نيست و انسان حقيقتاً جز زيبايى هـم           ،اقع هم در خداوند   به و 

اى  خـدا زشـتى   . نبايد ببيند؛ خدا زيبايى محض است، كمالِ محـض اسـت          
 وجـه   اينجـا هاى او ببنديم ولى      ندارد كه ما چشم و گوشمان را بر زشتى        

صورت، محـب از محبـوب، فقـط         هر  اين است كه به     اين تعابير  مشترك
و در درجـات بـالاتر، غيـر از او          . بينـد  يند و غير زيبـايى نمـى      ب زيبايى مى 

بينـد و جـز      محب از محبوب جز زيبايى و كمال و جمـال نمـى           . بيند نمى
 . شنود  و حسن نمىلطافت

ين محبوب مطلق، اين محبوب     ا ةاراد ديگر، اگر خواست و   اي   هاز زاوي 
 بگيرد، ايـن جاسـت كـه         ديگرى قرار  ةشريف، در مقابل خواست و اراد     

. ترجيح دهـد   محبوب را     و خواست و رضايتِ    محب، بلاشك بايد اراده   
                                                      

 :)السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.1
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 ميـل و    زمـان،  هم توانـد  محب نمى . اخلاص خود را نشان بدهد    بايد  يعنى  
 كـه    ندارد امكان ديگرى اجرا كند،     ةبا خواست همراه   محبوب را    ةخواست

مواقع، ميـل ديگـرى را،      بعضى  بعضى مواقع، ميل محبوب را اجرا كند و         
 1”دليِلُ الْحب إِيثَار الْمحبوبِ علىَ ما سوِاه“. خير

ما حب وجود دارد  يكى از دلايلى كه راهنماى ماست كه بفهميم در دل     
 بر غيـر اسـت، ايـن اسـت كـه            اويا نه، ترجيح دادن محبوب و خواست        

انتخابهـاي  ا بـر     ر  او محب،محبوب را، معـشوق را، خواسـت و رضـايتِ         
 . دهد مي ترجيح ديگر

وب    هًْح المْحب إذَِا هاج رِي  “: است  نقل شده  )السلام عليه(از امام صادق   آثرََ المْحبـ
، آمدهآيد، به هيجان     محبت به حركت در    كه نسيم    آنگاه 2.”علَى ما سِواه  

و بـر ديگـران     ه  شـد   محـب انتخـاب       در نـزد   ،وزيدن آغاز كند؛ محبوب   
رِّي   “: فرمايند تر برويم؛ مى   كمى پيش . شود ترجيح داده مى   ب التَّبـ أَصلَ الْحـ

 حب در يك تعريف     ة اولي ة اصل حب، ريشه و ماد     3”عنْ سِوى المْحبوب  
رد  . انسان از غير محبـوب بـرى باشـد   : كوتاه اين است كه  . از ديگـران ببِـ

 وزن و ارزشـى     ،اصلاً براى غيـر محبـوب     . محبوب باشد توجهش فقط به    
طـرازِ    و هـم   برابر محبوب نداند، نه تنها      نه تنها او را شريكِ    . قائل نشود 

 . اصلاً غير محبوبى نبيند. محبوب نداند، اصلاً غير محبوب را چيزى نداند
كنـد   ء اشاره مى  بيضاال هًْالمحج در كتاب شريف     ملامّحسن فيض كاشانى  

صرُوفٍ           كلُُّ حبيِـبٍ بِحبيِبـِهِ    “كه   رِ حبيِبـِهِ مـ نْ غيَـ شعْوف و عـ  هـر   4.” مـ
                                                      

  دليِلُ الحْب إيِثاَر الْمحبوبِ علَى ما سِواه :)السلام عليه( ألصادق،168ص 12 :جل الوسائ  مستدرك.1
 استَأْنَس فِي ظِلَالِ     ح الْمحبهًْ إِذَا هاج ريِ  : )السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .2

  الْمحبوب علَى ما سِواهالْمحبوبِ و آثَرَ
  لِأَنَّ أَصلَ الحْب التَّبرِّي عنْ سِوى الْمحبوب: )السلام عليه( ألصادق،251: ص 66: ج بحارالأنوار. 3
 7: ص 8: جاء البيض   ألمحجهًْ.4
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          ى و هر كسى كه ادكنـد، بـا     عاى دوسـتى مـى    دوستدار و هر عاشق و محب
 را در   حالا اين شعف  . آيد  مى ديدن دوست، با شنيدن نام دوست، به شعف       

صرُوفٍ     “دهيم و نيز     هاى بعد توضيح مى    بخش ز غيـر    ا ،”عنْ غيَرِ حبيِبـِهِ مـ
 .كند ه نمىها توج گرداند، اصلاً به آن  رو برمى،معشوق خودش

 و نديدنِ غيـر   اخلاص روح،، در احاديث اين بخش    اينكه كلام   ةخلاص
  1. مشترك است،ها و كنار گذاشتن آن

غيـر را    عاشـق،  يعنـى    2يك نوع كـورى اسـت؛     ،  محبتگوييم   وقتى مى 
هـا را و     اصـلاً آن  . بيند، اصلاً براى غير، اصالت و ارزشى قائل نيـست          نمى

  .شناسد وجودشان را به رسميت نمى
  توحيد  وفناء. 4-4-1-1

شـود كـه جـز       رود كه محب قائل مى     اى پيش مى   اين تعريف تا مرحله   
كمـال  . بينـد   نمـى  نيـز را   همة جلوة اويند و البتّه خود     . خدا چيزى نيست  

 .محبت اين مرحله است و اخلاص
 .ف دينى يك مخلِص داريم يك مخلَصما در معار

مخلِص، يعنى كسى كه نيـِتش را پـاك كـرده، در نيـِتش غيـر خـدا را                   
 .دهد ى خدا انجام مىداند، كار را برا شريك نمى

. خـالص شـده   با عنايـت پروردگـار      مخلَص، يعنى كسى كه خودش هم       
 .صلاً غير خدا را چيزى قائل نيستخودش هم خدايى شده، يعنى ا

بينـد و ارزشـى و       مخلَص آن است كه خـودش را و غيـر خـدا را نمـى              
 رجيم كـه قـسم خـورد    در پاسخ شيطان. اصالتى براى غيرخِدا قائل نيست 

غيـر از بنـدگان مخلـَص مـن كـه           : خداوند فرمود . كنم  گمراه مى  همه را 
                                                      

  421: ص 2: ج  الساطعهًْ ألأنوار. 1
 1، پاورقي 56:  ص:به. ك.ر .2
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 فناسـت يعنـى انـسان خـودش را و            و ايـن   1.خالص شده باشند بـراى مـن      
 هـم در منـازل       انـصارى  چيز را در خدا فانى بداند و خواجه عبداالله         همه

 ،محبـت هاى فنا،     در وادى  2.” الْفنَاَءِ هًْ أَولُ أَودِي  هًُْالمْحب “:گويد  مى السائرين
. باشدص ال خيدبا فنا يِ به واد مادنِانبراى رس ،  محبتو  . اولين وادى است  

 خـالص شـدن خـود اسـت، يعنـى           هـا،   خالص كردن  ناي ترين بخشِ  و مهم 
د، تا رسيدن   ها و سپس خالص شدن خو      يتخالص كردن تمامى صفات و ن     

  .  خدا بداندةچيز را جلو  كه همهبه توحيد محض
   استروي از خدا به هرچه كني شركِ خالص

  يمـدا كنــكز همه رو بر خ ،ـدِ محضوحيـت

  )سعدي(
اي نقـل    ، چنـد جملـه    در همين فصل، در بخشِ نهم، دربارة فنا و توحيد         

  .قول خواهد شد
 محبـت .  آميختگـى دارد    بـا اخـلاص    محبـت ين بخش گفتيم كـه       ا در

 محبـت  نيست، و از     محبتاى كه ناخالص است،      ناخالص به همان درجه   
تعابير كورى، نديـدنِ غيـر،      .  خالص محبت يعنى   محبت. بودن فاصله دارد  

، يعنـى   ا، فـانى شـدن غيـر خـدا در آن و توحيـد             آتش، سوزاندنِ غير، فن ـ   
: رسـاند كـه    همـه ايـن معنـا را مـى        . يگانگى و يكى بودن و يكتايى خالق      

 يك آميختگى با اخلاص و ضديتى با دوئيت، چندگانگى و توجه           محبت
  .به غير خدا دارد

  خواست و اراده. 5-1-1
 سـت و اراده    و خوا   ميـل  و حـوشِ   حـول    ،محبـت يك دسته از معانى     

                                                      
   83 ”ص“، سوره 40 ألحجر .1
 101ن السائري  منازل.2
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، غيـر ارادى نيـست،   محبـت : خواهنـد بيـان كننـد      مي عبارتى به. گردد مى
 ـ . تابـد  اكـراه برنمـى    زور و اجبـار و       ،محبت  خداونـد   ، شـريفه  ةدر آي

ينُ الـد “كند كه   اشاره مى  )الـسلام  عليه( و امام  1” لا إِكرْاه فيِ الدين   “: فرمايد مى
 بالْح وفيِ  “: شود گفت   پس مى  2”ه لا إِكرْاه الح يعنـى مـا بـه هـيچ        ” ب
. زور دوست داشـته باشـد      م كسى را وادار كنيم كه ما را به        تواني وجه نمى 

زور و بااجبـار و بـا كراهـت،          شود كسى را وادار كرد كه به       د مى هر چن 
  و اطاعـت   پس دين هر چند كه يكى از مظاهرش عبـادت         . مطيع ما باشد  

 ولى چون عبادت و اطاعت با اكراه هم ممكـن اسـت صـورت               ،خداست
 بلكـه همـين     ، اعلاى دين، اطاعت نيـست     ةگيريم آن جلو   بگيرد نتيجه مى  

  .  است كه امكان امتزاج با زور و اجبار را نداردمحبت
  ميل. 1-5-1-1

إنَِّ حـب    “نويـسد   مـى  كتاب ارزشـمند اخـلاق خـود       در    شبر ةعلاّم
ءِ   الشَّىارِهِ   هًٌْعبَلِ إلِيينِ الْمدوست داشتنِ چيزى، عبارت اسـت      :  يعنى 3” ع

و از ايـن  ” و الْإِلتْـِذَاذِ بـِهِ  “.  به او داشته باشـد    از اينكه انسان يك تمايلى    
و “.  احساس كند  ،در درون خود   هم    و خوشى و شعف    تمايل، يك لذّت  

   ْفرَع ورِفَهعشىَ  هًُْم عد از شناخت آن شى،و اين امر” ء  ذلَِكحاصـل  ء   ب
محبت، فرع بر معرفـت اسـت و انـسان، بايـد آنچـه را كـه                 . مي شود 

  به كه در بخشِ مقدمات محبت،    . خواهد بدان عشق بورزد، بشناسد     مى
بحـث معنـاى    ايـن فـصل و م     ى فعلاً در    ت؛ ول پرداخخواهيم  بدان  تفصيل  
بلكه ،  مرتبط است   و خواست   با ميل  ،محبتقدر بدانيم كه     ، همين محبت
 . تر آن است كه بگوييم محبت خودِ ميل است دقيق

                                                      
  256   ألبقرهًْ.1
   الدينُالدينُ هو الحْب و الحْب هو: )السلام عليه( ألباقر،171: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل.2
  261  ألأخلاق3.
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 ـ “:د نويس  مي تالسعادا  در جامع   نراقى ةعلاّم ب  هًُْحقيِقَ  1”يـل ، الم  الْحـ
وقتى شما سيبى را دوست داريد يعنى ميلت        .  است حقيقت محبت، ميل  

 ممكن است پزشك تجويز كرده باشد كه آن را مصرف           كشد وگرنه  مى
. خـورم  دوست نـدارم ولـى مـى      : گويى كشد، مى  كنى ولى چون ميلت نمى    

 نراقـى در ادامـه      ةلاّمع.  يك تلازم هميشگى با ميل دارد      ،محبتمطمئناً  
يعنى ميل به چيزى اسـت كـه بـا          ” هو المْيلُ إِلَى موافِقٍ ملاَئِمٍ    “: فرمايد مى

 .طبع انسان سازگار باشد و عمل به آن بدون اكـراه و اجبـار انجـام شـود               
خـود  بايـد از طـرف      هرچند از طرف معشوق كشش هست، ولى مطمئناً         

  .دداشته باشوجود عاشق هم جوشش و ميلى 
  اشتها. 2-5-1-1

يعنـى صـاحبان    ” إنَِّ أُوليِ الْألَبْابِ  ”  نقل است كه   )السلام عليه(از امام صادق  
 در 2.”جعلَ شَهوتَه و محبتَه فيِ خَالقِِِِـه    “:خرد و عقل كسانى هستند كه     

 البتّه نه شهوتِ  . ذكر كرده است   اينجا محبت را همتا و همطرازِ شهوت      
يعنـى  .  و تمايـل درونـى     ، ميـل  مصطلح و متداول، شهوت به معنى اشتها      

ل، كسى است كه شهوت و اشتها و ميلش، در جهت          عقصاحب خرد و    
 هم معناى با محبت است      ،شود گفت شهوت نيز    پس مى . خالقش است 
  . معناى با شهوت و محبت هم

  اراده. 3-5-1-1
م ا“:  در دعـايى نقـل اسـت كـه         )آله  و  االله عليه   صلي( گرامى اسلام  از پيامبر    للَّهـ

 لْ معاجحتاَبِِ تيِبلِِ هًًْع محتِبخدايا محبت مرا پيرو و تـابع محبـت          3.”ك 
                                                      

  181: ص 3: جت السعادا  جامع.1
  هقَِي خَالِِجعلَ شهَوتهَ و محبته فِِ: )السلام عليه( ألصادق،25: ص 67: ج  بحارالأنوار.2
 :)آله و االله عليه صلي(الرسول ،316: ص 92: ج  بحارالأنوار.3
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خـدايا  : ؛ يعنـى  مـان ميـل   ، يعنى ه  يعنى اراده معنا   اين. خودت قرار بده  
 پيـروِ تـابع و     فراهم كن كه ارادة مـن        اي به گونه توفيق بده، شرايط را     

هـر چـه تـو دوسـت        . د هر چه تو بخواهى مـن بخـواهم        وارادة تو بش  
  .”اراده“ محبت يعنى اينجا،پس . داشته باشى من دوست داشته باشم

  همت. 4-5-1-1
خواهـد   جـا كـه مـى       آن  در منازل الـسائرين     انصارى خواجه عبداالله 

 تعَلُّقُ الْقلَـْبِ    هًُْأَلمْحب“: فرمايد بگويد محبت بين كدام دو منزل است مى       
 ِنَ الْهميالْأنُْسِ  هًْب يعنـى  ”  و الانـس   هًْالهمبين  “ قلبى است  ة گر ، محبت 1” و

از همـت جلـوتر     قـدار   يك م . انس دارد با  و نيز قرابتي   قرابتى با همت  
 بايد  ييعنى همت . شود  حادث مى  آن بعد از    حله يك مر  ، انس لي و .است

  . ارادهعزم و  :همت هم يعنىو ، به آن گره بخورد ،باشد كه محبت
  شوق. 5-5-1-1

 بـه    ميـل  ،محبـت  :گوينـد  نان كه مى  چهم. اند  گفته نيز  را شوق  محبت
 با يـك تفـاوتِ    . ”ميل به چيزى  “: كنند شوق را هم معنى مى    . چيزى است 

ميـل بـه چيـزى، در زمـان         : فرمايـد   مى علاّمة نراقى . ناشى از زاوية نگاه   
پـس   2.نـاميم  ى است كه آن را شوق مى      محبت همان    آن چيز،  ت و نبودِ  غيب

، ميل  محبت است،   ، اراده محبت است،   ، همت محبت، شوق است،    محبت
.  حاضـر نباشـد  هم اكنـون   همان ميل است ولى به چيزى كه         ،شوق. است

ميـل و رغبـت بـه       “ :اصل شـوق عبـارت اسـت از       : گويد علاّمة نراقى مى  
پس .  خدا كه غائب نيست:البتّه ممكن است بگوييم . ”اب آن چيزى در غي  

نـه تنهـا از     . مـا غـائبيم   . بله، خدا غايب نيست   . در مورد او مصداق ندارد    
                                                      

 101ن السائري  منازل.1
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قـدر    هـر    ،خدا، بلكه ما بعضاً از امور الهى و معنوى نيز غائبيم، اين امور            
 چون انسان بـا خيـالات       :به قول علاّمة نراقى   . هم براى آدمى واضح بشود    

اى اسـت كـه       گويا انسان در پس پرده     ، ممزوج است  ،يعى و موهومات  طب
خصوصاً هرگاه مشاغل دنيوى نيز بـا       . ست امور ا  مانع از غايت وضوح آن    

 . شود  هويدا مى در آخرت، امور الهى وضوحِ پس كمالِ.آن مخلوط بشود
،  شود حاصل دسترسى   و ا محبتقدر به شناخت و      هر  در موردِ خداوند    

قدر   لذا هر    .قرار دارد  لايتناهى بيشترى     درجاتِ ، آن در پسِ هنوز  مطمئناً  
 د، شـوق كن ـ معرفت و حب كسب      ،هم انسان، نسبت به خدا و امور الهى       

 رو از ايـن  . شـود   پـس پـرده، بيـشتر مـى        رِها و آن مقدا    نادانستهدانستنِ  به  
 :اسـت  ريم از قولِ مؤمنين ذكر شـده  ك رآندر ق . محب، هميشه شائق است   

هايى كـه در دنيـا نـور معنـوى           ، يعنى انسان  1”نا  رلُونَ ربنا أتَمِْم لنَا نُو    يقُو“
كسب كرده باشـند، در آن جهـان تقاضـاى اتمـام و تكميـل ايـن نـور را                    

 .  استمحبتخواهند كرد و اين نور، نورِ معرفت و نور 
 در چيـزى    شـوق : ت عبـاراتى دارد كـه     الـسعادا  عر جـام   د علاّمة نراقى 

اى آن را درك كـرده باشـد       حـداقل از زاويـه     ،متصور اسـت كـه انـسان      
چه را  لذا آن . ه درك كامل، نرسيده باشد    هرچند از وجوه ديگرى هنوز ب     

پـس  . كه انسان اصلاً درك نكرده است، شوقى هم نـسبت بـه آن نـدارد              
دارد، در صورتى محقّق     ر محب به معشوق و محبوب غير حاض       وقى كه ش

يعنى انـسان چيـزى را      . شود كه لااقل، اندكى از معرفت، موجود باشد        مى
لااقل بايـد يكـى از وجـوه       . تواند دوست داشته باشد    كه هيچ نشناسد، نمى   

 در غيـاب،    محبـت اين  .  حاصل باشد  - هر چند ناچيز     -درك و معرفت    
 بيشتر بشود، شـوق     ،شود و حال هر قدر ادراك و معرفت         مى شوق ناميده 

                                                      
  8 ألتحريم .1
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بـه   البتّه در بخش صفات متـرادف، راجـع      .  هم بيشتر خواهد شد    محبتو  
  .بيشتر خواهيم گفت ”شوق“
  شيفتگي. 6-5-1-1

  سرگـشتگى  ه يعنى ولَ.  است  آميخته به وله   ، يك اشتياق و شوقِ    محبت
  . شود كه از شوق زياد ناشى مى

در . است  مشتق و منشعب شده    ”هلَو“ از   نيز خدا   ة اسم جلال  ،”االله“حتّى  
: فرمايـد   مـى حسن طوسى  تأليف شيخ الطائفه، محمدبن    بيانتفسير شريف ت  

“ ىــمــهِسببِح الْقلُُــوب لَــهوي ــه ــه اللَّــه لِأنََّ ناميــده ” االله” “االله“ چــرا 1.”اللَّ
 خـودش والـه و شـيفته       محبـت هـا را بـه        او قلـب   اينكهاست؟ براى    شده
قلب انـسان   .  دارد ”وله“، يك آميختگى و نزديكى با       محبتپس  . كند مى
 والـه و شـيفته      2،دشـو   خدا و به دوست داشتن خـدا شـائق مـى           محبتبه  
هم خودش  اند؛ يعنى    ناميده” االله“آن محبوب را    علّت،   همين   و به . شود مى

  . شمحبت ، و هم است”وله“ موردِ
  عشق. 7-5-1-1

اسِ   “ :شود  نقل مى با اين مضمون     حديثى   در كتاب شريف كافى    أَفضْلَُ النَّـ
  ادِشِقَ العْبنْ عهًْم   أَح ا وانَقَهَدِه     فعسا بِجاشرََهب ا بِقلَبِْهِ وهيكـى از مـوارد      3”ب 

. كـار رفتـه، همـين حـديث اسـت           به ”عشق“ لفظ   ،نادرى كه در احاديث   
 آن باشـند و   اند كه عاشق عبادت    ها، آن گروهى   برترين مردم، افضل انسان   

ز ايـن   شايد ا .  را با قلبشان دوست داشته باشند      آن و   ،را در آغوش بگيرند   
                                                      

 28: ص 1: ج  ألتبيان.1
  هم إِنَّ قُلوُب الْمخْبِتِينَ إلَِيك والهِهًْاللَّ: )السلام عليه( ألباقر،395: ص 14: ج  الشيعهًْ  وسائل.2
 فعَانَقهَـا و أَحبهـا       أفَضَْلُ النَّاسِ منْ عشِقَ العِْبادهًْ     :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرَسولُ ،83: ص 2: ج  الكافي .3

  بِقَلْبهِِ و باشَرهَا بجِسدِه
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 محبـت  اسـت و     محبتعشق هم همان    “عبارت اين امر استنتاج بشود كه       
چرا كه در عبارت اول از عشق اسـتفاده شـده و در عبـارت               ” .همان عشق 
م از حبدو. 

گويـد   بعـد هـم مـى     ” هًْأَفضْلَُ النَّاسِ منْ عشِقَ العْبِاد    “: فرمايد  مى  كه اچر
 عـشق   ،تن با قلب، دوست داشتن درونـى را       يعنى دوست داش  ” أَحبها بِقلَبِْهِ “

كـار   هرچند در احاديث، بسيار كم و نادر از اشتقاقات عشق به          . اند ناميده
اين واژه و تركيبات و اشـتقاقاتِ آن        ولى در ادبيات عرفانى ما      . رفته است 

 .  مورد استفاده قرار گرفته استفراوانبسيار 
ها همه در اشعار عرفـانى       ، اين  و همت   و اراده   و وله  حب و محبت و ميل    

حد زيادى، جاى خودش را به عشق و مشتقّات آن داده اسـت، و در اصـل،                  تا
  .هم، همان ميل قلبى است هم است، و آن يكى يا نزديك به، معنى همه

  حيرت. 8-5-1-1
يـا  ” :كنـد    نبى خطاب مـى    ال به داوود   كه خداوند متع    است در حديث 

ر             !  داوود 1”داوود ما لِي أَراك منتْبَِذاً     چه شـده كـه تـو را منتبـذ و متحيـ
اى و مـن     يـك صـفتى از مـن خواسـته        : گويـد   مى بينم؟ داوود در پاسخ    مى

د قَ“.  كنمقرّمست در وجود خودم را صفتدانم كه آن  ف مىخودم را موظّ
، مـرا    آن و پياده كردنِ  ،  ن صفت ايدنبال   رفتن به  .ام ولى عاجز شده  ” نِيأعَيتْ

 فهمـش، دركـش، اجـرايش، رسـيدن بـه آن و             :يعنـى . عاجز كرده اسـت   
ا ذَا   “:  عمق آن، خيلى دور از دسترس است، خداوند فرمود         درن  فرورفت فمَـ
دوستى و  : عرض كرد ” محبتك :قاَلَ“خواهى؟   مگر چه چيزى مى   ” ؟ ترُِيد
 .  تو راتمحب

                                                      
ما لِـي أَراك منْتَبِـذاً،   : )الـسلام  عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود،428: ص 12: جل الوسائ  مستدرك .1

  .كتِبحم : قَالَ؟فَما ذَا تُريِد:  فِيك، قَال قَالَ أعَيتْنِي الخَْلِيقهًَْ
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 ايـن   ،خواهيم از اين حديث و از اين گفتگـوى عارفانـه و عاشـقانه              مى
 ـنان كـه بـا و     چ هم ،محبتنتيجه را بگيريم كه       ممـزوج و    ه و شـيفتگى   لَ
 .استنيز همراه   و سرگشتگىهمتاست، با حيرت

،  يعنى خواست، يعنى ميـل     ،محبت : كه دبو اين بخش اين      مطالبِ محورِ
 تعابير.  خودش با اجبار و اكراه سازش ندارد        در درونِ  محبت .يعنى اراده 

خواهنـد   همه مى ”  و حيرت  ، عشق، وله  ، شوق ، اراده، همت  ميل، شهوت “
هوم را برسانند و درجات قـوت و ضـعف همـان مفهـوم را، كـه                 يك مف 
 .است” خواست “ يكمحبت

 ريشه در قلب. 6-1-1

 و همتى كه در بخش قبل مطرح شده از كجا بايـد             ، اراده خواست، ميل 
خواهيم به اين جنبه بپردازيم  نشأت بگيرد و برخيزد؟ ما در اين بخش مى     

 كجاست؟ شايد با معرفى خاستگاه، يـك مقـدار          محبتاين  كه خاستگاه   
  .تر، و ابهامات كمتر شود  روشن،محبتتعريف 

عنوان ”  و صدر  ، ضمير ، سرّ قلب، فؤاد “ را   محبتدر احاديث، خاستگاه    
  . اند كرده

  قلب. 1-6-1-1
ايى كـه از  آنج ـگـردد، حتـّى    ى حول و حـوش قلـب م ـ      ،بيشترين تعابير 

 گفت كه   توان شود، مى  ، استفاده مى   و ضمير  ، سرّ واژگان ديگرى مثل فؤاد   
باز هم منظور، همان قلب است و اگر هم عيناً قلـب نباشـد، يـك وجـه              

مـا، در بخـش قبـل       .  است، ظـاهرى نيـست      مشترك دارد، اين كه درونى    
 :حالا اگر از زبان بزرگان دين بپـذيريم كـه         .  يعنى ميل  محبت: گفتيم كه 
، محبـت  ايـن    :توانيم تعريف كنيم كه    پس مى .  قلب است  محبتخاستگاه  

ا داود   “: كند كه   خطاب مى  خداوند به حضرت داوود   . ميل درونى است   يـ
      نْ أَحم بيِبضِي أنَِّي حلَ أَرلِغْ أَهنِيأَبداوود به زمينيان ابلاغ كن، كسى       ” ب ،
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د أعَلـَم ذَلـِك        و  “كه مرا دوست داشته باشد، دوستش دارم         ما أَحبنِي أَحـ
 و امكـان نـدارد كـه احـدى مـرا دوسـت       1”يقيِناً مِنْ قلَبِْهِ إِلَّا قبَلِتُْه لنَِفسِْي    

 از قلـب   و نـشأت گرفتـه  ،، يقينـى محبتداشته باشد، و من بدانم كه اين     
طـور قطـع و يقـين او را بـراى             بـه  ،صـورت  اين  در ،” يقيِناً مِنْ قلَبِْه  “ست  او

و أَحببتـُه   “: فرمايـد  و در ادامه هم مى    . ”قبَلِتُْه لنَِفسِْي “. كنم خودم قبول مى  
 دارم كه قبلاً كـسى را      و طورى دوستش مى   ”  حباً لاَ يتَقدَمه أَحد مِنْ خلَْقِي     

تـر    مفصل فصل پنجم البتّه اين ثمرات را در      . ما هنداشت دوست   درجهتا اين   
، كـه   كار داريم ” يقيناً من قلبه   “عبارتِ بهفقط  ما فعلاً   . كردخواهيم  بيان  

تـر     و دقيـق    مطلوب و مورد نظر ما، بايد قلبي باشـد         محبتنتيجه بگيريم   
 و  ادحديثى در مسكّن الفـؤ    . آنكه اصلا محبت غيرقلبي قابل تصور نيست      

” :است    شده  آن بانوى گرامى نقل    ،)االله عليها   سلام( هًْخديج از حضرت    بحارالانوار
    ذُوبجابِ مبإِلَى الْأَح حِبْالم قلبش تكان مى     2”قلََْب ،خـورد،    يعنى محب

 هم از امـام      كافى كتاب شريف در  . شود  محبوب خودش مى   قلبش، جذب 
، ايـن   مورد ستايش اين گروه   :  نقل است كه   ، اهل تقوا  ة دربار )الـسلام  عليه(صادق

 مابين اهل تقـوا و      محبت 3” بِقلُُوبِهِم هِِتِبحمإِلَى   نَظرَُوا“: گروه اهل فضيلت  
 . قلبى استخدا، يك حركتِ

                                                      
يا داود أَبلِغْ أهَلَ أَرضِـي أَنِّـي      : )الـسلام   ليهع( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .1

 ـ              نْ أَنِ ونِس لِمـ نْ        حبِيب منْ أَحبنِي و جلِيس منْ جالـَسنِي و مـ س بـِذكِْرِي و صـاحِب لِمـ
          با أَحنِي منْ أَطَاعلِم طِيعم نِي ونِ اخْتَارلِم خْتَارم نِي وباحقِيناً مـِنْ       صي ِذلَك لَمَأع دنِي أَح
  قَلْبهِِ إلَِّا قَبِلْتهُ لِنَفْسِي و أَحببتهُ حباً لَا يتَقَدمه أَحد منِْ خَلْقِي

 ـ      :)االله عليها   سلام( جهًْي خد ،29: ص 16:  ج  بحارالأنوار .2 جـابِ مبَإِلَى الأْح حِبالْم قلََْب    همجِـس و ذُوب
  أَلحْب عذْب و لَكنَِّ فيِهِ تعَذيِب:  قلُْت لَه؟ كيَف طعَم الحْبٌِ:بيِدِ الأَْسقاَمِ منْهوب، و قاَئِل

لـُوبهِِم و  نَظَرُوا إلَِى اللَّهِ عزَّ و جلَّ و إلَِى محبتهِ بِقُ    : )الـسلام   عليه( ألصادق ،132: ص 2: ج  الكافي .3
  علِموا أَنَّ ذلَكِ هو الْمنْظُور إلَِيهِ لعِظِيمِ شَأْنهِ



   69 شناخت محبت

 : نقل است)السلام عليه( امام سجاد عارفين از مناجات خمس عشر   و در مناجات  
مـا را از     خـدايا  1” محبتك بِمجامِعِ قلُُوبِهِم   هًْلَوعأخَذَتَ   فَاجعلْنَا مِنَ الَّذِينَ  “

 كـرده    حـس  گروه افرادى قرار ده كه سوز محبت تو را با تمـامى قلبـشان             
 هم ذكر شد كـه ايـشان    پيامبردر آن حديث مشهور حضرت شعيب  . باشند

و “ اسـت     بهـشت   و نـه از شـوق       من نه از ترس جهنّم     ةفرمودند خدايا گري  
ب من سرشته شده، منعقـد       يعنى محبت تو با قل     2”لكَِنْ عقدَ حبك علَى قلَْبِي    

 . است  ممزوج شده و خوردهشده، گره

خـدايا   نقل است كـه       هم از امام سجاد     ثمالى ةدر دعاى مشهور ابوحمز   
 ل و زنجير ببندى،    غُ ااگر مرا ب  ” و أَمرْت بِي علَى النَّار     لَو قرََّنتْنَِي باِلْأَصفاَدِ  “
 محبـت  3”لاَ خرَجَ حبك مِنْ قلَبِْي    “ آتش ببرند    ويس  به كه مرا مر كنى    ا و

شود؛ وجه مشترك اين اقـوال      خارج نمى  قلبم تو از     دوستىِ  و تو، عشق تو،  
  .  استقلب، محبتجاى : اين است كه

در آن داستان مشهور دو گنجشك عاشق و معـشوق كـه صحبتـشان را             
 و خـدا؛ ا   اى پيـامبر  : آن يكى شكايت كرد كه    .  شنيد بى ن حضرت سليمان 

اً لي  ليَس  “ ، لكن كند عاى عشق و دوستى مى    ادفقط   ايـن خيلـى هـم      ” محبِـ
                                                      

حت          :)السلام  عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج  بحارالأنوار .1 ذيِنَ تَوشَّـ خَت [فَاجعلْنَـا مـِنَ الَّـ ] تَرَسـ
م        هِم و أَخَذتَ لَوعهًْ   أَشجْار الشَّوقِ إلَِيك فِي حدائِقِ صدورِ       محبتك بِمجامِعِ قُلـُوبهِِم فهَـ

  إلَِى أَوكَارِ الْأفَكَْارِ يأْوون
يب إلَِـى    أَوحى اللَّه إلَِيهِ يا شـُع       الرَّابعِهًْ :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .2

قاً إلَِى                  مكنُْ شَوإِنْ ي و ُرْتكآج فاً منَِ النَّارِ فَقَدذَا خَوكنُْ هإِنْ ي ْداً مِنكذَا أَبكوُنُ هتَى ي
إلِهَِي و سيدِي أَنْت تعَلَم أَنِّي ما بكَيت خَوفـاً مـِنْ نَـارِك و لَـا                 :  فَقَد أَبحتكُ فَقَالَ    الجْنَّهًْ

  ى جنَّتكِ و لكَنِْ عقَد حبك علَى قَلْبِي فَلَست أَصبِرُ أَو أَراكشَوقاً إلَِ
إلِهَِي لَو قَرَّنْتَنِي بِالْأَصفَادِ و منعَتَنِي سيبك منِْ         :)السلام  عليه( ألسجاد ،87: ص 95: ج  بحارالأنوار .3

ع لَلْتد ادِ وْنِ الْأَشهيلَى النَّارببِي ع ْرتأَم ادِ وونَ العِْبيلَى فضََائحِِي ع  
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 ديگر را هم    يكيعايش دروغين است، چون به غير از من         اد. عاشق نيست 
ايـن كـلام    ” مانَ فِي قلَْبِ سليَ   هًْعصفُورالْفَأَثَّرَ كلَاَم   “: فرمايد مى. دوست دارد 

 نبايد به غير از منِ محبـوب، ديگـرى          ،محبتكه مدعى عشق و دوستى و       
شديد ” بكى بكاءاً شديداً“را هم دوست بدارد، در قلب سليمان اثر كرد و        

لايـق دور   چهـل روز از خ    ” واحتجب عن الناس اربعين يوما    “.  كرد گريه
چـه  از خـدا     در ايـن چهـل روز        1” يدعو اللَّه أنَْ يفرَِّغَ قلَبْه لمِحبتـِه      “. شد

 حـضرت   محبـت  كه قلبش را براى      خواست؟ دعا كرد و از خدا خواست      
جـاى  : فعلاً فقط با اين بخش اين حديث كـار داريـم كـه            . حق خالى كند  

ايد خالى كنى تا     و قلب را هم ب     ، قلب است  محبت دل است، جاى     محبت
و أنَْ   “:سـت نيز آمده ا   و در ادامة حديث      .گيردي   جا ، خدا در آن   محبت

 محبـت  را ممـزوج و مخلـوط بـا          محبـت و اين   ”  غيَرِهِ هًْبمِحبلاَ يخاَلِطَها   
م “است كـه     نقل    هم از امام سجاد    هًْسجادي ةدر صحيف . ديگرى نكند   اللَّهـ

 همان فارغ شـدن و خـالى        2” ، و فرَِّغْ قلَبِْي لمِحبتِك    صلِّ علَى محمدٍ و آلِهِ    
 اينجـا   اشـاره كـرد،    كه حضرت سـليمان   را   غير خدا    محبتكردن دل از    

 محبـت بـراى   قلـب مـرا      خـدايا، :  كه قالبِ دعا مي فرمايد   در  امام سجاد   
 . خودت فارغ كن

 )حافظ(            خانه خالى كن دلا تا منزلِ جانان شود

 سـتقرارِ ا و محـلّ     نه تنها خاستگاه  : گيريم اين است كه    اى كه مى   نتيجه
 نيـست، بلكـه جايگـاه       محبـت ، قلب است، هر قلبى هم جايگـاه         محبت

                                                      
لِـم  :   للِعْصفُورهًْ )السلام  عليه(مانُ فقَاَلَ سليَ  ، مرور سليمان بوادي النمل      قصهًْ ،94:ص 14: ج بحارالأنوار .1

     ي وه منِْ نَفْسكِِ و نعَيِنَهاللَّهِ    تَم ا نبَِيي كِ فقَاَلَتِحب :         حِـبي عٍ لأِنََّـهـدم لَكنَِّـه اً وِحبم سَلي إنَِّه
نِ النَّـاسِ               فِي قلَْبِ سليَ    معِي غيَريِ فأََثَّرَ كلَاَم العْصفُورهًْ     مانَ و بكَى بكَـاء شَـديِداً و احتجَـب عـ

عيِنَ يبهًْأَربحا بِمخاَلطَِهأنَْ لاَ ي لمِحبتهِ و هْفرَِّغَ قلَبأنَْ ي و اللَّهعدماً يرِهِ وَغي .  
 تكبحم اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ و آلِهِ، و فرَِّغْ قلَبِْي لِِ،)21(ألدعاء  )السلام عليه( السجاديهًْ  الصحيفهًْ.2
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د، خـالى كـرد، تميـز       اول بايد قلب را فارغ كـر      .  فارغ است  ، قلبِ محبت
 . خدا را در آن سرازير كـرد       محبتتوان    مى آنگاهكرد، شست، غسل داد،     

قـَد عرَفـْت    “: است كـه    نقل شده  )الـسلام  عليه( هم از امام صادق     صدوق در امالى 
االله . ر قلبم دوسـت دارم    شدم كه تو را د     خدايا، من آگاه   1”حبك فِي قلَبِْي  

اكبر، خوشا به سعادت كسى كه خدا را دوست داشته باشد و بفهمد كـه               
 هم فقط با اين بخش حـديث كـار داريـم           اينجاالبتّه  . خدا را دوست دارد   

شـود كـه    شود كه خدا را دوسـت دارد، آگـاه مـى      كه انسان اگر آگاه مى    
 ـ           ”قلبش“ خدا در    محبت اب شـريف    جاى گرفته اسـت و بـاز هـم در كت
اً لـَك      “:است كه  نقل شده  )السلام  عليه(، دعاى امام  كافى م املـَأْ قلَبْـِي حبـ  2”اللَّهـ

 هم از امام صادق نقـل        الاثر هًْدر كفاي . خدايا قلبم را از محبتت پر كن      
 آنگـاه كـه     3.”استَـضَاء بِـه   فَإنَِّ حب اللَّهِ إذِاَ ورِثَه القْلَْـب و         “است كه   

و در . شـود   از عشق و محبت لبريز گـردد، روشـن و نـورانى مـى        ،قلب
إجِعـلْ  ...ألَلَّهم  ” :نقل است كه   )السلام  عليه( از اميرمؤمنان  دعاى مشهور كميل  

 خدايا، قلب مرا با محبت      4 ” متيَماً و قلَبْيِ بِحبك  لِسانيِ بذِِكرِْك لَهِجاً    
 . كن خودت ممزوج و آميخته

 تكان بخـورد،    تأثير بپذيرد و  كه بايد   از وجود انسان     اي  جنبهيعنى آن   
در . قلب است؛ آن عضوى كه بايد درهاى خود را بـاز كنـد، قلـب اسـت                

گـوييم   ست، مى  كه يكى از مستندترين زيارات ه      زيارت مشهور امين االله   
                                                      

إلِهَِي كَيف أدَعوك و قَد عصيتكُ و كَيف لَا    :)الـسلام   عليه( الصادِقُ ،92: ص 91: ج  بحارالأنوار .1
  أدَعوك و قَد عرفَْت حبك فِي قَلْبِي و إِنْ كُنْت عاصِيا

   مِنكْ لْبِي حباً لكَ و خَشْيهًْاللَّهم املَأْ قَ :)السلام عليه( ألصادق،585: ص 2: ج  الكافي.2
 حتَّـى   إِنَّ أُولِي الْألَْبابِ الَّذيِنَ عمِلُوا بِالْفكِْرَهًْ :)الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج  بحارالأنوار .3

و الْقَلْب َرثِهاللَّهِ إِذَا و باللَّهِ فَإِنَّ ح بح ْرثُِوا مِنهبهِو تضََاءاس  
  :)السلام عليه(دعاء الخضر، 849: ص دالمتهج  مصباح.4
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“     و كخْبتِِينَ إلَِيْالم إنَِّ قُلُوب ماللَّهِخدايا، قلب عابد، قلب كسانى      1”هًْاله 
ايـن،  .  دارند، واله و شيفته تـو اسـت         و خشوع  كه نسبت به تو خضوع    

 بايـد والـه بـشود؛        است كه   قلب اين، بايد تكان بخورد؛    است كه  قلب
است كه مـي توانـد و       قلب  و اين   ب بايد از محبت غير فارغ بشود؛        قل

  . بايد از محبت خدا پر شود
  ) دل (فؤاد. 2-6-1-1

 المحبين  در مناجات . دان  عنوان كرده   را فؤاد  محبتدر عباراتى جايگاه     
 ـ عليه(امام سجاد  ك      إِلَهِي فاَجعلنْاَ ممِن  “: فرمايد  مى )سلامال  2”فرََّغـْت فـُؤَاده لِحبـ

  تو محبتخدايا، مرا از كسانى قرار بده كه فؤادشان را، فارغ كردى؛ كه             
يـا  آيد منظور از فؤاد همان قلـب اسـت؛           به نظر مى  . در آن سرازير بشود   

امـام همـام هـست       و باز هم از همين       .اسم ديگرى است براى قلب    اينكه  
“  متِك    اللَّهبحم ارتنِاَ أَشْجِفِي أَفئْد ِةهاى ما، در افئـد      خدايا، در دل   3” اغرْس 

فؤاد يا همان قلب است،     . ت را بكار  محبتهاى   ما، در فؤادهاى ما، درخت    
درونـى اسـت، بـا       صورت يك عـضو    هر  به  آن است؛  براييا اسم ديگرى    

  .درون سروكار دارد
  )نهان (سرّ. 3-6-1-1

حب “. است  شده ياد” سرّ “ا لفظِ  در بعضى احاديث ب    محبتخاستگاه  از  
 كـه بـر سـرّ بنـده جلـوه           آنگاه ، خدا محبت 4” عبد اللَّهِ إذَِا أَضاَء علَى سرِِّ    

                                                      
  اللَّهم إِنَّ قُلوُب الْمخْبِتِينَ إلَِيك والهِهًْ :)السلام عليه( ألباقر،395: ص 14: ج  الشيعهًْ  وسائل.1
  فَرَّغْت فؤُاَده لحِبك... إلِهَِي فَاجعلْنَا مِمن :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
  تكبحاللَّهم اغْرسِ فِي أفَْئِدتِنَا أَشجْار م :)السلام عليه( ألسجاد،152: ص 91: ج  بحارالأنوار.3
 عبدٍ أَخْلَاه عنْ كـُلِّ  حب اللَّهِ إِذَا أَضَاء علَى سِرِّ     :)الـسلام   عليه( الصادق ،192: ص  الشريعهًْ  مصباح .4

   شَاغِلٍ و كُلِّ ذكِْرٍ سِوى اللَّه
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 و ؤيعنــى محــل تلألــ.  كنــد، چنــين خواهــد شــدي و نورافــشانردهكــ
حالا اين سرّ آيا نام ديگـرى از قلـب          . حبت، سرّ آدم است    م نورافشانىِ

علـى  “: فرمايـد  صورت مـى   هر است؟ آيا وجهى از وجوه قلب است؟ به       
كنـد، سـرّ    جايى كه عشق و محبت خدا در انسان طلوع مـى   ” سرّ عبده 

ترين بخـشِ وجـودِ آدمـى باشـد و شـايد سـرّ،               شايد سرّ، درونى  . است
  . ترين قسمت خودِ قلب است درونى

  )درون (ضمير. 4-6-1-1
” ضـمير  “محبـت  معصومين به محلّ اسـتقرار      ةدر بعضى از عبارات ائم    

يدِي و        “: فرمايد  مى در دعاى مشهور كميل   . است اطلاق شده  ا إِلَهـِي و سـ يـ
      تَو دعب ِذِّبِي بنِاَركعم ي أَ ترَُاكبهِ قلَبِْي مـِنْ         رَليى عا انْطَوم دعب و ِحيِدك

           كبضمَيِرِي مِنْ ح هَتَقداع و ِانِي مِنْ ذِكرْكِبِهِ لس لَهِج و رِفتَِكعالبتـّه   1”م 
يعنى اين  ” اعتَقدَه ضمَيِرِي مِنْ حبك    بعد ما “ما با اين بخش كار داريم كه        

در . ر آدمـى اسـت    زوج شـدن حـب، بـا ضـمي        خوردن و مم   عقد، اين گره  
ك علـى قلبـى      “:  نيز ذكر شد كه    )السلام عليه(داستان حضرت شعيب    2“عقدَ حبـ

و در دعـاي    .  اسـت   تو منعقد شـده و گـره خـورده         محبتقلبم با   : فرمود
احتمالاً ضمير، همان قلب است ” إعِتَقدَه ضمَيِرِي مِنْ حبك  “:كميل فرمود 

 قلـب را ضـمير      تـوان   و در مراتب و مراحلى مـى       .آن براييا نام ديگرى    
 در مناجـات  . ، يك عضو درونى اسـت     محبتصورت جايگاه    هر به. ناميد

ملَأْت لَهم ضمَائرَِهم  إِلَهِي أَلْحِقنْاَ باِلعْبِادِ الَّذِين “:آمده است خمس عشر هم    
ك ن ح اللَّهم املَأْ قلَبِْي مِ   “: ر مناجات ديگرى داشتيم   و د  3.”مِنْ حبك   4” بـ

                                                      
  :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،185: ص 189: ج  البلدالأمين.1
...إلِهَِي  : )الـسلام   عليه( ألسجاد ،147: ص 91: ج  بحارالأنوار .2 ذيِن     َ م    ... ألَحِْقْنَا بِالعِْبـادِ الَّـ ملـَأتْ لهَـ

  ضَمائِرهَم منِْ حبك
 همان .3
  ك مِنْ اللَّهم املَأْ قَلْبِي حباً لكَ و خَشْيهًْ :)السلام عليه( ألصادق،585: ص 2: ج  الكافي.4
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در آن دعا   . خدايا، قلب را از عشق خودت پر كن       : فرمايد در اين دعا مي   
خدايا، ما را ملحق كن به آن بندگانى كه ضميرهايـشان را، از             : فرمود

تواند ضمير، همان قلب باشد يا نام ديگـرى          پس مى . محبتت پر كردى  
  .  قلب باشداز
  )سينه (صدر. 5-6-1-1

نام برده شده يعنى سينه؛ نه ايـن        ” صدر“در بعضى از كلام معصومين از       
. اى گـشاده بـده     خدايا، به من سينه   . اش باز هم آن بعد معنوى    . قفسة سينه 

منظور اين نيست كه عرض و طول سينه من زيـاد بـشود؛ عـرض و طـول                  
، محبـت  علم و معرفت و شـوق و         رِاى گنجايشِ هرچه بيشت   اش بر  معنوى

إِلَهِي فاَجعلنْاَ مِنَ الَّذِينَ ترََسخَت     “: فرمايد  مى )السلام عليه(امام سجاد . بيشتر بشود 
 خدايا، ما را از كـسانى قـرار         1”أَشْجار الشَّوقِ إِليَك فِي حدائِقِ صدورِهِم     

ها رشـد   هاى آن  هاى سينه  ت، در باغ  محبترختان شوق و درختان     بده كه د  
قـبلاً اشـاره    .  و شوق، سينه اسـت     محبتيعنى جاى كاشتن و نمو      . كند مى

و .  را، بكار  محبت ما    خدايا در فؤاد   2”اللَّهم اغرْسِ فِي أَفئْدِتنِاَ   “: كرديم كه 
 ،ما بكـار، پـس منظـور از صـدر     در باغ سينة    ت را   محبت: فرمايد  مى اينجا
.  درونـى اسـت    ،محبـت  ايـن    ،صورت هر به.  همان قلب است   ان فؤاد و  هم

  است، ضمير   رشد و نموش، قلب است، فؤاد است، سرّ        خاستگاه و جايگاهِ  
جنبة اصلى آن  يكى است، يا وجوه مختلفِ ،است، صدر است؛ كه يا همه

نتيجة مشترك اين است كه خاستگاه و       . نسان است او درونيِ   و ارزشمند   
هرچند ممكـن اسـت در مراحـل        . ، درون انسان است   محبت محل طلوعِ 

  .بعد در اعضاء و جوارح ديگر نيز بروز و ظهور كند
                                                      

] تَرَسخَت[ إلِهَِي فَاجعلْنَا منَِ الَّذيِنَ تَوشَّحت       :)السلام  عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج  بحارالأنوار .1
  أَشجْار الشَّوقِ إلَِيك فِي حدائِقِ صدورهِِم

  اللَّهم اغْرسِ فِي أفَْئِدتِنَا أَشجْار محبتك :)سلامال عليه( ألسجاد،152: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
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  زبانِ موافق با دل. 6-6-1-1
رِ علـَى لـِسانِي         أ“: فرمايـد   مـى  )الـسلام  عليـه (امام صـادق    ـمللهـم أجَـ ك و  حبت

   كَليع الثَّناَء و تَكحِجـارى كـن    م خودت را بر زبان    محبت خدايا   1”مد  .
 يك جاى ديگر كاشته شده، يك جاى ديگـر رشـد كـرده،              محبتيعنى  

جوانه زده، شكوفه داده، گل داده، حـالا بايـد از زبـان و از جـوارح بـه                   
  . و ظاهر شوديدآحركت در

 عقيدة اختيارى. 7-1-1

 : هاى گذشته گفته شد كه در بخش
 . آميخته است با لطافتمحبت -1
  . در آن نهفته است،گستردگى و وسعت-2
 .صلي استا عناصر ةوليا ماده -3
 .تابد ناخالصى را بر نمى -4
  همراه است  و همت و ارادهبا ميل -5
 . آدمى بجوشد  بايد از درون، يعنى از قلب و ضميرو اين ميل -6

 :خواهيم بگوييم در اين بخش مى
خواهد از درون بجوشد از جنس عقيده است، از جنس           اين ميلى كه مى   
  . استانتخاب و اختيار

  فراتر از قول. 1-7-1-1
 بـه  ، قلبى به زبان بياوريم يا اجرا كنـيم   اداگر فعل يا قولى را بدون اعتق      

 .گويند  و عشق نمىمحبتآن 
ا  “: فرمودند )آلـه   و  االله عليه   صلي( خاتم  خداوند خطاب به پيامبر    در شب معراج   يـ

                                                      
أَجرِ علَـى لـِسانِي محبتـك و مِـدحتكَ و           : )السلام  عليه( ألصادق ،175: ص 98: ج  بحارالأنوار .1

   إلَِّا بكِ الثَّنَاء علَيك فَإِنَّه لَا حولَ و لَا قُوهًْ
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دمنِي      ،  أَحبأَح اللَّه نْ قاَلَ أُحِبكلُُّ م سَطور نيست كـه     يناى احمد ا   1“لي
 . هركس گفت خدايا دوستت دارم، دوستدار من است

بسا كـه بعـضى از اشـعار         ، فاصله است؛ چه   محبت بين گفتن تا واقعيتِ   
 .ن هم بشودنما زباة و لقلق و حفظ كنيم،عاشقان را بخوانيم

 معصومين را بخوانيم و حتّى حفظ كنيم، ولى قلب ما آن            ةچه بسا ادعي  
  . ا از زبان قلب ابراز نكندعقيده و آن بيان ر

  حـضرت سـليمان    كـه سخنـشان بـر     در داستان دو گنجشك نر و ماده        
 ثرّ چه بود؟ؤنشينى كشاند، آن سخنِ م ثير گذاشت و او را به چلّهأت

صفُور   “ كوچك، كلامى گفت كه     ةآن پرند   فـِي قلَـْبِ   هًْفـَأَثَّرَ كلَـَام العْـ
َليانسمحبتبر قلب سليمان به نحوى اثر كرد كه سليمان به           اين كلام   ” م 

رفـت اربعـين گرفـت و در آن         . ردخودش نسبت به پروردگار، شك ك ـ     
 . اربعين جز يك درخواست نداشت

دعٍ       لي  إِنَّه لَيس  ...يا نَبِي اللَّهِ  : آن پرنده كوچك گفت    ه مـ اى  2. محِباً و لَكِنَّـ
 نـزد كند و شـكايت مـرا         نر كه اظهار محبت مى      اين گنجشكِ  ، خدا پيامبر
 .كند و واقعاً عاشقِ من نيست  مىمحبتعاى عشق و است، فقط اد دهآورشما 

 بر  از كلام الهى هم در شب معراج      . عا كرد شود محب نبود و اد     مىپس  
. دا را دوست نداشت   شود گفت خدايا دوستت دارم ولى خ       آيد كه، مى   مى

  پس بايد توج       قـول يـا لقلقـة زبـان يـا       ه داشته باشيم، خودمان را در حـد 
 ـ      ف نكنـيم، در عـشق بـه    بازگو كردن شعر، دعا و يا كـلام ديگـران متوقّ

 .خداوند در مرحلة ادعا، متوقف نشويم
 . از اينجا شروع نكنيم و نه اينكه دعا نكنيم و يا شعر نخوانيماينكهنه 

                                                      
يـا  :  الْمعِراَجِ   قَالَ اللَّه تعَالَى لهَ لَيلهًَْ      :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،361: ص 3: جل  الوسائ  مستدرك .1

  أَحمد لَيس كُلُّ منْ قَالَ أُحِب اللَّه أَحبنِي
  1، پاورقي 70:  ص:به. ك.ر .2
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ايـن طـور آمـده       )السلام  عليه( از زبان امام سجاد     ثمالى ةعاى ابوحمز اگر در د  
ك    “خدايا اگر دستور بدهى مرا به آتش بياندازند         : است كه  لاَ خرَجَ حبـ
 حب تو از قلبم خارج نخواهد شد، نه اينكه اين دعـا را              زهمبا 1“مِنْ قلَبِْي 
ى كنـيم   مل در مفهـوم آن، سـع      أ بخوانيم ولى با تكرار آن، و با ت        نخوانيم،

ادا  )الـسلام  عليـه ( امام سجادةعنوانِ بازگو كردن عقيد كه اين جمله را نه فقط به  
 . كرده، بلكه بتوانيم اين جمله را از دل خودمان بگوييم

هاى عاشقانه   خوانيم كه زمزمه   اگر در اشعار شعرا و عرفاى بزرگ مى       
انـد تـا    اند و علاماتى عالى و أعلـى از عـشق خودشـان بـروز داده               ادهسر د 

 : گويد  مىآنجايى كه حافظ شيراز
   دوستپسندد لطفِ عاشقان را گر در آتش مى

 مـ كنم گر نظر بر چشمة كوثرــگ چشمــتن
 وادخاطر بالا رفتن س ـ    ه، شعر بخوانيم، ب    حافظ خاطر آگاهى از عقيدة    به

كم سعى كنيم با تكرار اين ابيـاتِ         ادبى و عرفانيمان شعر بخوانيم، ولى كم      
 ،عميق و به واقع عاشقانه، جرأت كنيم و بتوانيم كه اين عبـاراتِ بلنـد را               

 كه با زبان دل، و نه فقط از جانب حافظ، كه از جانب              ،نه فقط بر زبان   
بتوانيم از طرفِ خودمان نـدا دهـيم   خودمان نيز، خطاب به خدا بگوييم،   

پسندى كه مـا     اى كه حتّى اگر تو مى       به درجه  ،كه، خدايا ما عاشق توئيم    
 .”  كنمتنگ چشمم گر نظر بر چشمة كوثر“ .در آتش باشيم

پس محبت در ايستگاه قول و كـلام و بـازگو كـردن عقيـدة ديگـران،                 
  .شود ف نمىمتوقّ

                                                      
إِلَهِي لَو قرََّنْتنَِي باِلأْصَفاَدِ و منعَتنَِي سيبك مـِنْ بـينِ           : )السلام  عليه( ألسجاد ،87: ص 95: ج  بحارالأنوار .1

الأَْشْهادِ و دللَْت علَى فضَاَئحِِي عيونَ العْبِادِ و أمَرْت بِي علَى النَّارِ و حلْت بينِي و بينَ الأْبَراَرِ مـا                    
تَمنِْ قلَبِْيقطَع كبح َلاَ خرَج و ْنكفْوِ عْتأَمْيِلِي للِع هجو رَفْتلاَ ص و ْائِي منِكجر   
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  اختيار. 2-7-1-1
حديثى را نقل كرده كه در  )الـسلام  عليه( علىمنانؤ از امير مخباردر جامع الأ 

 . و انتخاب استاختيار ،محبت بيان اين امر صراحت دارد كه
 مخير شـد، اگـر دو       ، دو انتخاب  اگر انسان بين دو امر و بين      : فرمايد مى

كـرد   كه يكى دنياى انسان را آباد مى      قرار داشت   امر در پيش روى انسان      
 او را، اگر انسان آن امر اخروى را بر امر دنيوى ترجيح      و ديگرى آخرت  

ذى يحـب االله      “ و انتخاب كند     دهد و آن را اختيار      او كـسى    1”فـَذلِك الَّـ
 .است كه خدا را دوست دارد

كيـد مجـددى    أ ت ، در اين حديث شريف علوى     قرين شدن حب و اختيار    
 . ، انتخابى و اختيارى استمحبتكه امر  است بر اين

آية بلندى اسـت   ”  لا إِكرْاه فِي الدين   “: فرمايد  مى هًْبقر سورة   256در آية   
توانست تمـامى   اگر مايل بود، مى هر چند خداوند حكيم :اينكهو بيانگر   

 ،مخلوقات را يكسره عاشق خودش بيافريند و همه را در تمـامى لحظـات         
كـه  اسـت   ق گرفتـه     گرداند، ولى ارادة او بر اين تعلّ        و تسبيح  مشغول ذكر 

 و امانـت الهـى را، كـه همـان           ؛ مختار آفريده شـوند    ،بخشى از مخلوقات  
و در صورت به سرمنزل .  است، به دوش بكشند    اختيارى محبت و   اختيار

 . رساندن آن، بر بلندترين قلةّ افتخار بايستند
ب و      “: آمده است كه   )السلام  عليه(در حديث شريف امام باقر     و الْحـ الـدينُ هـ

الْحب هو  “و  ” لا إِكرْاه فِي الدين   “رِ هم گذاردن     از كنا  2،”الْحب هو الدينُ  
 .” لا إِكرْاه فِي الدين“: توان نتيجه گرفت كه مى” الدينُ 

                                                      
لَّـهِ  منْ أَحب أَنْ يعلَم كَيف منْزلَِتُـه عِنْـد ال         : )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،178: ص رالأخبا  جامع .1

 فَاخْتَار أَمرَ  فَلْينْظُرْ كَيف منْزلَِتهُ عِنْده فَإِنَّ كُلَّ منْ خُيرَ لهَ أَمراَنِ أَمرُ الدنْيا و أَمرُ الĤْخِرَهًْ        
    علَى الدنْيا فَذلَكِ الَّذِي يحِب اللَّه الĤْخِرَهًْ

 الدينُ هو الحْب و الحْب هو الدينُ :)السلام عليه( ألباقر،171: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل.2
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خداوند حجت ظاهر براى    . دين و پيمودن مسير الى االله، اختيارى است       
ت بـاطن در اختيـار             بـراى او   را راه   ، او گذاشـت   بشر ارسال كرد و حجـ

طى اين  .” لا إِكرْاه فِي الدين    “: ولى در قاموس الهى نگاشت كه      ،دروشن كر 
 محبـت   كامل باشد، و اين مسير جز مسيرِ       اختيارِ بايد آزادانه و با      ،مسير
سوى حق؛ و ايـن راه، همـان           بازگشت به   همان راه است، راهِ    ،دين. نيست

اين عـشق و جـذب و شـوق         .  است و همان شوق    عشق است، همان جذب   
  . دهد و بس ه معنا مىفقط و فقط، با اختيار و با انتخابِ آزادان

  اعتقاد. 3-7-1-1
 توحيدى كه خداى متعـال را در آن  يدر حديث )السلام عليه(از قول امام صادق   

ذَلِك “: فرمايد كند مى  ف و اسماء او را بيان مى      ستايد و بخشى از اوصا     مى
    رُهَغي ناَ لاَ إِلَهبر نْ “. اين پروردگار ما است و خدايى جز او نيست        ” اللَّهَفم

 هر كس چنين خـدايى   1،” فَهو مِنَ المْوحدِينَ     هًْالصفَِأَراد اللَّه و أَحبه بِهذِهِ      
 چنين خدايى برود و با اين صفات او         ند و بخواهد كه به سمت      ك را اراده 

راده ادر كنـارهم آوردنِ  . را بشناسد و او را دوست بدارد، او موحد است  
، از جـنس اراده، و      محبـت  ايـن    اينكـه  اشارة ديگرى است بـه       ،محبتو  

 . امرى اختيارى است
  و اختيـار   محبـت از جـنس اراده     . گفته شد كه محبت فراتر از قول اسـت        

  .  آزادانه، با دين و پيمودن اختيارىِ مسير الى االله دارداست و قرابتى با اعتقاد
  انتخاب آزادانه. 4-7-1-1

 بـر سـه     مـردم از نظـر عبـادت      : در احاديث پرشمار آمـده اسـت كـه        
و ،   از ترس آتـش    ،” العْبيِدِ هًْعبِادَ“،   به عشق بهشت   ،” التُّجار هًْدعبا“: اند دسته

                                                      
ءٍ لَـا يقَـاس بِالْقِيـاسِ و لَـا        اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَي   : )الـسلام   عليه( ألصادق ،287: ص 3: ج  بحارالأنوار .1

      ْخْلُو مِنهبِالنَّاسِ لَا ي هشَبي              فِي قُرْبهِِ ذلَِـك عِيددِهِ بعفِي ب كَانٌ قَريِبشْتغَِلُ بهِِ ملَا ي كَانٌ وم
  فهَو منَِ الْموحديِن اللَّه ربنَا لَا إلِهَ غَيرُه فَمنْ أَراد اللَّه و أَحبه بهِذِهِ الصفهًَْ
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لَّ           “: فرمايد سوم مى در وصف دستة     )السلام  عليه(امام زَّ و جـ ه عـ دوا اللَّـ قـَوم عبـ
 اً لَهبح،   فتَلِْك ادِرَارِ هًْعبو گروه سـوم آنـانى هـستند كـه خـدا را              1” الْأَح 
كنند، و ايـن نـوع        مى  عشق، عبادت و اطاعت    رِپرستند، و از س     مى عاشقانه

 .  استعبادت، عبادت آزادگان

  زار آزادىـــــديدم هــه بــگر كـبه من ن
  چو عشق را دل و جانم كنيزك است و غلام

 )مولوى(
  ت اس گداى كوى تو از هشت خلق مستغنى

  ير عشق تو از هر دو عالم آزاد استــاس
  )حافظ(

 دو بزرگوار ايـن بـود كـه واگويـه          غرض از نقل اين روايت و شعر اين       
  .  دارد عاشقانه، قرابتى با آزادى و آزادگى و عبادتمحبت: كنيم
اطاعت بـرده   “ كرد،   طاعتتوان اربابى را از ترس جريمه و شلاق، ا         مى
تـوان   مـى . توان در همـان زمـان، او را دوسـت نداشـت            مىلكن  ؛ و    ”وار

بـه او   لكن  تر، فرمان برد و     ش بي توانگرى را به طمع دريافت مزد و پاداشِ       
 )الـسلام   عليـه (لذا امـام  . ، رها شدن از قيد اين دو است       محبتاما  . علاقه نداشت 

 . نامد ن مى، عبادتِ آزادگا عاشقانه راعبادتِفقط 
آزادى، خلاصـى از اجبـار اسـت؛ پـس          .  اسـت  آزادى، همان اختيار  

 ، محبـت  :هاى مهم فهمِ معناى محبت اين است كه        يكى از بخش  نتيجة  
خانـه و قـرين اسـت و از           و دين، هم   با آزادى، اختيار، انتخاب، اعتقاد    

 . اعتقاد، دور بى ادعاي اجبار و

                                                      
 العْبِيـدِ    قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ خَوفاً فَتِلكْ عِبادهًْ         :)السلام عليه( ألصادق ،84: ص 2: ج  الكافي .1

 الْأُجرَاءِ و قَوم عبدوا اللَّه عزَّ  و قَوم عبدوا اللَّه تَبارك و تعَالَى طَلَب الثَّوابِ فَتِلكْ عِبادهًْ          
َاً لهبلَّ حج عِ،و ْهًْ فَتِلكادهًْ بادأفَضَْلُ العِْب هِي رَارِ والْأَح    
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8-1-1 .ت با لذتّسنخي 

 :  گذشته گفته شد كههاي بخشدر 
، قرابت و نزديكى دارد و طبيعتاً هر چيز كـه بـا              و اراده   با ميل  محبت

 .  درونى نيز به همراه داردت و لذّميل انسان صورت بگيرد، شيرينى

، با گـوارايى،     با لذّت  ،محبت مفهوم   : خواهيم گفت كه   بخشما در اين    
 . ، قرابت و نزديكى دارد و ابتهاجبا شيرينى، با شعف

م كـه   دهـي   محترم مـى   ة كليدهايى را به دست خوانند     ، در اين بخش   اًكلّ
 آنچـه  خود را بسنجد و بتواند محك بزند كه          محبتواقعى بودن   بتواند  

 را از   محبـت ؟ و بتواند    محبت است يا ادعاى     محبتكند،   در دل حس مى   
  . غيرخالص، تميز دهدمحبت خالص را از محبت، و محبتغير 

  بردن لذّت. 1-8-1-1
  ميـل  ،محبـت “: گويد ف مى شراالأ اوصاف در   خواجه نصيرالدين طوسى  

،  از لذّت  ،محبتپس  ” بدان، لذتّى يافت شود   ور   در شع  بدانچهنفس باشد،   
   1.يا تخيلِ لذّت، خالى نيست

 ُو دوسـت داشـتنِ     محبت: فرمايند ر در كتاب اخلاق خود مى     علامه شب  
  2. بردن از آن و لذّت ميل:بارت است ازچيزى ع

 نه تنها   :خواهيم بگوييم   مى اينجا.  يعنى ميل  شيء،دوست داشتن يك    
،  آن رويم، بلكه از نزديـك شـدن و فكـرِ   آنميل هست كه به سمت      

 . بريم  هم مىلذّت
لـذتّى  و   راحتـى    ،هر چيزى كه در ادراك آن     : فرمايند  مى  نراقى ةعلاّم

                                                      
  69: صف الأشرا  أوصاف.1
  261: ص  ألأخلاق.2
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، ايـن جملـة     محبـت  و   در قرابـت لـذّت    .  آن چيز را محبوب نامند     ،باشد
  عبارت است از ميـل     ،محبت“: علاّمة نراقى هم خالى از لطف نيست كه       

  1”.شدچيزى كه در يافتن آن لذّت و آسودگى با هر  طبع بهو رغبتِ
 در آن   محبـت بـرى، بـويى از        هـم مـى     و اعمال خود لذّت    اگر از نماز  

دهـى كـه      مـى   بروى، صدقه  گيرى كه به بهشت    ولى اگر روزه مى   . هست
خـوانى كـه تكليفـى را ادا كـرده باشـى،       سلامتى گرفته باشـى، نمـاز مـى      

  2. هم بر آن نوزيده باشدحبتمتواند نسيمى از  مى
  گوارايي. 2-8-1-1

االله   صـلي ( اسلام  همسر گرامى پيامبر   ،هًْجخديشعرى منسوب به حضرت     در  

 :است شده نقل )آله و عليه
   قلُت لَه؟عم الحبقائلٌِ كيف طَو َ“

ع بالحو ،تَيهِِ فِنَّكِلَذب 3“عذيب 
 و طعم عشق چيست؟ در پاسخ اين پرسـش    محبت ةشود كه مز   گفته مى 

  . دنيز به همراه دارهايى را   شيرين است، ولى سختىمحبت: خواهم گفت
  وت و شيرينيحلا. 3-8-1-1

د      إِ“: فرمايند مى )السلام  عليه(امام صادق  ذَا تَخَلَّى المْؤْمنُِ منَِ الدنْيا سما و وجـ
لاَواللَّهِهًْح ب4“ ح  

                                                      
  709 : ص السعادهًْ  معراج.1
 يكوُنَ العْبد دائِماً بينَ الخَْوفِ و الرَّجاءِ لايَغْلِـب           أَنَّه لاَبد أَنْ   ،354: ص 67: ج  بحارالأنوار .2

  أَحدهما علَى الĤْخِرِ
 :)االله عليها سلام( جهًْي خد،29: ص 16 : ج بحارالأنوار.3
   منَِ الـدنْيا سـما و وجـد حلَـاوهًْ          إِذَا تخََلَّى الْمؤْمنُِ  : )السلام  عليه( ألصادق ،130: ص 2: ج  الكافي .4

 حب اللَّهِ فَلـَم   حب اللَّهِ و كَانَ عِنْد أهَلِ الدنْيا كَأَنَّه قَد خُولِطَ و إِنَّما خَالَطَ الْقَوم حلَاوهًْ         
  يشْتغَِلُوا بغَِيرِهِ
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 را رها كند و بتوانـد خـودش را از دنيـا و              هرگاه كه مؤمن بتواند دنيا    
 محبـت  اسـت كـه شـيرينى    آنگاهگيرد، و   اوج مى،غير معبود، خالى كند   

 .خواهد يافت را در دل الهى
 كه چه مقدماتى را بايد طى كرد تا به          گفت يمخواهفصل سوم   در  “

محبت برسـيم، و بتـوانيم شـيرينى محبـت و گـوارايى آن را حـس و                  
خـواهيم ايـن      ولي در اين فصل از اين حديث فقـط مـي           ”.وجدان كنيم 

 محبت، شيرين است، و شيرينى آن قابـل درك و           : كه استفاده را ببريم  
اگـر   : همـين قـدر بگـوييم كـه        ،ربارة كنار گذاردنِ دنيا   د. لمس است 

، فقـط بـراى     ب و نعمتهـا    خدا، استقلال ندهد و از مواه ـ      آدمى به غيرِ  
هـا دنيـا     به پروردگار و رسيدن به كمال مطلق استفاده كند، اين   وصول

ها را براى خودشان استفاده كنـد، و فقـط           نيست ولى اگر همين نعمت    
نقطة . شود دنيا  بردنِ اين جهانى، مورد استفاده قرار دهد، مى       براى بهره   

 .مقابل محبت هم، همين دنياست
  از خدا غافل شدن ؟چيست دنيا

   فرزند و زنو ،ى طلا و نقرهنِ
 )مولوى(

 كه خودش را از غير خدا خالى كند، يعنى اگر تمام حركـات              آنگاهمؤمن،  
 هًْو وجـد حـلاو    “. گيرد چيزش را براى خدا بخواهد،اوج مى      و سكنات و همه   

 .كند  و حس مييابد  را مى آنگاه شيرينى محبت الهى،”حب االله
 شـيرين اسـت ولـى آن را بـا تمـام             محبـت اگر كسى بتواند بفهمد كه      

 ممكن است آن را از دست بدهد، ماننـدِ كـسى كـه       ،وجودش حس نكند  
اى پيدا كند ولى در آن عقيده دچار شك و ترديـد شـود، حتـّى در                  عقيده

تواند مـضطرب    بعد از يقين هم انسان مى     آيات و احاديث آمده است كه       
 . داشته، عمل كند بدان عقيدهآنچهشود و بر عكس 
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و جحـدوا بِهـا      “: ايـن چنـين آمـده اسـت كـه          ة شريفة قـرآن   در آي 
 قنَتَْها اَنفُسَتيمواسيقين داشتند، جحد كردند، انكار كردنـد       اينكه با   1”ه  .

 فقط خبرش را بـشنود،      اينكهولى اگر كسى محبت را وجدان كند، نه         
 شـيرين اسـت، بلكـه اگـر شـيرينى را             فقط معتقد بشود كـه     اينكهو نه   

وجدان كند، ديگر حاضر نيست با چيز ديگرى آن را عوض كنـد و اگـر       
: زمزمه سر دهد كه    )الـسلام   عليه( همراهِ امام سجاد   تواند  مى ،به اين درجه رسيد   

خدايا چه كسى ممكن  2”ك فرََام منِْك بدلامحبت هًْحلاَومنْ ذَا الَّذِي ذَاقَ  “
 و عشق تو را بچشد، و حاضـر باشـد آن را بـا چيـز                 محبتاست شيرينى   

  ..!هرگز. ديگرى عوض كند
  شعف. 4-8-1-1

سـخن شـود و ايـن گفتگـو را بـا             اگر شخصى با معبود خـودش هـم       
 سر كند، ممكن است تكليف را ادا كرده باشـد امـا محبـت و                كسالت

 . عشقى در آن پديدار نيست
    ـ   ، عشق رِاگر كارى را از س  دوسـت داشـتن انجـام دهـيم        رِ و از س ، 

، در آن مبـتهج، شـاداب و        ممكن است كه بدن خسته شود، ولى روح       
 . شود مشعوف مى

كُـلُّ  “: ايـد فرم ء مـى البيـضا  هًْ در كتاب المحجاست كه فيض كاشانى     رو اين از
هر عاشقى به ديدار يا شنيدار يا ياد معشوق خويش،           3” مشعْوف حبِيبٍ بِحبِيبِهِِ 
 . دهد مى  به او دستعفشود و حالت ش مشعوف مى

                                                      
 14 ألنمل .1
 محبتـك فَـرَام    إلِهَِي منْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حلَاوهًْ :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .2

  مِنكْ بدلا
  7: ص 8: جاء البيض   ألمحجهًْ.3
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 :سرايد  نيز چنين مىمولوى

  ونـى سكـعشقِ شنَگِ بيقرار ب
 چون درآرد كلِّ تن را در جنون

سـكون، و بـا خـود شـادمانى بـه            قرار است و بـى     عشق شنگ است، بى   
  . آورد همراه مى

  شكفتگي. 5-8-1-1
 1”. باشد ابتهاجمحبت“: گويد  نيز مى طوسةخواج

طور كـه     همان. بايد گل از گل بشكفد    .  يعنى شكوفايى، شكفتن   "بهجت"
 برقِ نگاهمان گوياي رسيم، بعضى مواقع، وقتى به كسى كه دوستش داريم مى

 منتظـر   ،ى يـا فرودگـاه    برسافر هنگامى كه در پايانة م     . است شادي و شعف  
   دور بوده، از پشت شيـشه و از منطقـه اى           از ما   ها   تعزيزى هستيم كه مد

كشيم، اگر كسى    ك مى رَدهند مستقبلين از آن پيشتر بروند س       كه اجازه نمى  
به جاى نگاه كردن به مهمان و تازه از راه رسـيده، بـه چـشمان مـستقبلين                  

 لباسـتق اآن  . سافر از راه رسـيد يـا نـه        تواند حدس بزند كه م      مى ،نگاه كند 
 محبـوب خـود را ببينـد، و         اينكهمحض    كه عاشقِ بيقرار است، به     اي كننده

 صدايى از بلندگو پخش شود كه علامـت رسـيدن محبـوب             اينكهمحض   به
  . گويند  مىدرخشد، به اين برق، ابتهاج است، برقى در چشمانش مى

  . نيستمحبت،  و شعفبتهاجا بدونِ محبتو 
  رجا. 6-8-1-1

اگـر عامـل    . شود و هـم رجـاء       مطرح مى  ، هم خوف  در اهداف عبادت  
                                                      

 69: صاف الأشر   أوصاف.1
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 آن عبـادت از     ،باشـد  ترسِ از عـذاب   محرّكة ما به سمت عبادت فقط       
 دريافـت   و اگر تنهـا عامـل محـرّك، اميـدِ         .  است نوع عبادت بردگان  

ولـي  . اسـت ” كاسـبكارانه عبـادت   “ باشـد آن عبـادت،        بهـشت  پاداشِ
 و  .تواند براى ابتداى راه، انگيزه باشـد        مى ، خوف و رجاء   صورت هر به

عيه و فرمايشات بزرگان مـا، از        در آيات، اد   .وجودشان ضروري است  
 بـه مـسير     هـا   آناين بستر براى به حركت واداشتن مـردم و كـشاندن            

توان گفت كه اين     ولى به صراحت مى   . است  بسيار استفاده شده   ،صحيح
 حـق   تـازه واردان و نونهـالان، بـه راه         ابتدايى براى جذب   يابزار، ابزار 

 جـايزه و    ى، كودكان را با بـشارتِ      ابتداي مدارسِنان كه در    چهم. است
ها، به بهتر درس خواندن و سلوك بهتر، تشويق          ترساندن از محروميت  

 نهايى از متـأدب شـدن بـه آدابِ          دانيم كه غرضِ   كنند، ولى همه مى    مى
خوب و آموختن علم، نه رسيدن به آن جوايز مادى اسـت و نـه فقـط                 

هـا، بـراى بـه       فرهنگ ولى در همة اقوام و       .دور ماندن از آن تنبيهات    
آوردن كودكان و تـازه واردان، از ابـزار تـشويق و تنبيـه، اسـتفاده                 راه
ديگـر تـشويق و     .  اگر كسى به بلوغ عقلى و فكرى رسـيد         حال. شود مى

تنبيه، مخصوصاً از جنس مادى، در انگيزش او تأثير بـسزايى نخواهـد             
 آغـاز   رحلـه داند كه بـشر بايـد از ايـن م          ولى چون خداوند مى   . داشت

داند كه بشر، براى ورود بـه راه ديـن و حتّـى بـراى ورود بـه            كند، مى 
طـى كنـد، لـذا      نيز  مسير عاشقانه، بايد بخش ابتدايى و كودكانة آن را          

كتاب الهى و كلام انبياء و اولياء، لبريز از ترساندن از عقِاب و ايجـاد               
 .  براى رسيدن به ثواب استشوق

  . عتدال و بينابين باشدا  بايد در حد و رجاءفحالت خوو البتّه 
نـان  چدعيه و اشعار و هم    اى از آيات و     هاي  بخشدر  درست است كه    

  غلبـة   ،يى از زنـدگيمان، اميـد     هـا   بخش در   ،كنيم  مى كه خودمان حس
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يى از فرمايـشات بزرگـان و نيـز حـالات           ها  بخشبيشترى دارد، و در     
ترى بـراى    ، و محركّ قوى   اشته غلبة بيشترى د   ،ن، خوف خودمايِ  درون

 محبـت، فراتـر از       هرچنـد  و. هاسـت  ها و انجام نيكـى     دورى از بدى  
 و  وار  عاشقانه، بـسيار بـا عبـادت بـرده          است و عبادت   خوف و رجاء  

  اگر بخواهيم بگوييم جادة عبـادت عاشـقانه        تاجرانه فاصله دارد، ولى   
 : است كه بگوييم   تر صحيح ؟شود  منشعب مى  راهدو   يك از اين   از كدام 

 .” جادة رجاءاز“
اءِ     “: فرمايد مى )السلام  عليه(امام  اميـد و حتـّى      1”المْحِب يعبد ربه علىَ الرَّجـ

تواند انـسان را بـه       ، اگر به مراحل بالاى خودش برسد، مى       اميد به پاداش  
 اين مسير بايد اميد بـه       ة و انسان در ادام    ، عاشقانه سوق دهد   مسير عبادت 

 . هاى معنوى آن را نيز زير پا بگذارد پاداش، هرچند از نوع پاداش
بـر  خـدا را     ،محـب  :تفكيكى كرده است كه    )السلام  عليه(در اين حديث امام   

د علـَى    الزَّ“ .زاهـد، بـر مبنـاي خـوف     و ؛پرسـتد  مبناى اميد مـى    اهـِد يعبـ
 بـه   رغبـتِ  بي“ از او يك زاهد      ،غلبه كند ، اگر خوف بر كسى      ”الْخَوفِ

د ولـى اگـر     كر توقّف خواهد     در همين حد   لكن.  خواهد ساخت  ،”دنيا
را تـا     ءهاى منشعب از رجـا     هجاد    رهـرو ،  كمـال ادامـه دهـد     سـرحد 
 .  و عشق درآوردمحبتتواند سر از  مى

  ست زاهد را غم پايان كارــه
  شمارا چه باشد حال او روزِـت

  دـعارفان زآغاز گشته هوشمن
  ندـم و احوال آخر فارغــغاز 

                                                      
الْمحِـب يعبـد ربـه علَـى الرَّجـاءِ           :)الـسلام   عليـه ( ألـصادق  ،226: ص 11: جل  الوسائ  مستدرك .1

   أَحوالهِِ بعِينٍ سهرٍ و الزَّاهِد يعبد علَى الخَْوفِ بِمشَاهدهًْ
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   و رجابود عارف را همين خوف
  خورد آن هردو راابقه دانيش س

  )مثنوى(
  انس. 7-8-1-1

هاى ديگر، بعضى از صفات مترادف حب و عشق را ذكر خواهيم             در بخش 
 سـنخيت دارد،  نيـز   است ولى چون انس با لـذّت       ها انس  كه يكى از آن   . كرد

خواهيم بگـوييم    ع در اين فصل مى    در واق . كنيم اى به آن مى    در اين فصل اشاره   
چه  دارد و    قدر خلوص   بدانيم محبت ما چه    اينكهكه يك سنگ محك بر      

 از ايـن محبـت   ، اين اسـت كـه ببينـيم   ؛به محبت واقعى نزديك است ميزان  
 . شود ، متصاعد مى و شعفقدر عطر و بوى لذّت، ابتهاج چه

 ةاشتغال دل به ملاحظ   :  عبارت است از   انس“: فرمايد  مى ى نراق ةعلاّم
 ة حضور، نظر به مطالع    ة و مشاهد  محبوب و محو شدن در شادى قرب      

   1”. التفات به ديگرىجمال يار، بدون
يكـى از   :  باشد كه در ابتـداى كتـاب گفتـه شـد            قرب عاشق بايد طالبِ  

دوست دارى به نزد محبـوب روى       “زترين معانى محبت اين است كه       بار
اين محـو   ” يا محبوب به نزد تو بيايد و يا در او فانى و غرق و محو شوى               

  . باشد همراهشدن، بايد با شادى
 ، به نزديك شدن    و ميل   با قرب  ، است  كه يكى از وجوه انس     ،محبت

 گـاهى   ،انـس “.  و از اين نزديك شدن، بايد شادى بجوشـد         .همراه است 
  ” . شوقخالى از جميع آلام است و گاهى مخلوط به اضطراب

 و چون هنوز نرسـيده      . دارد  شوق ، تا به محبوب نرسيده است     ،انسان
  اضـطراب  ،كمى مضطرب است، ولـى اگـر كـسى بـه محبـوب برسـد              

                                                      
  754 : ص السعادهًْ  معراج.1
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. ”مبـادا او را براننـد     “شود، ايـن اضـطراب كـه         ديگرى بر او حاكم مى    
جـا كـه در    آن. هايى از محبت هـستند   و شوق، شعاع   صورت انس  هر به

 و انبـساط و انـدكى هـم     و بهجـت  بـا لـذتّ  ،راهِ رسيدن هستيم، شوق   
جا كـه بـه    ، و آن”نرسيدن“ اضطراب همراه است، اضطراب و ترس از   

گيريم بازهم لذتّ و بهجت و       رسيم و با او انس مى      معشوق و معبود مى   
باز هم با انـدكى اضـطراب، اضـطرابِ         البتّه  شود و    انبساط مشاهده مى  

 .”شدن  پايان يافتن مهلتِ انس و رانده“
 خـالى از جميـع آلام        گـاهى  انـس : فرمايـد   مى علاّمة نراقى رو   اين از

است، و آنگاهى است كه او به خطـر رانـدن ملتفـت نـشود، در ايـن                  
 وتنهـايى   عزلـت و خلـوت   و طالـبِ ، او عظـيم  و بهجـتِ  لـذتّ  ،وقت
بلكه بـدترين چيزهـا در نـزد او چيـزى اسـت كـه او را از                  . گردد مى

 چون خدا با او سخن گفـت مـدتى          سىهمچنان كه مو  . تنهايى باز دارد  
 . شد شنيد بيهوش مى مديد كلام هر مخلوقى را مى

  كاملاز نزديك شدن تا توحيد. 9-1-1

در واژگـان   .  به محبوب اسـت    هاى معناى محبت، ميل    يكى از شاخه  
 شـعرا، لغـات   لاى كلام عرفـا و  اين بخش، در آيات و روايات و در لابه    

 متـرادف محبـت يـا    ،، فنـا و توحيـد  ، جـذب  ، رؤيـت  ، لقاء ، زلفى قرب
 . است ترِ محبت، ذكر شده تعريفى براى مراحل عالى و عالىعنوانِ  به

يعنـى  . وجه مشترك اين دسته واژگان كه ذكر شد، نزديكـى اسـت           
توان گفت كه محبت، نزديك شدن يا ميل به نزديك شدن را، در              مى

  .دل خود دارد
  قرب. 1-9-1-1

 . باشد محب دوست دارد كه به محبوب خود نزديك شود و نزد او مقرّب
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ى اللَّهِ و تقَرََّبوا    تَحببوا إلَِ “: ندفرمود به حواريون  )السلام  عليه(حضرت عيسى 
  .ورزى كنيد، به او نزديك شويد عشق خدا  با1،”إلِيَه

  )نزديكيِ افزونتر (زلفي. 2-9-1-1
ن “ را بـا     و زلفـى  ” منِ“ را با حرف      قرب ،در لغت عرب    اهرهم ـ” عـ

 يك مجلس   مثال در  طور به. تر است   از قرب، نزديك   ، و زلفى  .كنند مى
 تــشريف بياوريــد چنــد رديــف :گوينــد ســخنرانى بــه مــستمعين مــى

در تـا   بيـا   تـر    نزديكگوييم،   ميتر، ولى به فرزند خردسالمان       نزديك
 . ت بگيرمآغوش

از بـه مـن     خـدايا   “: اسـت   شده چنين ذكر  ايندر اواخر دعاى شريف كميل      
   2”.ها بهره ده  و نزديك شدنترين زلفى ها و اختصاصى نزديكترين منزلت

  لقاء. 3-9-1-1
يك سنگ محك هم اين است كـه اگـر كـسى معـشوق را بخواهـد،               

لِ   لقاى معـشوق،  ة حتّى اگر لازم 3خواهد، ملاقات معشوق را هم مى     تحمـ
 . مرگ باشد حتّيسختى و
 خـدايا تـوفيقم بـده       4”قَاءكاللَّهم حبب إلِيَ لِ   “: فرمايد مى )السلام  عليه(امام
  .  تو و ملاقات با تو را دوست داشته باشملقاء

  رؤيت. 4-9-1-1
 ؟ اگر بهشت  كنى  مى چرا اين قدر گريه   :  گفت برب پيام خداوند به شعُي  

                                                      
  ):آله و االله عليه صلي(ألرسول ،149: ص 74: ج  بحارالأنوار.1
سنِ عِبـادِك نَـصِيباً         ...ألَلَّهم :)السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،709: ص الأعمال  إقبال .2 إِجعلْنِي مـِنْ أَحـ

    لَديكهًًْ مِنكْ و أَخَصهِم زلْفَهًًْعِنْدك و أقَْرَبهِِم منْزلَِ
 اء اللَّهِ أَحب اللَّه لِقَاءهمنْ أَحب لِقَ: )السلام عليه( ألصادق،134: ص 3: ج  الكافي.3

  :)السلام عليه( ألصادق،585: ص 2: ج  الكافي.4
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 اسـت كـه     اهى بود و اگر از تـرس جهـنّم        خواهى كه تو از بهشتيان خو      مى
عشق تو  “عقدَ حبك علَى قلَْبِي   “: شعيب فرمود . نامه را به تو خواهم داد      امان

بِر أو أراك    ”با قلب من گره خورده،      كـنم و    تـوانم صـبر     نمـى  1”فلَسَت أصَـ
  . ببينمتاينكه رمگهايم را بگيرم  توانم جلوى اشك نمى

خـود  . سـت ا   عجين شده   و با طلب لقاء    محبت و عشق، با طلب رؤيت     
 آيـا حاضـريد دل      ،گوييد دوستدار خدا هستم    را محك بزنيد و اگر مى     

 كشيده و بـه ديـدار معبـود بـشتابيد و يـا فقـط در حـد كـلام،                     از دنيا 
 ؟مت دارحاضريد بگوييد دوست

 كفـشهايت را    2”فَـاخلَْع نعَليَـك   “: فرمـود  )الـسلام   عليـه (به موسـى  خداوند  
منظور اينست كه،محبت غيرخِدا را از      :فرمايند مى )الـسلام   عليه(امام. دربياور

 بـراي خواهى   مىكه  تو  ”  بِالوْادِ الْمقدَسِ طوُى   إنَِّك” .دلت بيرون بياور  
يـاد هـر    .  مرا بيرون بيـاور    غيرِى مقدس بيايى،    به واد ديدار و ملاقات،    

 . غير از مرا كنار بگذار،چيز
  دانى كه چيست دولت، ديدار يار ديدن

 )حافظ(

 بـه ديـدار و گـام برداشـتن           طلبِ ديدار، ميل   ، و عشق  محبتدر معناى   
  .ته استعجين و آميخ ،براى ديدار

  جذب. 5-9-1-1
آورد، بـزرگ بـانوى اسـلام     ايمان )آله  و  االله عليه   صلي(لين زنى كه به پيامبر    او 

قلَـب المحِـب إلَِـى الْأحَبـابِ        “: فرماينـد   مـى  )االله عليهـا    سـلام (هًْخديجحضرت  
ذوُبجاست معشوق مجذوبِ ، قلب عاشق3 ”م . 

                                                      
  بك علَى قلَبِْي فلََست أصَبرِ أو أراكعقدَ ح :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،380:ص 12:ج  بحارالأنوار.1
  12 طه .2
  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،29:  ص16:  ج بحارالأنوار.3



92 عاشق شو   

ثمـرات  از  خـواهيم گفـت كـه       نيز با تفصيلِ بيشتر     در فصول پايانى    
  .  شدن و فنا شدن است آن، جذبمحبت در درجات عالىِ

  فناء. 6-9-1-1
 خـواهى   اگر مـى   1” أَلْفنَاَءِ هًِْأَلْحب أَولُ أَودِي  “: فرمايد  مى خواجه عبداالله 

 ـفانى شدن يعنى    .  است محبتدر خدا فانى شوى، اولين وادى،        ،  او غيـرِ ه  ب
 ..! ى خودت را هم نبينى، فقط اوحتّچيز ديگرى نبينى 

 كه ما را به شـناخت  محبتبندى كردن معانى نزديك به     پس در دسته  
كند يك دسته مفاهيمى است كه وجه         رهنمون مى  محبتواقعى عشق و    

  .  تا فناى كاملمشترك آن نزديك شدن است
  توحيد. 7-9-1-1

، قابل شدت و ضعف اسـت و مراتـب          محبت: فرمايد  مى  طوس ةخواج
 2.است” ، عشق و اتّحاد، شوقارادت“: آن به ترتيب

 داريم كـه انگيـزة    وق كنيم و بعد ش    محبت داريم كه    يعنى در ابتدا ميل   
شـوق، در راه    . قـرارى و عـشق، و در پايـان اتّحـاد           ترى است، بعد بى    قوى

 . به او و اتّحاد و ذوب شدن در اوهنگام رسيدن بهرسيدن به او، عشق 
بريم و در   را اينجا به پايان مىمحبتگانة معنى و حقيقت  هاى نه بخش

  :كنيم پايان خلاصة آن را تكرار مى
 .  آميخته است با لطافتمحبت.1
 . انتهايى را در درون دارد وسعت و بى.2
3.ةماداند  معنى كردهمحبت عناصر اصلى خلقت را با ة اولي . 
 .  و برنتابيدن ناخالصى را در درون خود دارد، اخلاصمحبت.4

                                                      
  101: صن السائري  منازل.1
  69: صف الأشرا  أوصاف.2
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 . ت اس، قرينِ خواست و ميلمحبتمعنى .5
  و قلـب    و سـرّ    منـشأ درونـي دارد كـه ضـمير         خاستگاه اصلى آن  .6

 .شود ناميده مي
 بـا آزادى و     اينكهاشارات واضحى به اختيارى بودنِ محبت شد و         .7

 . قرابت دارد،آزادگى
 .  و شيرينى، سنخيت داردبا لذّت.8
 . دهد  كامل را در درون خود نشان مىنزديك شدن تا توحيد.9

گانه مفهوم محبت اسـت، و سـنگ         ها معانى محبت و يا زواياى نُه       اين
تـوان آن را     جوشد كه آيـا مـى       در درون ما مى    آنچهمحكى براى سنجش    
 محبت ناميد يا خير؟ 

 از طريق بازشناسى صفات مترادف و محبتشناخت . 2-1
  متضاد

 صفات مترادف. 1-2-1

تـوان معنـا     عتقاد داريم يك لغت و يك صفت را يا مستقيم مـى           ما ا 
 اگر صفات و لغات قريـب المعنـايى بـراى آن متـصور              اينكهكرد و يا    

 شـايد   ،تر باشـد   تر و نزديك    پذيرفته ،باشد و آن لغات در نزد خواننده      
 مترادف كمـك گرفـت و بحـث اصـلى را بـه ذهـن                ةبتوان از آن واژ   

 .ر كردت خواننده، نزديك و نزديك
، ”عبـادت عاشـقانه   “موضوعِ مورد بحث ما، دوست داشتن خداست،        

آشـناتر باشـد، بـراى      ” دوست داشتن “ممكن است براى گروهى، لغت      
 .”عشق “ لفظِي،ديگرآن و براى ” محبت“ لفظِ ،ىبعض

خواهد دربارة آن بحث شود در نُـه زيـر    محبتى كه در اين كتاب مى     
حد   و بايد مفهوم آن تا     ،هايى از تعريف مستقيم آن ذكر شد       فصل، شعاع 
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قابل قبولى جا افتاده باشد، و فهميده باشيم كه اين محبت، وسيع، لطيف        
 .  ذكر كرديمآنچه لذتّ قرابت دارد و بقية وبا نزديكى . و خالص است

 بـه غيـر از لفـظ        محبـت در كتب لغت و در فصول مربوط به عشق و           
، الفـاظ  ”دوسـت داشـتن   “ لفـظِ جـز  به، اژگان فارسى عشق وحب، و در و    

 و  محبـت  معنى   نِعي رخي قرار گرفته است، كه ب     توجهديگرى هم موردِ    
 ةاى از درجات نازله يا كامل       درجه رخي ديگر  و ب  .دنكن عشق را تداعى مى   

: صـفات يـا واژگـان را كـه عبارتنـد از      دسـته  ايـن   ،در اين بخـش   . آن را 
 ةعـلاوه بـر سـه واژ      ”  و ولـه   ، شـوق  ، انس ت، خلَُّ ، رفاقت ت، مود شفقت“

 .كنيم ، مطرح مى” و عشقمحبتدوستى، “اصلى 
ى اتوانـد عـين بـه عـين، معن ـ         ها بعضاً مى    اين ،نان كه عرض كرديم   مچه

يا شعاع و     يهو عاشقانه را به ما برساند و بعضاً زا        و عبادت عشق و محبت    
  . اى از آن را يا درجه

  شفقت. 1-1-2-1
ست كه  ادو نوع دوستى    : است نقل شده چنين   )االله عليهـا    سلام(از حضرت زينب  

 . و حب الاولادحب االله. دنشو  جمع نمى يكديگردر دل مؤمن با
 سـخت باشـد     هم از يك مـادر،      اين كلام آن    پذيرفتنِ مقدارشايد يك   

و سـفارش   ورد سـتايش     كه فطرى و طبيعى و م ـ      "حب اولاد "ولى همين   
نيـز  ، و دستور مـستقيم خداونـد منـّان          است ها و اديان   شدة همة فرهنگ  

قـرار گيـرد، همـان       خـدا    محبـت   اگر بخواهد در عرضِ    ،ستمؤيد آن ا  
بيا و فرزندت را ذبح كن، او را هـم     . شود كه خداوند به ابراهيم گفت      مى

  . داشتنِ من او را دوست بدار ولى نه در عرضِ دوست. براى من بخواه
 بـاهم در قلـب      محبـت ايـن دو    : فرمايـد  مى )االله عليهـا    سلام(لذا حضرت زينب  

د لنَـَا         ”:فرمايند  ادامه مى  ايشان در  1.شود مؤمن جمع نمى   ، ”و إنِْ كـَانَ لـَا بـ
                                                      

ؤْمنِِ     :)االله عليهـا  سلام( زينب،215: ص 15: جل الوسائ  مستدرك .1 حبانِ لَا يجتَمعِانِ فِـي قَلْـبِ الْمـ
  لَنَا و الحْب لِلَّهِ خَالِصا حب اللَّهِ و حب الْأَولَادِ و إِنْ كَانَ لَا بد لَنَا فَالشَّفَقهًَْ
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 براى همة ما قطعـى و فطـرى         ،يعنى چون مهر ورزيدن نسبت به فرزندان      
 نـسبت بـه     محبـت در فرهنـگ دينـي مـا ابـرازِ          م كـه    دانـي  مـي و  ”است

حـضرتِ  جـا    ايـن خردسالان، به صراحت موردِ تأكيد قرار گرفته است،   
آن .  اسـت حـساسات، شـفقت   اايـن بـروزِ     نـامِ   “:دنفرماي مى )االله عليها  سلام(زينب

اظهار لطف، دلسوزى وخيرخواهى را كه نسبت به فرزنـدان خودمـان و             
 ”حـب “ آنچـه لـي   و. توانيم شـفقت بنـاميم     كنيم، مى  حتّى ديگران نثار مى   

هِ   “،  “. شود، بايد خالص براى خدا باشد      ناميده مى  ب للَِّـ ايـن   ،” خاَلـِصا  الْحـ
  . و شفقت استمحبت لطيف و ظريف مابين يك فرقِ

  مودت. 2-1-2-1
خدايا مـا را    : است كه  نقل شده  )السلام  عليه( محبين، از امام سجاد    در مناجات 

خــودت خالصــشان  محبــت و از كــسانى قــرار بــده كــه بــراى مــودت 
آيـد   عطف مى ” و“ اين دو واژه كه با       1”كتِبحمأخَلَْصتَه لِودك و    ”.كردى

 . دن باشد كه قرابت معنوى دارگر اين تواند بيان مى
توانـد   مى، زبان: آمده است كه )الـسلام   عليه(هر چند كه از زبان اميرالمؤمنين     

كنـد    را بازگو مى   محبتعضو اصلى كه    آن   باشد ولى     مودت ةبازگو كنند 
 .تر است  نزديك و اخلاصبه صداقت محبتيعنى  2چشم است

 فراتر از ادعـاى زبـانى       ،محبت گفته شد كه     محبتدر تعريف مستقيم    
 ـبالتَودد تَكونُ   ” :داريم كه  )السلام  عليه(البتّه بازهم در كلام امير    . است 3”هًْالمحب 

ين قـرين       در مناجـات   محبت و   يعنى هرچند مودت    ذكـر  يكـديگر  محبـ
                                                      

نِ اصـطَفَيتهَ لِقُرْبِـك و         :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .1 إلِهَِـي فَاجعلْنَـا مِمـ
 و كدلِو َتهأَخْلَص و ِتكلَايومحتِبك  

نِ الْمحبـهًْ      يعبرُ عنهْا اللِّـسانُ    هًَْإِنَّ الْمود : )السلام  عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين    غررالحكم .2    و عـ
  العْينانِ

  :)السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.3
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 محبـت و هرچند كه در كلام ديگرى مودت را اظهار زبان و            ،  است  دهش
در ايـن كـلام     ولـي   ،  انـد  هتر آن عنوان كرد     خالص ةرا اظهار چشم و درج    

 ، يعنى بـا مـودت  . استمحبت ترِ  نازلة و درج  همقدممودت،  : ندفرماي مى
شـود آن را     با اظهار كلامى عشق و دلدادگى مـى       .  رسيد محبت به   توان مى
 واز ايـن كـلام اسـتفاده كنـيم          .  استحكام و استقرار بخشيد    ،كم در دل   كم

عنوان مقدمـه     يريم و از آن به    را دستِ كم نگ    محبتو  اظهار زبانىِ عشق    
 استفاده كنـيم، فقـط دقـّت        تر و ابزار براى رسيدن به عشق والاتر و كامل        

لـي  و،   خـوبى اسـت    نردبامِ ،عشق زبانى .  متوقّف نشويم  ه،مرحل اين  كنيم در 
  .قابلِ قبول، نيست هيتوقّفگا

  رفاقت. 3-1-2-1
:  گفتنـد كـه  )آلـه  و االله عليـه  صلي(ضرت محمد مصطفى   خاتم ح  گروهى به پيامبر  

خدا ابراهيم را به دوسـتى و       ” انَِّ االله تبارك و تعالى اتَّخَذَ إِبرَاهيِم خلَيِلاً       “
 دش برگزيده، با توچه كرده است؟ خوخلّت

 است، مـن    ”هللا خليل“اگر او   ” اتَّخَذنَِى حبيِباً “:  در پاسخ فرمودند   پيامبر
 .ام”االله حبيب“

الحبيـب  “:  فرمودنـد پرسيدند آياحبيب و خليل با هم فرق دارند؟پيامبر      
 1”اَقرَب مِن الخلَيل

خليل به خليل خودش    .  يعنى دوستى و رفاقت    تخلَُّ. خليل يعنى دوست  
 .تر است  نزديك،است ولى حبيبنزديك 

 كمـى   ،محبـت  ولـى    . اسـت  محبتت هم همان    خواهيم بگوييم خلَّ   مى
جـاى  بـه   د  ن ـتوان دو لغـت مـى    آيـا ايـن      اينكه و   .تر است  تر و دقيق   عميق

                                                      
اتَّخـَذَ إِبـرَاهِيم خَلِيلًـا و اتَّخـَذَنِى حبِيبـاً و             :)آلـه   و  االله عليـه    صـلي ( الرسول ،67: صرى  الكب   هدايهًْ .1

 أقْرب منِ الخْلِيلِ إلِى خلِيلهِِالحبيب  
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بهترين با  : آمده است كه   )السلام  عليه( در كلام امير   ؟ استفاده شوند يا نه    يكديگر
، بـا كـسى      چرا كـه آدمـى در آخـرت        ، كن ت خلّت بورز و رفاقت    تدوس

لِ، و       “ . ” دارد محبتشود كه نسبت به او       محشور مى  الِحِ العْمـ خُذْ مِنْ صـ
ب      هًْالĤْخرَِخاللِْ خيَرَ خلَيلٍ فَإنَِّ للِمْرءِْ ما اكتْسَب و هو فِي            نْ أَحـ ع مـ  1” مـ

 ازواژة   كـلام،   در مقدمـة   ،)الـسلام   عليـه (اميـر حـضرت   يعنى در يك سـخن از       
يعنـى  . اسـت  اسـتفاده شـده   ” حـب “ از واژة    ،، و در محـلِّ نتيجـه      ”خلّت“

بـراي  حـب   عمـدتاً   توان اين دو كلمه را به جاى هم استفاده كرد ولى             مى
  . است هده شداستفاتر  تر و لطيف  عميقنمايشِ درجاتِ

    و شوقانس. 4-1-2-1
. تجليّـات مختلفـى از حـب هـستند        نيـز     و شوق  توانيم بگوييم انس   مى

 ،محبتبا تصور عدم وصول،     : گويد ف مى الاشرا  در اوصاف   طوس خواجة
 .” اقتضاى انس “با تصور استقرار وصول،. كند مى” تضاى شوقاق“

جـا كـه     آن. آيا محب مـونس اسـت؟ بلـى       . آيا محب مشتاق است؟ بلى    
پـس  .  دارد است، انس  جا كه رسيده    دارد و آن    است، شوق  رسيدن نزديك 

ت س و مشتاق ا   و محب عاشق، هم شائق    .  هم انس است و هم شوق      محبت
 .و هم انيس و مونس

 ملاحظـة  اشـتغال دل بـه  “: سـت از  ا عبارتانس، به تعبير علاّمة نراقى  
 .” و مشاهدة حضورمحبوب و محو شدن در شادى قرب

لتفـت  جاست كه به خطـر رانـدن م         آن  انس ، طوس ةخواجو به تعبير    
 و احساس   ، راندن ندارد   چرا كه با تصور استقرار وصول، اضطراب       .نشود

 ن هـم در ذهـنش هيجـانى بـروز         شـده و الآ    كند كه رسـيده و مـستقر       ىم
  در مسيرِ  ولى شوق .  و رانده شود   هشد كند كه ممكن است نوبتش تمام      نمى

                                                      
 :)السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.1
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اصل شوق عبارتست از    : دنويس  مى رسيدن است و در اين مورد علاّمة نراقى       
 1. به چيزى، رغبت به مطلوب در حال غياب و قبل از رسيدن به آنميل

 از امور الهيه كه     آنچه: است كه   اينطور نقل شده   بازهم از علاّمة نراقى   
 جهت  شود، هر قدر كه واضح باشد باز به        از براى اهل معرفت حاصل مى     

امتزاج آن با خيالات طبيعيه و موهومـات معتـاده، گويـا انـسان در پـس                 
هاست، خصوصاً هرگاه مـشاغل      اى است كه مانع از غايت وضوح آن        پرده

 هـا در آخـرت   پـس كمـال وضـوح آن      . ها مخلوط گردد   دنيويه نيز به آن   
الهيـه،   و چـون امـور       ،گـردد  شود و به اين سبب آدمى شائق مى        هويدا مى 

 متناهى است هر قدر از براى صاحبِ آن معرفت حاصل شـود، شـوق              غير
 .شود ها بيشتر مى به نادانسته
 2.”يقولونَ ربنا اتَمِْم لنَـا نورنـا      “: است چنين ذكر شده    كريم اين  در قرآن 

 دارنـد كـه     ، شـوق  گيرند گيرند و يا هر قدر اوج مى        مى يعنى هر قدر نور   
و اگر بعد از شـوق، بـه اسـتقرار يـا تـصور              . بيشتر و بيشتر دريافت كنند    

 از كلام امام توان  مىمورد اين در. رسند  ميبه انس،استقرار دست پيدا كنند
وزيـدن   محبـت  كه نسيم    آنگاه”:فرمايند بهره گرفت كه مى    )الـسلام   عليه(صادق

سار محبوب و معشوق، به اسـتقرار،         و عاشق و محب، در سايه      ،آغاز كند 
خواهيم استفاده كنيم كـه      ، از اين جمله مى    ”ثبات، سكون و به انس برسد     

سار و با راحت شدن و جـدا شـدن از            انس با استقرار، با رسيدن به سايه      “
  3.” همراه است،اضطراب

إذَِا  و“: فرمايـد  مـى  )الـسلام   عليـه ( ن حديث، امـام صـادق     باز هم در ادامة همي    
                                                      

  751: ص  السعادهًْ ج معرا.1
 8 ألتحريم .2
 استَأْنَس فِي ظِلَالِ الْمحبوبِ  ح الْمحبهًْإِذَا هاج ريِ   :)السلام  عليه( ألصادق ،119 : ص  الشريعهًْ  مصباح .3

    وببحآثَرَ الْم تِنَـابِ                ...واج امِـرِهِ واءِ أَوَأد ع  إِذَا استَقَام علَى بِساطِ الْأُنْسِ بِـالْمحبوبِ مـ
صاهِيهِ وونَواهًْلَ إلَِى رنَاجحِ الْم  الْقُربْ و  
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 كه معـشوق در كنـار سـفره و          آنگاه” استَقاَم علَى بسِاطِ الْأنُْسِ باِلمْحبوبِ    
 . گزيند ، اقامت مىبساط معشوق، با انس

 بـا   و شـوق  .  معنـوى دارد    قرابت ،، با استقرار و اقامت     انس :نتيجه آنكه 
، شوق  محبت تا نرسيدى نام     ،در يك كلام  .  و حركت  هيجان و اضطراب  

نـامِ  شـوى،     كـه مـستقر مـى      آنجـا است و اگر رسيدى، در لحظة وصـول         
 . خواهد بودانس  ،محبت

 :فرمايند در دعايى مى )السلام عليه(امام صادق
“يس    ِائعج كبع “.  عـشق تـو هـستم      ةخدايا من گرسن  ” دِي أَنَا منِْ حلااَشـْب ”

 دارم  قـدر شـوق     چـه  1”وا شَوقَاه إلَِى منْ يراَنِي و لَا أَراه       “سير شدنى هم نيستم     
چون . بينم بيند و من او را با اين دو چشمِ سر نمى           سوى كسى كه او مرا مى       به

 و هم از اشـتقاقات شـوق،        ه از اشتقاقات حب استفاده شد     در يك عبارت هم   
چنـان قرابـت معنـوى     خواهيم چنين استفاده كنيم كـه، شـوق و حـب آن       مى

علاوه بر  . كار برد  بهيكديگر،  به جاى   آن دو را    توان بعضاً    دارند كه حتّى مى   
 .  به همراه داردنيز حركت و سيرى ناپذيرى ، خود شوق، در دلِآن،

 ـ   : سمِعوا هاتفِاً يقُولُ  “: است كه  نقل شده  )السلام  عليه(جتبىاز امام م   إلَِـى التُّرْب هًْأنَزْلِوُه 
 . دارد نسبت به معشوق شوق، عاشق2” ِ فَقَدِ اشتَْاقَ الْحبِيب إلَِى الْحبِيبِهًْالطَّاهرَِ
از اينكـه   بـا    ولـى    .وسـت دارد   عاشق، معشوق را د    :يدفرماتوانست ب  مى

 دو را شـوق     ايـن  حلقـة وصـل   لكن   ه است، حبيب و محبوب استفاده كرد    
گذرد، نـامش شـوق       بين عاشق و معشوق مى     آنچهتوانيم بگوييم    مى. ناميد

گذرد بايـد مـصدرى باشـد         در بين عاشق و معشوق مى      آنچهاست به واقع    
                                                      

أَشْبع أَنَـا مـِنْ      سيدِي أَنَا منِْ حبك جائِع لَا      :)الـسلام   عليه( ألصادق ،338: ص 94: ج  بحارالأنوار .1
  حبك ظَمĤنُ لَا أَروى وا شَوقَاه إلَِى منْ يراَنِي و لَا أَراه

   294: ص 42: ج  بحارالأنوار.2
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شـود   معشوق، اسم مفعول آن باشد كـه آن مـى         كه عاشق، اسم فاعل آن و       
اِشـتاقَ  “: فرمايـد  مـى  )الـسلام   عليـه ( به جاى كلمة عـشق، امـام       اينجادر  . ” عشق“

  . حبيب نسبت به محبوب خودش شوق دارد” الحبيب الى الحبيبِ
اسـت كـه     هم، قريب به همين نقـل شـده  و از حضرت اميرالمؤمنين   

هـا علامـت قرابـت معنـايى          ايـن  1.”اقَ الْحبِيب إلِىَ المْحبوب   فَقدَِ اشتَْ “
 .دو واژگان است اين

، اى دارم كـه ايـن خزانـه        خزانـه مـن   : فرمايـد   پيامبر مى  خدا به داوود  
 است   شوق ، خورشيدى دارد و ماهى، خورشيد آن      . است تر از عرش   عظيم

  2.محبتو ماه آن، 
    ا  “:  معصومين داريم كه   ةو باز در مناجات ائميايهًْنِه  ينَ   شـَو  3”قِ المْحبِـ

 .خدايا تو نهايت شوق عاشقانى
در اين چند عبارت، خواستيم بيانـاتى را ذكـر كنـيم كـه در احاديـث                 

 اسـتفاده   ،محبـت  و هـم از واژگـان        زمان، هم از واژگان شوق     هم ،كوتاه
  . استيِ اين دو لغتكه نشانة قرابت معنو، شده

  عشق. 5-1-2-1
در كـلام معـصومين،     ” .ق.ش.ع “، و مـشتقّاتِ    عشق ةهر چند كه واژ   

كه قرابت معنوى عشق با حب را،        است،ولى براى آن   تر استفاده شده   كم
جـاى   دو را بـه    پس بتوانيم اين   اين از كلام معصومين استخراج كنيم و از      

                                                      
 :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،179: ص 43: ج  بحارالأنوار.1
إلِهَِـي لكِـُلِّ ملَـكٍ      : نَاجى داود ربه فَقَالَ    :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،59: ص 67: ج  بحارالأنوار .2

سها الـشَّوقُ و      ... أعَظَم مـِنَ العْـرشِْ        لِي خِزاَنهًَْ : لَ جلَّ جلَالهُ   فَأيَنَ خِزاَنَتكُ قَا    خِزاَنهًَْ شَمـ
   قَمرهُا الْمحبهًْ

  :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،111:  ص91: ج  بحارالأنوار.3
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: گيريم كه  بهره مى  )السلام  عليه(يم، از اين حديث اميرالمؤمنين    هم استفاده كن  
 1” فعَانقََها و أحَبها بقِلَبِْهِ و باشرََها بِجسدهِِ       هًْالعْبِادأَفضَْلُ النَّاسِ منْ عشِقَ     “

 آن كـسانى هـستند      ، نزد پروردگار  ، مردم ترينِ ترين و برجسته   با فضيلت 
 و آن را بـا قلبـشان   ،شـده باشـند   غوش  آ هم و با آن     وده ب كه عاشق عبادت  

 .دوست داشته باشند
 باشـند و آن را بـا قلبـشان دوسـت         عاشق عبادت : فرمايند مى )السلام  عليه(امام

 .داشته باشند
” حب“ز مادة   و در بخش دوم ا    ” عشق” در بخش اول از مادة     )السلام  عليه(امام

توانند قرابت، بلكه ترادف معنـوى داشـته         دو مى  اند يعنى اين   استفاده كرده 
 . استفاده شونديكديگرجاى  باشند و به

تـوان    مـى  را ي قلب دوست داشتنِ “،   كرد برداشتن  چني انوت از اين بخش مى   
خـواهيم    نمـى  ،ما در اين كتاب، جز دربارة محبت قلبى       چون  و  . ”ناميدعشق  

  . است”عشق“  ما بحثِبحثِ: توانيم بگوييم ميلذا . يمبحث كن
  .1-1-5-6 :به. ك.ر .نيز . و و شيداييوله. 6-1-2-1

 در تفـسير    ”رضوان االله تعـالى عليـه     “  شيخ طوسى  ”االله“در تفسير كلمة    
 :فرمايند سورة حمد مى

“  ه ه       “دنـد   خـدا را االله نامي    ” سمي اللَّـ ه يولـَه القلُـوب بِحبـ  االله را   2،”لاِنََّـ
شود يا اسم جامد گرفت يا مشتق، اگر آن را اسم مـشتق بـدانيم يـا از                   مى
ةماد“ به معنـاى    ” ألَه“ دقـَص ”        ـ “ةمـشتق شـده يـا از مـاد  بـه معنـى    ” هولَ

 . ” يد و يا عشق شد، شيدايىسرگشتگى“
 “االله“جهـت    آن نويـسد خـدا را از       مـى   تفسير تبيان   صاحب شيخ طوسى 

                                                      
  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،83: ص 2: ج  الكافي.1
 28: ص 1: ج  ألتبيان.2
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پـس  . اند ها به عشق او واله و شيدا و سرگشته         ناميدند، زيرا كه همة قلب    
، و هم   و عشق باشند   محبتتوانند مترادف     هم مى  ، و شفقت  ، مودت خلّت

 محبـت توانند مترادف     نيز مى   و انس  شوق. اى از آن   گوياى درجات نازله  
 در راهِ  “. دو مرحلـه از رابطـة عاشـق و معـشوق           و عشق باشند يا يـادآورِ     

 ـ   .  “”انـس “ و بعد از رسيدن،      ”شوق“رسيدن،   توانـد   ه نيـز مـى    عـشق و ول
 .  باشدمحبتاى از  اليهمترادف يا گوياى درجات ع

تـوانيم   تر است ما مى    هر كدام از اين كلمات و واژگان براى ما مأنوس         
تـر    و معنى عشق را درون خودمـان مـستحكم         محبتاز آن طريق مفهوم     

 .نموده و ابهام را از آن بيش از پيش بزداييم
 پس در احاديث و اشعار و كلام عرفا اگر در ارتباط با خدا، ذكـرى از               

همـه يـا عينـاً همـان        . شـد ”  و عشق   و وله   و شوق   و انس   و مودت  خلّت“
 .  و عشق الهى است يا گوياى زوايا و درجاتى از آنمحبت

 شناخت از طريق اضداد . 2-2-1

 اًيم مـستق  ي توان  يا م  ،ذكر شد كه هر واژه، هر صفت و هر مفهومى را          
المعنـاى آن و     ، يا از طريق صفات و واژگان مترادف و قريب         تعريف كرد 

، از طريـق كلمـات، مفـاهيم و         ”إنَّ الاشياء تعُرف باضـدادها     “تعبيرِيا به   
 . متضاد و مقابل آنصفاتِ

” حـب  “كه صـريحاً نقطـة مقابـل      ” بغض “در اين بخش به غير از واژة      
ايـم، نـه     ه و بـه آن اشـاره كـرده        خراج شـد  است، اگر تعابير ديگرى اسـت     

، بلكه چون بحث    ندسته محبت نقطة مقابل    ، از نظر لغوى   اينكهعنوان   به
نقطة مقابل ايـن عـشق      .  به االله و عشق به آن ذات مقدس است         محبتما،  

را موانـع  صفات   توانيم آن  مقدس، اگر در صفاتى متجلّى باشد، هرچند مى       
. يم و در فـصل مربوطـه بـدان بپـردازيم          بدان  الهى محبتوصول و حصول    

تـر آن،     و شناخت صـحيح    محبتولى در اين بخش نيز براى تعريف بهتر         
  . كنيم بعضى از آن صفات را ذكر مى
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  بغض. 1-2-2-1
بغض .  است  از نظر لغوى، بغض    محبتتوانيم بگوييم كه نقطة مقابل       مى

 . شمنى و دوست نداشتنيعنى كينه، د
تفـاوت باشـد، نـه دوسـتدار و نـه            ها بى  تواند نسبت به بعضى    انسان مى 

 محبـت  و كينه، پس فقط با كنار گذاشتن نفـرت و بغـض،              صاحب بغض 
 . شود حاصل نمى

تفـاوت   توانيم بگوييم نسبت به افراد يا اشياء، ما يا محب هستيم يا بـى              مى
بـا   اسـت،    قدر كه محبت نقطـة مقابـل بغـض         همان. مهستيم و يا نفرت داري    

 دوم، بيشتر قابل تأمل است؛ چون ما      تقابلِاتفاقاً اين   . دارد نيز تقابل تفاوتى   بى
 بغض و نفرت    ،افتيم، كمتر كسى است كه نسبت به خدا        بيشتر در اين دام مى    

اوتى، بسيار بيـشتر    تف در واقع، نسبت به خداوند، آفتِ بى      . و كينه داشته باشد   
 . است،وجود دارد و مانعِ راه تر از نفرت و بغض و متداول

هفتـادوپنج   )الـسلام   عليـه ( جنود عقل و جهل كـه امـام صـادق          در حديث مشهورِ  
عنوان لشكريان عقل، و هفتادوپنج صفت ناپسند را با تناظر             نيك را به   صفتِ
جـا كـه حـب را        كننـد، آن   ل معرفـى مـى    عنوان لشكريان جه ـ    يك به  به يك
  1”الْحب و ضدِه الْبغضْ“: فرمايند كنند مى  ذكر مى،عنوان يكى از جنود عقل  به

، ”حـب “ شود كه نقطة مقابلِ     مى ذكر ،ترين كلام و با صراحت     با كوتاه 
كـه عبـارت   ها هم فراوان آمـده اسـت    در ادعيه و زيارت  .  است ،”بغض“

 .آيد مربوط به بغض و نفى آن، بلافاصله بعد از عبارتِ حاوى حب مى
ن اَحبنـا    “: است كه   نقل شده   چنين   اين )آله  و  االله عليه   صلي( خاتم از كلام پيامبر   مـ

 2”فَقدَ اَحب االله ومن اَبغضَنَا فَقدَ اَبغضَ االله
                                                      

سهًْ          : )السلام  عليه( ألصادق ،20: ص 1: ج  الكافي .1  و الـسبعِينَ     فكََانَ مِمـا أعَطَـى العْقـْلَ مـِنَ الخَْمـ
...الجْنْد َغْضالْب هضِد و بْالح   

من اَحبنا فَقَد اَحب االله ومن اَبغـَضَنا فَقَـد   : )آله و  عليهاالله  صلي( ألرسول ،476: صللصدوق     الأمالي .2
منْ اَطاعنا فَقَد اَطاع االله و   االله و يمنْ والانا فَقَد والَ االله و منْ عادانا فَقَد عاد          و اَبغَض االله 

  من عصانا فَقَد عصى االله 
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 و هر كه نسبت به ما       ،دوست داشته هر كه ما را دوست بدارد خدا را         
 .  و كينه داشته باشد مانند اين است كه نسبت به خدا كينه داردبغض

بـروز  ” عـداوت  “و” ولايـت  “اين تقابل صريح در احاديث متعددى بين      
اداه         “.كرده است  تى كـن بـا     خـدايا دوس ـ  .” اللَّهم والِ منْ والاَه و عادِ منْ عـ

دارد و دشمنى كن با كسى كه با علـى دشـمنى             كسى كه على را دوست مى     
هـر كـه مـا را       .” منْ والانا فَقدَ والَ االله و منْ عادانا فَقدَ عـاد االله           ”.كند   مى

دوست بدارد و با ما از در دوستى وارد شده باشد و ولايت ما را پذيرفتـه     
يرفته است و هر كه بـا مـا از          باشد، مانند اين است كه ولايت خدا را پذ        

سر دشمنى و مقابله و مخالفت درآمـده باشـد، ماننـد ايـن اسـت كـه بـا                  
 .نى و مقابله و مخالفت درآمده استخداوند از در دشم

ــين اطاعــت   ــة ديگــرى هــم ب ــل را در جمل ــن تقاب ــصياناي ــان  و ع  بي
  .”  و من عصانا فَقدَ عصى االلهمنْ اَطاعنا فَقدَ اَطاع االله”.كنند مى
  خوف. 2-2-2-1
  را نقطة مقابل خـوف از منظر ديگرى محبت الهى   )السلام  عليه(مام صادق ا

  يـا عرفـان  ،هاى گذشته اشـاره كـرديم كـه انـسان          در بخش . اند دانسته
خـوف و   سفارشِ اولياء دين اين اسـت كـه         .  يا عرفان حبى   خوفى دارد 

 محبت را فراتر از خوف      و همين اولياء،  . م را توأمان داشته باشي    رجاء
، بسيار بالاتر از عبادت     را عاشقانه    و عبادت  ند،دان و فراتر از رجاء مى    

 اگـر بخـواهيم بگـوييم،       ، ولـى  نـد ا معرفّي كـرده   التّجار   هًْالعبيد و عباد  
 بـه نظـر     تـر اسـت،    يك از خوف يا رجـاء نزديـك        محبت، به كدام  

لذا حـب را  . شود  در حب ديده مى،آيد كه تلألؤ و شعاعى از رجاء     مى
 . اند ه مقايسه كرد و با آنمقابل خوف دانستهدر 

 اينجـا  شـايد    1”فضْلَُ مِنَ الْخـَوفِ   الْحب أَ “: فرمايند مى )الـسلام   عليه(امام صادق 
                                                      

  :)السلام عليه( ألصادق،128: ص 8: ج  الكافي.1
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طـور تعبيـر كـرد كـه اگـر            باشد و شـايد بـشود ايـن        حب، منظور رجاء  
 ، بگذاريد، به رجاء برسيد     بايد پا روى خوف    ،خواهيد به حب برسيد    مى

 . خواهيد آوردسر از حب در كم  را بپيمائيد، كم كمال رجاء مراحلِ
 را شناسـايى     بايد خـوف   ،خواهيد حب را بشناسيد     اگر مى  صورت هر به

 . بر مبناى ترس را بشناسيد و بدانيد كه حب، آن نيست و عبادتِردهك
 :فرمايد مىكرديم، ذكر در سطورِ گذشته و در حديثى كه 

“       عي ِالزَّاهد اءِ ولَى الرَّجع هبر دبعي حِبْفِ  الملَى الْخَوع د1” ب.بـر   ،محب 
  .كند و زاهد بر مبناى خوف مبناى اميد، خداپرستى مى

  فراموشي. 3-2-2-1
 :عـرض كـرديم   .  اسـت  ”نـسيان “توان ذكر كـرد،      صفت ديگرى كه مى   

ممكن است ما نسبت به شخصى نفرت نداشته باشيم، ولى بـه يـاد او هـم       
توان به عدم نفرت، بسنده      دربارة خدا نمى  . پس دوستدار او نيستيم   . نباشيم
 در  محبـت پس نقطـة مقابـل      . تفاوتى هم خارج شد    بايد از دايرة بى   . كرد
خـواهيم پـاى در       و اگر مى   .باشد هم مى ”  و فراموشى  نسيان، غفلت  “اينجا

 را هـم بـه كنـارى     بگذاريم بدانيم كه بايد نـسيان و غفلـت      محبتجادة  
 2”؛ من اَحبنى لَم ينسْنى    يا موسى ”. گذر كرده باشيم   ،نهاده و به فراتر از آن     

پـس فراموشـى و از      . كند هر كه مرا دوست دارد هرگز مرا فراموش نمى        
  . دوست داشتن، استمقابلِهم، ياد بردن 

  نافرماني. 4-2-2-1
 كـردن و گـوش بـه         پروردگار اسـت، نافرمـانى     محبت موضوع،چون  

                                                      
الْمحِـب يعبـد ربـه علَـى الرَّجـاءِ           :)الـسلام   عليـه ( ألـصادق  ،226: ص 11: جل  الوسائ  مستدرك .1

  أَحوالهِِ بعِينٍ سهرٍ و الزَّاهِد يعبد علَى الخَْوفِ بِمشَاهدهًْ
  ى منْ أَحبنِي لَم ينْسنِييا موس :  مكتوب في التوراهًْ،42: ص 74: ج  بحارالأنوار.2
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دارى و اظهـار     اگر دوست مـى   .  است محبتفرمان نبودن هم نقطة مقابل      
 . كنى، بايد گوش به فرمان هم باشى دوستى مى

 نافرمـانى كسى كه    1.”ما أحَب اللَّه منْ عصاه    “: فرمايند مى )السلام  عليه(امام صادق 
 .دارم ت  دوست:بگويدبه امر كننده تواند در همان لحظه  كند نمى مى

-دهـد،  معقول مـي   البتّه شايد به طنز، و شايد به كسي كه دستوراتِ غير          
 اجـرا  را   دسـتورت  دوسـتت دارم ولـى       :به زبان گفت   بتوان   -ها مثلاً بچه 

صـورت،   هـر  به. ممكن است  رولي اين فرض در موردِ خداوند غي      . مكن نمى
 . داردبسيار  ة فاصل، دوست داشتنبا حقيقتِ، نافرماني
  2.” لا اَصلِهاهًْالمحبمال كانَِّ العصيان يضاد “: فرمايد  مى نراقىةعلاّم

. اسـت در تـضاد     محبـت     كمالِ با محبت نيست بلكه      متضاد ،عصيان
شود كسى را در درجات نازله، دوست داشت و بعضى مواقـع             يعنى مى 

 . كردهم او را نافرمانى
درست اسـت كـه انـسان مـريض،     : ند اين استكن  ميذكرمثالى هم كه ايشان  

. خـورد  داند به ضررش هم هست، مى  دارد ولى بعضاً چيزهايى كه مىحب نفس 
 سلامت خودش را هم دوست دارد، ولى         و  خودش را دوست دارد    اينكهچرا؟ با   

 و بـه درجـة كمـال نرسـيده          ، همـراه  ، معرفت چون اين دوست داشتن، با ضعفِ     
 قيـام   ،چنان كه بايد، بر شناسايى و اداى وظيفـه نـسبت بـه ايـن حـب                 آن. است
  . اوستشود كه به زيانِ  و بعضاً كارهايى را مرتكب مى.كند نمى

  حسادت و كينه. 5-2-2-1
هم ” ، حقد، كينه و فسق    حسادت “توانيم از   حب، ما مى   در نقطة مقابلِ  

 و شايد از ،ها از موانع محبت باشد    نام ببريم هرچند عرض كرديم، شايد اين      
                                                      

 :)السلام عليه( ألصادق،308: ص 15: ج  الشيعهًْ  وسائل.1
  176: ص 3: جت السعادا  جامع.2
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 ولى در اين بخش كه شناسـايى محبـت از طريـق صـفات             . محبتى ثمرات بى 
كه قيد كرديم نقطة واضـح و صـريحِ مقابـل محبـت، يـا       متضاد است با اين   

 و بى تفاوتى، ولى ذكر اين صفات هـم   و نسيان است يا غفلتنفرت و بغض 
 نقطة مقابل حب باشند، موانع محبت يا موانع كمـال           آنچه بيش از    با اينكه 
 .، خالى از فايده نيستاند حبتىم  و يا ثمراتِ بى،محبت

 پـس   1،” مِنَ الحسودِ محـال    هًْالمحب“: فرمايند  مى )آله  و  االله عليه   صلي( گرامى پيامبر
 .شود  جمع نمىشود با حسادت معلوم مى

يعنـى نـه    . تواند ببينـد   حسود كيست؟ كسى كه خير را در محسود نمى        
 . بلكه ترقّى، كمال و رشد او را نيز دوست ندارد،دتنها او را دوست ندار

دار، متدين و مسلمان كسى اسـت كـه          دين”:فرمايند مى )السلام  عليه(امام صادق 
 2“. بروز كند و ظاهر شودمحبتبتواند كينه را كنار بگذارد تا 

  هرم به عشق ورزيدن شَةهرمنم كه شُ
 دنــد ديــه بـام ب ه ديده نيالودهـم كـمن

   كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيموفا
  كه در طريقت ما كافرى است رنجيدن

 )حافظ(

 بد ديدن، وجود ندارد و بد ديـدن و رنجيـدن، نقطـة              ،در طريقت عشق  
  . مقابل عشق است

  دوستيِ فرزند. 6-2-2-1
 دوست داشتن هـر چيـزى غيـر از          مبحث، دوست داشتن خداست، پس    
                                                      

 :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،49: ص رالجواه  معدن.1
   طَرَح الحِْقْد فَظهَرتَِ الْمحبهًْ :)السلام عليه( ألصادق،53: ص 2: ج  بحارالأنوار.2
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خدا، نقطة مقابل دوستى خداست؛ و چون خدا واحد و اَحد است، شريك             
 . و نه در پذيرش محبت،هم دوست ندارد، نه در خلقت نه در تدبير

ؤْمِنِ      “: فرمايند  مى )االله عليها   سلام(حضرت زينب  ” حبانِ لاَ يجتمَعِانِ فِي قلَْبِ المْـ
 و حب خدا هم اگر بخواهد در عرض هم قـرار بگيـرد،              حتّى حب اولاد  

  1.شود جمع نمى
. پس دوستىِ هر چيزى به غير از خدا، نقطة مقابـلِ محبـت خـالص اسـت                

ى براى رسيدن   معنوان وسيله و نردبا     آن دوستى هم براى خدا و به       اينكهمگر  
ر غير از آن باشـد، هـر نـوع دوسـتى،           و اگ . به درجات اعلاى حب خدا باشد     

  . حب دنياست،ترينشان ايجاد مانع بر سرِ دوستىِ خداست، و خطرناك
  دوستيِ دنيا. 7-2-2-1

ه          “: فرمايند مى )السلام  عليه(حضرت امير  كَنَ قلَبْـ نْ سـ كيَف يدعِي حب اللَّهِ مـ
 سـاكن   محبـت دنيـا   چطور ممكن است كسى كه در قلـبش         .2“ياحب الدنْ 

ا     “: فرمايـد   مـى  و نيز  و عشق الهى كند؟      محبتعاى   اد ،است شده هِ مـ و اللَّـ
 ، كسى كه دنيا را دوسـت دارد       ؛به خدا قسم  .3“أَحب اللَّه منْ أَحب الدنيْا      

  .خدا را دوست ندارد

 ـ“:  آمـده اسـت كـه      ونـد با خدا ) الـسلام   عليه(موسىحضرت   در مناجات   الَ
بح لَكُم تَمِعجايْنيالد بح 4.” اللَّهِ و 

                                                      
ؤْمنِِ    حبانِ لَا ي :)االله عليهـا  سلام( زينب،215: ص 15: جل الوسائ  مستدرك .1 جتَمعِانِ فِـي قَلْـبِ الْمـ

   لَنَا و الحْب لِلَّهِ خَالِصاً حب اللَّهِ و حب الْأَولَادِ و إِنْ كَانَ لَا بد لَنَا فَالشَّفَقهًَْ
نْ سـكنََ      كَيف يدعِي حب   :)السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،41: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .2  اللَّهِ مـ

 قَلْبه حب الدنْيا
 و اللَّهِ ما أَحب اللَّه منْ أَحب الدنْيا و والَى غَيرَنَا :)السلام عليه( ألصادق،128: ص 8: ج  الكافي.3
لَـا يقْـدِر علَـى أنَْ يخْـدم ربـينِ و لَـا               :)مالـسلا   عليه( في مواعظ المسيح   ،307: ص 14: ج  بحارالأنوار .4

  أنَْ يؤْثرَِ أحَدهما علَى الĤْخرَِ و إنِْ جهد كَذَلكِ لاَ يجتَمِع لَكمُ حب اللَّهِ و حب الدنيْا محالَهًْ
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 به دو ارباب خدمت برسـاند       همزمانتواند   ، نمى همچنان كه يك برده   
 يكـى را كـه بـا امـر    رِ  امر و دسـتو ،و ناچار است كه در بعضى از موارد      

 ديگرى عمل كنـد، بـه        آن ديگرى معارض شده، كنار بگذارد و به دستورِ       
پـس   .شود  با هم در دل كسى جمع نمى       ،همين دليل، حب خدا و حب دنيا      

عظمـش  أشود حب غير خدا، كه مصداق بارز و           مى ،نقطة مقابل حب االله   
  . ند متجلّى شود ما را از خدا دور كهچ تواند در هر دنياست و اين دنيا مى

   بر خداترجيح دنيا. 8-2-2-1
هر كس در مقابل دو امر قرار بگيرد و مخيرّ           :فرمايند مى) الـسلام   عليه(حضرت امير 

كنـد و ديگـرى او را بـه خـدا      باشد، اگر يكى از اين دو، دنيـاى او را آبـاد مـى             
آباد كردن  فعلِ منجر به    كند، اگر اين شخص،      را آباد مى  او   تر و آخرت   نزديك

 او كسي است كه خدادوست      1.”فَذلَِك الَّذيِ يحبِ اللَّه   “آخرت را انتخاب كند     
 . دنياست و انتخاب كردنِ مقابل محبت خدا، دنياةپس نقط. است

 :فرمايد خداوند چنين مي  سورة توبه24در آية
گر پدرانتان، پسرانتان، همسرانتان و خانوادةتان و يا اموالتـان را بـيش             ا

 خدا و يا دستور جهاد براى خـدا دوسـت داريـد منتظـر               از خدا و پيامبر   
ها مظهـر فـسق اسـت و      خدا محقّق بشود و بدانيد كه اين       ةباشيد كه وعد  

  2.بدانيد كه فاسقان هدايت نخواهند شد
                                                      

فَإِنَّ كُلَّ منْ خُيرَ لهَ أَمراَنِ أَمرُ الدنْيا و        :)لـسلام ا  عليه(المؤمنين  أمير ،25: ص 67: ج  بحارالأنوار .1
 علَى الدنْيا فَذلَكِ الَّذِي يحِب اللَّه و منِ اخْتَار أَمرَ الـدنْيا        فَاخْتَار أَمرَ الĤْخِرَهًْ    أَمرُ الĤْخِرَهًْ 

 ه لِلَّهِ عِنْد فَذلَكِ الَّذِي لَا منْزلِهًَْ
قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُُم و أَبناؤكُُم و إِخْوانكُُم و أزَواجكـُم و عـشيرَتكُُم و أَمـوالٌ               ،  24:   ألتوبهًْ .2

 تخَْشَونَ كَسادها و مساكنُِ تَرْضَونهَا أَحب إلَِيكُم منَِ اللَّهِ و رسولهِِ و              اقْتَرفَْتُموها و تجِارهًْ  
  سبيلهِِ فَتَرَبصوا حتَّى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ و اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقينَجهِادٍ في 
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   و بيهودگييطلب راحت. 9-2-2-1
 ، نيـز   و غفلـت   ، نـسيان  هـا  توجهي به فرصت    و بي  تفاوتى، بازيگوشى  بى

 .شوند ا محسوب مي حب خدنقطة مقابلِ
ثير ك الله يحِب ال   القلَْب المحِب “: فرمايند مى )السلام  عليه(حضرت اميرالمؤمنين 

 حِبنِ االله ياللاهى ع ب الله و القلَب1”.هًْالرّاحالنَّص 
 . قلب محب دوست دارد در راه محبوب، سختى بكشد

 طلب است و تمـايلي نـدارد        كه راحت آن   :طور تعبير كرد   توان اين  پس مى 
 . خدا دوست نيستزحمت بيندازد، خود را براي وصول به اهدافِ الهي، به

بـه كـار    را  ” القلَب اللاّهـى  “،  ”القلَْب المحِب الله  “در مقابل    ،)السلام  عليه(امام
بـه امـور مهـم، و صـرفِ عمـر در            تـوجهي     و بي  يعنى بازيگوشى . اند برده
 كنـد نيـز،   مسيرِ موردِ نظرِ خـالق، كمكـي نمـي      هائي كه به طي كردنِ       راه
  .  استمحبت  مقابلِةنقط
  )السلام  معليه( غير از ائمهيتِولاپذيرشِ . 10-2-2-1

ب الـدنيْا و        “: فرمايند مى )السلام  عليه(امام صادق  نْ أَحـ ه مـ و اللَّهِ ما أَحب اللَّـ
  2”.والَى غيَرنَاَ

تواند بگويـد مـن       را بپذيرد، نمى   ”هل بيت أ“ غير از ما     كسى كه ولايت  
 . دوستدار خدا هستم

تـوان   كـه از طريـق اضـداد نيـز مـى          اين اسـت    اين بخش   نكتة اصلي   
 بغض“ محبت،    مقابلِ يِنقطة اصل ،  لغتِدر  محبت را شناخت، هر چند      

 ،كم توجهى ،   و غفلت  بى تفاوتى و نسيان   ،لكن  است” و نفرت و دشمنى   
 نقطـة مقابـلِ  ،  كامـل نيـز   پـذيرىِ ولايـت عـدمِ    و   و حتىّ عدم اطاعت   

                                                      
  :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،87: ص 2: جم ورا  مجموعهًْ.1
 حب اللَّه منْ أَحب الدنْيا و والَى غَيرَنَاو اللَّهِ ما أَ :)السلام عليه( ألصادق،128: ص 8: ج  الكافي.2
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ها را كنار بگذاريد، جا      اين ،شوند  محسوب مي  محبت و عشقِ به خدا،    
 .خانه خالي كن دلا تا منزلِ جانان شود. شود براى عشق باز مى

  هاى دوست داشتنِ خدا علامت. 3-1

1-3-1 .نسبت به خداوند،حالات و رفتارهاى محب  

 متنـوع   حـدى بـا تعـاريفِ      محبت و خصوصاً دوست داشتنِ خـدا را تـا         
، بـه شـناختمان روشـنى       محبـت شناختيم، با گـذر بـه صـفات متـرادف           

ه بـه        محبت بخشيديم، با توجه به صفات متضاد و معارضِ         خـدا و توجـ
 خدا بر ما صـادق باشـد،         دور كنيم تا اطلاق محب      از خود   كه بايد  آنچه

 . تر شديم  نزديك،محبتبه شناختِ 
 فيمـابين انـسانِ   بايد   از طريق علائم، خصوصاً حالاتى كه        ،در اين بخش  

تـرى از    كنـيم بـه شـناخت روشـن         و خدايش ظهور كند، سعى مـى       عاشق
تر محك بزنيم كـه      تر و شفاف   يابيم تا بتوانيم خود را واضح       دست محبت

 ر خدا هستيم يا نه؟ دا آيا دوست و دوست
تـرين و    سـريع يم،باش ـداشته ياد به و  فراموش نكنيم خدا دوستمان دارد   

 آن   فقط دوسـت داشـتنِ     روردگار،پنزدِ  ترين راه براى بازگشت به       شفاف
، از مـا درخواسـت      محبـت ذات اقدس است كه خودش در كمالِ عشق و          

اطر خـودِ  خ ـ خاطر خودمان، و چه به پس چه به  1.دوستش بداريم  كند مى
                                                      

ــرآن  .1 ــتي در ق ــديث صدوس ــهًْ  ،933 :، ح296 : و ح ــواعظ العددي ــل از الم ــه نق  ،420 : ص  ب
 و أنَاَ أنَْظرُُ إِليهـا   ى العْربَيِهًْ فنَقَلَْتُها إِلَهًًْ آيهًَْ إِثنَْتَى عشرََ إخِْترَْت منَِ التَّوراهًْ :)الـسلام   عليه(المؤمنين أمير

 ـ ...فِى كُلِّ يومٍ ثلاََثَ مرَّاتٍ       ِنَ  ؛هًٌْأَلرَّابعـابنِـى              يِببَـضاً أحَأي فأَنَْـت ـكِإنِِّـى أحُب محـضرت   . آد
هـا را بـه عربـي        ه آن ام ك ـ  از تـورات دوازده جملـه انتخـاب كـرده          :)الـسلام  عليـه (اميرالمؤمنين
جمله چهارم ايـن چنـين اسـت        . كنم ام و هر روز سه بار اين جملات را مرور مي           برگردانده

 .اي بني آدم من شما را دوست دارم، شما هم مرا دوست داشته باشيد :فرمايد كه خدا مي
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و بـراى   . آن وجودِ دوست داشتنى، بايد تـلاش كنـيم دوسـتش بـداريم            
دوست داشتنش، بايد بدانيم كه چه اعمال و رفتار و حالاتى اگر از ما              
سر بزند در جادة محبت قرار داريم، تـا بتـوانيم هـر لحظـه، جايگـاه                 

  از سوى او بيابيم، و در صـورت انحـراف           خود را در مسيرِ حركت به     
  .ر، دست به اصلاح بزنيممسي

از متون دينى ما، از زبان خودِ معشوق ازلـى و ابـدى و عاشـقان سـر و                   
  و انـس   و انبساط و شـوق     آيد كه شعف   جان باختة در راه او، چنين برمى      

 .  به خدايندمحبتاز لوازم حتمى و هميشگى 
     امى پيش برويد بايد خود را نسبت        عشق گ  ةاگر مايليد هر روز در جاد

 و انبساط را هر روز بيش از پـيش در           تر و حالت شعف    به روز قبل شائق   
 .وجود خود حس و لمس كنيد

 دارى زنـده   و شـب    و گريه   و خلوت  عاشقان راستين، محبت را با مناجات     
ل رنـج و سـختى          محبوب، ميل  رين دانسته و تمايل به لقاء     ق  در راه   ، بـه تحمـ

قـرار   دائمـى دربـارة محبـوب را سـرلوحة قلبـشان      محبوب و فكـر و ذكـرِ     
حـد ميـسور     ، عاشقان راستين، اهل خودنمايى و تظـاهر نيـستند و تـا            اند داده

 . دارند  پنهان مى، خدارِغياز در اين راه، محبت خود و رنج خود را 
 كـرده اسـت،     عاشق و محب خداوند در نهايـت درجـه، بـه او توكـّل             

دوسـتدار خـدا در     .  محـض  واگذارى مطلق، با رضايت تام و تمام، تـسليم        
كنـد   دارد تأمل مى   ترين گامى كه برمى    لحظه لحظة حيات و در كوچك     

ست، و ميل    ا ترك آن در  يا  و   ،ضاى پروردگار در انجام عمل     و ر  كه ميل 
 . دارد معشوق را بر ميل خود و تمايلِ نفسانى خود مقدم مى

معبود و  . عاشق، به رحمت خدايش و به نگاهِ عاشقانة او اميدوار است          
داند، در نهايـت قداسـت و پـاكى، دور از     معشوقش را مطهر و مقدس مى     

 . هر عيب و كاستى
 خدا، دوست دارد كه بـه نـزد او بـرود، دوسـت دارد كـه او را                   عاشقِ
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 ، ارزش بيشترى نسبت به دنيا     ملاقات كند و چون معبود ازلى، به آخرت       
سـت؛ در هـر     ع، طالبِ آخرت اسـت، نـه دنيـا دو         بداده است، او هم به تَ     

تـر   دتر و روشـن    آخرتش را آبا   ،گرايد كه  سو مى  انتخاب و حركتى، به آن    
 .  بيندازد و لبخند رضايت بر لب معشوق بنشاندپيشكند و ملاقاتش را 

 در دل   يابـد و طمـع لقـاء       عاشقِ خدا، هر چند خـدا را نزديـك مـى          
 هيبت و   .شود  و خشيتش نمى   ها مانع از خوف     ولى همة اين   ،پروراند مى

ر اسـت كـه ايـن ذرة         تـصو  چنان فراتر از حـد     عظمت خالق هستى آن   
ناچيز، خود را در برابر آن ذات پاك، ذره و كمتر از ذره و اصلاً هيچ                

 . داند اصلاً خود را قابل ديدن نمى  و بلكه،بيند  خود را نمى،داند مى
  معرفت نشينى تا فضل و عقل بينى، بى

   خود را مبين كه رستى،ات بگويم يك نكته
 )حافظ(

  .پردة تن را بينداز :زند  نهيب مىبه خود
  شود غبارِ تنم حجاب چهرة جان مى

 خوش آن دمى كه از اين چهره پرده برفكنم
  . اين توئي كه مانعي،خودت را بردار:فرمايد مىو در نهايت 
 " حافظ، از ميان برخيزخوديتو خود حجاب "

 و انبساط نگاه     شعف  و اميد، او را در اوج      كه شوق  رغم آن  محب خدا، على  
هـاى خـود را بـراى        زمان، لياقت خود را، عبادات و حتىّ دارايـى         دارد، هم  مى

 و آسـتان يـار را بلنـد و بلنـدتر از حـد               ،دانـد   نـاچيز مـى    ،رسيدن به مقصود  
 او را آنچـه ولـى  . دانـد  اش مـى   و خطورات قلبى فكر دسترس؛ و بلكه تيررسِ   

 زائدالوصف هاى خود كه فقط لطف و ميلِ        نه توانايى  ،بخشد  مى حيات و اميد  
ترم و اگر تـو يـك        اگر تو شائقى، من شائق    : فرمايد ميخودِ معشوق است كه     

 . شتابم  به سويت مىگام،وجب به سمت من حركت كنى من يك 
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 كلام را به دست خودِ معـشوق و عاشـقان راسـتينش             ةاجازه دهيد رشت  
  : برخى از علائم محبين را از زبان ايشان بازخوانى كنيمو. بدهيم

  فكر. 1-1-3-1
 چـرا كـه نيـك       1. و انديـشه دارد     سر در گريبـان فكـر      ،عاشقِ خدا 

 ـ  مى است كه    خداپسندخدائي و   داند با افكار     مى ق بـه اعمـال     توان موفّ
ر پـاكى و  محـب، در زيبـايى و جمـال محبـوب و د        . خداپسندانه شـد  

 . اى ندارد  انديشهخورد و جز او قداست او غوطه مى
  مشنو اى دوست كه غير از تو مرا يارى هست

  ارى هستــ توام كجز فكر ب و روز بهـيا ش
  )سعدى(

  ذكر. 2-1-3-1
ظيم اى به ياد محبوب نبودن را گناه ع        الذّكر است، محب لحظه    محب، دائم 

 . خواهد و اميد بخشش دارد و عزمِ عدم تكرار  داند، و براى آن عذر مى مى

خـاطر هـر     خدايا بـه  “: فرمايد  مى در مناجات ذاكرين   )الـسلام   عليه(امام سجاد 
 و  2”.لـبم ط ان نوشاندم، از تو آمـرزش مـى       ، به ج   يادِ تو  تى كه جز لذّت   لذّ

هر كس هرچه را دوست داشته باشد، زبانش به : فرمايد  نيز مىامام متّقين 
 3.ذكر و ياد آن مشغول است

                                                      
] تَرَسخَت[ فَاجعلْنَا منَِ الَّذيِنَ تَوشَّحت      إلِهَِي :)السلام  عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج  بحارالأنوار .1

م        أَشجْار الشَّوقِ إلَِيك فِي حدائِقِ صدورهِِم و أَخَذتَ لَوعهًْ          محبتك بِمجامِعِ قُلـُوبهِِم فهَـ
  رْتعَونَ و منِْ حِيـاضِ الْمحبـهًْ       ي  إلَِى أَوكَارِ الْأفَكَْارِ يأْوونَ و فِي ريِاضِ الْقُربِْ و الْمكَاشَفهًَْ         

   يكْرعَون بكَِأسِْ الْملَاطَفهًَْ
   بغَِيرِ ذكِْرِك أَستغَْفِرُك منِْ كُلِّ لَذَّهًْ: )السلام عليه( ألسجاد،151: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
  من أحب شيئا لهج بذكره: )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.3



   115 شناخت محبت

هاى پنهان و آشـكار   ياد محبوب از طرف محب، آلوده به انواع شرك     
رين ت نيست، ياد محب از محبوب، صادقانه و خالصانه است بلكه صادقانه          

 1.د، از آنِ عاشق استذكر و يا
 و  زبـاني ذكـر   فقط   دائم و خالص و صاف،       البتّه پرواضح است اين ذكر    
 .ستتكرارِ برخي اذكار و اوراد ني

” اذكـروا االله ذكـراً كثيـرا      “پرسـيدند كـه معنـى        )الـسلام   عليـه (از امام صادق  
اى مثل   وراد است، تكرار اذكار سفارش شده     اش تكرار ا   چيست؟ آيا معنى  

اسـت؟ امـام    ” أَكبْر اللَّه“يا  و  ” الحمدالله“يا  ”  اللَّه سبحانَ“يا  ”  لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   “
 ولى  . است  هرچند كه اين اذكار و اين اوراد هم جزو ذكر          ؛خير: فرمودند

اكثار داده شـده، ذكـرى   ترى دارد، ذكرى كه فرمان    معنى گسترده  ،”ذكر“
ذكـرى كـه    . خـدا شـويد    اند، انجام دهيد تا بتوانيد محـب       كه دستور داده  
  :مرا ياد كن تا تو را ياد كنم، اين است: خداوند فرموده

در هر فعل و انفعالى، در هر مشغوليتى، در هر انتقـالى و در هـر كـار                  
بـه يـاد    به خود مشغول خود كنـد،       را  خواهد تو    اى مى  جديدى كه لحظه  

مل كنيد كه آيا رضايت خدا در انجام اين كار است يـا در              أخدا بيفتيد، ت  
  2. اگر رضايت خدا در انجام آن كار است، آن را انجام دهيد؟ترك آن

د و آل      : فرمايند  مى  سجاديه ةدر صحيف ) الـسلام   عليه(امام سجاد  خدايا بر محمـ
 و  ، از اغيار، فـارغ و خـالى       ،ود فرست، قلبم را براى دوست داشتنت      او در 

                                                      
الْمحِب أَخْلصَ النَّاسِ سِرّاً لِلَّهِ و أَصدقهُم قَولًا     :)الـسلام   عليه( الصادِقُ ،23: ص 67: ج بحارالأنوار. 1

 و أَوفَاهم عهداً و أزَكَاهم عملًا و أَصفَاهم ذكِْراً
منِْ أَشَد ما فَرضَ اللَّه علَى خَلْقهِِ ذكِْرُ اللَّهِ كَثِيراً ثـُم        :)السلام  عليه( ألصادق ،80: ص 2: ج في الكا .2

 لكَـِنْ   لَا أعَنِي سبحانَ اللَّهِ و الحْمد لِلَّهِ و لَا إلِهَ إلَِّا اللَّه و اللَّه أكَْبرُ و إِنْ كَانَ مِنْـه و                    : قَالَ
  تَركَهَا  عمِلَ بهِا و إِنْ كَانَ معصِيهًْ ذكِْرَ اللَّهِ عِنْد ما أَحلَّ و حرَّم فَإِنْ كَانَ طَاعهًْ
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  1. كنپر ياد خودت اآن را بسپس 
   خالى كن دلا تا منزل جانان شودخانه

 )حافظ(

 را ذكر و ياد     محبت دوم   ة نيز يكى از علائم بروز درج      خواجه عبداالله 
ــه بــه آيــات و نچنــين  دانــد و هــم محبــوب مــى هــاى او، و  عمــتتوج

 2 كردن در آن انديشه
 عاشقان را در ياد محبوب       نهايت لذّت  ،نيز) الـسلام   عليه(حضرت اميرالمؤمنين 

  3.داند مى
 بلكـه   ؛گذراند يعنى محب عاشق نه تنها با ياد محبوب، لحظات را مى          

  و آن را بـا هـيچ لـذّت         4.بـرد   ناشـدنى مـى    از اين ياد دائمى، لذتّى وصف     
جـز بـا يـاد        لحظاتى چند بـه    چنانچهكند و اگر     تعويض نمى نيز  ديگرى  

خدا محظوظ شد، از آن لذتّى كـه از غيـرِ ذكـر و يـاد محبـوب بـرده،                    
 .كند شود و طلب بخشش مى ىشرمسار م

نه تنها بـا  لذا محب عاشق نه تنها عاشق خداست و او را دوست دارد و     
 و  تـرين  گذراند، بلكه ياد او را نيز دوست دارد و از واضـح            ياد او عمر مى   

 5.ستا ” ياد خدا داشتنِدوست“ دوستىِ خدا، علاماتِترين  هبرجست
  .آيد هر جا نام محبوب برده شود، به وجد مى

                                                      
 ـ             ،)21(ألـدعاء : )الـسلام   عليـه ( السجاديهًْ   الصحيفهًْ .1 لِّ علَـى محمـدٍ و آلِـهِ، و فَ م صـ رِّغْ قَلْبِـي    اللَّهـ

  لمِحبتك، و اشغَْلهْ بِذكِْرِك
 101 : صنالسائري  منازل.2

   الْمحِبينَهًُْألَذِّكْرُ لَذَّ: )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.3
   الْمحبوبِهًُْذكِْرُ اللَّهِ قوت النُّفوُسِ و مجالَس: )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.4
 حـب اللَّـهِ حـب ذكِْـرِهِ و          هًُْعلَام: )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،286: ص 5: جل  الوسائ  مستدرك .5

لَامغْهًُْعغْ بضِ اللَّهِ بذكِْرِهض   
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هـر  : گويـد   به كلـيمش مـى     در يك كلام كوتاه و موجز، خداى موسى       
 1.كند دوست دارد، مرا فراموش نمىكس مرا 

 و فراموشـى مطابقـت نـدارد، خيلـى           صادقانه بـا غفلـت     ادعاى دوستىِ 
خـدا دوسـت و عاشـقِ       . توانيد خود را محـك بزنيـد       راحت و شفاف مى   

برد، حتّى يك لحظه، به هر ميزان اوقات را بـدون            خدا، او را از ياد نمى     
ــريم  ــه ســر ب ــادِ خــدا ب ــه،ي ــهمحبت از اى  گوش ــان و لاي ــادت م  اى از عب

 . مان، خدشه پذيرفته است عاشقانه
مرا بندگانى است كه مـرا دوسـت        : در حديث قدسى مذكور است كه     

دارند و من نيز آنان را، آنان به من شائقند و من نيز به آنـان شـوق دارم،                   
 2.نمك كنند و من نيز آنان را ياد مى  مرا ياد مىها آن

 ولـى   ،هر چند قرار شد دوست داشتنمان خالصانه و بـدون توقـّع باشـد             
آمـدهاى    در بخـش پـى     اينكـه بـا   . گيريم دهيم و چه مى    ببينيد ما چه مى   

ولى دقّت كنيد؛ ما، محبتى در حـد         محبت به اين امر، خواهيم پرداخت،     
 محبتـى خــدايى، جوشـيده از سرچــشمة   ، و خــدا،كنـيم   عطـا مــى ،خـود 

كنـيم و خـدا، آن ذات        ما با زبان الكن و ناقص، خدا را ياد مـى          . نهايت بى
 . كند همتا، در حد خود و با معيارهاى خدايى، ما را ياد مى بى

با وجه و صورت خودم بـه ذاكـر محـب           : كند كه  خداوند، خطاب مى  
ام  بهايى به او داده  گرانةداند كه من چه هدي    كس نمى   و هيچ  .كنم روى مى 
 3.واند ارزش اين اقبال و رو كردن را توصيف كندت كس نمى و هيچ

                                                      
  ى منْ أَحبنِي لَم ينْسنِييا موس :  مكتوب في التوراهًْ،42: ص 74: ج  بحارالأنوار.1
نَّ لِـي   أَوحى اللَّه إلَِى بعضِ الصديقِينَ أَ      :)السلام  عليه( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .2

  عِباداً منِْ عبِيدِي يحِبونِّي و أُحِبهم و يشْتَاقوُنَ إلَِي و أَشْتَاقُ إلَِيهِم و يذكُْروُنِّي و أَذكُْرهُم
ى منْ أقَْبلْـت  أقُْبِلُ بِوجهِي علَيهِم أَ فَتَرَ    : )السلام  عليه( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .3

هطِيُأَنْ أع ا أُريِدم دأَح لَمعهِي يجهِ بِولَيع  
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خوشــا بــه ســعادت آنــان كــه ايــن جــوايز را از دســت خدايــشان  
 .گيرند، گوارايشان باد مى

  اطاعت. 3-1-3-1
يكى از بهترين علائم محب خدا، گوش به فرمـان بـودن اسـت، والاّ          

 )السلام  عليه(ه امام باقر  روست ك  اين  از. ادعاى محبت است، نه محبت راستين     

 1.اگر در اظهار محبت، صادقى، مطيع محبوب خواهى بـود         : فرمايند مى
 و اطاعـت، نـه تنهـا      .  از محبوب اسـت    چرا كه نشانة محبت، اطاعت    

ملاك و معيارِ اصلِ محبت، بلكه معيارى براى سنجش ميزان شـدت و             
تـرينِ   هـا، مطيـع   ترين انـسان  كه با محبتا  چر.  نيز هست  ،ضعف محبت 

 2.تـر  تر، مطيع  تر؛ و در واقع هر چه عاشق       تر، مطيع  ايشانند، هر كه عاشق   
هاى نسيم محبت، اطاعت از اوامر محبـوب و تـلاش            با وزش اولين لايه   

ايـن اطاعـت و انقيـاد،       و البتهّ    .كند  او بروز مى   براى اجتناب از نافرمانىِ   
اى نيست، و محب عاشق، مادامى كه هست و مادامى كـه             لحظهو  گذرا  
 3. بر اين اطاعت، پابرجا و مصرّ است،ستاعاشق 

  را نه تنها با تكلّف و كراهت         آنست كه، اطاعت   ،ديگر علامتِ محب 
ز اوامـر    و تمـام، ا     تـام   و سرور و رضايتِ     بلكه با ابتهاج   4دهد، انجام نمى 
 5.كند  اطاعت مى،محبوب

                                                      
تعَصِي الْإلِهَ و أَنْت تُظهِْرُ حبه هذَا محالٌ فِي     : )السلام  عليه( ألباقر ،308: ص 15: ج  الشيعهًْ  وسائل .1

ديِعالِ بِالْفع،كَانَ ح طِيع لَوم حِبنْ يلِم حِبإِنَّ الْم َتهَادقِاً لَأَطعص كب  
  أَحبكُم إلَِي أَطْوعكُم لِي... ى يا عِيس :)السلام عليه( ألصادق،136: ص 8: ج  الكافي.2
باشَرَ أَوامِرَه و    ... ح الْمحبهًْ إِذَا هاج ريِ   :)الـسلام   عليه( ألصادق ،168 : ص 12:  ج لالوسائ  مستدرك .3

هاهِينَو تَنَباج  
  و يشغَْلهُا و يسقُطُ عنهْ تعَبها  يكوُنُ مبتهَجِاً متَنعَماً بِالطَّاعهًْ،176: ص 3: جت السعادا  جامع.4
...لَـا يكـُنْ حبـك كَلَفـاً         : )الـسلام   عليـه (المـؤمنين   أميـر  ،178: ص 71: ج لأنوار بحارا .5 ً   بِـبأَح 

  حبِيبك هوناً ما و أَبغِض بغِيضكَ هوناً ما
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 طلبكـار   ،، خود را از محبـوب      و عبادت  محب عاشق، با اندك اطاعت    
داند، بلكه اگر تا نهايت درجه هم تلاش خود را ادامه دهد، طاعـت                نمى

  1.داند و عبادت خود را صغير و حقير مى
  عبادت. 4-1-3-1

2. بلكه عابدترينِ بندگان است، عابدفقط نه ،محب 

  و اظهـار بنـدگى     محب، نهايت تلاش خود را بـراى انجـام عبـادت          
 و ايـن سـير روحـانى را بـا نهايـت             3بـرد  كار مى  نسبت به محبوب به   

ت و به  جدبـراي    عاشـق،  4.رسـاند   و سستى به انجام مى     دور از غفلت   ي 
به عـشقبازي    ،تهجد، از طريقِ    شناسد، شب   شب و روز نمى    رازِ عشق، اب

  5. عبادت و تلاشاز طريقِ و روز ،پردازد مى
  وفاي به عهد. 5-1-3-1

اند هر چند به      است، عهدى كه در يوم ألسَت با او بسته         عاشق، اهل وفا  
                                                      

نْ   )الـسلام   عليـه ( أعَراَبِـي علِيـاً    سأَلَ: )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،133: ص 1: جل  الوسائ  مستدرك .1 عـ
أدَنَى درجاتهِِم منِ استَصغَرَ طَاعتهَ و استعَظَم ذَنْبه و هو يظنُُّ           : درجاتِ الْمحِبينَ ما هِي قَالَ    

راَبِيَلَى الْأعع فغَُشِي رُهأْخوُذٌ غَينِ ميارفِي الد سأَنْ لَي  
الْمحِب أَخْلصَ النَّاسِ سِرّاً لِلَّهِ و أَصدقهُم قَولًا         :)السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج رالأنوار بحا .2

  و أَوفَاهم عهداً و أزَكَاهم عملًا و أَصفَاهم ذكِْراً و أعَبدهم نَفْسا
 شَديِد الِاجتهِادِ فِـي     )السلام  عليه(الحْسينِ بنُ كَانَ علِي : )السلام  عليه( ألباقر ،91: ص 46: ج  بحارالأنوار .3

ذَا الـدءوب                     العِْبادهًْ  نهَاره صائِم و لَيلهُ قَائِم فَأَضَرَّ ذلَكِ بجِِسمهِِ فَقُلْت لهَ يا أَبـتِ كـَم هـ
َفَقَالَ له :َزلِْفُنِيأَتحي لَّهَي لعبإلَِى ر بب  

منِ اشْتَاقَ إلَِى حبِيبٍ جد فِـي    : )الـسلام   عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،40: ص 14: ج  بحارالأنوار .4
  السيرِ إلَِيه

طوُبى لِقَومٍ عبدونِي حباً و اتَّخَذوُنِي إلِهَـاً و          :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،467: ص 92: ج  بحارالأنوار .5
  رباً سهِرُوا اللَّيلَ و دأَبوا النَّهار طَلَباً لِوجهِي
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كند   اقرار مى  ، انبياء، به آن عهد    كلامِولى با پذيرش    وضوح به ياد نياورد،     
  1.ترين است و در جهت ادا و وفاى آن عهد مقدس، پرتلاش

  صدق. 6-1-3-1
، و در تمام اعمال و اقـوال خـود، صـادق             و اطاعت  محب عاشق، در عبادت   

2.ذكرش با صفاترين استترين و  عملش خالص. ترين است بلكه صادق
   

  اخلاص. 7-1-3-1
 درگاه حضرت حق   ةترين اعمال را روان    رياترينِ و پاك   محب عاشق، بى  

ترين ناخالصى را به خـود       و در عمق جان و كنُه وجود، كوچك       . كند مى
  3.دده و به نياتِ خود راه نمى

خواهـد نـه      مـى  خواند، او را براى خودش     خواهد و مى   و اگر او را مى    
 .هايش براى نعمت

  گر مخير بكنندم به قيامت كه چه خواهى
  يار ما را و همه نعمت فردوس شما را

 )سعدى(

  خلوت. 8-1-3-1
در راز و نيازِ زيبا، عارفانه و عاشقانة خـدا و حـضرت كلـيم، آن ذات                 

 :كند ابدى و سرمدى خطاب مى

                                                      
م قَولًا  الْمحِب أَخْلصَ النَّاسِ سِرّاً لِلَّهِ و أَصدقهُ       :)السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج  بحارالأنوار .1

  و أَوفَاهم عهداً و أزَكَاهم عملًا و أَصفَاهم ذكِْراً
  همان .2
 و لَـا    و لَا رغْبـهًْ  طَلَباً لِوجهِي منِْ غَيرِ رهبهًْ   :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،467: ص 92: ج  بحارالأنوار .3

    الصحِيحهًْ لِلْمحبهًْ بلْ  لِنَارٍ و لَا جنَّهًْ
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هنگام كـه اغيـار      كند و شب   ادعاى دوستى مى  كسى كه   گويد   دروغ مى 
او كننـد،    گيرند و فضا را براى نجوى و راز و نياز خـالى مـى              سرِ خود مى  

. رود گذارد و به خواب ناز مى       سر به بالين مى    ،مردمان رْهمچون ديگ نيز  
 منتظـر فرصـت اسـت تـا بـا           ،اى مگر چنين نيست كه هر عاشق و شيفته       

 1ند و با او به راز و نياز بپردازد؟ كمعشوق خلوت
خدايا : است چنين نقل شده ) الـسلام   عليه(معصومينحضراتِ    از در دلِ مناجاتى  

 كـرده اسـت و      هر عاشقى و هر حبيبى با معشوق و محبوب خود خلوت          
  2.”من با تو“

 :در كلام قدسى است كه
هر روز منتظرند   .  را مرا بندگانى است كه دوستم دارند و من نيز ايشان         

 كه هر عاشـق بـا       آنگاهشبانگاه فرا رسد و شب، چادر خويش بگستراند،         
كنند، با من بـه راز       ها با من خلوت مى     كند، آن   مى معشوق خويش خلوت  

، بـه حـالِ     بـا آه و گريـه     ،   من شب را در مقابلِ   شوند و    و نياز مشغول مى   
  3.برند ، به پايان مى و سجودن ركوع بي،ايستاده يا نشسته

                                                      
يـابنَ عِمـراَنَ    : أنَْ قَـالَ لَـه     )الـسلام   عليه(عِمراَنَ بنَ موسى :)السلام  عليه( ألصادق ،77: ص 7: ج  الشيعهًْ  وسائل .1

   حبيِبِه أَ ليَس كُلُّ محِب يحِب خلَْوهًْكَذَب منْ زعم أنََّه يحبِنِي فإَذِاَ جنَّه اللَّيلُ ناَم عنِّي 
  وت بكِخَلَا كُلُّ حبِيبٍ بحِبِيبهِِ و خَلَ...اللَّهم  :)السلام عليه( ألصادق،593: ص 2: ج  الكافي.2
أَوحى اللَّه إلَِى بعضِ الصديقِينَ أَنَّ لِـي         :)لامالس  عليه( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .3

                  مُأَذكُْـره ذكُْروُنِّي و عِباداً منِْ عبِيدِي يحِبونِّي و أُحِبهم و يشْتَاقوُنَ إلَِي و أَشْتَاقُ إلَِيهِم و يـ
       ْنهع لْتدإِنْ ع و ُتكببأَح مَطَريِقه ْقَالَ  فَإِنْ أَخَذت قَتُّكم ؟ قَـالَ       : ممُتهلَـاما عم و با ري :

يرَاعونَ الظِّلَالَ بِالنَّهارِ كَما يرَاعِي الشَّفِيقُ غَنَمه و يحِنُّونَ إلَِى غُروُبِ الـشَّمسِ كَمـا تحَـِنُّ                 
لُ          و اخـْتَلَطَ الظَّلَـام و فُرِشَـتِ الْفُـرشُ و         الطَّيرُ إلَِى أَوكَارهِا عِنْد الغُْروُبِ فَإِذَا جنَّهم اللَّيـ

 و خَلَا كُلُّ حبِيبٍ بحِبِيبهِِ نَصبوا إلَِي أقَْـدامهم و افْتَرَشُـوا إلَِـي وجـوههم و               نُصِبتِ الْأَسِرَّهًْ 
 و بينَ متَأَوهٍ و شَاكٍ و بينَ قَائِمٍ         نَاجونِي بكَِلَامِي و تَملَّقوُنِي بِأَنعْامِي ما بينَ صارخٍِ و باكٍ         

  و قَاعِدٍ و بينَ راكِعٍ و ساجِدٍ بعِينِي ما يتحَملوُنَ منِْ أَجلِي و بِسمعِي ما يشكْوُنَ منِْ حبي
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  مناجات. 9-1-3-1
كنـد،   محب عاشق، راز و نياز با محبوب را با هيچ چيز عـوض نمـى              

 . ديگرى دارد نيز در كلام عاشقان، شيرينى و حلاوتمناجات
  محبت را با درك لذّت     ة از خداوند، ورود به داير     )السلام عليه(امام سجاد 

خدايا شيرينى مناجات را در كامم بچكان و مرا         : خواهد ، مى مناجات
 1. كنداخل ت عشقبركةدر 

، است كه محبان و عاشقانِ مـن       )الـسلام   عليه(در كلام قدسى خطاب به موسى     
چنان با مـن بـه نجـواى عاشـقانه           كنند و آن   ل، باز مى  شبانگاهان، چشمِ د  

صـحبت   چنان با من هـم     كنند؛ و آن    مرا مشاهده مى   ،پردازند كه گويى   مى
 2. قرار دارندر در حضو،شوند كه گويى مى

  دارى شب زنده. 10-1-3-1
  است كه خوشا به حال آنان كه مرا عاشقانه بندگى           ادريس ةدر صحيف 

 خالـصانه و    ،شـان نيـز   انـه    روز تلاشـهاي دارنـد و     كنند، اينان شب زنـده    
 رسيدن به آرزويى جـز      نه از سر ترس و نه به شوقِ        3 است، منظور لقاء  به

، بلكـه   دسـت آوردن بهـشت     همن، نه براى دور شدن از آتش و نه براى ب          
 .غش ىدوستىِ خالص و ب

هايى كه خواب به چشمشان راه ندارد، از عشاّق          در كلام معصوم در ذكر گروه     
                                                      

  لذَِيذِ مناَجاتِك و أوَرِدنَا حِياض حبكمتِّعنَا بِ :)السلام عليه( ألسجاد،147: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
يابنَ عِمراَنَ كَذبَ منْ زعم أَنَّـه يحِبنِـي فـَإِذَا            :)السلام  عليه( ألصادق ،77: ص 7: ج  الشيعهًْ  وسائل .2

          حِبي حِبكُلُّ م سنِّي أَ لَيع لُ نَاماللَّي نَّههًْجلَـى             خَلْوع طَّلـِعـراَنَ منَ عِما ابا أَنَا يبِيبهِِ هح 
أَحِبائِي إِذَا جنَّهم اللَّيلُ حولْت أَبصارهم فِي قُلوُبهِِم و مثَّلْت عقوُبتِي بينَ أعَينهِِم يخَاطِبونِّي         

ورِ يا ابنَ عِمراَنَ هب لِي مـِنْ قَلْبِـك الخُْـشُوع و مـِنْ                و يكَلِّمونِّي عنِ الحْضُ     عنِ الْمشَاهدهًْ 
  بدنكِ الخْضُُوع و منِْ عينَيك الدموع و ادعنِي فِي ظُلَمِ اللَّيلِ فَإِنَّك تجَِدنِي قَريِباً مجِيباً

طوُبى لِقَومٍ عبدونِي حباً و اتَّخَذوُنِي إلِهَـاً و          :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،467: ص 92: ج  بحارالأنوار .3
 رباً سهِرُوا اللَّيلَ و دأَبوا النَّهار طَلَباً لِوجهِي
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 2.يا به اميد وصال 1؛دارند ، شب زنده يا از نگرانىِ فراق،آيد كه سخن به ميان مى
خـدايا مـرا    : است كه  )الـسلام   عليه(ز زبان امام سجاد   در مناجات محبان و عاشقان ا     

 3.دار است  آنانى قرار ده كه چشمانشان در راه تو و با ياد تو، شب زندهةدر زمر

   و گرية فراقگرية شوق. 11-1-3-1
 شبانه، آميختـه     عاشقانه، در خلوت   ت و مناجا  دارى صد البتّه شب زنده   

 محبـت لكن پاداشى كـه بـه گريـة از سـر            .  و سوز و گداز است     با گريه 
 .دهند بس شگفت و والا است مى

 اسـت،   محبـت  پيامبر وحى رسيد حال كه گرية تـو از سـر             به شعيب 
صحبتى با خداونـد رسـيده اسـت،         مه به افتخار ه   كليم خود و كسى را ك     

 .فرستم تا خدمتگزار تو شود تو مىسوى   به
 بـود و خـداى      ، هشت يا ده سـال در خـدمت شـعيب          دانيم كه موسى   همه مى 
از سـر   هـاى    هـاى شـعيب بـود، گريـه         گريه اين مزد و پاداشِ   : فرمايد موسى مى 

ترين مخلـوق خـود را بـه        ارزشـمند بهاست كـه خداونـد،       قدر گران  محبت، آن 
 4.كند بهاتر از در غلطان، مأمور مى هاى گران خدمتگزارىِ صاحب آن اشك

                                                      
  باً يتَوقَّع فرِاَقَهالْمحِب حبيِ... لاَ يناَمون خَمسهًْ :)السلام عليه( ألصادق،503: ص 1: ج الفقيه لايحضره  من.1
الْمحِـب يعبـد ربـه علَـى الرَّجـاءِ           :)الـسلام   عليـه ( ألـصادق  ،226: ص 11: جل  الوسائ  مستدرك .2

   أَحوالهِِ بعِينٍ سهرٍ و الزَّاهِد يعبد علَى الخَْوفِ بِمشَاهدهًْ
نْ       :)السلام  عليه( ألسجاد ،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .3 ونهُم سـاهِرَهًْ   ...  اللَّهم اجعلْنَـا مِمـ  فِـي    عيـ

   منِْ خَشْيتكِ خِدمتكِ و دموعهم سائِلهًَْ
 منِْ حب اللَّهِ عـزَّ      )الـسلام   عليه(يببكَى شعُ  :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .4

                 ثُم رَهصهِ بلَيع اللَّه َفَرد مِيتَّى عكَى حب ثُم رَهصهِ بلَيلَّ عج زَّ وع اللَّه َفَرد مِيتَّى علَّ حج و
يب إلَِى متَـى     أَوحى اللَّه إلَِيهِ يا شعُ      تِ الرَّابعِهًْ بكَى حتَّى عمِي فَردَ اللَّه علَيهِ بصرَه فَلَما كَانَ        

يكوُنُ هذَا أَبداً مِنكْ إِنْ يكنُْ هذَا خَوفاً منَِ النَّارِ فَقَـد آجرْتُـك و إِنْ يكـُنْ شَـوقاً إلَِـى                  
 أَنْت تعَلَم أَنِّي ما بكَيت خَوفـاً مـِنْ نَـارِك و لَـا               إلِهَِي و سيدِي  :  فَقَد أَبحتكُ فَقَالَ    الجْنَّهًْ

لَّ                   شَوقاً إلَِى جنَّتكِ و لكَنِْ عقَد حبك علَى قَلْبِي فَلَست أَصبِرُ أَو أَراك فَأَوحى اللَّـه جـ
ذَا سلِ هكَذَا فَمنِْ أَجذَا ها إِذَا كَانَ ههِ أَمإلَِي ُلَالهىجوسكَلِيمِي م كنَ أُخْدِمراَن بعِم 
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 كه خداوند چه قيمتـى      لحقّأخوشا به حال آن اشك و آن صاحبِ اشك، و           
 !تبشريگذارىِ تاريخ  ترين قيمت  اشك عاشق نهاد، شايد گرانقطراتِبر 

  محبتمخفى كردن . 12-1-3-1
 خودنمايى و تظاهر و خود فروشـى و بـازار           محب عاشق نه تنها در پىِ     

كند عشقش پنهـان بمانـد و آن         الامكان تلاش مى   گرمى نيست، بلكه حتّى   
 .دارد را چون رازى سر به مهر، ميان خود و خدا نگاه مى

  تمايل به تحمل سختي در راه محبوب. 13-1-3-1
اى فرزند آدم، گمان    :  فرمود ونداست كه خدا   نقل شده  الخواطر  تنبيه در

حـق، سـنگين    . مبر بدون تحمل سختى و مشقّت، به درجات عالى برسـى          
پندارنـد    هستند كـه مـى      و طالبانِ لهو و لعب     است و تلخ؛ اين بازيگوشان    

قلـبِ عاشـق،    . تى كنند توانند ادعاى دوس   ى و تنبلى مى    طلب با راحت همراه  
 1.خرد رنج فراوان را، به جان مى، در راه مقصود و معبود و معشوق

 كسانى قرار   ةخدايا مرا در زمر   : است كه  )الـسلام   عليه( امام سجاد  در مناجات 
 را در   محبـت  و   شان كاشته و سوزش عـشق       در باغ سينه   ده كه نهال شوق   
  2.اى قلبشان افروخته

  اشتياق به ملاقات با محبوب. 14-1-3-1
حبيـب دوسـت دارد     :  در حديث قدسى آمده است كه       صدوق در امالى 

 و با او نجوى كند و       3كه به ديدار محبوب برسد و شائق است او را ببيند          
                                                      

  القلب المحب الله يحب كثيرا النصب الله :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،87: ص 2: جم ورا  مجموعهًْ.1
] تَرَسخَت[لَّذيِنَ تَوشَّحت   إلِهَِي فَاجعلْنَا منَِ ا   : )السلام  عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج  بحارالأنوار .2

م        أَشجْار الشَّوقِ إلَِيك فِي حدائِقِ صدورهِِم و أَخَذتَ لَوعهًْ          محبتك بِمجامِعِ قُلـُوبهِِم فهَـ
   يرْتعَون إلَِى أَوكَارِ الْأفَكَْارِ يأْوونَ و فِي ريِاضِ الْقُربِْ و الْمكَاشَفهًَْ

  اء حبِيبهِإِنَّ الحْبِيب يحِب لِقَ :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،196: صللصدوق   الأمالي.3
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 . در او، خود را فراموش كند
 و ديدار، مرگ و شتافتن به عـالم بـاقى باشـد،              لازمة اين لقاء   حال اگر 

 او را نسبت به ديدارِ يـار،        ه و ميلِ  ، علاق  به دنيا  وابستگيتعلّقات مادى و    
 . دهد الشّعاع قرار نمى كند و تحت كمرنگ نمى

 عـصمت و    ة آن دو اسـطور    )االله عليهـا    سـلام (و زهرا  )الـسلام   عليه(در شبِ جدايى على   
گريـستند، هـاتفى از       مى  كه ملائك بر اين فراق     آنگاه و محبت،    طهارت

جانب خداى عاشقان ندا داد، محب عاشق، مشتاق رسيدن بـه محبـوب و              
 1.معشوق است

 تـو صـحه   ، كه خدا بر عـشق تـو و شـوق   يامبرمباركت باد اى دخت پ    
، تو را بـه نـزد   و گرية ملائكه   )الـسلام   عليه( على گذاشت و حتّى به قيمت فراق     

، و هـر دو سـو در نهايـت درجـة            د خواند كه اين شوقى دوجانبه بود      خو
   .شوق بودند

  و انس شوق. 15-1-3-1
 : و صفا آمـده اسـت كـه        در كلام قدسى خطاب به بعضى از اهل صدق        

 .مرا بندگانى است كه مرا دوست دارند و من نيـز آنـان را دوسـت دارم                
ز كنند و من ني ـ     مرا دارند و من نيز شوقِ ايشان را، مرا ياد مى           شوقايشان،  
  2.ايشان را

 را توأمـان     و انـس   ف، شوق الاشرا  در اوصاف  طوسى  خواجه نصيرالدين 
 محـب بـه اقتـضاى عـدم         :كنـد   ذكر مـى    چنين  و ،داند  مى محبتاز لوازم   

                                                      
 الـسماواتِ   فَلَقَد أَبكَيا و اللَّهِ ملَائكَِـهًْ  :)الـسلام  عليه(المؤمنين  أمير،179: ص 43: ج  بحارالأنوار .1

   اشْتَاقَ الحْبِيب إلَِى الْمحبوبِفَقَدِ
أَوحى اللَّه إلَِى بعضِ الصديقِينَ أَنَّ لِـي         :)السلام  عليه( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .2

  قُ إلَِيهِمعِباداً منِْ عبِيدِي يحِبونِّي و أُحِبهم و يشْتَاقوُنَ إلَِي و أَشْتَا
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چنان كـه بـه     هم. ”انس“،  ه اقتضاى استقرار وصل    دارد و ب   ”شوق“ ،وصول
 دارد و به اقتـضاى تـصور        ”اميد“اقتضاى تصور رحمت و جمال محبوب،       

 1.”تخشي“هيبت و جلال محبوب،

 كـه نـسيم     آنگـاه نقل است،    )السلام  عليه( نيز از امام صادق    هًْالشريع در مصباح 
 لطــف محبــوب ة بــه حركــت درآيــد، محــب، در ســاي و عــشقمحبــت

 2.يابد رسد و استقرار مي به ثبات مي، آرامد، و با تكيه بر بساط انس مى

 را از توابع مقـام       و رضا   و انس   نيز شوق  علاّمه ملامّحسن فيض كاشانى   
فـي  ضاء  البي ـ   هًْج ـالمح“ر كتاب عظيم خـود بـا عنـوان          و د . داند  مى محبت

تـرى نـسبت      بحث گسترده  ،در شرح و تفسير اين حالات     ”تهذيب الإحياء 
 كـه افـرادِ خواهـان،       ،انـد  به ساير كتب اخلاقـى و عرفـانى ارائـه كـرده           

 . توانند به آن مراجعه كنند مى

  انبساط و شعف. 16-1-3-1
، نـصير  ، يك حالت خوشايند است كه به تقرير خواجـه         انبساط درونى 

در بايـد    و ايـن حـالات       .شـود  ، آشكار و هويدا مـى     با استقرار كاملِ انس   
  بايد بـه رابطـة        . شدبامشاهده  محسوس و قابلِ    محب محبـت والاّ محب 

 و   نيـز همـان حالـت ابتهـاج        و شعف . بوب، شك كند  فيمابين خود و مح   
 بيـان  صـريحاً    و علاّمـه مـلاّ محـسن فـيض كاشـانى          . سرور معنوى است  

.  محبـوب، سراسـر شـعف و انبـساط اسـت         محـب بـراى وصـال      :كند مى
 .توجه كه نسبت به غيرِ محبوب بى چنان هم

                                                      
   71: صف الأشرا  أوصاف.1
 استَأْنَس فِي ظِلَالِ     ح الْمحبهًْ إِذَا هاج ريِ   :)السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ مستدرك. 2

  الْمحبوبِ
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  رضايت از محبوب. 17-1-3-1
داند لـذا از   عاشق و محب خداوند، خدا را حكيم و خير خواه خود مى       

در نهايت درجة رضايت،رات او راضى استهمة مقد .  

  توكّل. 18-1-3-1
، بـه    توجه محبوب  علم و خيرخواهي و   محب عاشق، بااطمينانى كه به      

 . كند  مى دارد، به او توكلّخود

  نديدنمحبوبجز زيبائى از . 19-1-3-1

 خـصوصاً محبـوبى بـه    1بينـد،  محب عاشق، هيچ عيبى بر محبـوب نمـى       
 .قداست خدا كه از هر عيب مبرّاست

  رجاء. 20-1-3-1
 بيـشتر بـا     ،محب عاشق، با تصور رحمت محبوب، اميدوار است و اگر زاهد          

پيمايد، عاشق، بيـشتر     وجه به موانع فيمابين خود و خدا، راه مى         خوفى و ت   عرفان
  2.كند  مىىطاميدوارانه اين راه را بيند و  مقصد و مقصود و محبوب را مى

   و خشيتخوف. 21-1-3-1
كند ولى قصور و تقـصير خـود          مى محب عاشق، هرچند اميدوارانه بندگى    

 است، و چون بـه عظمـت و         خجل و ترسان  و هميشه   ائماً در نظر داشته،   را د 
 . شود  آميخته مىكند، عشقش با خشيت هيبت پروردگارش نظر مى

محب عاشق، ترسش از خدا نيست كه خدا اساسـاً مظهـر جمـال و عـشق                 
                                                      

 عنْ معايِبِ الْمحبـوبِ، و      هًٌْعينُ الْمحِب عمِي  : )السلام  عليه(م أميرالمؤمنين  و دررالكل   غررالحكم .1
 أُذُنهُ صماء عنْ قُبحِ مساويهِ

الْمحِـب يعبـد ربـه علَـى الرَّجـاءِ           :)الـسلام   عليـه ( ألـصادق  ،226: ص 11: جل  الوسائ  مستدرك .2
هًْبِمدفِ شَاهلَى الخَْوع دبعي الزَّاهِد رٍ وهنٍ سيِالهِِ بعوأَح   
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هـاى   گردانـدن خـدا و از حجـاب         از روى  ،است و ترس ندارد، محب عاشق     
هـا را جـز بـا     داند كه اين حجاب و مى . خود و خدا، در هراس است     فيمابين  

  .توان فرو ريخت هاى نفسانى، نمى شكستنِ خود و پشتِ پا زدن به خواسته
 بر غيرو ميل و خواست او ترجيح محبوب . 22-1-3-1

 كه خدا را در تزاحم با هر مـانعى ببينـد، هميـشه و               آنجامحب عاشق   
 1.گزيند مي برا  او رةق خواست تحقّ،جا همه

   بر دنياترجيح دادن آخرت. 23-1-3-1
كند   هر دو به او عرضه شوند، آن را انتخاب مى           و آخرت   كه دنيا  آنجا

 اگـر انـسان در      :اسـت  نقل شده  رالاخبا در جامع . كه آخرتش را آباد كند    
ر شـود، و آخـرت را انتخـاب كنـد، ايـن             انتخاب بين دنيا و آخرت     مخيـ

 2. است براى اثبات دوست داشتنِ خدا علامتى
امكانِ اين آزمايش،   البته به همين راحتى كه      : الوصول باز هم يك معيارِ سهل    

  . سربلند بيرون آمدآن، از به همين سهولت شايد نتوان ،استدر دسترس 
  تسليم. 24-1-3-1

 و تمام، خود را     عاشق و محب خداوند در نهايت درجه، با رضايت تام         
 .داند  محض او مىتسليم

  تعظيم. 25-1-3-1
محب خدا، آستان يار را بلند و بلندتر از حد دسترس؛ و بلكه تيـررس               

  .نددا اش مى  و خطورات قلبىفكر
                                                      

  دليِلُ الحْب إيِثاَر الْمحبوبِ علَى ما سِواه :)السلام عليه( ألصادق،168: ص 12: جل الوسائ  مستدرك.1
فَإِنَّ كُلَّ منْ خُيرَ لهَ أَمراَنِ أَمرُ الدنْيا و        :)الـسلام   عليه(المؤمنين  أمير ،25 :ص 67: ج  بحارالأنوار .2

   علَى الدنْيا فَذلَكِ الَّذِي يحِب اللَّه  فَاخْتَار أَمرَ الĤْخِرَهًْ أَمرُ الĤْخِرَهًْ



   129 شناخت محبت

  خودشمردن  حقير. 26-1-3-1
 هاى خود را براى رسـيدنِ      شتهمحب خدا، لياقت خود را، عبادات و حتىّ دا        

 . چشم اميد دارد و بس، دوست و فقط به لطفِ.داند  ناچيز مى،به مقصود

   دانستن مؤاخذهشايستة بزرگ دانستن گناهان و خود را. 27-1-3-1
عاشق محب ،    و اگـر   . دانـد  ده مى ار و شرمن  بدهك ر، خود را قاصر، مقص

 1.دشناس را مستحقِّ مؤاخذه و بازخواست مى، خود صاحب رأى باشد

  همة هستي ورزيدن به عشق. 28-1-3-1

  به جهان خرمّ از آنم كه جهان خرمّ از اوست
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

 )سعدى(

  بخشخلاصة

 مختلـف خـود را      هـاي   عيـت د و در موق   خـاطر بـسپاري    علائم زير را به   
 . خود را نسبت به خدايتان خواهيد دانستمحبتمحك بزنيد، درجة 

 :علائم دوست داشتن خدا
  اوكرِف .1
  يادِ او  .2
 اطاعت .3
 عبادت .4
  وفا .5

                                                      
سأَلَ أعَراَبِي علِياً ع عنْ درجـاتِ       : )الـسلام   عليه(المؤمنين  أمير ،133: ص 1: جل  الوسائ  مستدرك .1

تعَظَم ذَنْبـه و هـو يظـُنُّ أَنْ                : الْمحِبينَ ما هِي؟ قَالَ    أدَنَى درجاتهِِم منِ استَصغَرَ طَاعتهَ و اسـ
رُهأْخوُذٌ غَينِ ميارفِي الد سلَي 
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 صدق .6
 اخلاص .7
  كردن با اوخلوت .8
  و نجواهاى شبانهمناجات .9

 دارى شب زنده .10
  شوقة و گري فراقةگري.11
 مخفى كردن عشق از اغيار.12
  بردن از سختى در راه دوستتحمل سختى و لذّت.13
 چه زودتر شتافتن به ديدار يار ره به  علاقه.14
   بعد از وصال  و انس تا قبل از وصالحالت شوق.15
    و انبساط از حصول وصالحالت شعف.16
  جانان پسنددآنچهرضايت از مقدرات و پسنديدنِ .17
 مور به محبوب و واگذارى اتوكلّ.18
 نديدن جز زيبايى از دوست.19
 با تصور رحمت محبوب ، و اميدرجاء.20
 جلال محبوبو  با تصور هيبت  و خوفخشيت.21
 و خواست محبوب به ميل و خواستِ نفس و هـر            ترجيح دادن ميل  .22

 چه غيرِ اوست
  بر دنياترجيح دادن آخرت.23
  بودن تسليم.24
 عظيم و فاخر دانستنِ مقام محبوب.25
 حقير و نازل دانستنِ مقام خود.26
 .هايش بايد مؤاخذه شود اطر كاستىخ بهخود را لايق آن بداند كه .27
 هـستى را    ة هستى عشق داشته باشد، چرا كه هم       ةدر نهايت، به هم   .28
 .داند مى ،و مقدس آن وجود مطهر رتوِاز پ
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 محبتهائي در طول محبت خالق. 2-3-1

خدا، آن ذات دست نايافتنى، آن وجود مقـدس و آن يگانـه و يكتـا را                 
 توانـد بـدون طـى    يك وجود حقير، محدود و سراپا نقـص، چگونـه مـى       

انتهـا و     ميان آن عظمت بى    ،مقدمات دوست بدارد، اصلاً چه تناسبى است      
 ؟ن موجود سراپا محدوديت و تقصيراي

بـا   ،توان سراغِ خـودِ خـدا رفـت؟ خداونـد، خـود             مى بدونِ مقدمه آيا  
  نيـز   دوستتان دارم و خود    :استترين الفاظ اعلام كرده      سادهترين و    صريح

و يـك سـرى علائـم و راهنماهـا و سـنگ             . دوستم بداريد : فرموده است 
 ـ      محك سنجى كـه آيـا خـدا را    هايى به دست داده كـه بتـوانى خـود را ب

ايم مستقيماً ابـراز   رسد هنوز نتوانسته دوست دارى يا خير؟ ولى به نظر مى   
 گوييم خودش را دوست داريم يا نه؟ كنيم و بمحبت

هنگام، به راز و نياز برخيزيم، چند قطره اشـكى هـم             ممكن است شب  
مـاً از   حتها   مناجات آيا اين    ، ولي  دل كنيم  بريزيم و با آن ذات لايزال دردِ      

م بايـد چيزهـاى ديگـر و        ييخواهيم بگو   در اين بخش مى    ؟ عشق است  رِس
 .هـا ثابـت و راسـخ شـد         افراد ديگرى را دوست داشـت و در دوسـتى آن          

 عاشـق قبـول     عنـوان محـب     من تو را به   : كند خدا اعلام مى   صورت، اين در
 از دوست داشتن دريا     ،سيب چرا كه عرض كرديم، دوست داشتنِ     . كنم مى
 و دوست داشتنِ يك كودك زنده از يك دانـشمندِ           .تر است  بل تعريف قا

لذا براى هضم و درك بهترِ مسألة پيچيدة دوست      . تر از دنيا رفته، ملموس   
هاى جديدى به دست     آيد و ملاك   داشتنِ خدا، خودِ خدا به كمك ما مى       

 تمـرين و    ابـزارِ . دهـد  بار فقط سنگ محك به دست نمى       دهد، اين  ما مى 
 ،گويد هـركس ادعـاى دوسـتى مـرا دارد          كند، مى   نيز معرّفى مى    را ارتقاء

ترند و دوست داشتن و دوست       هايى كه ملموس   ها را دوست بدارد، اين     اين
  .گيرى است تر قابل سنجش و اندازهنداشتنشان، به
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1-2-3-1 . لام عليه(خاندان عصمتحبالس(  
  : وحى كرد)آله و االله عليه صلي( خاتمخداوند به پيامبر

شان را آغاز كنم تعهد      اى محمد من از بندگانم قبل از اينكه خلقت زمينى         
ام هر كه تو را دوست بدارد، مرا دوست داشته اسـت             ام و مقرّر كرده    گرفته

  1. استرا دوست بدارد، تو را دوست داشته )السلام عليه(و هر كه على
اسـت، و دوسـت      )آلـه   و  االله عليـه    صـلي (االله رسول، دوستى   )الـسلام   عليه(يعنى دوستى على  

 .اى بر دوستىِ خدا علامت و نشانه ،)آله و االله عليه صلي(االله داشتنِ رسول
 ةختيم؛ هرچنـد كـه يـك درج ـ       هـايش شـنا     خدا را به آيات و نشانه      :گويند

ها، كه از طريـق      شناخت عرفانى عميقِ خدا، شناخت، نه از طريق آيات و نشانه          
برنـد و    ولى غالب مردمـان از طريـق نـشانه بـه او راه مـى               2.ذات به ذات است   

كـه   چنـان  و هـم  . الهـى هـاي    و نشانه ، لبريز است از آيات      روست كه قرآن   اين از
 و  ،تر، و براى عموم، باورپـذيرتر       آيات، ملموس  ز طريق شناختِ  شناختِ خدا، ا  

 سنجش است، دوست داشتنِ خدا نيز از طريق دوست داشـتنِ مـواردى              بهتر قابلِ 
لـذا دوسـتى    .  بهتر قابل لمس و قابل سـنجش اسـت         ،اند كه خدا و اولياء او گفته     

)الـسلام  عليـه ( دوسـتى حـسن و حـسين   4،)لسلاما  عليه( دوستى على  3،)آله  و  االله عليه   صلي(پيامبر
و كـلاً   5

                                                      
  يا إِلَهِـي اجمـع أمُتِـي مـِنْ بعـديِ علَـى ولاَيـهًْ               :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،68: ص 51: ج بحارالأنوار .1

لِينِ علام  عليه(طاَلِبٍ أبَِي بهًْ      )السامِالقْي موضِي يوميِعاً حج لَيوا عرِدِلي  ...    محا مي إِلَي ى اللَّهحإنِِّـي   فأََو د
   فقَدَ أحَبك و منْ أحَبك فقَدَ أحَبنِيهمنْ أحَبُ...قدَ قضَيَت فِي عبِاديِ قبَلَ أنَْ أخَلْقَُهم

  ه يا منْ دلَّ علَى ذاَتهِِ بِذاَتِ :)السلام عليه(المؤمنين  دعاى صباح أمير،339: ص 84: ج  بحارالأنوار.2
نْ  ... يـا محمـد    فَأَوحى اللَّه تعَـالَى إلَِـى     : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،250: ص 1: ج الدين  كمال .3 مـ

  أَحبك فَقَد أَحبنِي
نْ أَحبـه فَقَـد    .] ..طالـب  أبـي  بن علي: )آلـه   و  االله عليه   صلي( الرسول ،163: ص الكوفي  تفسيرفرات .4 فَمـ

االله   صـلي ( ألرسـول  ،286: ص 39: ج  بحـارالأنوار  ،أحبني فَقَـد أَحـب اللَّـه       أَحبنِي و منْ  
...يا علِي  ):آله و عليه   حبِيبك حبِيبِي و حبِيبِي حبِيب اللَّهَ

 الحْسنَ علَى عاتِقهِِ و الحْسينَ علَى )آلـه  و االله عليه صلي(اللَّهِ أَخَذَ رسولُ ،  304 :ص 36: ج  بحارالأنوار .5
م مِنْـك   اللَّهِ كَيف لَا أُحِبهم و مكَـانهُ       يا رسولَ : يا سلْمانُ أَ تحُِبهم؟ قُلْت    : فخَِذِهِ ثُم قَالَ لِي   

  يا سلْمانُ منْ أَحبهم فَقَد أَحبنِي و منْ أَحبنِي فَقَد أَحب اللَّه: مكَانهُم قَالَ
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  .شوند  دوستى خدا معرفّى مىةعلامت و نشان 1،صمتعدوست داشتنِ خاندان 
  وقاتحب مخل ،،حب مردمحب بندگان ،حب شيعه. 2-2-3-1

)الـسلام   عليـه ( علـى  ةدر احاديث ديگرى، دوست داشتن شيع     
 دوسـت   حتـّي  و   2

و در  . شود  علامت دوست داشتن خدا معرّفى مى      3 بندگان خدا،  ة هم داشتنِ
 گونـه خـطّ و خـطّ        مردم، بـدون هـيچ     ةيعنى هم  4”ناس“حديث ديگرى   

خدا، معرفـى   تى خدا و بلكه علامت دوستى       شان، قرين دوس   كشى، دوستى 
  .است شده

  حب هر كسي و هر چيزي براي خدا . 3-2-3-1
 محبـت ها بايد براى خدا و در راه خدا و براى نيل به               دوستى ةالبتّه هم 
 مـانعى اسـت     خود، ها،  و الاّ توقّف در هر يك از اين ايستگاه         5خدا باشد 

 . مرتفع نهايىةدر نيل به قلّ
البتـّه نـه    . كنـد بايـد دوسـت داشـت        ه را خـدا تأييـد مـى       اصلاً هر چ  

بالاستقلال، بلكه براى رساندن ما به آن وجود اقدس، لذا هر عملى مـا را               
مان باشـد،    بايد مورد علاقه و توجه، و رضايت خدا نزديك كند     به قرب 

شـود،    اولياء او محسوب مـى     ةدر زمر و هر كسى كه محبوب خداست و        
                                                      

و اللَّهِ ما أَحب اللَّه منْ أَحب الدنْيا و والَى غَيرَنَـا             :)السلام  عليه( ألصادق ،128: ص 8: ج  الكافي .1
 اللَّهو بأَح نَا فَقَدبأَح قَّنَا وح رَفنْ عم  

نْ أَحـب            :)الـسلام   عليه(المؤمنين  أمير ،128: ص تفسيرفرات   .2 منْ أَحب اللَّه أَحب النَّبِي ص و مـ
  النَّبِي أَحبنَا و منْ أَحبنَا أَحب شِيعتَنَا

الخَْلْقُ عِيالُ اللَّهِ فَأَحب الخَْلْقِ إلَِى اللَّهِ منْ نَفـَع   :)آله و  االله عليه   صلي( ألرسول 164: ص 2: ج  الكافي .3
 بيتٍ سرُوراًعِيالَ اللَّهِ و أدَخَلَ علَى أهَلِ 

  أَشدَكُم حباً للَِّهِ أَشدَكُم حباً للِنَّاسِ :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،358: ص 12: جل الوسائ  مستدرك.4
فَمنْ أَحب عبداً فِي اللَّهِ فَإِنَّما أَحب اللَّـه و        :)الـسلام   عليه( ألصادق ،251: ص 66: ج  بحارالأنوار .5

  لَا يحِب اللَّه تعَالَى إلَِّا منْ أَحبه اللَّه
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 .اى باشد د ما داراى جايگاه ويژهبايد نز

 نـزد مؤمنـان و خـدا        ديگر علائم دوست داشتنِ خدا، نرمى و تواضع       از  
 .ندانه با كافران و دشمنان خداست است و برخورد عزتّم،باوران

 كفر كافران و دشمنى با دشمنانِ       يدِيكه اين عدم تمايل و عدم تأ        آنجا    تا
 هر چند هر محب خدا. ار محبان خدا، مشهود باشد    در رفت دينِ خدا، بايد    
ــسانى را از ــدة خداســت  آن ان ــوق و بن ــه مخل  دوســت دارد و ،جهــت ك

، محبـت  مـورد    سرنوشت او برايش قابل اهميت است، ولى همـين انـسانِ          
 خدا و خلافِ پسند خدا پيش گرفـت و         محبت راهى خلاف راهِ     چنانچه

 ييـد راهـه را تأ  كه خـدا، آن كـج   نچنا به انسانيت خود لطمه زد، بايد هم      
 و كراهت دارد، محـب خـدا نيـز بايـد بـه              كند و نسبت به آن بغض      نمى

يد نكند و نسبت به آن، بغـض و         يها را تأ   پيروى از خداى خود، كج راهه     
 ةيـد، بـا دوسـت داشـتن هم ـ        ي و البتّه اين عـدم تأ      1.عدم تمايل داشته باشد   

همـه را دوسـت     “ه تفـصيل آن را در كتـاب          ك ـ .ها، مغايرت ندارد   انسان
 .ام  بيان كرده،به تفصيل” بداريم

 :خلاصه طور پس به

ن ايشان را   و فرزندا ) الـسلام    معليه( و حسين   و حسن   و زهرا   و على  )لهآ  و  االله عليه   صلي(محمد
 كليـة مـؤمنين و دوسـتان خـدا و           ،تـر  گـسترده   دوست بداريد، در يك دايرة      

تر، همة بندگانِ خدا و آنان را كه خدا به           خداباوران را و در يك دايرة وسيع      
 ةولـى هم ـ  . دهـد، دوسـت بداريـد      ايشان نعمت حيات عطا كرده و روزى مى       

  .  محبت آن ذات پاك و براى نيل به2ها فقط در راه خدا باشد دوست داشتن
                                                      

  منْ أَبغَض كَافِراً فَقَد أَحب اللَّه :)السلام عليه( ألصادق،180: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل.1
  فَمنْ أَحب فيِ اللَّهِ فإَِنَّما أَحب اللَّه: )السلام عليه( ألصادق،220: ص 12: جل الوسائ  مستدرك.2
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 علامات محبت در اعمال و صفات. 3-3-1

 لذا اكثر صفاتى كـه      . فيمابين انسان و خداست    محبتبحث ما پيرامون    
حالات و رفتارهـاى     “ فيمابين بنده و خالق باشند در بخش       محبتعلامت  

 به چند صـفت     ،در اين مختصر  . از نظر گذشت  ” محب نسبت به خداوند   
 فيمابين انسان و خـالق نيـست،        ،ه به شكل مستقيم   كنيم ك  ديگر اشاره مى  

  .  استمحبوببلكه مابين بندگان، و يا فيمابين محب و اولياء 
  صداقت. 1-3-3-1

 1،ت اس ـمحبـت ريـايى و صـفا از علائـم     ، راستگويى، بىوجود صداقت 
  .، خواه فيما بينِ بندگانخواه فيمابين محب و خالق

  وفاي به عهد. 2-3-3-1
 به عهد خدا باشد، خواه وفـا بـه           نيز اين چنين است، خواه وفا      وفاى به عهدِ  
  2. و وفاست عهدشكن نيست، و اهل صدق، در كلّ، عاشق.تعهدات دنيوى

  ابر كافرانمداري در بر  در برابر مؤمنان و عزّتفروتني. 3-3-3-1
از ،هـا  هر چند عاشق، غرق در معشوق است، لكن ارتباط با ساير انسان           

ع و اگـر در طيـف متنـو       . سـت  ا  گذر از اين مزرعه و معبرِ آخرت       لوازمِ
 بنـدى كنـيم، محـب      حسب ايمانشان دسـته    ها، بخواهيم ايشان را بر     انسان

؛ و در مقابـل      تواضـع  فروتنـى و  بـا   عاشق بايد در مقابـل گـروه مؤمنـان،          
 3.مدارانه سلوك كند كافران، عزّت

و نيز محب عاشق، بايد اولياء و محبوبانِ معـشوق خـويش را بـشناسد،            
                                                      

 الْمحِب أَخلَْص النَّاسِ سِراًّ للَِّهِ و أصَدقُهم قَولًا :)السلام عليه( ألصادق23،: ص 67: ج  بحارالأنوار.1
...ألْمحِب أَخْلصَ النَّاسِ :)السلام عليه( الصادِقُ،23: ص 67: ج  بحارالأنوار.2    و أَوفَاهم عهداًً
   علَى الكْافِريِن  علَى الْمؤْمِنِينَ أعَِزَّهًْ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم و يحِبونهَ أَذلَِّهًْ، 54   ألمائدهًْ.3
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  1. و اين يكى از بارزترين علامات دوستى خداست.حقّ آنان را پاس بدارد
، و  )لامالـس   معلـيه ( اهل بيت  و )آلـه   و  االله عليه   صلي(معرفت حقّ پيامبر  . 4-3-3-1

  تبعيت از ايشان
را بشناسيد، به حقّ ايشان آشـنا شـويد         ) لامالـس   عليه(و امامان  )آله  و  االله عليه   صلي(پيامبر

و اين شـناخت نـه فقـط در كـلام و            . كه بهترين علامت دوستىِ خداست    
ت تامعا كه بايد در عمل، و با تبعي2. به اثبات برسداد  

   بر دنياترجيح آخرت. 5-3-3-1
 ـ    محبـت ديگر علامت روشـن و فراگيـر كـه مـدعى             ت  در هـر موقعي

 . استدنيابر  تواند خود را با آن محك بزند، ترجيح آخرت مى
 :اند  نهايت وضوح فرمودهدر) السلام عليه(امام متّقين

 ،كس در بين دو انتخاب مخير باشد كـه يكـى از آن دو انتخـاب            هر آن 
 دومـى را    چنانچهد،  شته باش منافع دنيوى و ديگرى منافع اخروى در پى دا        

 3. به خداستمحبتانتخاب كند، علامت 
كوتاه و صريح و شفاف، شايد اين مورد از بهترين مواردى است كه هر              

 . خود را با آن سنجيدمحبتان تو روز مى

 موانع. 4-3-1

 :  كنار زدنش علامت دوستى خداستآنچه
در اين بخش موارد و صـفاتى را ذكـر خـواهيم كـرد كـه، وجودشـان                  

  .محبت است و فقدانشان، علامتِ وجود محبتعلامتِ فقدان 
                                                      

  ب اللَّهمنْ عرَف حقَّنَا و أَحبنَا فَقَد أَح :)السلام عليه( ألصادق،356 : صلالعقو  تحف.1
  إِنْ كُنْتُم تحُِبونَ اللَّه فَاتَّبعِونِي، 31عمران   آل.2
فَإِنَّ كُلَّ منْ خُيرَ لهَ أَمراَنِ أَمرُ الدنْيا و        :)الـسلام   عليه(المؤمنين  أمير ،25: ص 67: ج  بحارالأنوار .3

   علَى الدنْيا فَذلَكِ الَّذِي يحِب اللَّه لĤْخِرَهًْ فَاخْتَار أَمرَ ا أَمرُ الĤْخِرَهًْ



   137 شناخت محبت

  دنيا. 1-4-3-1
 .گيرد ، قرار مى”نياد“ترين مانعِ قرب خدا؛  در رأس موارد سلبى، بزرگ

 را كنـار     دسـت يابـد، بايـد دنيـا        لذا هركس دوست دارد به لقاء االله      
چنان برجسته و واضح      آن ، دنيا با دوستى خدا     دوستىِ ة و مقابل  1.بگذارد

 دوستان و اولياء خـود را از افتـادن در آن، برحـذر              ،است كه خداوند  
 2. است داشتهارزاني آن را بر دشمنانش ، آزمايش و فتنه، و از سرِداشته

محبـت   دنيـا از قلـب را، شـرط          محبـت  نيز خارج كردنِ     و امام متّقين  
  3.داند مى
  غير از خدا. 2-4-3-1

 جـز خداسـت؛ مـانع       آنچه   دنيا آغاز كرديم ولى به واقع هر       بحث را از  
 بايـد   ، خـدا در دل    محبت و جايگزين كردن      و براى وصول به خدا     .است

 با خدا را    به شكلى كه انس   .  هر چه غير اوست از دل بيرون كرد        محبت
 4.با مأنوس نشدن، بلكه با وحشت از غير خدا مترادف بدانيم

 خدا، بيزارى جستن و خـارج       محبت و   لازمة رفتن در زير چتر ولايت     
 .اوستغير شدن از زيرِ چترِ 

كه بدانيم مشغول شدن بـه       حدى  تا 5اصلاً نبايد به غير خدا مشغول شد،      
                                                      

  اء اللَّهِ سبحانَه سلا عنِ الدنيْامنْ أحَب لقَِ: )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.1
 الـدنْيا أَنَّ اللَّـه       مِما يدلُّك علَى دنَاءهًْ    :)الـسلام   عليه(المؤمنين ر أمي ،110: ص 70: ج بحارالأنوار .2

   و اخْتِبارا جلَّ ثَنَاؤُه زواها عنْ أَولِيائهِِ و أَحِبائهِِ نَظَراً و اخْتِياراً و بسطهَا لِأعَدائهِِ فِتْنهًَْ
إِنْ كُنْتُم تحُِبونَ اللَّه فَأَخْرِجوا مـِنْ قُلـُوبكُِم         : )السلام  عليه(لكلم أميرالمؤمنين  و دررا   غررالحكم .3

 حب الدنْيا 
  190: ص 3: جت السعادا  جامع.4
هِ     لدنْيا سما و وجد حلَاوهًْ    إِذَا تَخَلَّى المْؤْمنُِ منَِ ا     :)السلام  عليه( ألصادق ،130: ص 2: ج الكافي .5  حب اللَّـ

  حب اللَّهِ فَلَم يشتَْغِلُوا بِغَيرهِِ و كَانَ عِندْ أهَلِ الدنْيا كَأَنَّه قدَ خُولطَِ و إِنَّما خَالطََ الْقوَم حلَاوهًْ
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محـب،  . كنـد   دور مي خدا محبت از   ما را از خدا و     خدا نيست،    آنچه  هر
 . او و بسفقط مشغول خداست و مشغول اطاعت

خدايا از هر مشغوليتى    : فرمايد  ذاكرين مى  در مناجات  )الـسلام   عليه(امام سجاد 
 1.جويم جز طاعت تو، استغفار مى   به

اى   و حتىّ براى لحظه2. روى گرداندست،لذا بايد از هر چه غير خدا      
  . صادقاى از علامات محب را انتخاب نكرد، اين است گوشهغيرِ خدا 

   و هوي و هوسشهوات. 3-4-3-1
محب، با چه صفات و با چه مواردى بايد مخالفت كنـد كـه علامـتِ                

  .باشددر دل جوانه زدن محبت خدا 
  4.طلبد  مى و شهوت هوى و ميل و آنچه3 خدا نهى كرده آنچه:اند از آن جمله

، و  خــوابِ زائــد بــر نيــاز، و بطالــت كــسالت،غفلــت. 4-4-3-1
  ءنشيني با اغنيا هم

 و 7 خـواب زائـد بـر نيـاز    6حاصل، گذرانى بى  و وقت ، بطالت  كسالت 5،غفلت
 علامـت دورى از  ، همه و همهز، ني8نشينى با غافلان و توانگرانِ دور از خدا      هم

                                                      
  منِْ كُلِّ شغُُلٍ بغَِيرِ طَاعتكِ...أَستغَْفِرُك  :)السلام هعلي( ألسجاد،151: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
  أصَلَ الْحب التَّبرُّؤُ عنْ سوِى المْحبوبِ: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،220: ص 12: جل الوسائ  مستدرك.2
 استَأْنَس فِي ظِلَالِ     ح الْمحبهًْ إِذَا هاج ريِ   :)السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .3

  استَقَام علَى بِساطِ الْأُنْسِ بِالْمحبوبِ مع أدَاءِ أَوامِرِهِ و اجتِنَابِ نَواهِيهِ...الْمحبوب
  اللَّه يخاَلِف هواها فِي محبهًْ... إنَِّ الْمؤمْنَِ : )السلام عليه( ألباقر،142 :ص 11: جل الوسائ  مستدرك.4

  العْبدِ لِلَّهِ، أَنْ لايغْفُلَ  محبهًْهًُْعلام، 254: صن العارفي  أخلاق.5

  هًَْ و الْبطَالَهًَْيدع الكَْسالَ:  كَانَ محِبا لِلَّهِفَمنْ، 176: ص 3: جت السعادا  جامع.6
  الْمحِب حبيِباً يتوَقَّع فِرَاقهَ...  لاَ يناَمونَ  خَمسهًْ :)السلام عليه( ألصادق،503: ص 1: ج الفقيه لايحضره  من.7
 الْفُقَـرَاءِ    يا أَحمد محبتـي محبـهًْ      :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،237: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .8

  ب مجلِسهم مِنكْ و بعدِ الْأغَْنِياء و بعد مجلِسهمفَأدَنِ الْفُقَرَاء و قَرِّ
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 . محبتة، علامتِ ورود به جاد مواردمحبت خداست و دور شدن از اين

   محبت درجات و مراتبِ،تقسيمات. 4-1
 اصلِ وجود مراتب و تقسيمات. 1-4-1

؟ اسـت و مراتب    فيمابين بنده و خدا، داراى درجات         و عشقِ  محبتآيا  
شنويم و   خوانيم و مى    و بزرگان مى   و اگر ما عبارات يا تعابيرى را از اوليا        

كار ببريم،   توانيم از زبان خودمان به     كنيم كه آن تعابير را نمى      احساس مى 
كنـيم بـه آن       نداريم، و اگر فكـر مـى       محبتآيا اين بدان معناست كه ما       

 هم  محبت اينكهتوانيم برسيم بايد از خودمان نااميد شويم؟ يا          مرحله نمى 
 . رتبه داردمثل ساير صفات درجه و م

ين درجـه         )الـسلام   عليه( على از اميرالمؤمنين  و مرتبـه  سؤال شد كـه آيـا محبـ
هفتـاد كـه در بعـضى        البتّه هفت و چهل و       1.”هفتاد درجه : فرمود دارند؟

 صـورت  هـر  لـي بـه   تواند علامت كثرت باشد و     است مى  روايات ذكر شده  
 يعنى نه تنها درجـه دارد بلكـه      .  است  مراتب و درجات   وجودِبر   علامتى

  .اراى درجات متعدد و فراوان استد
   و نافرماني با عصيانمحبتامكان جمع . 1-1-4-1

ه       : فرمايند ميعبارتى  در   )الـسلام   عليه(صادقامام   خدايا در قلب خـودم متوجـ
 2.ام  هم كردههر چند كه نافرمانىشدم كه تو را دوست دارم 

 ة نيست بلكـه نقط ـ    محبت مقابل   ة نقط عصيان: فرمايند  مى  نراقى ةعلاّم
 3. استمحبتمقابل كمال 

                                                      
   سبعونَ درجهًْ...  عنْ درجاتِ المْحِبينَ )السلام عليه( سأَلَ أَعراَبيِ علِياً،133: ص 1: جل الوسائ  مستدرك.1
  قَد عرفَْت حبك فِي قَلْبِي و إِنْ كُنْت عاصِياً :)السلام عليه( ألصادق،92: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
  176: ص 3: جت السعادا  جامع.3
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 داراى درجات كمال اسـت،      محبتطور تعبير كرد كه      توان اين  پس مى 
 كـه شـخص،     پس امكـان دارد   . است   محبتبل كمال    نقطة مقا  و نافرمانى 

مرتكبِ برخـي    همزمان و نيز    ، را داشته باشد   محبتاى از    درجات نازله 
تر شود بايد ايـن       نزديك محبتهر چه به كمال     . دونيز بش ها    نافرمانى از

 .تر شود  كم و كم، نافرمانىةدرج
غلبـة  خـاطر   خدا را دوست داشته باشد، ولكن به شود كه انسان     پس مى 

خواهيم از ايـن      هم بشود و فعلاً مى     ، بعضاً مرتكب نافرمانى   هوى و هوس  
 در درجـات نازلـة خـود، حتـّى بـا            ،محبـت  ،يم كه بهره را ببر  بحث اين   

 درجـه دارد و     ،محبت جمع است، پس     هم قابلِ گناه و نافرماني     و   عصيان
  . هم قابل جمع است با معصيت،لة آنحتّى درجات ناز

  )نشانة وجود درجات( ”محبتبهترين “تعبير . 2-1-4-1
. العبيد نباشـد   هًْالتّجار و عباد   هًْبهترين محبت، محبتى است كه آميخته با عباد       

 يـا عاشـقانه     ،است كـه عبـادت     در بعضى از روايات، بسيار صريح تأكيد شده       
 محبـت صـحيح و      ،كنـد   مـشخصّ مـى    اينجا و   1وار،  برده و يا  تاجرانه   است يا 

 از  اى تـرسِ    و ذره  بهـشت به  اى از ميل      اعلاى محبت، آن است كه ذره      ةدرج
ميـانى،  نازله و   در درجاتِتواند هرچند مي. شته باشد در آن تأثيرى ندا   جهنّم
تر،  كم س از عذاب  رتو   به پاداش رغبت  تأثيرِ  قدر    هر شد، ولي آميخته با با آن   

  .شود تر مى  محبت به كمال نزديك، افزوده شودو بر اخلاص
  محبت صحيح در مقابل محبت عليل و ناقص و ناصحيح. 3-1-4-1

ين نقـل    چن ـ  ادريـس  ةقدسـى بـه نقـل از صـحيف        حديث  در  مفهوم  اين  
                                                      

لَّ خَوفـاً       إِنَّ العْباد ثَلَاثهًَْ :)الـسلام  عليه( ألصادق ،84: ص 2: ج  الكافي .1  قَوم عبـدوا اللَّـه عـزَّ و جـ
 الـْأُجرَاءِ     فَتِلكْ عِبادهًْ   العْبِيدِ و قَوم عبدوا اللَّه تَبارك و تعَالَى طَلَب الثَّوابِ           فَتِلكْ عِبادهًْ 

   الْأَحرَارِ و هِي أفَضَْلُ العِْبادهًْ و قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ حباً لهَ فَتِلكْ عِبادهًْ
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 و  هًْرغبْلَـا   و  هًْرهب طلَبَاً لِوجهِي مِنْ غيَرِ ،طُوبى لِقَومٍ عبدونِي حباً  ”:است شده
    نَّلَا  لاَ لنِاَرٍ ولْ    هًْجب بحْهًْللِم  حيِحخوش به حال آن گروهى كه مـرا        .1” هًْالص

 و نـه بـه شـوق         نـه از تـرس جهـنّم       ،عاشقانه بپرستند، خودم را بخواهند    
 . صحيح، عالى و خالصمحبت، بلكه بهشت

 صحيح داريم در    محبت ، كه  برداشت را كرد   توان اين  مىاز اين حديث    
  . ناصحيحمحبت مقابلِ

  محبت در مقابل ضعف محبتشدت . 4-1-4-1
اً         أَشَدكُ“: است كه   گرامى اسلام نقل شده    از پيامبر  هِ أَشـَدكمُ حبـ اً للَِّـ م حبـ

 ةدهنـد  هر كسى محبتش نسبت به مردم بيشتر و شديدتر باشـد نـشان   ” للِنَّاسِ
نيز شدتِ   در قرآن و   2.اين است كه محبت بيشترى نسبت به پروردگار دارد        

 مؤمن كسى   3”و الَّذين امنوا اَشَد حباً الله     “: است محبت موردِ اشاره قرار گرفته    
 هـم  و اين حـديث   اين آيه   . است كه محبتش نسبت به پروردگار شديد باشد       

 .رداست كه محبت شدت و ضعف داآن نشانگر 
 من همـة خلـق      ،خدايا: كنند  خطاب به خدا عرض مى     )آله  و  االله عليه   صلي(پيامبر

خـدا  . تمتر از على نياف    را آزمودم هيچ كدام را در محبت به خودم محكم         
 يعنى بندگانى هستند كـه خـدا را دوسـت           4.طور من نيز همين  : فرمايد مى

  .تاس )السلام عليه(على، “شدَ حباً اللهأَ“دارند ولى 
                                                      

باً و اتَّخَذوُنِي إلِهَـاً و      طوُبى لِقَومٍ عبدونِي ح   : )الـسلام   عليه( ألسجاد ،467: ص 92: ج  بحارالأنوار .1
 بلْ    و لَا لِنَارٍ و لَا جنَّهًْ        و لَا رغْبهًْ    رباً سهِرُوا اللَّيلَ و دأَبوا النَّهار طَلَباً لِوجهِي منِْ غَيرِ رهبهًْ          

    الصحِيحهًْ لِلْمحبهًْ
 أَشدَكمُ حباً للَِّهِ أَشدَكمُ حباً للِنَّاسِ: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،358: ص 12: جل الوسائ  مستدرك.2
  165   ألبقرهًْ.3
يا رب إِنِّي قَد بلَوت خَلْقكَ فَلَم أَجِـد          :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،339: ص 18: ج  بحارالأنوار .4

عداً أَطْوأَحلِينِ  لِي منِْ علَّ أَبِي بج زَّ ود: طَالِبٍ فَقَالَ عمحا ملِي ي و  
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  محبت زياد در مقابل محبت كم. 5-1-4-1
ا  “: كند در حديث نبوى است كه از پروردگار نقل مى      ـيـ  الْقـُرْآنِ   هًْحملَ

اً          تَ زِدكُم حبـ ، اى  اى حـاملان قـرآن     1”حببوا إِلَى اللَّهِ تعَالَى بتَِوقيِرِ كتِاَبـِهِ يـ
كــسانى كــه   كــه اهــل قــرآن هــستيد و اىحافظــان قــرآن، اى كــسانى

تان بـه خـدا     محبت.  كنيد محبتخواهيد اهل قرآن باشيد به خدا ابراز         مى
 نشان دهيد و اگر اين چنين كنيد        ،كتابش به    با گرامى داشت و احترامِ     ،را

 .شود  بين شما و خدا زياد مىمحبت

 خـدا   ؟ كتـابِ  افزايش يابد  چه كنيم كه     .، قابل افزايش است   محبتپس  
  .را گرامى بداريم

   در مقابل قلبِ خاليمحبتقلبِ پر از . 6-1-4-1
اً        اللّه“: نقل است كه   )السلام  عليه(از امام سجاد   م انِّى اَسألُك انَْ تمَلَأ قلبـى حبـ

ت پر كنىمحبتخواهم كه قلب مرا از   خدايا از تو مى2”لَك. 

 و نيـز    ،تواند قطرات و ذراتى از محبت در آن بچكد          مى ،يعنى اين قلب  
ت پـر و خـالى شـدن از           ،پـس قلـب   . تواند لبريز از محبت شود     مى  قابليـ

 . را داردمحبت

عبد يحب االله   “: اء آمده است كه   البيض  هًْالمحج در   ،در تمجيد از بندگان   
و در دعـاى    . اى كه خدا را بـا كـل قلـبش دوسـت دارد             بنده 3،”بِكلُِّ قلَبِْه 

خـدايا مـا را از آن گـروه بنـدگانى           “:  نقل است كه   ديگرى از امام سجاد   

                                                      
لَّ        :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،254: ص 4: جل  الوسائ  مستدرك .1   يـا حملَـهًْ   : يقُولُ اللَّـه عـزَّ و جـ

  ى بِتَوقِيرِ كِتَابهِِ يزدِكُم حباًالْقُرآْنِ تحَببوا إلَِى اللَّهِ تعَالَ
 :)السلام عليه( ألسجاد،75: ص 1: ج الأعمال  إقبال.2
  5: ص 8: جاء البيض   ألمحجهًْ.3
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  1”. خودت پر كردىمحبتهاشان را از  قرار بده كه دل
  ثبات در محبت در مقابل تزلزل. 7-1-4-1

ابتِيِنَ فـِي    “: گـوييم   معـصومين مـى    ة خطاب به ائم   در زيارت جامعه   الثَّـ
بح2.” اللَّه هًْم  

     در مقابل محبت ناقصمحبت تام. 8-1-4-1
تواند   مى محبتيعنى  ”  اللَّه  هًْمحبالتَّامينَ فِي   “: رمايدف  مي در نسخة ديگر  

ناقص و يا تامها درجه است  ميليون باشد و بين ناقص و تام.  
  محبتنهايت درجة . 9-1-4-1

 : ه نقل است ك)آله و االله عليه صلي( گرامىاز زبان پيامبر )السلام عليه(در احوالات شعيب
 خدا را دوست داشت     شعيب 3”مِنْ حب اللَّهِ عزَّ و جلَّ حتَّى عمِي       ي  بكَ“

 چنـين در بعضى از تعـابير ايـن        . شد گريست و كور مى    اى كه مى   تا درجه 
 :يعنى.ديد  جز خدا را نمى ،شد خدا كور مى    از ديدن غيرِ   :است كه  نقل شده 
، لحظاتى را بـا او هـستى و   اتِ نازلهدرجبعضى از در   . درجه دارد  محبت

 هرچه از توجه بـه غيـر،        ،صورت هر  و مافيها مشغولى، به     را به دنيا   بقيه
 اسـت   محبتكم كنيم و بيشتر در او محو شويم، علامت بالا رفتن درجة             

 نـشنوى، و  ، نبينـى و صـداى غيـر       ،كورى برسى، صورت غيـر    درجة  تا به   
نكنىوجودِ غير را حس . 

، صـفر و  محبـت خواهيم استفاده كنـيم كـه،       در نهايت از اين بخش مى     
 گـام   محبـت  و اگـر در مـسير        . داراى درجـه اسـت     محبتيك نيست؛   

                                                      
  ملَأتْ لهَم ضمَائرَِهم مِنْ حبك...الْعِبادِ الَّذيِنَ أَلْحِقْنَا بِ: )السلام عليه( ألسجاد،147 ،91: ج  بحارالأنوار.1
 :)السلام عليه( ألهادي،609: ص 2: ج الفقيه لايحضره  من.2
منِْ حب اللَّهِ عـزَّ      )الـسلام   يهعل(يببكَى شعُ : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .3

  و جلَّ حتَّى عمِي
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 ممكن است كـه  هر چند . كنيمطىگام  به گام بايد درجات را   ،گذاريم مى
 ، كرد و با تلاش، درجات را با سرعت بيشترى طى   فكرّّ با توسل، با ت    توانب

 و  محبـت  تـا بـه بهتـرين        ، شـود  صورت بايد ايـن مراحـل طـى        هر ولى به 
توانـد   شود، يعنى مـى     صحيح، مطرح مى   محبتد، وقتى   ي برس ” هًْالمحبخير“

 .، ذره ذره افزوده شودمحبتدرجة صحتِ 
قابل زيادت و نقصان     محبت.  قابل كاهش و افزايش است     ،محبت تِشد 
 . استمحبتقلب قابل پر و خالى شدن از . است

محبت قابل تثبيت و رسيدن به درجة ثبات و تمام و به درجة عظيم و               
 .اعظم است
 جـز او    ،دخدا نمانَ  ، آن است كه در قلب جايى براى غيرِ        محبت نهايتِ

جـز   ، اين مراحل و طى. صداى او نشنويمجز  واو نينديشيمبه  جز   ،نبينيم
 .نيست ذوالجلال ميسر  و پشتكار و جلب توفيق حضرتبا تأنّى و صبر

  ت وجود مراتب و درجاتعلّ. 2-4-1
طور نيست كـه      داراى درجات است، يعنى اين     محبتعرض كرديم كه    

 ،توانيم بگوييم همه در اين مراتب      بلكه مى .  دارد يا ندارد   محبتانسان يا   
 امـر   خـواهيم بـه ايـن      در اين فصل مـى    .  جايگاهى دارند  ،بين صفر و صد   

آيـا هـر    و   ها بر چه پايه و اساسي قرار دارد،        بندى قسيمبپردازيم كه اين ت   
  پذيرد؟ ، نامي خاص به خود مياي درجه

  حسب مدركات و بر مبناي اعتقاد محب تقسيم بر. 1-2-4-1
 محبـت   به اين دليل كه،   : فرمايد  خيلى صريح مى   علاّمه فيض كاشانى  

 تـابع   ، و چـون محبـت     ،تر اس ـ  تـصو  پس از معرفت و ادراك، قابـلِ      
 قابـل  كنـيم،  ، و آنچـه درك مـي  حسب مـدركات  معرفت است لذا بر 

 ديگـرى   آنچـه كنـى بـا       شما درك مى   آنچه اگر   : يعنى .باشد ميتقسيم  
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و حتـّى   .  هم متفاوت خواهد بـود     انكند متفاوت باشد، محبت    درك مى 
 دو  نـزدِ  چـون    ،اگر يك معبود و يـك معـشوق را در نظـر بگيـريم             

 بــاز هــم ايــن ي وجــود دارد، درك متفــاوت،ك معــشوقاز يــ،عاشــق
  1.خواهند بود، متفاوت ها محبت
 خـَالِقُ كـُلِّ   و اللَّه “: كند خدا را اين چنين توصيف مى      )الـسلام   عليه(صادقامام  

كاَ          شَيم خلُْو منِْهلاَي باِلنَّاسِ و هشَّبلاَي اسِ وِقاَسِ باِلْقيشتْغَلُِ بـِهِ     ء، لاَيلاَي نٌ و
هيچ مكانى از خدا خالى نيست، در       ” مكاَنٌ، قرَِيب فِى بعدِهِ، بعيد فِى قرُْبِهِ      

در عـين نزديكـى، دور      . عين حال، خدا هيچ مكانى را اشغال نكرده است        
رُه      “. است و در عين دورى، نزديك      ايـن خـداى    ”  ذَلِك اللَّه ربناَ لاَ إِلَه غيَـ

 و  ،هر كه اين خدا را بخواهد     ”  هًْالصفَفمَنْ أَراد اللَّه و أَحبه بِهذِهِ        “،ماست
دِين “با اين صفات خدا را دوست داشته باشد     آنچـه اگـر  ”  فَهو مِنَ المْوحـ

درك كـرده، متفـاوت      )الـسلام   عليـه (چيزى كه امام صادق    كنى، با اين   درك مى 
 فاَللَّه منِـْه    هًْالصفَو منْ أَحبه بغِيَرِ هذِهِ       “. تو هم متفاوت است    محبتباشد  
 اين صفات، دوست داشته باشـد و خـدايى          اگر كسى خدايى با غيرِ    ” ء برِي

 2. تصور و درك كند، خدا از او بيزار است و ما نيز،را با غير اين صفات
 بايـد   لذا مـا  . ، تابع نحوة اعتقادِ ماست    محبتبندى    يك نوع تقسيم   ،پس

خدايى را بـشناسيم    .  و تصحيح كنيم   ا اصلاح  اعتقاد و معرفتمان ر    ،در ابتدا 
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 ترسـيم   ، خدايى كه پيـامبر     است  ترسيم كرده  ، در قرآن  وند،كه خودِ خدا  
راهـه   ى سرعت و شدت بدهيم كه اصلش بى       محبت، مبادا ما در     است كرده
ه راه را پيدا نكرده، كسى كـه راه را          كسى ك : فرمايد در حديث مى  . است

 افزايش  قدر سرعتش را    هر چه  1.” السيرِ إِلَّا بعدا    هًْلاَ يزِيده سرعْ  “،  گم كرده 
دور شدن خودش كمك كرده مثل كسى كه راه اصلى را          بدهد در واقع به   

قـدر سـرعت    افتـد هـر چـه    راهه مى كند و در خلاف جهت به بى    گم مى 
 .خودش را از مقصد دورتر كرده استبدهد، در واقع 

، آن  اينكـه و تـابع    .  معرفـت اسـت    ، تـابعِ  محبـت  از يك منظـر،      ،پس
  .خواهى عاشقش بشوى كيست محبوب و كسى كه مى

رات مختلـف   ، بـه تبـع تـصو      محبتاقتضائات مختلف   . 2-2-4-1
  محب از شؤون محبوب
 ما، خداى   اينكهندى ديگرى دارد، با فرض      ب  تقسيم خواجه نصيرالدين طوسى  
ايـن  .  خدا و اولياء او را شناختيم و درك كـرديم          ةواحد و خداى تعريف شد    

و اقتـضائات مختلـف محبـت، بـه تبـع           . خدا صـفات متنـوع و متعـددى دارد        
  ات مختلفِ محبما اعتقاد داريم كـه      2. از شؤون مختلفِ محبوب است     ،تصور 

 مـا كـه محبـوب واقعـى و          داى واحـد و احـدِ     هر محبـوبى و صـد البتـّه خ ـ        
اگر در لحظـاتى و يـا در كـلّ          . ترين محبوب است، شؤون مختلفى دارد      شريف
  و مـن ايـن شـأنِ       ،در تصور من قدرت بگيرد    معبود،ها يكى از اين شؤون       زمان

 .يرفته باشم يك اقتضاى خاصى دارد پذيخدا را بيشتر، يا با غلبة شديدتر
 ”رجـا “ب، با تصور رحمت محبوب، اقتـضاء        مح: فرمايند ايشان مى 

                                                      
 كَالسائِرِ علَى غَيرِ الطَّريِقِ لَـا   العْامِلُ علَى غَيرِ بصِيرَهًْ :)الـسلام  عليه( ألصادق،43: ص 1: ج  الكافي .1

   السيرِ إلَِّا بعدا يزيِده سرعْهًْ
  71: صف الأشرا  أوصاف.2



   147 شناخت محبت

هـا و    هـايش، يكـى از نـام       تواند يكى از شعاع    كند، يعنى محبت مى    مى
صـورت بـروز     ايـن  ايـن وجهـه در    .  باشـد  ”رجاء“ ،يكى از تقسيماتش  

 دائماً يا بيـشتر اوقـات، رحمـتِ محبـوب را تـصور      ،كند كه عاشق   مى
  با تصور عـدمِ    .كند  مى ”خشيت“بت محبوب، اقتضاى    با تصور هي  . كند

 بـا تـصور اسـتقرار       .كنـد   مـى  ”شوق“، اقتضاى   بودنِ در مسير  وصول و   
  در انـس و كمـالِ      كنـد، بـا تـصور افـراطِ         مـى  ”انـس “وصول، اقتضاى   

نـان بـه   كنـد، بـا تـصور اعتمـاد و اطمي       مـى  ”انبساط“استقرار، اقتضاى   
كند، بـا تـصور نيـك پنداشـتن و            مى ”توكّل“عنايت محبوب، اقتضاى    

عطا كند، خير   او   هر چه    اينكه و   ،استحسانِ هر اثر صادره از محبوب     
 و با تصور قصور و عجـز خـود و كمـال             .كند  مى ”رضا“است، اقتضاى   

 ممكـن اسـت     ، يعنـى يـك محـب      .كنـد   مى ”تسليم“محبوب، اقتضاى   
محـب  و   و ديگـرى شـوقش،       ، ديگـرى خـشيتش    ،ش بيشتر باشد  ءرجا

 در بعضى از حـالات خـود را   ، ممكن است محبيك  نسش،  أُديگرى  
 توكّل بر او غلبـه دارد       ،بيند و در بعضى از حالات      در حال انبساط مى   

ى مختلف ـها همه تصورات     اين. رسد و بعضى مواقع به رضا يا تسليم مى       
 .از شؤون مختلف محبوب است

 )الـسلام   عليـه ( معـصومين  ة در ادعي ـ  و نيـز  اگر در اشعار عرفا و شعراى عارف ما         

 گوينده  و رجاءِ  ، شوق ، انس ، تسليم  توكلّ ةشود كه نشان   بعضاً عباراتى ذكر مى   
علّت است كه در آن لحظه، آن شأن خاصِ محبوب، در            بدان   ،است، اين تنوع  

  . است بارزترى داشتهة عبارت، جلوةوجود امام يا شاعر و عارفِ گويند
   از زاويه شدت و ضعفمحبتمراتب . 3-2-4-1

  قابـل ،محبـت : فرمايـد   مـى و ديگـرى دارد  ديِبن ـ  تقسيم ، طوس ةخواج
، عـشق و  ، شـوق ارادت“ آن را     مراحـلِ  ، ترتيب شدت و ضعف است و به     
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اى  طلبى، به او شوق دارى، عاشقش شـده         او را مى   1.كند گذارى مى  نام” اتحّاد
بندى  ، تقسيم بندى قبلى خواجة طوس    تقسيم. اى و خودت را در او فانى كرده      

بنـدى، تقـسيم بنـدى       ف محبوب بود و اين تقـسيم      از نظر تصور شؤون مختل    
  . ديگر استة فوق درج،، كه هر درجه استحسب درجات  بر
 بر مبناي انگيزه محب و سبب انگيـزش         محبتمراتب  . 4-2-4-1

   خواجه نصيرمنظرِاز 
 فطـرى و كـسبى      محبـت : گويد  ديگرى نيز خواجة طوسى مى     محلِّدر  
لكـن  ،  شان فطرى است مثل ملائكـه     محبت تمام   ،وقاتبعضى از مخل  . است

 كـسبى كـه قابـل       محبت و سبب اين     . هر دو نوع موجود است     ،در انسان 
يـا   ،، و لـذّت   لـذّت : قـسم اول  : افزايش و كاهش است، چنـد چيـز اسـت         

اگر كسى  .  يا وهمى است يا حقيقى     ،لذّت. جسمانى يا غير و   است   جسمانى
 لذايـذ اسـت،      اوج همـة   ، خـدا  محبـت معرفتش، زياد شود و بدانـد كـه         

: قـسم دوم  . كنـد   مـى  محبـت  سعى در كـسبِ    كه شده، خاطر لذّت هم     به
تواند مجـازى باشـد يـا حقيقـى؛ اگـر            منفعت است كه اين منفعت يا مى      

افع از خداست هر چـه خيـر        انسان معرفت پيدا كند و بداند كه همة من        
است در دست اوست، بداند هر نفـع و خيـرى از هـر جـا بـه دسـت او                     

 او به صاحب منفعت و خير       محبترسد در واقع، خدا فرستاده است،        مى
 .يابد  افزايش مى،رساننده
 انسان احساس كند در     ،كه واقعيت    مشاكلة جوهر است، اين   : سومقسم  

جنـسى و تقـارب       و هـم   هم شـكلي،  ، مـشاكله  ،جوهر و ذات با محبـوبى     
يـك فرزنـد، چـون خـودش را از مـادرش            . آورد ،محبت پديـد مـي    دارد
 چون  ، متعلّق به يك تيره و تبار      داند؛ مادر را دوست دارد و يك فردِ        مى
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دانـد، افـراد آن گـروه را درون دايـرة            خودش را متعلّق به آن گـروه مـى        
 .دهد  خودش قرار مىمحبت

. ”  نَفَخْت فيِـهِ مـِنْ روحـِي      “: اوند فرموده است  اگر انسان بداند كه خد    
 از  ،گرفتـه و خـدا      ما، از روح خدا نشأت     بشود كه روح  اگر انسان معتقد    

جنسى و اين   روح خودش در ما دميده است، و بداند اين مشاكله و اين هم            
نزديكى و اين قرابتى كه بين انسان و خدا هست، به اين درجه و بـه ايـن                  

محبتى عـالى و    صورت   اين  انسان و هيچ چيز ديگرى نيست، در       دت، بين ش
 .كند ، نسبت به خدا پيدا مىالبتّه خالص

حيـات،   يك جنين تا در رحم مادر است از نظر تغذيه، از نظـر بقـاءِ              
هر چند بعد از تولـّد هـم بـه شـير            . سخت به مادر متّصل و وابسته است      

 ـ  ،مادر و توجه او محتاج است      تـر و از      و تمـام او كـم      متگى تـا  س ولى واب
  شـريف و از قـول پيـامبر        در كـافى  . اسـت  شـده شدت وابـستگى كاسـته      

 المؤمن بروح االله لاشد اتـصالاً مـن         مثل روح ” : آمده است  )آلـه   و  االله عليه   صلي(اكرم
وح انسان بـه روح   ر هم شكلى و قرابت و اتّصالِ     درجة” شعاع الشمّس بها  

 .پروردگار، از شدت اتّصال شعاع خورشيد به خورشيد، بيشتر است
  آن را بپرورانـد و بـا ايـن       شـخص،  و   آيـد  در انسان پديـد      اگر اين حس

كند ى فيمابين او و خدا بروز مى شود، علاقة بسيار شديدهمراهت واقعي. 

  ف بى قياسـّى تكيـالى بــاتّص
  اسهست رب الناّس را با جان ن

 )مثنوى(

 اگـر   : يعنـى  1.كنـد   چهارمين سبب را هم معرفـت ذكـر مـى           طوس ةخواج

                                                      
  70: صف الأشرا  أوصاف.1
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ها   و معرفت را بازشناسى كرده و آن       ه، منفعت، مشاكل  هاى لذّت  بتوانيم سبب 
  .شود  ما افزوده مىرا ارتقاء دهيم و به درجات بالاتر برسانيم، بر محبت

اسباب و عللِ گـرايش درونـي        بر مبناي    محبتمراتب  . 5-2-4-1
   نراقيمحققّ نگاهِ از محبت، محب به

: فرمايد كند و مى    را دو دسته مى    محبتت  االسعاد  در جامع  علاّمة نراقى 
كنـد،    دليل دوست داشته باشى كه او به تو احسان مـى           اگر خدا را به اين    

ه او را مـنعم و محـسن        اگر كسى خدا را به اين دليـل دوسـت بـدارد ك ـ            
ها و احساسِ كاهش الطـاف الهـى،         محض احساس تغيير نعمت    داند، به  مى

 او هـم  محبتبا تغيير إنعام و احسان،    . دكن مىتغيير   او هم    محبتدرجة  
او در حالت بلا و گرفتارى، به انـدازة عـشق و    شود، و عشق     تر مى  ضعيف
 .در حالت دريافت نعمت نخواهد بودش محبت

: گـوييم   مى  و به اين نوع ارتباط و اين نوع عبادت         محبتما به اين نوع     
، اى از خودخواهى و حب نفـس       ؛ و در عبادت شاكرانه درجه     عبادت شاكرانه 

سـوى    نهفته است و آن درجة كنار نهادن و ترك خود كه كليد حركـت بـه               
 .كه بايد و شايد، پديدار نيست انچن  آناينجا است در عبادت عاشقانه
كسى كه خدا را براى خـودش دوسـت داشـته           : فرمايد  مى علاّمة نراقى 

و “جمال او، به سبب مجد و عظمت او، باشد، به سبب كمال او، به سبب    
، با بالا و پايين شدنِ احـسان و         ”أنََّه لاَ يتَفاَوت حبه بتَِفاَوتِ الْإِحسانِ عليَهِ      

 1.شود  او كم و زياد نمىمحبت ةالطاف پروردگار، درج
  خواهد جز جانان نمى  همحب صادق از جانان ب

   كردنكه حيفست از خدا چيزى تمنّا جز خدا
  )فروغى بسطامى(

                                                      
  170: ص 3: جت السعادا  جامع.1
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   خواجه عبداالله انصاريمنظرِ درجات محبت، از. 6-2-4-1
محبتـى  : سه درجه تقسيم كرده است    به   محبت را    نيزخواجه عبداالله انصارى    

ى هاى اله ـ  شود؛ با پيروى از سنتّ     هاى پروردگار حاصل مى    كه از مطالعة نعمت   
و نيـز   . كنـد  گيرد و با اظهار فقر نسبت به بارگاه پروردگـار رشـد مـى              قوام مى 

گذارى به محبـوب را در نظـرش         اين درجة نازله از محبت، خدمت     : فرمايد مى
 .ها را قابل تحمل ائب و ناگوارىدهد و مص لذيذ جلوه مى

 با مطالعـة    محبتاين  :  از نظر خواجه عبداالله    محبتو اما درجة ميانىِ     
ها و    و بعد از رياضت    .شود  حاصل مى  ،صفات و تأمل در آيات پروردگار     

 كـه در فـصل سـه همـين          -هاى مداوم و طى مقامات و مقـدمات          تمرين
 پديـد   -كتاب با عنوان مقدمات نيل بـه مقـام محـب ذكـر خواهـد شـد                

ا، تـرجيح   ، ترجيح دادن خـد    محبتو از علائم اين درجه از       . خواهد آمد 
 و  ،گـردش زبـان بـه يـاد او        .  بر غير اوست   ،دادنِ رأى و ميل و ارادة خدا      

 . ميل و خواست و ارادة پروردگارحقّقِت عزم جدي بر

 را خواجـه چنـين تعريـف      محبـت  يعنى درجة عـالى      سومو اما درجة    
توان با عبارات بيـان كـرد و حتـّى بـا اشـارات         را نمى  محبتاين  : كند مى

.  اسـت  محبـت توان به كمال آن رسيد، محور سلوك، همين           نمى  هم دقيق
  .ها اين درجة عالى را صدا بزنند ممكن است بخواهند زبان

  اى عـالى   ممكن است خلايق ادعاى رسيدن به آن را بكنند ولـى درجـه            
 1.شود چيز حاصل مى  همهسر گذاردن است كه با پشت

  ق زعلتّها جداستـت عاشـعلّ
 ستعشق، اصطرلاب اسرار خدا

                                                      
 101: صن السائري  منازل.1
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  شرح عشق ار من بگويم بر دوام
  د قيامت بگذرد وآن ناتمامــص

  )مثنوى(
  چنـين   از قول معصومين و بزرگان اين     : اين فصل را اين چنين خلاصه كنيم      

ت و ضـعف و صـحت و   شـد است؛  مراتب  ، داراي   استنباط كرديم كه محبت   
ر و خالى مى         سهـا هـم يـا بـر         بنـدى  تقسيمو اين   . شود قم دارد، كم و زياد، و پ

 محبوب در لحظات و     مبناى اين است كه تصورات مختلفى از شؤون مختلفِ        
كه شؤون مختلفى از محبت است، يـا        . كند حالات مختلفى در انسان بروز مى     

 تقـسيماتى   مراحل مقدماتى و ميانى محبت است كه خواجه عبداالله انـصارى          
 ،لاى ايـن بخـش     هايى را براى طى اين مسير در لابه        ذكر كردند و راه   از آن را    
 محبت داراى درجات و مراتب است       :جا بدانيم  تا همين .  بيان كرديم  اًمختصر

تـا   كـرد    گام طـى   به  ميانى را شناخت و گام      مادون و درجاتِ   و بايد درجاتِ  
 . به درجات بالا و بالاتر رسيدبتوان

 خلوصدرجة  هتجز بندي ا تقسيم. 3-4-1

است كه محبت مقبول،     در احاديث و كلام معصومين اشارات فراوانى شده       
 آن است كه محبت غيـر خـالص هـم           ة نشان ، اين خود  1محبت خالص است؛  

 نيل بـه محبـت خـالص، زدودنِ ذره ذره از            وجود دارد و شايد مراحل ميانىِ     
 ةبه درجات عالي) الـسلام  عليه(صوم كه كلام مع   آنگاهصورت   هر به .هاست ناخالصى

                                                      
 459 2 الدين  كمال،ألَحْب لِلَّهِ خَالِصاً   :) عليها االله  سلام( زينب ،215: ص 15: جل  الوسائ  مستدرك .1

فَقَـالَ يـا رب    يا رب إنـي :  ى نَاجى ربه بِالْوادِ الْمقَدس فَقَال    إِنَّ موس ): عج(الحسن بن  ألحجهًْ
    بحالْم َلك تأَخْلَص لْ   هًَْإِنِّي قَدغَس لِـهِ           مِنِّي وَلِأه بْالح كَانَ شَديِد و اكنْ سِومقَلْبِي ع ت

             إِنْ كَانَـت مـِنْ قَلْبِـك لِـكَأه ـبح ِأَيِ انْـزع كلَيَنع الَى فَاخْلَعَتع و كارتَب فَقَالَ اللَّه
لِي خَالِص ولاهًًْمحبتكغْسم اينْ سِولِ إلَِى ميمنَِ الْم كقَلْب و    
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صـاف و    و   3 صـادقانه،  2 تـام و تمـام،     1كنـد، آن را خـالص،      حب اشـاره مـى    
چون محبت آغشته نشده بـه تـرس    نامد و با تعابير ديگرى هم   مى 4،يشلاآ بي

 محبتى كه محبت غيـر خـدا بـر      6،و آميخته نشده با كششِ بهشت      5از جهنمّ 
 .است  نيز بيان شده8 محبتى كه با محبت غير نياميزد،7ترجيح داده نشود،آن 

و نيز از منظر ديگرى، خالص بودنِ محبت را با شستن و غسل دادن قلب از              
 و پـذيرش    10 دل، از ،محبـت خـدا   جـز    و زائل كردن هر محبتـى        9غيرِ خدا، 

انـد و در عبـارتى      بـه مخاطـب عرضـه كـرده        11محبت خدا با كليـت قلـب،      
                                                      

الْمحِب أَخْلصَ النَّاسِ سِرّاً لِلَّهِ و أَصدقهُم قَولًا         :)السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج  بحارالأنوار .1
 و أَوفَاهم عهداً و أزَكَاهم عملًا و أَصفَاهم ذكِْراً و أعَبدهم نَفْساً

  اللَّه التَّامينَ فِي محبهًْ: )السلام عليه( ألهادي،609: ص 2: ج الفقيه لايحضره  من.2
تعَصِي الإِْلَه و أنَْت تُظْهِـرُ حبـه هـذاَ محـالٌ فِـي              : )السلام  عليه( ألباقر ،308: ص 15: ج  الشيعهًْ  وسائل .3

 ديِعالِ بِطيِع          ،الْفعم حِبنْ يلِم حِبإنَِّ الْم تَهَادِقاً لأَطَعص كبكاَنَ ح ص 92: ج  بحارالأنوار ، لَو :
  يقيِناً صادِقاًِ...هب لِي...اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ و آلِ محمدٍ  :)السلام عليه( ألسجاد،255

 أصَفاَهم ذِكرْا...الْمحِب أخَلْصَ النَّاسِ سرِاًّ للَِّهِ و : )السلام عليه( ألصادق،23: ص 67: ج  بحارالأنوار.4
إلِهَِي و سيدِي أَنْت تعَلَم أَنِّي ما بكَيـت         : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .5

لَى قَلْبِيخَوع كبح قَدلكَنِْ ع و ِنَّتكقاً إلَِى جلَا شَو و فاً منِْ نَارِك  
هرُِوا   : )الـسلام   عليه( ألسجاد ،467:ص92: ج  بحارالأنوار .6 طُوبى لِقَومٍ عبدونيِ حباً و اتَّخَذُونيِ إِلهَاً و رباً سـ

   الصحِيحهًْ  بلْ للِمْحبهًْ  و لَالِنَارٍ و لَاجنَّهًْ  و لَا رغْبهًْ  النَّهار طلََباً لِوجهيِ مِنْ غَيرِ رهبهًْاللَّيلَ و دأبَوا
ــاثَ : )آلــه و االله عليــه صــلي( ألرســول،28: ص 74: ج  بحــارالأنوار.7 ــه ثَلَ ألُْزِم ــاي ــلَ بِرِضَ ــنْ عمِ فَم 

  الْمخْلُوقِين  لَا يؤثِْرُ علَى محبتي محبهًْ محبهًْ...خِصال
يا نبَِي اللَّهِ إنَِّه ليَس محبِـاً و        :  فقَاَلَت ، مرور سليمان بوادي النمل      قصهًْ ،94: ص 14: ج  بحارالأنوار .8

مانَ و بكَى بكَـاء شَـديِداً و         فِي قلَْبِ سليَ    فأََثَّرَ كلَاَم العْصفُورهًْ  . غيَريِلَكنَِّه مدعٍ لأِنََّه يحِب معِي      
  غيَرِه احتجَب عنِ النَّاسِ أَربعيِنَ يوماً يدعو اللَّه أنَْ يفرَِّغَ قلَبْه لمِحبتهِ و أنَْ لاَ يخاَلطَِها بِمحبهًْ

 ـ ): عـج (الحـسن  بن   ألحجهًْ ،65: ص 13: ج ارالأنوار بح .9 وسادِ         إِنَّ مكَـانَ بِـالْو لَامـهِ الـسلَيى ع
  مِنِّي و غَسلْت قَلْبِي عمنْ سِواك يا رب إِنِّي أَخْلَصت لكَ الْمحبهًْ: الْمقَدسِ فَقَالَ

 أنَْت الَّذيِ أزَلْت الأَْغيْار عنْ قلُُوبِ أحَبِائكِ: )السلام عليه(علي بن  حسين،226 95: ج  بحارالأنوار.10
اءه            :)الـسلام   عليه(المؤمنين  أمير ،223: ص 1: جم  ورا  مجموعهًْ. 11 وتِ إِذْ جـ راَهِيم قـَالَ لمِلـَكِ المْـ  إِنَّ إبِـ

 ـ    : هلْ رأيَت خلَِيلاً يمِيت خلَِيله؟ فَأَوحىِ اللَّه تَعالىِ إِلَيهِ        : بِقَبضِ روحهِِ  اء هلْ رأيَت حبِيباً يكرْهَ لِقَ
 ب اللَّه بِكُلِّ قلَْبهِِيا ملَك المْوتِ الĤْنَ فَاقْبضِ و هذاَ لاَ نَجِده إلاَِّ عِنْد منْ يحِ: حبِيبهِِ؟ فَقَالَ
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 از هر كلامى كه جز در مسير محبت خدا صادر شده باشـد عـذر      )السلام عليه(ماما
 ، بـراي بيـانِ    ها همه و همه الفاظ متنـوع        و اين  1.كند خواهد و استغفار مى    مى

 . بدون آميختگى با هر چيز ديگر،يك واقعيتند؛ محبت خالص
  چه كنى شرك خالصست ره روى از خدا به
   كز همه رو در خدا كنيمتوحيد محض

 )سعدى(

  هدفِ محببر مبناي محبتتقسيمات . 4-4-1

 بنـدگان بـه خداسـت؛ فلـذا چنـدان           محبتمبحث اين كتاب پيرامون     
 چرا كه محبوب يكى اسـت و        .شود ضرورتى براى اين بخش احساس نمى     

 به  ى فيمابين انسان و ساير مخلوقات باشد      محبتاو خداست و بس؛ اگرهم      
لكن در ميان روايات مربوط بـه       . شود اين كتاب و اين نوشتار مربوط نمى      

 خدا، بعضاً خـودِ خـدا را هـدف و نهايـت آرزوى محـب عاشـق                  محبت
 و در بعـضى روايـات و ادعيـه،          3روى خـدا را؛     و بعضاً وجه و    2.دانند مى

 .را و يا نزديك شدن به او 5، و ديدار، و حتّى لقاء4رضايت او
تـصدقت شـوم، قربانـت      : آدمى ممكن است به فرزند دلبنـدش بگويـد        

                                                      
اللَّهم و أَستغَْفِرُك لكُِلِّ ذَنْبٍ ظَلَمـت       : )الـسلام   عليه(المؤمنين  أمير ،328: ص 84: ج  بحارالأنوار .1

 ِائكلِياً منِْ أَولِيبهِِ وبرِ محبتك...بِسفِيهِ بغَِي تتكََلَّم أَو  
يـا  ،   كُلِّ محبـوب    بكِ لاَذَتِ القْلُُوب لأِنََّك غاَيهًْ     :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،111: ص 91: ج  بحارالأنوار .2

  نَقِ الْمحبِي شَو يا نِهايهًْ، فِي محبتك ولَهِي...إِلَهِي، شَوقِي إِليَك.. .إِلَهِي ،  آمالِ الْمحبِين غاَيهًْ
طوُبى لِقَومٍ عبدونِي حباً و اتَّخَذوُنِي إلِهَـاً و          :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،467: ص 92: ج  بحارالأنوار .3

 رباً سهِرُوا اللَّيلَ و دأَبوا النَّهار طَلَباً لِوجهِي
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي(ل ألرسو ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .4 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

...أَحبنِي حتَّى    يطْلُب رِضَايَ
  هاء حبيِبِهلْ رأيَت حبيِباً يكرَْه لقَِ :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،94: ص 2: جل الوسائ  مستدرك.5
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 بگويد  اينكهوم، يا   شقربان روى ماهت ب   :  و در حالتى ديگر بگويد     .گردم
بـسته  . چقدر دوست دارم كه ترا ببينم، ترا ببوسم و يا در آغوشت بگيرم            

     ولى در   .شود صادر مى متفاوت    كلامِ ،به درجة غليان احساسات، از محب 
 .شدن، همان قربانِ محبوب شدن است قربان روى ماهِ محبوب ،اقعو

حال اگر در لفـظ ادعيـه و روايـات، تفـاوتى در هـدف و غايـتِ                   هر به
 آمــال و آرزوهــا، ذات اقــدس ةشــود؛ نهايــتِ همــ محــب مــشاهده مــى

 و بايد او را دوست داشت و چـون او دائـم و بـى زوال                 1پروردگار است 
و فقـط محبـوبى، ارزش      . ناپذير خواهـد بـود     نيز زوال    محبتاست، اين   

 عاشقى، عـشقِ    چنانچهو  . نهايت نهاده باشد   ورزى دارد كه سر در بى      عشق
خود را به هدفى زوال پذير ارزانى كند، آن عشق نيز سـرى در ابـديت و                 

 .هدف و انگيزه، از بين خواهد رفت و با زوالِ ،بقا نخواهد داشت
عنوان اسباب و وسايل       به آنچه  مگر . محبوب و معشوق، خداست    يگانه

 . او، يارى كندمحبتتواند ما را در رسيدن به او و به  و مقدمات مى

5-4-1 .تعابيرى از درجات عالية حب 

   قلبِ محب  مرتبط با حبتعابيرى از درجات عالية.1-5-4-1
، قلـب   محبـت  پـرورش عـشق و       خاستگاه و جايگاهِ  :سابق بر اين گفتيم   

،  درجات عالى و اعـلاى ايـن عـشقِ مقـدس           براي نمايشِ  عاشق است، فلذا  
 پـذيرش و   درجـاتِ هـايى لطيـف و ظريـف بـه        اى نيست جز اشاره    چاره

  . در دل عاشق،محبتجذب 
 ـ        ،معصومين ما   بـا خـداى      عـشقبازى  يِ كه خـود بهتـرين الگوهـاى عمل

 در  محبـت استقرار حلاوت و شـيرينى      : خويشند، اين درجات عاليه را با     

                                                      
  يا منَى الْمحِبين :)آله و االله عليه صلي( الرسول،390: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
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 و حتـّى بـا لفـظ انعقـاد و           2،محبـت  علاقه و تعلّق شديد قلب بـه         1قلب،
خواهنـد    كـه مـى    آنجـا اند و نيز      بيان كرده  3 در قلب،  محبتخوردن   گره

 4 و لبريز را به نمـايش بگذارنـد، از يقـينِ قلبـى،             ت،سا بى كم و ك    محبت
 ـ  اينكهكنند و     ياد مى  6 و با مجامع قلب،    5دوست داشتن با كليت    ه  محب ب

و جـايى بـراى هـيچ        7شود  مى محبترسد كه قلبش لبريز از       اى مى  درجه
 پر  محبتآدمى بايد قلب را از      :  نتيجه آن كه   8.گذارد ميچيز ديگر باقى ن   

 را در قلب،    محبت بياويزد و    محبت را به قلب گره زند، به        محبتكند،  
 و  نه بخشى، از قلب، بلكه كليت قلـب،       . نه گذرا، بلكه دائمى مستقر كند     

  .د، كه پذيرشى در كمال يقين قلبىاعتقا نه پذيرش بى
هاى پاكتان، قلبى كه تمامى درهايش را تا نهايت،          گوارا باد عشق خدا در قلب     

 .ايد ترين و گواراترين حالت فيمابين بنده و خدايش گشوده بر اين لطيف
 كـه   آنگـاه خـدايا   : سزاست كه امام معـصوم چنـين نجـوى سـر دهـد            

                                                      
إلِهَِي و عِزَّتكِ و جلَالِـك لَقَـد أَحببتُـك           :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،107: ص 91: ج  بحارالأنوار .1

 لَاوتهُا فِي قَلْبِي استَقَرَّت ح محبهًْ

  بمِحبتك  قلُُوبهم متعَلِّقَهًَْ...اللَّهم اجعلنْاَ مِمن :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
يدِي أَنْت تعَلَم أَنِّي ما بكَيـت       إلِهَِي و س  : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .3

 خَوفاً منِْ نَارِك و لَا شَوقاً إلَِى جنَّتكِ و لكَنِْ عقَد حبك علَى قَلْبِي
د أعَلَم  ما أَحبنِي أَح  ... يا داود   : )السلام  عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .4

 ذلَكِ يقِيناً منِْ قَلْبهِِ إلَِّا قَبِلْتهُ لِنَفْسِي
نْ        ) حب الْموتِ : ()السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،223: ص 1: جم  ورا   مجموعهًْ .5 لاَ نجَِـده إِلاَّ عِنْـد مـ

  يحِب اللَّه بكُِلِّ قَلْبهِِ
ذيِنَ        : )الـسلام   عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج  بحارالأنوار .6   أَخـَذتَ لَوعـهًْ   ...إلِهَِي فَاجعلْنَـا مـِنَ الَّـ

 محبتك بِمجامِعِ قُلوُبهِِم
...إلِهَِي: )الـسلام   عليه( ألسجاد ،147: ص 91: ج  بحارالأنوار .7 ذيِن     َ ... ألَحِْقْنَا بِالعِْبـادِ الَّـ َ     م  ملـَأتْ لهَـ

كبمنِْ ح مَائِرهضَم  
  اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ أنَْ تَملأََ قلَبِْي حباً لكَ :)السلام عليه( ألسجاد،92: ص 95: ج  بحارالأنوار.8
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 تو را بِچـِشم، چگونـه ممكـن اسـت آن را بـا               محبت حلاوت و شيرينىِ  
  1!حالت ديگرى عوض كنم؟ هرگز

  ها محبتترين  داشتني  دوستبهترين و. 2-5-4-1
 ولـى در    .تابـد  طلبد و غير برنمى     مى  خلوص ، خدا محبت: تر گفتيم  پيش

خـدا را بيـشتر از هـر         : مضامينى اين چنين آمده است كه      ،بعضى روايات 
 ، همين كه در دعا    :پديد آيد  ذهن   در پرسشدوست بداريد، شايد اين     چيز  

خدايا توفيقمان بده كه تو را از سـاير اشـياء بيـشتر             “ :اند از خدا خواسته  
، خود، جواز است كه ساير اشياء را هم دوسـت بـداريم؛             ”دوست بداريم 

 ممكن است در ظاهر لفظ چنين به نظر برسد، ولـى            2ليكن خدا را بيشتر؛   
 و به صراحت به     ،جود احاديث متعددى كه در بخش پيشين ذكر شد        با و 

 غيـر، در قلـب، اشـاره        محبـت  غير، و زائـل شـدن        محبتشستن قلب از    
 را در طـول محبـت       ”جـز خـدا   “ و   ”ما سِوى اللَّهِ  “بايد اين محبت به     . داشت
 رسـيدن بـه محبـت        دانست، چرا كه در طى مسيرِ       و براي رسيدن به آن     خدا

 احتياج وجود دارد، و     نيزراه   هاى بين  ذل محبت به وسايل و ايستگاه     خدا، به ب  
چنان به    نبايد ما را آن    ،هاى طولى و ميانى    بايد متوجه باشيم كه همين محبت     

 . كند، كه از حركت اصلى باز داردخود مشغول و متوقفّ
ما، غيرِ خدا را، اگر در راه رسيدن بـه خـدا، ياورمـان باشـد، دوسـت                  

 3، خدا را بيـشتر و بيـشتر       كنيم كه خودِ   ولى فراموش نمى  . تخواهيم داش 
                                                      

 محبتـك    هيِ منْ ذاَ الَّذيِ ذاَقَ حلـَاوهًْ      إلَِ: )الـسلام   عليه( ألسجاد ،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .1
  فرَاَم مِنْك بدلا

 اللَّهم اجعلْ حبك أحَب الأَْشيْاءِ إِلَي: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،285: ص 98: ج  بحارالأنوار.2

لا يؤْمنُِ أَحـدكُم حتَـى يكـونَ اللَّـه و رسـولهُ             : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،17: ص دالفؤُا  مسكِّنُ .3
  أَحب إلَِيهِ مِما سِواهما
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هـاى ديگرمـان      و در نهايت، دوسـتى     .قدر كه اصلاً قابل مقايسه نباشد      آن
 .خودش منتهى شوددوستيِ نيز، به 

ما، پدر، مادر، همسر، فرزند و خودمان را بايد دوست بـداريم و حتـّى               
ة مخلوقـات نيـز    به همسايه و دوسـت و بلكـه هم ـ    محبتدر مورد بذل    

 كه پاى مقايسه و فداكردنِ يكى براى        آنگاهشمارى داريم، ولى      بيانات بى 
 1.ديگرى پيش آيد، خدا را بيش از همه دوست خواهيم داشت

ــود، و  ــر لازم ش ــدى  ،همه رااگ ــرين و ج ــود و عزيزت ــى خ ــرين   حتّ ت
 قربـانى   ،مهـم . هاى خود را، در پاى دوست، قربانى خواهيم كـرد          خواسته

ست كه محبوب بداند كه تو       ا  اين مهم. ن و انجامِ عملِ قربانى، نيست     كرد
 )الـسلام   عليـه (و اسـماعيل   )الـسلام   عليـه (چون ماجراى ابراهيم    قربانى كردنى، هم   ةآماد

  .ربانى كردن محقّق شد نه فعلِ آنكه نيت و ارادة ق
كه آن يگانه محبوب و معشوق راستين، در آخرين لحظـه، در      نان  همچ

امر  مانع شد؛ اين     ،قربانگاه ِمنى، از قربانى شدن اسماعيل به دست ابراهيم        
 عزيزتـرين تعلّقـش، و آمـاده        پس از آمادگى ابراهيم، براى قربانى كـردنِ       

 مـا   لذا . به تحقُّق پيوست    اسماعيل براى به قربان دادنِ همة وجودش       بودنِ
نيز هر روز بايد اسماعيلمان را به قربانگاه ببريم و در پاى دوست آمـادة               

داريم، و   همان قربانى را كه در طول دوستىِ خدا، دوستش مى         . قربان كنيم 
ما بايد هر روز و هر لحظه، جانمان را كـه مطمئنـاً             . تپد دلمان برايش مى  

متحـان طـولانى و     سـت ا   ا اين.  قربان داشته باشيم   ةداريم، آماد  دوستش مى 
هميشگى بشر، كه در تمام مدت حيات او، هر لحظـه و در هـر جـا بـا                   

 جـز بـا معرفـتِ محبـوب و          پيروزى در اين امتحان دائمى و مهم      . اوست
                                                      

لَّهِ حتَّى يكوُنَ اللَّه    لَا يمحض رجلٌ الْإيِمانَ بِال    : )الـسلام   عليه( ألصادق ،24: ص 67: ج  بحارالأنوار .1
منَِ النَّاسِ كُلِّهِم الهِِ وم لهِِ وَأه لْدِهِ وو هِ وأُم أَبِيهِ و هِ منِْ نَفْسهِِ وإلَِي بأَح  
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 كـه در فـصل مربـوط، بـه تفـصيل            1.شـود  عمل به رضاى او، حاصل نمى     
 االله شاء ان. ها سخن خواهيم گفت ن اين راهپيرامو

  ى از درجات عالية حب گر ديتعابير.3-5-4-1
ها،  محبت را از زاوية قرار گرفتن در قلب و نيز در مقايسه با ساير محبت              

لكن تعابير زيباى ديگـرى در احاديـث و         . با الفاظ متفاوت از نظر گذرانديم     
روايات به كار رفته است كه درجات و منازل عالية حب را بيـشتر و بهتـر،                 

 و محبتـى كـه آسـان        2،تكلفّ محبت بى : ملهكشد، از ج   برايمان به تصوير مى   
اجـر نيـست     ، بى  و خود را به گريه زدن       چرا كه هر چند تباكى     3صادر شود، 

 ، خود را به محبـت واداشـتن       ،و لذا پر واضح است    . ولى ارزش بكاء را ندارد    
بـراى  هر چند   . اى ديگر  اى است، و جوششِ روان محبت از دل، درجه         درجه

 بسته بـه  لكن. استاز درجات ميانى لازم و قطعى   نيل به درجات عالى، گذر      
همت و ارادة محـب، ممكـن اسـت ايـن گـذر از درجـاتِ ميـانى، در دورة                    

اى پـيش رود كـه       پس بدانيم كه محبتمان بايـد تـا درجـه         . شود ترى طى  كوتاه
 . سهل و آسان از قلبمان جارى شودتكلفّ و عشق، بى

و يـا    4” انـس گرفتـه    محبـت “اين درجات عاليـه را از منظـر ديگـرى           
، كه در وجود محـب  ” استقرار يافتهمحبت" و نيز   5،” ملكه شده  محبت“

                                                      
...فَمنْ عمِلَ بِرِضَاي ألُْزِمه   : )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 ؤثِْرُ    محبهًْ َ  لَا يـ

   الْمخْلُوقِين علَى محبتي محبهًْ
...لَـا يكـُنْ حبـك كَلَفـاً         : )الـسلام   عليـه (المـؤمنين   أميـر  ،178: ص 71: ج  بحارالأنوار .2 ً   بِـبأَح 

 حبِيبك هوناً ما و أَبغِض بغِيضكَ هوناً ما
  و انهْج لِي إلَِى محبتك سبِيلًا سهلهًَْ، )20( ألدعاء:)السلام عليه( لسجاديهًْا  الصحيفهًْ.3
  لكَ خاَلصِ رجائِي و خَوفِي و بكِ أنَِست محبتي: )السلام عليه( ألسجاد،89: ص 95: ج  بحارالأنوار.4
، اللَّهم اخْسأْه عنَّا بعِِبادتِـك و  ،  إذا ذكر الشَّيطَان  ،  )17 (ألدعاء )الـسلام   عليه( السجاديهًْ   الصحيفهًْ .5

ءوبِنَا فِي محبتكبِد ْاكْبِته و 
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 . اند  نيز ناميده1شده باشد،و محكم ثابت 
 ـ ،و در بعضى روايـات     ناميـده، و بـه آن       2،” صـحيح  محبـت “ى را   محبت

؛ و در   انـد  ه كننـد، بـشارت داد      پروردگـار  ى، نثارِ محبتبندگانى كه چنين    
، ” به يقين رسيده   محبت“ نبى، خبر از     الجلال با داوود   حضرت ذو  ةمكالم

 . داده است3 صادق، برگرفته از يقينِو
اى از عشق و محبت عطا كن كه قـرين يقـين باشـد،               خدايا به ما درجه   

 4.يقين صادق
، محبت و عشق شديد او به خـدا، موجـب           )الـسلام   عليه(  پيامبر در داستان شعيب  

. بار بلكه چهاربار بينايى خـود را از دسـت داد            شعيب نه يك   5ورى او شد؛  ك
 نيـز توانـد جنبـة تمثيلـى        هر چند اين امر به واقع رخ داد، ولى اين داستان مى           

، از ديـدنِ     عاشق ،اى برسد كه    محبت بايد به درجه    ،كهبدين معنا   داشته باشد   
از درجات اعـلاى    جه،درو اين   .  نبيند چيزي ، كور شود و غير از معشوق      غير،

 . محبت است و گواراى هر كس كه بدان دست يافته است
 تلـخ    عزيز، از چشم گفتيم و كورى آن؛ به ظاهر، كامِ بعضى از خوانندگانِ           

هـاى واقعـى را      كند، كه چشم   شد، نه عزيزان من، عشق خدا، نه تنها كور نمى         
تپـد و زنـده      ى مـؤمن بـا يـاد محبـوب م ـ         كه دلِ  چنان كند، به واقع هم    بينا مى 

                                                      
 )السلام عليه( اللَّه ألهادي  الثَّابِتِينَ فِي محبهًْ،)السلام عليه( ألهادي،416: ص 10: جل الوسائ  مستدرك.1
 و   منِْ غَيرِ رهبـهًْ   ... طوُبى لِقَومٍ عبدونِي حباً      :)السلام  عليه( ألسجاد ،467: ص 92: ج  بحارالأنوار .2

    الصحِيحهًْ  بلْ لِلْمحبهًْ  و لَا لِنَارٍ و لَا جنَّهًْ لَا رغْبهًْ
ما أَحبنِي أَحـد أعَلـَم ذلَِـك         :)الـسلام   عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .3

 يقِيناً منِْ قَلْبهِِ إلَِّا قَبِلْتهُ لِنَفْسِي
...هب لِي : )السلام عليه( ألسجاد،155: ص 91: ج  بحارالأنوار.4    فِي حبك يقِيناً صادقِاًَ
 منِْ حب اللَّهِ عـزَّ      )الـسلام   عليه(يببكَى شعُ : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .5

مِيتَّى علَّ حج و 
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شود، چشم روشنى عاشق نيز، جز جمال محبوب نيست؛ خـدايا توفيقمـان              مى
كه چشم روشنىِ   . ده تا سزاوار آن شويم تا چشمانمان به ديدار تو روشن شود           
  1.شود واقعى و حقيقت ِروشنايى، به واقع جز در ديدار تو معنا نمى

ز نهـايتى متـصور     انتهاست و تمام اسماء و صفات او را ني ـ          ذات بى  ،خدا
اى و حتّى    اى، كاسه  باختة خدا، با قطره    نيست و چنين نيست كه عاشق دل      

ايـن نـداى   . ، سـير شـود و دسـت بـردارد     و وصلاقيانوسى از شراب قرب   
انـد و   عاشقان راستين است كه نهايت ناپذيرى محبوبشان را نيك شناخته    

خدايا مـنم آن عاشـق   “: كنند اعلام مىنيز  عشق سيرى ناپذيرى خود را در 
 2”. تو سيرى نخواهم داشتمحبتت، كه از درياى محبت ةتشنه و گرسن

 كه داوود بـه حيـرت افتـاده         يادآور شديم  ،)الـسلام   عليه( نبى در داستان داوود  
اى؟ داوود   بود، و چون پروردگارش سؤال كرد كه چرا حيران و سرگشته          

 3. تو هستممحبتدنبال عشق و  ه ب:گفت
 به همراه دارد و عشق در عمق معنـاى       و شيدايى  آرى؛ عشق، سرگشتگى  

 و شيدايى، قرين و همـسايه اسـت، و شـايد            ، شيفتگى ، حيرت خود، با وله  
بـه   )الـسلام   عليـه (ى از دعاى امام سجاد     در بخش  ،ترين درجات حب   يكى از عالى  

خـدايا  : فرمايـد  ناپـذير مـى    كشيده شده باشد كه در كلامـى بـاور        تصوير  
 در قيامت مرا با غل و زنجير ببندى، از دادن هر نعمتى محرومم              چنانچه

سـوى آتـش      بهاندازى و دستور دهى كه مرا        كنى و بين من و نيكان فاصله      
                                                      

...هِي فَاجعلْنَا منَِ الَّذيِن   إلَِ: )الـسلام   عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج  بحارالأنوار .1  قَرَّت بِـالنَّظَرِ إلَِـى      َ
  محبوبهِِم أعَينهُم

سيدِي أَنَا منِْ حبك جائِع لَا أَشْبع، أَنَـا مـِنْ          : )السلام  عليه( ألصادق ،338: ص 94: ج  بحارالأنوار .2
  .حبك ظَمĤنُ لَا أَروى

ما لِـي أَراك منْتَبِـذاً؟      : )السلام  عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،428: ص 12: جل  الوسائ ك مستدر .3
  .محبتك:  فِيك قَالَ فَما ذَا تُريِد؟ قَالَ أعَيتْنِي الخَْلِيقهًَْ: قَالَ
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  1. از قلبم خارج نخواهد شد، تومحبتاز اى  باز هم ذرهببرند، 
  .، اما مقصد، قابلِ حصول طولانى است، راستين، راهمحبتست  ااين

  گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد
  غم مخور هيچ راهي نيست كان را نيست پايان،

  )حافظ(
جرعه بياشاميد و گام در راه       محبت درجات پايين را قطره قطره، بلكه جرعه       

 عشق، در وجودشان جا     ة اين عاشقان راستين كه نهايت درج      نهيد تا درك كلامِ   
 . نهايت عشق اين شما و اين درجات بى. است، برايتان باورپذير بنمايد گرفته

تنهـا در آتـش خـشم و غـضبِ محبـوب فـروكش نكنـد،                 عشقى كه نه  
 عاشـق را بـه دليـل دريافـت     ، مورد غفلت واقع نشود، بلكه  شدهخاموش ن 

 بيشتر به هيجـان     ، هرچند كه آن اثر تلخ و ناگوار باشد        ،اثرى از محبوب  
  : ندا سر دهد هًْالرحم عليه و بتواند همزبان با سعديآورد 

  به حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است
  ان هم ازوستـبرم دردكه درمـه ارادت بـب

  فاوت داردـتف چه راـادي برِ عـغم و ش
  اين غم ازوستـساقياباده بده شاديِ آن ك

  )سعدي(
و در همان آتش، به ابراز احساسات بپردازد، اهل آتش را جمـع كنـد،               

پرسـتم و    فرياد برآورد كه منم كه عاشق خـدايم، مـنم كـه خـدا را مـى                
بـاورش مـشكل اسـت    . خواه عذابم كند و خواه نعمتم دهد      . دوستش دارم 

معشوق را بخـواهى و هرچـه معـشوق انجـام           . ست ا هايت عشق اين  ولى ن 
 بدون شكايت و بلكه در نهايت درجة رضايتمندى؛ و ايـن            ،دهد، بپسندى 

 .رضايت و خشنودى را جار بزنى و به گوش همگان برسانى

                                                      
ينِ             :)لامالس  عليه( ألسجاد ،72: ص الأعمال  إقبال .1  إلِهَِي لَو قَرَّنْتَنِي بِالْأَصفَادِ و منعَتَنِي سيبك مـِنْ بـ

إلِهَِـي لَـئنِْ     :)الـسلام   عليـه ( ألـسجاد  121 91  بحارالأنوار  ، لَا خَرجَ حبك منِْ قَلْبِي    ...  الْأَشهْادِ
  أهَلهَا أَنِّي أُحِبك) رنَّلأُخب(أدَخَلْتَنِي النَّار لَأُحدثنََّ



  
  
  
  
  
  
  
  

 2صل ف

  ارزش و فضيلت دوست داشتن خدا

   از حب و محبوبتمجيد. 1-2
 دو زاويه به مسأله پرداخت؛ تمجيـد مـستقيم          توان از   مى ،در اين بخش  

  . " و دوست داشتن ورزيدنمحبت"  تمجيد از فعلِيااز محبوب 
  تمجيد از محبوب. 1-1-2

 محبوب،ذات مقـدس پروردگـار اسـت و هـر چـه در          ،در بحث ما  
. بـيش نخواهـد بـود     اقيـانوس،   اى از    وصف پروردگار ذكر شود، قطره    
 بزرگ بدانيم، و خداوند را عزيـز و         البتهّ بديهى است، هرقدر خدا را     

ورزيدن نـسبت بـه     شريف و عظيم و اعلى بشناسيم، در نتيجه، محبت          
قـدر محبـوب، عـالى و        هـر . كنـد  ترى پيدا مى   خداوند نيز، وزنِ افزون   

اعلى باشد، حب نسبت بـه آن محبـوب هـم ارزشـمند و ارزشـمندتر                
زيـرا چـون     ،پردازيم به بخش تمجيد از محبوب جز اندكى نمى       . است
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بـضاعتِ  را  نه مـا    كه در اين مبحث     شود    مربوط مى  به مبحث توحيد  
ولـى  . ين مبحثِ شريف است و نه اين اوراق را گنجايشِ آن          اورود به   

 ، من وتـو بخـواهيم توصـيف كنـيم         ههمين قدر بدانيم كه او از هر چ       
 1 ”..اللَّه أكَْبرُ منِْ أنَْ يوصف“. تر است بالاتر و عالى

كنيم كه در دعا خطـاب بـه ذات بـارى            فقط به همين اندازه بسنده مى     
ترين معشوق و محبوبى كـه    شريف اى2” يا أَشرْفَ محبوبٍ علِم  “گوييم   مى
حال كه نه، تا نهايت؛ تا نهايـت هـم محبـوبى              به حال شناخته شده؛ تا    به تا

  .د و نه خواهد بودشو ه شناخته مىتر و بهتر از ذات اقدس اله، ن شريف
2-1-2 .تمجيد از حب  

  . است)لامالس عليهم(مورد آرزوي پيامبران و امامان. 1-2-1-2
 ، فعلى كه پيـامبر اينكهدهيم به  بخش اول از اين بحث را اختصاص مى    

يك راه تمجيـد و     . اى است  و امام، آن را آرزو كنند، حتماً فعل برگزيده        
، اين است كـه ببينـيم آيـا بزرگـان، آن فعـل را آرزو         تعريف از هر فعلى   

انـد؟ اگـر صـفتى را كـه مـورد            اند؟ يا خودشان را از آن برى دانسته        كرده
بحث ماست، جزء فضايل است، بايد ببينيم كه بزرگان، در چه حـد، آن              

ين  در مناجـات   )السلام عليه(همين كه امام  . اند  درخواست كرده  فضيلت را   محبـ
كنم، از    خدايا از تو درخواست مى     3” حبك  اللَّهم إنِِّي أَسأَلُك  “: فرمايد مى

خواهم كه دوستىِ خودت را نصيب من كنى، پس معلوم اسـت ايـن               تو مى 
                                                      

اللَّه أكَْبرُ مـِنْ أَي     : اللَّه أكَْبرُ؛ فقال  : قَالَ رجلٌ عِنْده  : )السلام  عليه( ألصادق ،117: ص 1: ج  الكافي .1
ءٍ؟ فَقَالَ  شَي :  دِ اللَّهِ  منِْ كُلِّ شَيبو علام  عليه(ءٍ؛ فَقَالَ أَبتَ: )الـسددحلُ. هأقَُـولُ؟   : فَقَالَ الرَّج ـفكَي
 .اللَّه أكَْبرُ منِْ أَنْ يوصف: قُلْ: قَالَ

  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،395: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
  :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.3
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دنبـال آن اسـت، و آن را          ارزشمندى اسـت كـه امـام بـه         ةدوستى، خواست 
م ارزقنْـِي   “گويد   مى )الـسلام   عليه( كه امام صادق   آنجاو  . كند درخواست مى   اللَّهـ

 خدايا دوستى خودت را روزىِ من كن؛ خدايا به مـن رزق بـده،               1”حبك
ولى اين درخواستِ رزق، منظور من، رزق مـادى نيـست؛ چـرا كـه مـن،                 

 . خواهم  تو را مىمحبتعشق و 
 2ع ذكـر شـده،    ها كه در دعاهاى متعدد بـا الفـاظ متنـو           اين نوع درخواست  

بيانگر آن اسـت كـه حتمـاً محبـت، فـضيلت بـسيار ارزشـمندى اسـت كـه                    
  .كند ت، آن را از خدا درخواست مى با عبارات مختلف و به دفعا)السلام عليه(امام

  فضل خدا. 2-2-1-2
 توانيم بگوييم محبت و عشق به خدا، خود يك فضيلتِ           ديگرى مى  ةاز زاوي 
 ـ   . است از طرف خدا به انسان       ،اهدايى   هًْ مائـد  ة در سـور    قـرآن  ةدر صـريح آي

زودى گروهـى     كـه بـه    3”فَسوف يأتْيِ اللَّه بِقوَمٍ يحـِبهم و يحبِونـَه        “فرمايد   مى
خواهند آمد كه خدا را دوست دارند و خدا نيز دوستشان دارد و صفاتى كـه                

 و است مصداق اتـم  كر شدهكند و در تفاسير هم ذ در معرفّى اين گروه ذكر مى     
اسـت؛ در انتهـاى      )الـسلام   عليـه (ابيطالـب  بـن   مؤمنان على  اكمل اين آيه، حضرت امير    

شاء       “:فرمايد همين آيه مى   نْ يـ يعنـى ايـن محبـت دو       ” ذلكِ فَضلُْ اللَّهِ يؤتْيِهِ مـ
شـته باشـد و      كسى اين توفيق را پيدا كند كه خـدا را دوسـت دا             اينكهجانبه،  

خدا او را دوست داشته باشد، فضل خداست و در تعريـف و تمجيـد از يـك                  
  . خودش بداند خداوند، آن را از فضلصفت همين بس كه

                                                      
 :)السلام عليه( ألصادق،182: ص 83: ج  بحارالأنوار.1
 فَرَّغْت فؤُاَده لحِبك...إلِهَِي فَاجعلْنَا مِمنِ : )السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
 علَى الكْافِريِنَ     علَى الْمؤْمِنِينَ أعَِزَّهًْ    حِبونهَ أَذلَِّهًْ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم و ي      ،  54   ألمائدهًْ .3

نْ يـشاء و اللَّـه               يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ و لا يخافوُنَ لَومهًْ         لائِمٍ ذلكِ فضَْلُ اللَّهِ يؤْتِيـهِ مـ
لِيمع واسِع  
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   اداي حق بندگي. 3-2-1-2
  اداى حـقّ بنـدگى     ، محبـت بـه خـدا را       )الـسلام  عليـه (از زاوية ديگرى نيز امام    

والذّين يؤتون بما آتـوا و قلـوبهم        “:  كريم مذكور است كه    آندر قر . داند مى
.  بايد بياورند، آوردند، در حالى كه قلبشان لرزان بود  آنچهها كه     آن ” هًْوجل

ما الَّذيِ أَتَوا بهِِ أَتَوا و اللَّهِ “: فرمايد  در وصف اين گروه مى    )السلام عليه(امام صادق 
هًْبِالطَّاع   بحالْم عهًْ م   لَايالْو بايد بياورند آوردند، به     آنچه آن گروهى كه     1” هًْ و 

 آنچه آوردنِ“ . آوردند خدا قسم، آن را با اطاعتِ همراه با محبت و ولايت          
 بندگى؛ انسان، آن كارى را كه بايد         تعبيرى است از حقِّ    ،”بايد انسان بياورد  

خداوند انـسان را آفريـد و       .  همراه با محبت   از اطاعتِ : عبارت است بكند،  
سوى او، انسان بايد مسير بندگى را انتخـاب كنـد و         در اين سير بازگشت به    

 همراه با محبـت، و در فـضيلت         اداى حقّ بندگى، چيزى نيست جز اطاعتِ      
  . است”اداى رمز خلقت“محبت، همين بس كه 

   ديگري تعويض شودگرانبهاتر از آنكه با. 4-2-1-2
 شيرينىِ آن   ، شيرين است، و محب    محبتدر عبارت ديگرى هست كه      

در فـضيلت و ارزش يـك صـفت         . كنـد   تعويض نمى   ديگر با هيچ چيزِ  را  
، و حاضر نباشـند      صفت را بزرگان و ائمه دارا بوده       كه آن  قدر بس  همين

 . آن را با صفت ديگرى تعويض كنند
ذِي ذَاقَ        “فرمايـد     صـريحاً مـى    )الـسلام  عليه(امام سجاد  نْ ذَا الَّـ   هًْحلـَاو إِلَهـِي مـ

 تـو را    محبـت  خدايا كيست كه طعم شيرين       2”؟ك فرََام منِْك بدلا   محبت
  حاضر باشد دست از آن بردارد و بـه سـمت ديگـرى ميـل               آنگاهبچشد،  

                                                      
وصفهَم اللَّه عزَّ و جلَّ حيثُ يقُولُ و الَّذيِنَ يؤْتـُونَ     :)السلام  هعلي( ألصادق ،128: ص 8: ج  الكافي .1

    و الْولَايهًْ  مع الْمحبهًْ  ما الَّذِي أَتَوا بهِِ أَتَوا و اللَّهِ بِالطَّاعهًْ ما آتَوا و قُلوُبهم وجِلهًَْ
  :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
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بـل مقايـسه بـا سـاير     ، ايـن شـيرينىِ غيـر قا    محبـت كند؟ و ايـن شـيرينى       
، نـصيب انـسان     آن محبت و    دنيا  قلب از  ها، در ازاى تخليه كردنِ     شيرينى

 پس در  1.” حب اللَّهِ   هًْحلاَوإذَِا تَخلََّى المْؤْمِنُ مِنَ الدنيْا سما و وجد         ”.شود مى
 قابـل    و  همين بس كه امام، آن را با هيچ چيز قابل مقايسه           محبتفضيلت  

  .داند تعويض و تبديل نمى
  موجبِ حيرت پيامبران. 5-2-1-2

 حيـران  محبـت :  عبارات ديگرى داريم كهمحبتدر اهميت و فضيلت   
دسـت   قدر عزيز و گرانبهاست كه بزرگان، در به         آن ،محبتكننده است،   

 ددى داريـم بـه مناجـات      اشـارة مج ـ  . آوردن درجات اعلاى آن عاجزنـد     
اى؟   خدا گفت چرا حيران و سرگشته      اينكه بعد از    ؛)السلام عليه(حضرت داوود 

 و اين صفتى است كه مـرا عـاجز كـرده            2دنبال محبت توهستم،   به: گفت
پس در فضيلت و كمال و بزرگى و جلالتِ محبت، همين بس كـه              . است
 نيز در پى دست يـافتن       )السلام عليه(ود حضرت داو  همچون عظيم الشأنى    پيامبر

  .كند  و اظهار عجز مىشدهبه آن، حيران و سرگشته 
  ملائكهفراتر از حد تحمل . 6-2-1-2

 محبـت فضيلت و شرافتِ     )السلام  عليه(از ديگر عباراتى كه از زبان معصومين      
و زمـين و    آن امانتى كه خداوند به آسـمان        : كند آن است كه    را ثابت مى  

ل كننـد و از           عرضه كرد و آن    و كوه و دشت      ملائكه هـا نتوانـستند تحمـ
و خداوند در يـك     . پذيرش آن سرباز زدند، آن امانت، همين محبت بود        

                                                      
 :)السلام عليه( ألصادق،130: ص 2: ج  الكافي.1
ما لِـي أَراك منْتَبِـذاً؟      : )السلام  عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،428: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .2

 .محبتك : فَما ذَا تُريِد؟ قَالَ: الَقَ.  فِيك أعَيتْنِي الخَْلِيقهًَْ: قَالَ
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شـما نتوانـستيد آن     ! اى ملائكة مـن   : گويد كه  مناظره با ملائكه چنين مى    
 آفريـدم، و بعـضى از       ولى انـسان را   . درجة اعلاى محبت مرا تحمل كنيد     

دارنـد،   كنند و دينشان را از آفات، سالم نگـاه مـى    مىها مرا اطاعت   انسان
كنند، كه شما اصلاً برايتان  ر مىچنان محبت مرا حمل و با آن س    ها آن  اين

 خواهند رسيد كه شما ملائكه قابل تصور نيست، فلذا به درجاتى از قرب
   1.يد تصوركنيدتوان نمى

  .،محبت استخلُق عظيم. 7-2-1-2
ترين صفاتى كه براى اشرف انبياء        مجيد، يكى از عالى    عبارات قرآن در  

و در  . است، يعنى اخلاق اعلـى و بـا عظمـت         ” مخلُُق عظي ” ،است ذكرشده
 خاتمش را بر محبـت       پيامبر ،خدا:  آمده است كه   )السلام هعلي(كلام امام صادق  

 او را مفتخر    آنگاه و چون محبت را در دل او استوار يافت؛           2تأديب كرد 
  . كرد”خلُق عظيم“ به داشتن صفتِ

  ترين درجه ترين مقامات و عالي نهايي دورترين و. 8-2-1-2
: فرمايـد  ء مـى  البيـضا  هًْيز در كتاب شريف المحج ـ     ن علاّمه فيض كاشانى  

تـرين    مقامـات و عـالى     ةمحبت نسبت به خداى عزَّ و جلَّ نهايـت درج ـ         
 3. استارتقاء براى درجه

                                                      
لَّم          : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،136: ص 11: ج  بحارالأنوار .1 يا ملَائكَِتِي فَمنْ أَطَـاعنِي مـِنهْم و سـ

    نْبِ محبتي ملَ فِي جتَماتِ فَقَدِ احالنَّكَب فَاتِ وĤْذِهِ المنِْ ه َمنَِ ديِنه باكْتَس تَمِلُوا وَتح ا لَم
  الْقُرُباتِ إلَِى ما لَم تكَْتَسِبوا

إِنَّك لعَلـى   : إن االله أدب نبيه علَى محبته فقال      : )السلام  عليه( ألصادق ،384: ص  بصائرالدرجات .2
ظِيمخُلُقٍ ع  

  7: ص 8: جاء البيض   ألمحجهًْ.3
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  امر به دوست داشتن. 2-2

  امر و درخواستِ خدا از بنده. 1-2-2
يم كه بيـانگر فـضيلت و        مستقيماً از عباراتى استفاده كرد     اول،در بخش   

خـواهيم از ايـن زاويـه        مجد و عظمت حب بود؛ و اما در اين بخـش مـى            
خـود را بـه فـلان       آدم امر كند، كـه       بررسى كنيم كه اگر خداوند به بنى      

. سـت ا داراى ارزش فراوانى     وند،نزد خدا  حتماً آن صفت،  ييد،  رابياصفت  
اوليـاء خـودش امـر      به   اگر امر به امر كرد، يعنى به بزرگان، به انبياء و          

كرد كه شما برويد و به بندگان امر كنيد كه اين صفت را داشته باشـند،                
 .گوياى فضيلت بالاتر

خواهيم بحث را از اين زاويه مطرح كنيم كه امـر     پس در اين بخش مى    
 خودبخـود    واجـب بدانـد،     و  خداوند صـفتى را حـقّ      اينكهپروردگار، و   

 .آن صفت استالعادة  و ارزش فوقلت بيانگر فضي
ادعيه، عبارات متعدد و متنوعى داريـم، از جملـه           لاى روايات و   در لابه 

تَحببوا “: كنند به حواريين كه امر مى     )السلام  عليه(مريم بن خطاب حضرت عيسى  
يا احاديث ديگرى كه قريـب بـه        .  خدا را دوست داشته باشيد     1،”إِلَى اللَّهِ 

 كنيـد، بـه      با خـدا دوسـتى     2”،ربكُمتَحببوا إِلَى    “همين عبارت است كه،   
ــد     ــه خداون ــى ك ــد و آن حــديث قدس ــت بورزي ــان محب پروردگارت

 دارم، پس به حقّى كه خورم كه دوستت  قسم مى !  من ةاى بند : فرمايد مى
 يـك امـر، يـك       ،محبـت  3من بر تو دارم تو هم مرا دوست داشته باش،         

                                                      
 مريْم للِحْواريِينَ تحَببوا إِلَى اللَّهِ و تقَرََّبوا إِليَه ابنُ  قاَلَ عيِسى،149: ص 74: ج  بحارالأنوار.1
   الرَّحمِِ  و صلَِهًْ لَى ربكمُ باِلصدقَهًْتحَببوا إِ: )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.2
  عبديِ أنَاَ و حقِّكِ لكَ محِب فبَحِقِّي عليَك كنُْ لِي محبِا،79: ص 11: ج  البلاغهًْ نهج  شرح.3
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و در فـضيلتِ يـك صـفت،        . سفارش، يك درخواست پروردگـار اسـت      
  .سفارش پروردگار و اولياء او استهمين بس كه مورد امر و 

  حق است و واجب. 2-2-2
 مستقيماً امر كند؛    ، او بعضى از موارد لازم نيست كه خداوند يا ولى        در  
 اين مانندِ است، حقّاين فعل گويند اين امر واجب است،      قدر كه مى   همين

 .اند هامر كردبه آن فعل، است كه 
 داريم بر كسى كـه مـورد پـذيرش نعمتـى قـرار         در حديث اميرمؤمنان  

 و مـا    1.گيرد، واجب است كه نعمت دهنـده را دوسـت داشـته باشـد              مى
 بـر مـا واجـب        غرق در نعمت پروردگار است، پـس       ،سراپاى وجودمان 
 ـ كه جـز ذات اقـدس پروردگـار نيـست بـا تـك             است كه منعم را      ك ت

  .دوست داشته باشيمايمان ه سلول
  امر به امر. 3-2-2

دهد كـه تـو بنـدگان را         بعضى مواقع خداوند به ولى خودش دستور مى       
يـك  بيـشترِ    امر كن كه مرا دوست داشته باشند؛ اين نيز نـشانة فـضيلتِ            

 و رسول و ولى خودش را مأمور كند كه          صفت است كه خداوند، پيامبر    
”  احبنـى يا موسـى “. امر كن كه اين صفت را داشته باشند   برو بندگان مرا    

از تــو  و 2”و حببنِــي إِلَــى خلَْقِــي“. مــرا دوســت داشــته بــاش! اى موســى
 كـه   اي كني  چارهيعنى  . محبوب كنى نيز مرا   هم كه نزد مخلوقاتم     خوا مي
  .ه باشند مرا دوست داشتنيزها  آن

                                                      
   منْ أَنعْم علَيهِ أَنْ يحسنَِ مكَافَأَهًْ      حقُّ :)السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،309: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل .1

   الْمنعِْمِ بهِا  الْمنعِْمِ و محبهًْ الْمنعِْمِ فَإِنْ قَصرَ عنْ ذلَكِ وسعه فعَلَيهِ أَنْ يحسنَِ معرفِهًَْ
 ـ   :)آلـه  و  االله عليـه    صلي( ألرسول ،351: ص 13: ج  بحارالأنوار .2 وسأوحـي االله إلـي م   لَامـهِ الـسلَيى ع

  أَحبِبنِي و حببنِي إلَِى خَلْقِي
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  )تلويحي آموزش(دين از خدا دعا و درخواست اولياي . 4-2-2
دعاهـا و  نگـاه كنـيم؛    نيـز   اجازه دهيد به اين بخش از زاويـة ديگـرى           

ه قـرار دهيـد         اولياء دين از پروردگار   هاي   درخواست از . را مـورد توجـ
و زبـان ايـن عزيـزان        خداونـد بـر دل       ،به واقع نيز،  دعيه را   ا اين   آنجا كه 

اين عزيـزان امـر كـرده       ، مثل اين است كه، خداوند به        جارى كرده است  
 مـن در دلتـان      محبـت شما از من بخواهيد كه مـن كـارى كـنم كـه              : كه

اونـد اسـت كـه بـه پيـامبرش الهـام            يعنى در واقع ايـن خد     . جايگير شود 
:  و اگر محتواى درخواست اين باشد كـه        .دعا كن، درخواست كن   : كند مى

 ، واقـع   در ،درخواست و دعاى اولياء دين از خدا      اين  ؛  ” مرا بطلب  محبت“
 آن صـفت، مـوردِ عنايـتِ ذاتِ باريتعـالى اسـت و              ،بيانگر اين است كـه    

 مختلـف داريـم     ها عبارت متنوع و متعدد در ادعيـة        ما ده . صاحبِ ارزش 
اند كه خدايا    الشأّن ما، از خدا درخواست كرده       عظيم ، امامان و پيامبر   كه

 در ذيـل    )الـسلام  عليه(ام عسكرى ام: از جمله . ل ما بنشان   خودت را در د    محبت
اى كه اين كـلام را بـر         آن لحظه : فرمايد مى” اهدنِاَ الصراطَ المْستَقيِم  “ ةآي

 اللهم أَرشدِناَ للِـُزُومِ “گويى  دارى مىآورى، منظورت اين باشد كه   زبان مى 
را راهنمـايى كـن كـه آن         ، يعنى خدايا مـا    1”الطَّرِيقِ المْؤَدي إِلَى محبتك   
 .كند  تو را ادا مىمحبتطريقى را بپيماييم كه حق 

 محبـت خـدايا قلـب مـرا از        “:  هست كـه   )السلام عليه(در عبارت امام سجاد   
 ةخدايا ما را در كنار نهر و برك ـ       “ و عبارت زيبايى كه      2؛”خودت پر كن  

 خودت را بـه  محبت“ا  و اين عبارت كه خداي   3.” خودت وارد كن   محبت
                                                      

فِي قَولهِِ عزَّ و جلَّ اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم قَالَ : )الـسلام   عليه( ألصادق ،9: ص 24: ج  بحارالأنوار .1
  ا إلَِى الصرَاطِ الْمستَقِيمِ أَرشِدنَا لِلُزُومِ الطَّريِقِ الْمؤدَي إلَِى محبتكأَرشِدنَ: يقُولُ

 اللَّهم املَأْ قَلْبِي حباً لكَ: )السلام عليه( ألصادق،585: ص 2: ج  الكافي.2
 أَوردِنَا حِياض حبك: )السلام عليه( ألسجاد،147: ص 91: ج  بحارالأنوار.3
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محبت خودت، بلكه محبت هر كسى كـه تـو          و نه تنها    . ”ما روزى كن  
 و دوست داشتن هر عملى كه مـا را بـه   1دارد به ما روزى كن؛   را دوست   

هاى زيبـاى ديگـرى      و عبارت . كند به ما روزى كن     محبت تو نزديك مى   
 و خـدايا مـا را از كـسانى قـرار بـده كـه درونـشان را، قلـب               “: از جمله 

 2.”خالى كرده باشند  ،  چه جز توست  ضميرشان را براى محبت تو از هر        
ى با خـودت را بـراى مـا سـهل و     باز ورزى و راه عشق خدايا راه عشق “

خـدايا   “4.”خدايا محبت خودت را بر زبان ما جارى كـن          “3.”فرماآسان  
سانى  از ك ـ  خـدايا مـا را     “5.”درخت محبت خودت را در قلب ما بنـشان        

خدايا قلبم   “6.”اى  خودت انتخاب كرده   قرار بده كه براى محبت و مودت      
  7.” خودت گردان محبتةرا آميخت

 تو  خدايا عصمتى بر من عطا كن كه حافظ من باشد كه سراغ معصيت            “
بـه   تـو و عمـل       نروم و هدايتى نصيب من كن كه سراپا مـشغول اطاعـت           

خدايا توفيقى نصيبم كن كه تو را دوست داشته باشـم            “8.” تو باشم  محبت
                                                      

نْ أَحبـك و          : )السلام  عليه( ألصادق ،182: ص 83: ج  بحارالأنوار .1 ارزقْنِي حبك و حب كـُلِّ مـ
 حب كُلِّ عملٍ يقَرِّبنِي إلَِى حبك

...إلِهَِي فَاجعلْنَا : )السلام ليهع( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.2 َكبِلح هفؤُاَد فَرَّغْت  
  وانهْج لِي إلَِى محبتك سبِيلًا سهلهًَْ، )20( ألدعاء :)السلام عليه( السجاديهًْ  الصحيفهًْ.3
 رِ علَى لِسانِي محبتك و مدِحتكَأجَ: )السلام عليه(ألرضا موسي بن  علي،175: ص 98: ج  بحارالأنوار.4
 اغْرسِ فِي أفَْئِدتِنَا أَشجْار محبتك: )السلام عليه( ألسجاد،152: ص 91: ج  بحارالأنوار.5
 ـ     : )الـسلام   عليه( ألسجاد ،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .6 نِ اص طَفَيتهَ لِقُرْبِـك و  إلِهَِـي فَاجعلْنَـا مِمـ

محبتك و كدلِو َتهأَخْلَص و ِتكلَايو 
 ،إجِعلْ لِسانِي بذِكِْرِك لهَِجاً و قَلْبِي بِحبك متَيمـاً        : )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،709 : ص الأعمال  إقبال .7

  بمِحبتك قُلوُبهم متَعلِّقَهًْ... اللَّهم اجعلْنَا ممِنْ  :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج بحارالأنوار
اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ و آلِ محمدٍ و احفَظْنَا     : )السلام  عليه( ألسجاد ،306: ص 94: ج  بحارالأنوار .8

 ماً منِْ معصِيتكِ هاديِاً إلَِى طَاعتكِ مستعَمِلًا لمِحبتكحِفْظاً عاصِ... 
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خدايا  “1.”و اين دوستىِ تو را از هر چيز ديگرى بيشتر دوست داشته باشم            
 خـودت پـر   محبـت ما را به آن بندگانى ملحق كـن كـه درونـشان را از          

 ـ       ى صـادقانه، همـر    محبتخدايا به ما     “2.”اند كرده تِ اه بـا يقـين، و در نهاي
خدايا توفيق نصيب ما كن كه تو را دوسـت داشـته             “3.”، عطا كن  اطمينان

باشيم و هر كه تو را دوست دارد، دوست داشته باشيم؛ و هر عملى كه ما          
چـه جـز    و تـو را از هـر     4كند، دوست داشته باشيم؛    را به تو نزديك مى    

  5.” بيشتر دوست داشته باشيمتوست،
كـه خداونـد بـه معـصومين و اوليـاء و            اى از عبـاراتى      هـا بـود گوشـه      اين

چنين سخن بگوييد و اگر چيزى       برگزيدگان خودش الهام كرده، كه با من اين       
چنين چيزى بخواهيد؛ حتماً محبت ارزشمند اسـت كـه           خواهيد، اين  از من مى  

خواهى درخواستى داشته باشـى، ايـن        اگر مى : گويد خداوند به ولى خودش مى    
حتماً محبت، ارزشـمند اسـت كـه ارزشـمندترين     و  . درخواست را داشته باش   

 .اند ترين حالات روحىِ خود، آن را درخواست كرده ها در لطيف انسان

  فضيلت و ارزشِ حبفضيلت محب، بيانگرِ. 3-2

 اگـر در طـول تـاريخ افـرادى     اينكـه دهيم به  اين بخش را اختصاص مى    
 ايـن افـراد، افـراد       ، اگر -اند  كه بوده  -اند اند كه خدا را دوست داشته      بوده

                                                      
 اللَّهم اجعلْ حبك أحَب الأَْشيْاءِ إِلَي: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،69:ص 88 : ج بحارالأنوار.1
 ملَأتْ لهَم ضمَائرَِهم مِنْ حبك َ...أَلْحِقْنَا بِالْعِبادِ الَّذيِن: )السلام ليهع( ألسجاد،147:ص91: ج  بحارالأنوار.2
...هب لِي  :)السلام عليه( ألسجاد،155: ص 91: ج  بحارالأنوار.3   يقِيناً صادقِاَ
نْ أَحبـك و          : )السلام  هعلي( ألصادق ،182: ص 83: ج  بحارالأنوار .4 ارزقْنِي حبك و حب كـُلِّ مـ

 حب كُلِّ عملٍ يقَرِّبنِي إلَِى حبك
أَسألَكُ حبك و حب منْ يحِبك و حـب   :)السلام عليه( ألسجاد ،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .5

  إلَِى قُرْبكِ و أَنْ تجَعلكَ أَحب إلَِي مِما سِواككُلِّ عملٍ يوصِلُنِي
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يعنى از اين زاوية    . ارزشمندى هستند، حتماً آن فعل هم داراى ارزش است        
 محبـت خواهيم به بحث بپردازيم، كه فضيلت محب، بيانگر فـضيلت            مى

فضيلت فاعلِ يك فعل، و ارزشمند بودنِ كسى كه فعلـى از او سـر               . است
  .تت كه آن فعل نيز داراى ارزش اسزند، بيانگر اين اس مى
  )وآله عليه االله صليّ( اكرمپيامبر. 1-3-2

اند، حضرت   دهبودر بين صفاتى كه انبياء و اولياء به آن صفات متّصف            
االله، يعنـى    شناسند؛ خليل   و خليل الرّحمن مى    را به خليل االله    )السلام  عليه(ابراهيم

 و نيـز بـه      ”االله رسـول “بـه    خـاتم را     يـامبر پو  .  خـدا  محب خدا، دوستِ  
و نيز  ابراهيم  قبول كنيم،  اگر   1.شناسند  بيش از ساير صفات مى     ”االله حبيب“

همين مقدار براى ما بس اسـت كـه   ،اند ه پروردگار بودمحبپيامبرِ خاتم، 
  .، بسيار بسيار ارزشمند استمحبت

على را در نهايـت     أ صفات   ةالشأّن ما كه هم     عظيم پيامبر در بين صفاتِ  
كه خداونـد   بعد از آن  : فرمايد  مى )الـسلام  عليه( امام صادق  ،درجه دارا بوده است   

 تأديب كرد و دانست كه او، ايـن صـفت      محبتپيامبر خاتم را بر صفت      
” ظِـيمٍ إِنَّـك لَعلـى خلُُـقٍ ع      “ او را بـه      آنگاهرد،  اعلى را در نهايت درجه دا     

 صفاتى كه پيـامبر     ميانِدر  و اين فرمايش بدين معناست كه        2مفتخر كرد؛ 
تر از بقيه داشته اسـت؛ و  والا بس  مقامي،  محبتصفت  ؛اند هرا بود خاتم دا 

يت درجه  هاست صفتى را در نها     اگر پيامبر خاتم كه ارزشمندترين انسان     
  .، ارزشمندترين صفات استگيريم، حتماً آن صفت ت، نتيجه مىداراس

                                                      
  اتَّخَذَ اللَّه إبِراهيِم خلَيِلاً و اتَّخَذنَِي حبيِباً :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،194: ص 41: ج  بحارالأنوار.1
و : إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أدَب نَبِيه علَـى محبتـهِ فَقَـالَ   : )لامالس عليه( ألصادق،265: ص 1: ج  الكافي .2

لى خُلُقٍ عَلع ظِيمٍإِنَّك 
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  )عليها االله سلام( و زهراي اطهر)السلام عليه(ميرالمؤمنينحضرت ا. 2-3-2
از ديگر افراد ارزشمند تاريخ بشريت كـه بـه ايـن صـفات متـّصفند و                 

، بيانگر ارزش اين صفت اسـت،على  يزان به اين صفتتّصف بودن اين عز  م
 اج مبـارك و ميمـون اميرمؤمنـان       در قـصة ازدو   . هـستند ) الـسلام   عليـه (و زهرا 

 آمـده اسـت كـه خداونـد     ،)االله عليهـا    سـلام (، زهـرا  تن پيـامبر   و پارة    )السلام عليه(على
دل ايـن   : از بركتى كه من بر اين دو تن قرار دادم اين است كـه             : فرمايد مى

 يعنى يكـى از مـصاديق محـب االله،          1 خودم متمايل كردم؛   محبتدو را به    
 2”يحـِبهم و يحبِونـَه    “ مشهور   ةدر آي  . )االله عليها   سلام( هًْفاطمعلى است و ديگرى     

 3.دا را دوست دارد؛ خدا هم او را دوست دارد، على است           آن كسى كه خ   
 اول شـاگرد مكتـب      ، اعلى است، اگر على    ، عالى است، اگر على    ،اگر على 

 است كه ما افتخار داريم كه خودمان       پيشوائي آن   ،اسلام است و اگر على    
و  4 محب خدا بود   ،)الـسلام   عليه(دانيم؛ بايد بدانيم كه على      و پيرو او مى    را شيعه 

هاست، هر صفتى را كه دارا باشد آن         على كه يكى از ارزشمندترين انسان     
 هـم بـه خداونـد       )آلـه   و  االله عليـه    صلي(پيامبر. صفت هم ارزشمندترين صفات است    

كس را بـه   من مخلوقات را آزمايش كردم، هيچ     ! خطاب كرد، كه اى خدا    
                                                      

لَّ    :)آلـه  و االله عليه صلي( ألرسول ،101: ص 43: ج  بحارالأنوار .1 يـا راحِيـلُ إِنَّ مـِنْ    : فَقَـالَ عـزَّ و جـ
 كَتِي علَيهِما أَنْ أَجمعهما علَى محبتيبرَ

 علَـى     منْ يرْتَد مِنكُْم عنْ ديِنهِِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَـومٍ يحـِبهم و يحِبونَـه أَذلَِّـهًْ                 ،54   ألمائدهًْ .2
 لائِمٍ ذلكِ فـَضْلُ      للَّهِ و لا يخافوُنَ لَومهًْ     علَى الكْافِريِنَ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ ا       الْمؤْمِنِينَ أعَِزَّهًْ 

لِيمع واسِع اللَّه و شاءنْ يؤْتِيهِ ماللَّهِ ي  
أْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحـِبهم و           “عنِ الثَّعلَبِي فِي قَولهِِ تعَالَى    ،  32: ص 36: ج  بحارالأنوار .3  فَسوف يـ

حِبيَقَالَ،”ونه  :لِينُ عطَالِبٍ  أَبِي ب 
إِنَّ علِياً عبد نَصح لِلَّهِ فَنَصحه و أَحـب      : )الـسلام   عليه( ألصادق ،298: ص 7: جل  الوسائ  مستدرك .4

  اللَّه فَأَحبه
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: دار و محب نيـافتم و خداونـد فرمـود           نسبت به خودم دوست    اندازة على 
 1.تر از على نديدم يعنى منِ خدا هم در بين بندگان كسى را عاشق. من هم

حامل عشق است، اگر على صاحب فضيلت اسـت، پـس           ) السلام  عليه(اگر على 
  . و عشق يك فضيلت اعلى استمحبتقطعاً 

  )السلام عليهم(مينائمه معصو. 3-3-2
 هر صفتى را كه هر      2” واحدند ائمه نور “در دعاها و زيارات داريم كه       

 به تمـام و     ، معصومين بزرگوار  ة ائمه، هم  ةيك از ائمه داشته باشند، هم     
 داريـم كـه     كمال آن صـفت را دارا خواهنـد بـود و در زيـارت جامعـه               

 اعلـى و كمـالِ      ة شما در نهايـت درجـه و درج ـ        3.” اللَّه  هًْمحب ألتَّامينَ فِي “
 را به نهايت رساندند     محبت معصومين، آن    ةاگر ائم .  پروردگاريد محبت

  اوج فضيلت انـسانيتند، پـس صـفاتى كـه ايـن             ة معصومين نقط  ةو اگر ائم 
 .اعتناست آن صفات نيز ارزشمند و قابل 4اند، عزيزان در آن مستقر بوده

: است كـه   ادعيه و روايات صادره از ائمة معصومين بسيار ذكر شده         در  
شوم؛ خدايا من تـشنة      پروردگارا، من محب توام و از محبت تو سير نمى         

 خدايا مـن در     5شوم؛ قدر به من بنوشانى، سيراب نمى      محبت توام و هرچه   
                                                      

يا رب إِنِّي قَد بلَوت خَلْقكَ فَلـَم أَجِـد           :)آلـه   و  الله عليه ا  صلي( ألرسول ،243: ص 2: ج  تفسيرالقمي .1
لِيلِي منِْ ع عداً أَطْونِ أَحفَقَالَ طَالِبٍ أَبِي ب:دمحا ملِي ي لَّ وج زَّ وع   

 لَا تعَجبوا منِْ أَمرِ اللَّهِ أَنَـا علِـي و           يا قَوم  :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،16: ص 26: ج  بحارالأنوار .2
رٍ واحِدٍ و روحنَا منِْ أَمرِ اللَّهِ أَولُنَا محمد و أَوسطُنَا محمد و             علِي أَنَا و كُلُّنَا واحِد منِْ نُو      
  آخِرُنَا محمد و كُلُّنَا محمد

  اللَّه ألتَّامينَ فِي محبهًْ، )السلام عليه( ألهادي،609: ص 2: ج قيهالف لايحضره  من.3
 نحَنُ أَحِباء اللَّه: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،22: ص 25: ج  بحارالأنوار.4
سيدِي أَنَا منِْ حبك جائِع لَا أَشْبع أَنَـا مـِنْ           : )الـسلام   عليه(دق ألصا ،338: ص 94: ج  بحارالأنوار .5

 حبك ظَمĤنُ لَا أَروى



   177 ارزش و فضيلت دوست داشتن خدا

 داريـم   )الـسلام  عليـه ( و در عبارت امام سـجاد      1قلبم يافتم كه تو را دوست دارم؛      
كنم كه شايد او مرا      من به پروردگارم ابراز محبت مى     ”  أتََحبب إِلَى ربي  “

پروردگارا اگـر   :  و در دعاى ابوحمزه داريم كه      2.به خودش نزديك كند   
 اگـر   3.شـود  مرا در آتشم بياندازى، مهر و محبت تو از دل من خارج نمى            

كـنم كـه دوسـتت       هل آتـش را خبـر مـى       مرا با غل و زنجير هم ببندى، ا       
 ايـن   اينجـا  ،ايـم   از اين عبارات كه در فصول مختلف استفاده كـرده          4.دارم
، الـسلام  م علـيه  انامام ـپيـامبران و    كه  با توجه به اين   يم كه؛   بر را مى بهره  

ورزى نسبت به خدا هستند؛ از آنجا كه ايـن عزيـزان،             مصداق اتم محبت  
ر صفتى را كه اين عزيزان داشـته و بـر آن            هاى سرسبدِ خلقتند، پس ه     گل

 ةو آنجـايى كـه نحـو      . مصرّ باشند، قطعاً آن صفت هـم، ارزشـمند اسـت          
بـــه عبـــادات بردگـــان، تـــاجران و ،  پروردگـــارپرســـتش و عبـــادت

 اولـم و نـه     ةگويد من نه از دست     مى )السلام عليه(امام. شود بندى مى  دسته،عاشقان
  5.پرستم عاشق خدايم، من خدا را عاشقانه مى دوم، من ةاز دست

                                                      
 قَد عرفَْت حبك فِي قَلْبِي :)السلام عليه( ألصادق،92: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
 شَديِد الِاجتهِادِ فِـي     )السلام  عليه(الحْسينِ بنُ كَانَ علِي : )السلام  عليه( ألباقر ،91: ص 46: ج  بحارالأنوار .2

ذَا الـدءوب                     العِْبادهًْ  نهَاره صائِم و لَيلهُ قَائِم فَأَضَرَّ ذلَكِ بجِِسمهِِ فَقُلْت لهَ يا أَبـتِ كـَم هـ
َفَقَالَ له :إلَِى ر ببَزلِْفُنِيأَتحي لَّهَي لعب  

  إِلهَِي لئَنِْ أدَخَلتَْنِي النَّار لَأحُدثنََّ أهَلهَا أَنِّي أحُِبك: )السلام عليه( ألسجاد،121: ص 91: ج بحارالأنوار .3
ينِ         إِلهَِ: )السلام  عليه( ألسجاد ،87: ص 95: ج  بحارالأنوار .4 يبك مـِنْ بـ ي لوَ قَرَّنتَْنِي بِالْأصَفَادِ و منَعتَنِي سـ

ا                      الْأَشهْادِ و دلَلتْ علَى فضََائِحِي عيونَ الْعِبادِ و أَمرْت بِي علَى النَّارِ و حلتْ بينِي و بينَ الْأَبرَارِ مـ
 هجو ْرَفتلَا ص و ْائِي مِنكجر تمنِْ قَلْبِيقطََع كبح َلَا خَرج و ْنكفوِْ عتَأْمِيلِي لِلْع  

لَّ علَـى ثَلَاثَـهًْ          : )السلام  عليه( ألصادق ،62: ص 1: ج  الشيعهًْ  وسائل .5   إِنَّ النَّاس يعبدونَ اللَّه عزَّ و جـ
ع و آخَـروُنَ            فِي ثَوابهِِ فَتِلْـك عِبـادهًْ        يعبدونهَ رغْبهًْ   أَوجهٍ فطََبقهًَْ   الحْرَصـاءِ و هـو الطَّمـ

لَّ            العْبِيدِ و هِي رهبهًْ     يعبدونهَ خَوفاً منَِ النَّارِ فَتِلكْ عِبادهًْ       و لكَِنِّي أعَبده حباً لهَ عزَّ و جـ
 لْأَمنُ لِقَولهِِ عزَّ و جلَّ الكِْرَامِ و هو ا فَتِلكْ عِبادهًْ
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  )السلام عليه(انبياء و اولياء. 4-3-2
  )السلام عليه(ابراهيم. 1-4-3-2

عرض كرديم . اوصياء او، اختصاص ندارد  خاتم واين امر فقط به پيامبر   
  . جز محب نيست، و خليل1را خليل قرار داده )السلام عليه( ابراهيم،كه خداوند

  )السلام عليه(موسي. 2-4-3-2
و هـم   .  خدايا دوستت دارم   2”يا رب إنِِّي أُحبِك   “گويد   موساى كليم مى  

 مـن   3” منِِّي  هًْالمْحبقدَ أخَلَْصت لَك    غسلت عُن قلبى سواك،     “: گويد او مى 
  .ستمم را براى تو خالص كردم، قلبم را از غير تو شُمحبت

  )السلام عليه(شعيب. 3-4-3-2
عقـَد  “ هم داريم كه خطاب به خداوند گفـت          )الـسلام  عليه(در داستان شعيب  

 امـر در   و ايـن 4 تو گره خورده باشد، محبتقلب من با    ”  حبك علَى قلَبِْي  
تمام انبياء و اوصياء جارى و سارى اسـت و اگـر پيـامبران و امامـان در                  

نظر ما مهمهستند، فعل ايشان نيز بايد براى ما داراى اهم ت باشدي. 

اشـارات و تعــابيرى در فــضيلت و ارزش محبــان و  . 4-2
 دوستداران خدا

 ـ     در بخش چهارم از اين فصل، اشاراتى را مطرح مى          ك كنيم، كه هـر ي
  .كافى است،  و فضيلت محب را اثبات كندمحبت فضيلت كه اينبراى 

                                                      
  اتَّخَذَ اللَّه إبِراهيِم خلَيِلاً و اتَّخَذنَِي حبيِباً: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،194: ص 41: ج  بحارالأنوار.1
  :)السلام عليه(عمران بن  موسى،484: صللطوسي    الأمالي.2
 مِنِّي   يا رب إِنِّي قَد أَخْلَصت لكَ الْمحبهًْ       ):عج(الحسن بن   ألحجهًْ 83: ص 52: ج وار بحارالأن .3

  و غَسلْت قَلْبِي عمنْ سِواك
ت تعَلمَ أنَِّي ما بكيَت خَوفـاً       إِلَهِي و سيديِ أنَْ   : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .4

 منِْ ناَركِ و لاَ شَوقاً إِلَى جنَّتكِ و لَكنِْ عقدَ حبك علَى قلَبِْي فلََست أصَبرُِ أَو أَراك
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  ورود اختصاصي به بهشت. 1-4-2
 البتـه   1شوند؛  مى فقط محبان وارد بهشت   : نقل است ) الـسلام   عليه(از معصومين 

 ةبسا اشاره به اين است كه آن جايگاه و آن بهـشتى كـه داراى درج ـ                چه
كـسانى كـه خـدا را عاشـقانه         . ت و مخصوص برجستگان اسـت     عالى اس 

  . را به اين بهشت، راهى نيستاننپرستند، آن
   دريافت اختصاصي آخرت. 2-4-2

 پـسنديده را،     يعنى آخـرتِ   2.دهد نمىجز به محبان     را   خداوند آخرت 
  .دهد خدا، جز به اين گروه نمى

  .آرزوي ورود به جرگه ايشان را دارد) السلام عليه(امام معصوم. 3-4-2
كـه اى كـاش مـن هـم در          : كنـد  آرزو مى ) السلام  عليه(همين كه امام معصوم   

 خدايا مرا به بندگانى ملحق كن كه دلشان از محبـت            3 محبين بودم،  ةزمر
كند كه به گروهـى ملحـق بـشود،           وقتى امام درخواست مى    4تو پر است؛  

  . استحتماً آن صفت با فضيلت 
 به خوشا(” بخٍ  بخٍ“و  ” طوبي“آميزِ    دريافت عبارات تحسين  . 4-4-2

  )حالشان، آفرين  
و ايـن عبـارت را خداونـد و    عبـارتِ تحـسين اسـت     ،  ” بـخٍّ  بخٍّ“عبارت  

را در مـورد    ” بخٍ بخٍ “: اند دهكار بر  به خطاب به دارندگان محبت      شپيامبر
                                                      

 لَّا أهَلُ محبته لَا يدخُلهُا إِ فَالجْنَّهًْ: )السلام عليه( ألصادق،194: ص 39: ج  بحارالأنوار.1
...سبحانهَ  :)آلـه  و االله عليه   صلي( ألرسول ،195: ص 78: ج  بحارالأنوار .2 لَ     لَا يعطِـي الـĤْخِرَهًْ  َ  إلَِّـا أهَـ

  صفْوتهِِ و محبته
...جعلْنَا مِمنِ إلِهَِي فَا: )السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.3 َكبِلح هفؤُاَد فَرَّغْت  
 2، پاورقي 173:  ص:به. ك.ر .4
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و همچنـين عبـارت زيبـاى        1شـتند  دوسـت دا   قومى كه گفتند كه خدا را     
 كـه    آمده است   ادريس ةدر صحيف .  به معناى خوشا به حال آنان      ،”طوبى“

   2.خوشا به حال آنان كه مرا عاشقانه بپرستند: فرمايد خداوند مى
  افتخار همراهي و معيت با خدا. 5-4-2

 اعطا نخواهد كسى هر اى است كه به    معيت و همراهى با خدا نيز درجه      
انسان با كسى اسـت كـه   : است با صراحت كامل در روايات نقل شده     . شد

فـَإنَِّ  “. بـا خداييـد   داريـد،در قيامـت     و اگر خدا را دوست      . دوستش دارد 
  امِالْقي موي ْرءْبـه     هًْالمنْ أَحم عت و همراهـى بـا خـدا نيـز              3.” م  پـس معيـ

   4.دهند اى است كه جز به محبان نمى درجه
  ” يمإنَّك لعَلي خُلقٍُ عظ“مفتخر شدن به لقب . 6-4-2

 ترين ، شايد عالى  لق عظيم مفتخر شدن به خُ   : در روايات گذشته ذكر شد    
اطـلاق   ،االله ترين مخلـوق خـودش،يعنى رسـول       صفتى كه خداوند بر عالى    

تو كه صاحب   ” ظيِمٍإنَِّك لعَلى خلُُقٍ ع   “گويد   ه مى كرده است، اين است ك    
ــام    ــو داراى خلــق عظــيم شــدى؛ و ام ــى هــستى، ت خلقيــات عــالى و اعل

فرمايد بعد از اينكه خداونـد، او را بـر محبـت خـودش               مى )السلام  عليه(صادق
  5.ردتأديب كرد، او را به داشتن خلُق عظيم مفتخر ك

                                                      
نحَنُ نحُِب اللَّه و رسولهَ و أهَلَ       : فَقَالُوا: )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،104: ص 27: ج  بحارالأنوار .1

بخٍّ بخٍّ فَأَنْتُم إِذاً مِنهْم أَنْتُم إِذاً مِنهْم و الْمرْء مع منْ أَحب و : )آله و االله عليه صلي(بيتِ رسولهِِ فَقَالَ
  .لهَ ما اكْتَسب

  طوُبى لِقَومٍ عبدونِي حباً :)السلام عليه( ألسجاد،467: ص 92: ج  بحارالأنوار.2
  مع منْ أَحبه فَإِنَّ الْمرْء يوم الْقِيامهًْ :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،100: ص 27: ج وار بحارالأن.3
  الْمرْء مع منْ أَحب :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،126: ص 2: ج  الكافي.4
و : إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أدَب نَبِيه علَـى محبتـهِ فَقَـالَ   : )السلام عليه(ادق ألص،265: ص 1: ج  الكافي .5

لى خُلُقٍ عَلع ظِيمٍإِنَّك  
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   و دفع بلا، به حقِّ محباستجابت دعا. 7-4-2
، كفايـت   محبـت از ديگر درجات اعلاى محبان، كه بر اثبات فضيلت          

ان مـستجاب مـى              مى بـه  . شـود  كند اين است كه دعاى مردم، به حق محبـ
بـه كرامـت محـب، خـدا بـه          . شـود  واسطة محبان، بلا از مردم دفع مـى       

خدا به حـقّ محـب و بـه حـقّ عاشـق،             . كند كى و كرامت مى    ني ،بندگان
خـاطر لطـف و      خـدا بـه   . كنـد  ن ديگر را مستجاب مـى     درخواست بندگا 

                دارد، بلاها را از بندگانى كـه همـراه محـب رحمتى كه نسبت به محب
 را در فـصول   ديگـر  و بـسيارى از فـضايلِ    1.كنـد  كنند رفع مـى    زندگى مى 

 . ذكر خواهيم كرد،محبتت آينده، مخصوصاً در بخش ثمرا

 ارزش و فضيلت دوست داشتن خدا در مقايـسه بـا          . 5-2
 ارزشهاي معيار 

كسى كه وارد   . اى داريم  در بخش پنجم از اين فصل، چند بخش مقايسه        
داند كه دين شامل بعضى صفات و درجـات اسـت            شود، مى  عرصة دين مى  

، نعمت، بركت، خيـر،     كه در ارزشمند بودنشان هيچ شكّى نيست، بهشت       
ها از جمله مواردى اسـت كـه    ، حق و عقل؛ اين ، دين، توحيد  اسلام، ايمان 

اگر صفتى در ارزش    . اى نيست  ها هيچ شك و شبهه     در ارزشمند بودنِ آن   
هـا برتـر و يـا از     و فضيلت با ايـن مـوارد بـديهى، مقايـسه شـود و از آن               

 هـيچ شـكّى     ،نيزها باشد، در ارزشمند بـودنِ آن صـفت         درجات اعلاى آن  
                                                      

 ـ  تَتَباهى الْملَائكَِـهًْ   ...الْمحِب   :)السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج  بحارالأنوار .1 د منَاجاتِـهِ و     عِنْ
تَفْتخَِرُ بِرُؤيْتهِِ و بهِِ يعمرُ اللَّه تعَالَى بِلَاده و بكَِرَامتهِِ يكْرمِ عِباده يعطِيهِم إِذَا سألَُوا بحِقِّـهِ                 

هِ و منْزلَِتهُ لَديهِ ما تَقَرَّبوا إلَِى       و يدفَع عنهْم الْبلَايا بِرَحمتهِِ فَلَو علِم الخَْلْقُ ما محلُّه عِنْد اللَّ           
  اللَّهِ إلَِّا بِتُراَبِ قَدميهِ
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 را بـا صـفات و فـضايلى مقايـسه           محبـت پس در اين بخش،     . نخواهد بود 
  . بديهى است، الهىها نزد انسانِ كنيم كه ارزشمند بودن آن مى
، مرجعي براي مقايسه و معياري براي       ”محبت“صفتِ  . 1-5-2

  گذاري ارزش
بات ارزش محبت، آن را با بعضى صفات   خواهيم براى اث   البتّه ما كه مى   

ديگر مقايسه كنيم و ارزش محبت را اثبات كنيم، بد نيـست بـدانيم كـه             
 مرجع مقايسه است، حتّى براى صـفات اعـلاى مـورد            ، محبت اصلاً خودِ 
 افـراد را    خواهيـد ايمـان    اگـر مـى   : فرمايد  مى صريح آية قرآن  . قبول همه 
 ،تـر  عميـق خواهيد بدانيد كدام دسته، كدام فرد، ايمـانش          گر مى بسنجيد، ا 

  1.يك خدا را بيشتر دوست دارد تر است، ببينيد كدام شديدتر و عالى

 ايمـان از    اينكـه  بسنجيد، بلكه با     يعنى نه تنها برويد محبت را با ايمان       
زشِ ايمـان،   است، و كسى در ار     نظر فضيلت، يك ارزشِ ثابت و پذيرفته شده       

قدر فضيلتش بديهى است كه احتياجى به مقايسه          آن ، محبت وليشك ندارد؛   
تـر    عزيزمان محكم  ة اين عقيده را در دل خوانند      اينكهبا غير ندارد، ولى براى      

  .كنيم  مقايسه مى،موارد بديهى و روشنبرخي كنيم، آن را با 
  تر از عرش عظمت با .2-5-2

اى دارم   فرمايـد مـن خزانـه      ، شـكىّ نيـست؛ خداونـد مـى        در عظمت عرش  
  2. است و قمر اين خزانه، محبتتر از عرش؛ خورشيد اين خزانه، شوق عظيم

                                                      
  و الَّذيِنَ آمنُوا أَشَد حبا لِلَّه، 165   ألبقرهًْ.1
ع مـِنَ    أعَظَم منَِ الْ لِي خِزاَنهًَْ: )آله و  االله عليه   صلي( ألرسول ،59: ص 67: ج  بحارالأنوار .2 عرشِْ و أَوسـ

 و سـماؤهُا الْإيِمـانُ و     و أزَينُ منَِ الْملكَوُتِ أَرضُـها الْمعرفَِـهًْ      الكُْرْسِي و أَطْيب منَِ الجْنَّهًْ    
   شَمسها الشَّوقُ و قَمرهُا الْمحبهًْ
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  گواراترين و لذيذترين و معطرّترين نعمت بهشتي. 3-5-2
توانـد يـك منبـع مقايـسه          معنوى، چيزى است كه مى     گوارايى و لذّت  

خواهيم بدانيم كدام صفت از كدام صفت برتر اسـت، بايـد             اگر مى . اشدب
 )الـسلام   عليـه ( و چه زيبا امـام سـجاد       ،يك بيشتر است   بدانيم لذّت معنوىِ كدام   

 1!چه گواراست طعم محبت تو” ؟ ما أَطيْب طعَم حبك“فرمايد  مى
تـرين و     لذيـذترين و پـاك     ،در بهـشت  : فرمايـد  مى )السلام عليه(حضرت امير 

 ـ أَطيْب شَي “. ، محبت خداست  نعمتگواراترين   ب   و أَلـَذُّه  هًْءٍ فِي الْجنَّ  حـ
كـسى  : فرمايد مى )السلام عليه( به همين خاطر امام سجاد     2”اللَّهِ و الْحب فِي اللَّهِ    

 و 3.كند ارزش ديگرى عوض نمى    حبت خدا را چشيد، هرگز آن را با       كه م 
ء  تـرين شـى     سؤال كرد كه گواراترين و شـيرين        از سليمان   كه داوود  آنجا

  4.محبت: چيست؟ سليمان پاسخ داد

   گرفته از بركت خدا نشأت. 4-5-2
، زندگى مادى و معنـوىِ      هاى دنيوى و اخروى ما     يم كه تمامى جنبه   طالبما  

 كـه وصـلت دو      ،ترين ازدواج عـالم    خداوند در با بركت   . ما بركت پيدا كند   
بركتى كه  : فرمايد  است،مى )االله عليها   سلام(و زهراى اطهر   )السلام  عليه( على ،گوهر عصمت 

سـوى محبـت مـن، متمايـل         دلشان به : در اين خانواده قرار دادم اين است كه       
   5. در محبت است، بركتةنهايت و اعلى درج. است

                                                      
 : )السلام عليه(د ألسجا،150: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
 و ألَـَذُّه     ءٍ فِـي الجْنَّـهًْ     أَطْيب شَي  :)السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،221: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .2

  حب اللَّهِ و الحْب فِي اللَّهِ و الحْمد لِلَّهِ رب العْالَمِينَ
   محبتك فرَاَم مِنْك بدلًا إِلهَيِ منْ ذاَ الَّذِي ذاَقَ حلَاوهًْ :)السلام عليه( ألسجاد،148:ص91:ج  بحارالأنوار.3
   الْمحبهًْ: ءٍ أَحلَى؟ قَالَ يا بنَي فَأَي شَي :)السلام عليه( ألصادق،447: ص 13: ج  بحارالأنوار.4
يـا راحِيـلُ إِنَّ مـِنْ بركََتِـي علَيهِمـا أَنْ             :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول 101: ص 43: ج ار بحارالأنو .5

  أَجمعهما علَى محبتي
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  نمايانگرِ خيرخواهيِ خدا. 5-5-2
 نـشأت   خير مادى، معنوى و اخروى،و علامت خيرِ       دنبال خيريم،  ما به 

ه         “. ، محبت است  گرفته از سوي پروردگار    راً ألَهْمـ منْ أَراد اللَّه بـِهِ خَيـ
    كند كه به خير و نيكى دست پيدا كنـد،            خدا اراده   هر كه را   1”محبته 

هـا   پس اگر همة خـوبى    . كند كه خدا را دوست داشته باش       به او الهام مى   
سنجيم، لازم است بـدانيم كـه، علامـت خيـر بـودن، الهـام                را با خير مى   

  . محبت است از طرف خدا
  محبتبر  هاي اسلام، شدن پايه استوار. 6-5-2

كـه خـدا آن را بـراى خـودش انتخـاب كـرده              است  دينى  همان  اسلام  
  3.استاستوار  محبتبر اين دين، هاي   و پايه2است،

   بودنعلامت شيعه. 7-5-2
دنبال ايـن هـستيم كـه        ما به .  بودن نيز همين محبت است     مرجع مقايسة شيعه  

: فرمايد  مى )السلام عليه(مير مؤمنان اسازد و    كدام صفت ما را به شيعه بودن مفتخر مى        
  4.به خداوند ابراز محبت كند  من كسى است كهة شيع،به خدا قسم

  محبت، اصلِ ايمان. 8-5-2
بـر روى تمـامى     كـه    چترى اسـت     بلكه يك صفت ساده نيست،      ايمان

                                                      
   103: ص 5: ج  بحارالأنوار.1
إِنَّ هذَا الْإِسلَام ديِنُ اللَّهِ الَّذِي اصـطَفَاه   :)السلام يهعل(المؤمنين   أمير ،344: ص 65: ج  بحارالأنوار .2

  أقََام دعائِمه علَى محبته... لِنَفْسهِِ
 الدينُ هو الحْب و الحْب هو الدينُ: )السلام عليه( ألباقر،171: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل.3
شِيعتِي و اللَّهِ الحْلَماء العْلَماء بِاللَّـهِ و      : )الـسلام   عليه(المؤمنين   أمير ،177: ص 65: ج  بحارالأنوار .4

 ديِنهِِ العْامِلوُنَ بطَِاعتهِِ و أَمرِهِ الْمهتَدونَ بحِبه
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 صـريحاً   )الـسلام  عليـه (امـام صـادق   . اسـت  كـشيده شـده   و عـالي    صفات مثبـت    
 آيا ايمان چيزى جز حب و       1”هلِ الْإِيمانُ إلَِّا الْحب و الْبغضْ     “: فرمايد مى

شود كـدام دسـته از مـردم از           سوال مى  از پيامبر كه   آنگاه است؟ و    بغض
 آنان كـه در  :فرمايند  مى)آله و االله عليه صلي(نظر ايمان درجه بالاترى دارند؟ پيامبر    
 اينجـا  در   2.تـر و پايبنـدتر هـستند       محبت خودشان نسبت به خدا، صادق     

و . شـود  و نمايش داده مى   يك بين ايمان و حب برقرار        به يك تلازم يك  
شـود كـه مـا الايمـان؟ ايمـان            كه دگر بار از پيامبر خاتم سؤال مـى         آنجا

 را و پيـامبرش را از هـر چيـز            خداوند اينكه: فرمايند چيست؟ پيامبر مى  
  3.ديگرى بيشتر دوست باشى

   و دينمحبت. 9-5-2
 بدانيم يـك صـفت      اينكهيكى ديگر از مراجع مقايسة هميشگى براى        

مـا  . چه ميزان ارزش دارد، اين اسـت كـه آن را بـا كلمـة ديـن بـسنجيم                  
دنبـال راهـيم، راه و دينـى كـه مـا را بـه خـدا                  دنبال دين هستيم، ما به     به

 اصلاً ديـن يعنـى      4.”الدينُ هو الْحب  “: فرمايد  مى )السلام عليه(و امام باقر  . ندبرسا
  .و محبت يعنى دين. محبت

                                                      
ب و الـْبغضِْ أَ مـِنَ          )الـسلام   عليه(هِسأَلتْ أَبا عبدِ اللَّ    :)السلام  عليه( ألصادق ،125: ص 2: ج  الكافي .1 نِ الْحـ  عـ

   حبب إِلَيكُم الْإِيمان و هلِ الْإِيمانُ إِلَّا الْحب و الْبغضْ ثُم تَلَا هذهِِ الĤْيهًْ: الْإِيمانِ هو؟ فَقَالَ
ض     :)الـسلام   عليـه ( ألصادق ،24: ص 67: ج  بحارالأنوار ،3، پاورقي   157:  ص :به. ك.ر .2 لَـا يمحـ

                     لِـهِ وَأه لْـدِهِ وو هِ وأُم أَبِيهِ و هِ منِْ نَفْسهِِ وإلَِي بأَح كوُنَ اللَّهتَّى يانَ بِاللَّهِ حلٌ الْإيِمجر
منَِ النَّاسِ كُلِّهِم الهِِ وم  

أَنْ يكـُونَ  :  قَالَ؟ اللَّهِ ما الْإيِمانُ يا رسولَ : )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،223 :ص 1:جم  ورا   مجموعهًْ .3
  اللَّه و رسولهُ أَحب إلَِيهِ مِما سِواهما

  هو الحْب و الحْب هو الدينُ الدينُ: )السلام عليه( ألباقر،171: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل.4
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  محبت و توحيد. 10-5-2
قابـلِ  ،   راه دين، هدفى جز رسيدن بـه خـدا و درك توحيـد             در پيمودنِ 

 كـسى كـه بـا اعتقـاد       : فرمايـد   صريحاً مـى   )الـسلام  عليه(امام صادق . اعتنا نيست 
دِينَ    “صحيح خدا را دوست داشته باشد،         ايـشان يـك     1.”فهَو مـِنَ المْوحـ

كه خداى ما آن خـدايى      . كنند دسته از صفات را براى پروردگار ذكر مى       
ايـسه نيـست، شـبيه      است كه خالق همة اشياء است، بـا چيـزى قابـل مق            

در . توانى نام ببـرى كـه خـدا در آن نباشـد      ها نيست؛ مكانى را نمى     انسان
نهايتِ دورى، نزديك اسـت و در اوج نزديكـى، دور اسـت؛ مـن چنـين                 
پروردگــارى را قبــول دارم و اگــر شــما بــا چنــين صــفتى پروردگــار را 

 دنبـال  و اگـر مـا بـه      . شناسـيد و او را دوسـت داريـد، پـس موحديـد             مى
  .نيم كه توحيد به محبت متّصل استتوحيديم، بدا

   و عقلمحبت. 11-5-2
شود همة صـفات را بـا آن سـنجيد، از            عقل نيزاز مراجعى است كه مى     

 )الــسلام عليــه(امــام صــادق. مــوردِ قبــولِ همگــان اســتمعيارهــايى اســت كــه 
 مبنـاى فكـر و      پيشگان و صاحبانِ خرد هستند كه بـر        اين عقل : فرمايد مى

رسند كـه حـب خـدا در دلـشان            تا بدان درجه مى    ،كنند انديشه عمل مى  
دو  تراود؛ و يك تلازمـى فيمـابين ايـن          از عقل مى   محبت يعنى   2.نشيند مى

 بيشترى داشته باشد، علامـت آن اسـت     محبتوجود دارد، هرقدر انسان،     
                                                      

ءٍ لَـا يقَـاس بِالْقِيـاسِ و لَـا        اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَي   : )الـسلام   عليه( ألصادق ،287: ص 3: ج  بحارالأنوار .1
يب فِي بعدِهِ بعِيد فِي قُرْبهِِ ذلَِـك        يشَبه بِالنَّاسِ لَا يخْلُو مِنهْ مكَانٌ و لَا يشْتغَِلُ بهِِ مكَانٌ قَرِ           
  فهَو منَِ الْموحديِنَ اللَّه ربنَا لَا إلِهَ غَيرُه فَمنْ أَراد اللَّه و أَحبه بهِذِهِ الصفهًَْ

 حتَّـى   لْبابِ الَّذيِنَ عمِلُوا بِالْفكِْرَهًْإِنَّ أُولِي الْأَ: )الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج  بحارالأنوار .2
  ورثُِوا مِنهْ حب اللَّه
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عقـل   تـراوش نكنـد،     محبـت و آن عقلى كه از آن       . كه عقل بيشترى دارد   
 يكـى از لـشكريان      ،محبتدر حديث مشهور لشكر عقل و جهل،        . نيست

   1.است عقل شمرده شده
  .شود با هيچ چيز عوض نمي. 12-5-2

 آيا حاضـريم آن صـفت را        ، مقايسه اين است كه بدانيم     هاي راهيكى از   
چنـين   )مالسلا  عليه(بدهيم و صفت ديگرى بگيريم؟ در صريح عبارت امام سجاد         

 تـو را چـشيد، حاضـر        محبـت   كسى كه حـلاوت    ؛ خدايا :است ذكر شده 
 با هيچ چيزى    محبتيعنى اصلاً   . ض كند ي را با چيز ديگر تعو     آنشود   نمى

   2.قابل مقايسه نيست، يا اگر مقايسه شود، حتماً برتر است
   عاشقانه، عبادت آزادگانعبادت. 13-5-2

همگـان  مـوردِ قبـولِ      نيز از جمله صفاتى اسـت كـه          آزادى و آزادگى  
 ارزش، با آن بـسنجيم،      ةتوانيم هر صفتى را براى سنجش درج       ؛ و مى  است

احــرار  و عبــادت  عاشــقانه را، عبــادت آزادگــانو امامــان مــا، عبــادت
  . وجود داردمحبت پس يك تلازمى بين حرّيت و 3.خوانند مى

   عبادت كريمانه،عبادت عاشقانه. 14-5-2
كرامت نيز از اين دسته صفات است كه همـه بـه ارزش آن معترفنـد،                

 د از ذكـر عبـادت      بع )الـسلام  عليه(و بدانيم كه امام   . را قبول دارند  همه كرامت   
                                                      

سهًْ          : )السلام  عليه( ألصادق ،20: ص 1: ج  الكافي .1  و الـسبعِينَ     فكََانَ مِمـا أعَطَـى العْقـْلَ مـِنَ الخَْمـ
...الجْنْد َغْضالْب هضِد   

 محبتـك فَـرَام    إلِهَِي منْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حلَاوهًْ :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .2
  مِنكْ بدلا

لَّ حبـاً لَـه فَتِلْـك عِبـادهًْ                :)السلام  عليه( ألصادق ،84: ص 2: ج  الكافي .3   قَوم عبدوا اللَّه عـزَّ و جـ
   أَحرَارِ و هِي أفَضَْلُ العِْبادهًْالْ
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 و عبادت   ، آن عبادت عاشقان را عبادت كريمانه      بردگان و عبادت تاجران   
 يعنى اگر كسى عاشق بشود پاى در مسير كرامت و           1.برد با كرامت نام مى   

اگر خـدا بـه كـسى       :  است كه  كرم نهاده است و صريح كلام اميرمؤمنان      
ورزى بـا خـود       و عـشق   لطف و كرامـت كنـد، او را مـشغول عـشقبازى           

 ـ  . ، علامـت كرامـت اسـت      محبـت  پس   2.كند مى   قـرآن  ة شـريف  ةو در آي
هِ أتَْقـَاكُم        “: فرمايـد  مى تـرين و بـا      گرامـى :  يعنـى  3” أنََّ أَكـْرَمكُم عنِـْد اللَّـ

: فرمايد  مى )السلام عليه(امام. ترينتان است  ترين شما نزد خداوند، با تقوى      تكرام
هر كسى تقواى پروردگار پيشه كند، اوست كه داراى شرافت و كرامت            

 پس پـا گذاشـتن در   4.شده؛ و اوست كه در سلك عاشقان پاگذاشته است     
  .سلك دوستداران و محبان پروردگار، تلازمى با كرامت دارد

   بهترين راهِ سلوك و نيل به مقام وصل.15-5-2
بـدانيم كـدام صـفت، و كـدامين     ديگر از مراجع مقايسه، اين است كه     

 صـاحب كتـاب     .كنـد  ، بيشتر ياري مي   راه، انسان را در نيل به مقامِ وصل       
 ؛”محبت“راهِ و   ”معرفت“راهِ   و   ”ذكر“ ، بعد از معرّفى راهِ     هًْالانوار الساطع 

 راه  به جان خودم قسم كـه بهتـرين راه بـراى وصـول، همـين              : فرمايد مى
   5.آيد محبت است؛ هر چند به سختى به دست مى

                                                      
لَّ علَـى ثَلَاثَـهًْ          : )السلام  عليه( ألصادق ،62: ص 1: ج  الشيعهًْ  وسائل .1   إِنَّ النَّاس يعبدونَ اللَّه عزَّ و جـ

...أَوجهٍ    الكِْرَامِ و هو الْأَمنُ ك عِبادهًْ و لكَِنِّي أعَبده حباً لهَ عزَّ و جلَّ فَتِلٌْ
  بمِحبتهِ] أَشغْلََه [إذِاَ أَكرَْم اللَّه عبداً شغَلََه : )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.2
  13 ألحجرات .3
إِنَّ أكَْرَمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقاكُم فَمنِ اتَّقَـى         :)السلام عليه(المؤمنين  أمير ،94: ص 75: ج  بحارالأنوار .4

  اللَّه فهَو الشَّريِف الْمكَرَّم
  و لعَمرِى إنَِّ أحَسنَ الطَّرِيقِ لِلوْصولِ هذَا الطَّرِيقِ و إنِْ كاَنَ صعباً، 340: ص 5: ج  الساطعهًْ  ألأنوار.5
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   و نزديكي از راهِ محبتحصول بيشترين قرب. 16-5-2
دنبـال قـرب و      ه به ما هم .  است يك مرجع و منبع مقايسة ديگر، قرب      

ه  إِلَى  هًٌْقرُْب“: گوييم در ابتداى عبادات مى   . ميينزديك شدن به خدا    مـا  . ”  اللَّـ
 كـه حـضرت     آنگـاه تـر بـشويم و       خواهيم به خدا نزديك و نزديك      مى

 و   به آن سه گـروه گـذر كردنـد، گروهـى از تـرس جهـنّم                )السلام عليه(عيسى
هايشان لاغر و     و گروهى به عشق پروردگار، بدن       بهشت وقگروهى به ش  

 شـما هـستيد     فقـط  :ندفرمودهايشان زرد شده بود، رو به گروه سوم          روى
  1.يابيد د كه به قرب دست مىييشماو فقط . كه مقرّبيد

. تر از هر راه ديگرى است      كند و قريب   تر مى  راه عشق، انسان را مقرّب    
 كه بنده را نسبت بـه خـدا نزديـك و            آنچه: فرمايد  مى )السلام عليه(ام كاظم ام

هـاى نزديـك كننـده و        تـرين و برتـرين راه      كند، با فضيلت   تر مى  نزديك
 عبـارتى، عبـادت عاشـقانه       پروردگار و به   ؛ محبت و اطاعت   هاى قرب  راه

قدر بدانيم كه، نه تنها محـب، بـه          هاى قرب، همين    و در يافتن راه    2است،
رسـد، بلكـه اگـر مردمـان، مقـام            اعلاى قرب مـى    ةمقام قرب و به درج    

گيرند كه به قرب و به       محب را دريابند، از خاك پاى محب، تبركّ مى        
                                                      

 نَفَـرٍ قَـد نحَِلَـت      أَنَّ عِيسى مرَّ بِثَلاثََـهًْ    : )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،224: ص 1: جم  ورا   مجموعهًْ .1
     مَفَقَالَ له مُانهألَْو َرتتغََي و مُانهدى     : أَبا أَرم لَغَ بكُِما الَّذِي بمـِنَ النَّـارِ      :  فَقَـالُوا  ؟م فألَخَْـو

 آخَريِنَ فَإِذَا هم أَشَد نحُولاً و         علَى اللَّهِ أَنْ يؤْمنَِ الخَْائِف ثُم جاوزهم إلَِى ثَلاثَهًَْ         حقٌّ: فَقَالَ
حـقٌّ علَـى اللَّـهِ أَنْ       :  فَقَـالَ   ألَشَّوقُ إلَِـى الجْنَّـهًْ    :  قَالُوا ؟ ما الَّذِي بلَغَ بكُِم ما أَرى     : تغََيراً فَقَالَ 

 آخَريِنَ فَإِذاَ هم أَشَد نحُولاً و تغََيراً كَانَ علَـى            يكُم ما تَرْجونَ ثُم جاوزهم إلَِى ثَلاثَهًَْ      يعطِ
لَّ     :  فَقَالُوا؟ ما الَّذِي بلَغَ بكُِم ما أَرى   : وجوههِِم الْمرَايا منَِ النُّورِ فَقَالَ     نحُِـب اللَّـه عـزَّ و جـ

  أَنْتُم الْمقَرَّبونَ أَنْتُم الْمقَرَّبونَ: فَقَالَ
...أفَضَْلُ ما يتَقَرَّب بهِِ العِْباد إلَِـى اللَّـه        : )الـسلام   عليه( ألكاظم ،91: ص 27: ج  بحارالأنوار .2    طَاعـهًْ  ِ

  و أُولِي الْأَمر رسولهِِ و حب اللَّهِ و حب رسولهِِ اللَّهِ و طَاعهًْ
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اگـر بنـدگان    : فرمايـد   مـى  )الـسلام  عليـه (امام صـادق  . نزديكى پروردگار برسند  
دانستند كه مقام عاشق و مقام محب و منزلت او نزد پروردگار تا چه               مى

 است، چيزى بهتـر از خـاك پـاى او بـراى نزديـك شـدن بـه                   اى درجه
ايم كه خـدا را       و در نهايت، ما به جهان آمده       1.كردند پروردگار پيدا نمى  

 به قرب و لقاء برسـيم و        بپرستيم و او را عبادت كنيم و از طريق عبادت،         
لِقـَاء   به   اندنِ ما  است براى رس    و ابزاري  بكرمو عبادت،   . به او بپيونديم  

ــه ــبِ  اللَّ ــدانيم مرك ــت، و ب ــريعمحب ــقانه، س ــوارترين   عاش ــرين و ره ت
 نـزد   به اندازة يـك خـردل،    ،محبت يك ذره از     و بدانيم، . هاست بكمر

يعنـي تنهـا    .2. ارزشمندتر است  محبت سال عبادتِ بدون      از هفتاد  وند،خدا
  .توان رهِ صدساله را يك شبه پيمود از اين طريق مي

  هعاشقان ، برتر از هفتاد سال عبادتِ غيرهعبادتِ عاشقان. 17-5-2
 3.، افـضل العبـادات اسـت      عبادت عاشـقانه  : فرمايد  مى )السلام عليه(امام صادق 

، يعنى طى مسير، يعنى سلوك الى االله، گـام گذاشـتن            عبادت، يعنى بندگى  
ولـى افـضل عبـادات، پرسـتش        .در مسير نزديكى و تقرّب بـه پروردگـار        

 مـا بـدانيم كـه ايـن         اينكـه ى  كنم كافى است بـرا     فكر مى . عاشقانه است 
 كه اعرابى خدمت    آنجاو  . ترين است  صفت، با فضيلت، و بلكه با فضيلت      

شود؟ پيـامبر فرمـود چـه آمـاده         قيامت كِى برپا مى   :  رسيد و گفت   پيامبر
 ام، ولى خدا و تو را كه پيامبرِ        من توشة زيادى آماده نكرده    : كردى؟ گفت 

                                                      
فَلَـو علـِم    ... الْمحِب أَخْلصَ النَّاسِ سِـرّاً لِلَّـهِ        : )الـسلام   عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج  بحارالأنوار .1

  تُراَبِ قَدميهِالخَْلْقُ ما محلُّه عِنْد اللَّهِ و منْزلَِتهُ لَديهِ ما تَقَرَّبوا إلَِى اللَّهِ إلَِّا بِ
   بلاَ حب  سبعيِنَ سنهًَْ  منَِ الْحب أحَب إلِى منِْ عبِادهًْ مثِقْاَلَ خَرْدلهًَْ، 80: ص 11: ج  البلاغهًْ نهج  شرح.2
لَّ خَوفـاً       ثَلَاثهًَْإِنَّ العْباد : )الـسلام  عليه( ألصادق ،84: ص 2: ج  الكافي .3  قَوم عبـدوا اللَّـه عـزَّ و جـ

 الـْأُجرَاءِ     العْبِيدِ و قَوم عبدوا اللَّه تَبارك و تعَالَى طَلَب الثَّوابِ فَتِلكْ عِبادهًْ             فَتِلكْ عِبادهًْ 
    الْأَحرَارِ و هِي أفَضَْلُ العِْبادهًْ بادهًْو قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ حباً لهَ فَتِلكْ عِ
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 يعنى آدمى 1،”المْرءْ مع منْ أَحب“: پيامبر فرمود. خدا هستى، دوست دارم
 . شود كه دوستش دارد با آن چيزى محشور مى

، دين، اسلام، بركـت،     عقل، ايمان “ : از جمله  ،تمامى مواردِ زيبا و مقبول    
 معـصومين ذكـر     ة و ائم ـ  همه و همـه را از زبـان پيـامبر          ،”، قرب عبادت

كرديم؛ و مشاهده كرديم كه در مقايسه بـا همـه ايـن مـوارد ارزشـمند،                 
 جايگاهى بس فاخر دارد، و نگينـى بـس روشـن بـر تـارك ايـن                  ،محبت

  .صفات بافضيلت است

                                                      
:  فقـال  )آلـه   و  االله عليه   صلي(و جاء أَعراَبي إِلَى النَّبِي    : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،223: ص 1: جم  ورا   مجموعهًْ 1.

ي ا رااللهِ لَسو تَ م ى السالَقَ؟ فَ هًَْاع :ا أَ ا ذَ مدعتلَ د الَقَا؟ فَ ه :ا أَ معدتيرَثِ كَ دهًْالَََ ص ا صِ لَ وـا أَلّ إِامٍي  ي نِّ
 الْمرْء مع منْ أحَب: )آله و االله عليه صلي(االلهِ ال رسولُقَفَ. هولَس ر و االلهَبحِأُ



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 3فصل 

  محبتمقدمات نيل به مقام 

  از طرف محبمحبتعلل پيدايش و جوشش . 1-3

پـس از   را تـورقي كـرده، و        عزيز مـا فهرسـت كتـاب         اگر خوانندگان 
كرده باشند، شايد با نويسنده هـم       را آغاز    مطالعة متن    ،مطالعة اجمالى آن  

ايـن  ترين فـصل     ترين و پرجاذبه   تواند مهم  رأى شده باشند كه اين فصل مى      
 بيـشتر مايلنـد     ، خـدا هـستند    محبتدنبال   زيرا كسانى كه به   . كتاب باشد 

 ـدر فـصل دوم كـه اهم      . برسـيم  محبـت  تا به مقـام      بدانند چه كنيم   ت و  ي
 كسانى كـه در ايـن راه گـام          خواستيم بر شوق   مى ،فضيلت را ذكر كرديم   

 و در كـسانى كـه طريـق ديگـرى را بـراى عبـادت              . مييدارند بيفـزا   برمى
اطـشان   اين رغبت ايجاد شود كه نوع عبادت و نوعِ ارتب          ،اند هانتخاب كرد 
 به تعريـف و     اول نيز  و فصل    . قرار دهند   عاشقانه ، عبادتِ  را با پروردگار 

اى   ولى مطمئناً هر خواننده.اختصاص يافت ،محبتتفسير و معنا و مفهوم   
است تا مسير عبـادت عاشـقانه را بپيمايـد،           مند شده  و اصولاً هركه علاقه   



194 عاشق شو   

 كند تا در اين جاده قرار گيرد         را بايد طى   دوست دارد بداند چه مقدماتى    
 .رد، چه كند بر سرعتش افزوده شودو يا اگر در اين جاده قرار دا

 بـه   ،ايـد   كه مشاهده كرده   طور  همانهاى اين فصل     بندى زيربخش  تقسيم
 هـستيم كـه ايـن محبـت از كجـا            سو در پي آن   اين نحو است كه ما از يك        

دا كنيم و علّت جوشـش را هـم بيـابيم تـا             جوشد تا برويم سرچشمه را پي      مى
 ايـن جوشـشِ   كـه   بررسـى كنـيم     . تر كنـيم   وسيعو  چشمه را بازتر    بتوانيم سرِ 

بعـد از    بجاسـت    ؟جوشد و يا منشأ آن بيرونى است       از درون عاشق مى   محبت،
 .تلاش كنيم ها آنتر كردن   در وسيعها، منشأ يا منشأ شناسايىِ

  در بخش دو   پـردازيم   ه آن صفات و حالاتى مى      است، ب  م كه بسيار مهم
 يـا اگـر در   ، برسـد محبـت  سر بگذارد تا به جادة كه يك فرد بايد پشت  

 بايد اين صفات و حـالات را در خـودش   ، قرار دارد محبتدرجات نازلة   
بخش سـه و    .  برسد محبتتر و شديدتر كند تا به درجة بالاترى از           عميق

اى،  قلّه هر ما براى رسيدن بهانع است چرا كه چهار، جذب لوازم و دفعِ مو
هـا را همـراه بـرداريم لكـن،          هرچند به لوازمى احتيّاج داريم كه بايد آن       

 در بخش سـوم . سر بگذاريم ه بايد پشتهمزمان موانعى نيز وجود دارد ك  
ها را    آن ،، يعنى اگر فرد   كنيم كه ايجابى است    حالات و صفاتى را ذكر مى     

 يـا بـه     تـر كـرده،     نزديك محبتجادة  تواند خودش را به      بر تن كند، مى   
و اما در بخش چهارم به عوامل سلبى اشاره         . برساند محبتدرجات بالاى   

ها را بايد از تن بدر كرد؟ كدام موانع را بايد            كدام لباس و اينكه، كنيم،   مى
 و اگر در جاده هـستيم، كـدام موانـع را بايـد              ؟برداريم تا به جاده برسيم    

 ت بالاتر دست يابيم؟برداريم تا به درجا

 محبت انگيزشِ درونيِعواملِ . 1-1-3

.  هـستيم  محبـت دنبال عوامل جوششِ     عرض كرديم كه در اين بخش به      
شود  شود كه يك نفر محب مى       چه مى  ؟جوشد ى مى محبتشود كه    چه مى 
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 در همه وجود دارد و      ، عوامل اوليه  :خواهيم بگوييم كه   و ديگرى نه؟ مى   
 را از رويشان كنار بزنيم، خـواهيم ديـد           و پردة غفلت   يمبيابها را    نآاگر  

پس در مقابل اين سـؤال كـه، چـرا          . كه مادة اوليه، براى همه وجود دارد      
 اسـت،    هاى درونى  بعضى افراد خدا را دوست دارند؟ يك دليل آن انگيزه         

 ـ  و  . ها وجود دارد   توانيم بگوييم در همة انسان     كه مى  ى كـه   رادبه واقع اف
هاى بسيار روشن،     بر اين انگيزه   نسرپوش گذاشت با   ،خدا را دوست ندارند   

  . اند هخلاف فطرت گام برداشت
 ورزيدن به خدا را،     محبتهاى درونى محب، براى      در اينجا آن انگيزه   

  .كنيم  ذكر مىبه اختصار
   به خودمحبت. 1-1-1-3

طمئنـّاً  هـر نفـسى، م    .  به خود يك اصل اساسى و فطـرى اسـت          محبت
كنـد، در آن لحظـة        مـى  خودش را دوست دارد حتّى كسى كه خودكـشى        

كنـد و    را از خـودش دور مـى      كند كـه آلام و دردهـا        فكر مى  ،خودكشى
 اينجاكند كه    تصور مى به غلط   واقع   در.  خواهد رسيد  حتي و آسايش  را به

. رسـد   راه ميزى و آرامش ا   ت راح ، اين خودكشى  آلام و درد است و در پىِ      
 ، و حب ذات   پس حب نفس  .  خودش را دوست دارد    ،يعنى او هم در اصل    

 طور كه علاّمـة نراقـى       به خود، آن   محبتآمد   يك امر فطرى است و پى     
محبـت  آورد    بـه خـود لازم مـى       محبت“.  به خداست  محبت ،فرمايند مى
 1”.وجودى كه بقاء وجود به اوست به
وجـودى    مستقل نيست و بقاء ما وابـسته بـه     ا اگر بدانيم كه وجود ما     م

ها و عوامل بقـاء   گاه ديگر است، چون خودمان را دوست داريم، آن تكيه   
                                                      

 710:ص  السعادهًْ  معراج.1



196 عاشق شو   

 انسان به خود، و به بقاء خـود،         محبتاين  . را هم دوست خواهيم داشت    
شايسته اسـت ادامـة     . ترين اصول فطرى است    ترين و محكم   يكى از اساسى  

 انسان به خـود و بقـاء        محبت“:  را نقل كنيم    هًْالسعادمعراج  حب  كلام صا 
شود مگر بـه سـبب        است زيرا چيزى حاصل نمى     محبتخود، اشد اقسام    

و . ملايمت آن چيز با طبع، و معرفت آن و اتّحاد ميان محب و محبـوب              
. از خود او نيـست    تر به كسى     تر و موافق   شكّى نيست كه هيچ چيز ملايم     

تر از معرفت به خـود نيـست و اتّحـاد             به هيچ چيز قوى    آدميو معرفت   
 بـه   اينجـا  در   . “ميان دو چيز نيز بيشتر از ميان آدمـى و خـودش نيـست             

 .است محبت نيز اشاره شدههاى ديگر علّت  شاخه
تـر   انسان چيزهايى را دوست خواهد داشت كه با طبع خـودش همـراه            

 لذا خود را دوسـت      ،ترين است  انسان با خودش همراه     و چون خودِ   .باشد
. انسان چيزى را دوست خواهد داشت كـه آن را بـشناسد           . خواهد داشت 

 اگر خودش   چرا كه  ،استترين   محسوسمعرفت انسان نسبت به خودش      
ترين كـس    نزديك. شناسد هيچ چيزى را نمى   : مييتوانيم بگو  را نشناسد مى  

  . به خود ما، خودمان هستيم
اتّحاد، ثمرة محبت است، يعنـى اگـر دو         : توانيم بگوييم  منظر ديگرى مى  از  

تـوانيم بگـوييم شـدت علاقـه، باعـث ايـن اتّحـاد               چيز با هم متّحد شوند، مى     
است و و از اين اصل كه انسان بيش از هـر چيـز بـا خـودش اتّحـاد دارد             شده
 كمال و دوام    محبت انسان به ذات و بقاء و      : توانيم نتيجه بگيريم و بگوييم     مى

 او از همه جهـت وابـسته بـه       قوام و بقاءِ   اينكهو  . وجود خويش، فطرى است   
آورد كه خدا را دوست بدارد و اين نيـز يـك امـر فطـرى                 خداست، لازم مى  
هايى در بعضى از لحظـات، و اگـر تعـداد بـسيار انـدكى از                 است و اگر انسان   

گيرند، اين امـر جـز از        مىها، در تمام لحظات، اين امر فطرى را ناديده           انسان
 . به مناسبت ذكر خواهد شدزا، و عوامل غفلت. گيرد ؛ سرچشمه نمىغفلت
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  مشاكله. 2-1-1-3
. هاى خود است   هم شكل  دنبال نزديك شدن به    هر كسى و هر چيزى به     

شـود،   مـى اى در درونشان ايجاد      علاقه،  ها كه معلول يك علّت هستند      آن
 . معلّممانند شاگردان يك

اى بينـشان ايجـاد       علاقه ،ها كه تقارب ظاهرى يا باطنى با هم دارند         آن
 .شود مانند پير با پير و جوان با جوان مى

  ر باز با بازـبوتـر با كـبوتــك
 جنس پرواز جنس با هم كند هم

 محبـت از عوامـل مهـم      ديگـر   ، يكى   از نظر خواجه نصيرالدين طوسى    
اگر ما اعتقاد پيدا كنيم و واقـف شـويم      فلذا   1 جوهر است  ةكسبى، مشاكل 

 خـودم   مـن از روح   “ 2.”ىوحِن ر  مِِ يهِِنَفَخْت فِ ” :كه خداوند فرموده است   
 )الـسلام   عليـه ( اين نزديكى و قرابت كه در كلام امام صـادق          ”.ام در انسان دميده  

، بـين    اين قرابت و نزديكى    3”د اتِِّصالاً مِن شعُاعِ الشَّمسِ بِها     اَشَ“: فرمايند مى
 خورشيد به خورشـيد هـم    كه از شدت اتّصال شعاع     روحِ خدا، روحِ ما و    

شكل را دوست داشته باشد      شكل، هم  شود كه هم   شديدتر است، باعث مى   
آن كه جوهر خودش را از منبعـى گرفتـه، آن منبـع را دوسـت خواهـد                  

ايـن مناسـبت و     : فرمايـد   مـى   هًْالـسعاد صاحب معـراج    مورد   اين رد. داشت
 اوسـت و از روح خـدا در او دميـده            ةكشف اين مناسبت كه انسان خليف     

  4.كند  بروزمى و نوافلشده بعد از انجام فرائض

                                                      
  70: صف الأشرا  أوصاف.1
  29 ألحجر .2
ح الْمؤْمنِِ لَأَشَد اتِّصالًا بِرُوحِ اللَّهِ منِِ اتِّـصالِ         إِنَّ رو  :)السلام  عليه( ألصادق ،166: ص 2: ج  الكافي .3

  شعُاعِ الشَّمسِ بهِا
  710:ص  السعادهًْ  معراج.4
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  مناسبت معنويه. 3-1-1-3
معنـا،   و   روح بلكـه اگـر در       ، ظاهر و شكل مـادى      نه فقط شكل   اينكه

ى فيمابينشان بـروز    محبتتناسب و نسبتى بين دو يا چند چيز برقرار باشد،           
 ـو در   ،  ”مناسـبت ارواح  “كند كه صاحب معـراج آن را         مى  ،ى ديگـر  محلّ

ار هـا را انـدكى كن ـ       اگـر غفلـت    ،نامد، و صد البتـّه      مى ”مناسبت معنويه “
 . با پروردگار داريمي و تمام كه ما مناسبت معنوى تامخواهيم ديد ،بزنيم

الِي   “: فرمايند خداوند مى  خطـاب بـه     )الـسلام   عليـه (امـام سـجاد    ،1”الْخلَـْقُ عيِـ
: فرماينـد  مـى  )آلـه   و  االله عليـه    صـلي (و پيـامبر   2،”الْخلَْقُ عيِالُك “: فرمايند خداوند مى 

بـا او    خـدا هـستيم و       ةكه ما خـانواد     نكته   درك اين  3.”الْخلَْقُ عيِالُ اللَّهِ  “
،براي برانگيختنِ ما به دوست داشـتنِ       داريمعميق و شديد    مناسبت معنوى   

 . و كليدى است بسيار مهمخداوند،

  جلب نفع. 4-1-1-3
 ،هـر وجـودى   .  است يك امر ذاتى و از شعبات حب نفس       اصل نيز   اين  

عوامـلِ بقـاء خـود را نيـز دوسـت           هر كـس     لذا   .خودش را دوست دارد   
 دوسـت   نيـز  بـه خـود را       ندةرسـان   نفع عواملِ صد البتّه،  و   .خواهد داشت 
 .خواهد داشت

 :است  نقل شده)السلام عليه( از امام صادق، هًْالشيع در كتاب شريف وسائل
 4.”ضِ منْ ضرََّهاجبلَِتِ الْقلُُوب علَى حب منْ نَفعَها و بغْ“

                                                      
لَّ      : )السلام  عليه( ألصادق ،199: ص 2: ج  الكافي .1 الخَْلْـقُ عِيـالِي فـَأَحبهم إلَِـي        : قَالَ اللَّه عـزَّ و جـ

ائجِهِِموفِي ح ماهعأَس و بهِِم مُألَطَْفه  
  الخَْلْقُ عِيالكُ :)السلام عليه( ألسجاد،133: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
الخَْلْقُ عِيالُ اللَّهِ فَأَحب الخَْلْقِ إلَِى اللَّهِ منْ نَفَع         : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،164: ص 2: ج لكافيا .3

 تٍ سرُوراًبيعِيالَ اللَّهِ و أدَخَلَ علَى أهَلِ 
 :)السلام عليه( ألصادق،185: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل.4
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بـه او     به كـسى كـه     :است  سرشته شده   چنين خميره و فطرت انسان اين    
 و از كسى كـه      ؛شود و او را دوست خواهد داشت       خير برساند جذب مى   

 .دوري خواهد گزيدساند، بربه او ضرر 
 نفـع حـب    همـين    ، اكتـسابى  محبت جلب و ارتقاى     اب مهم يكى از اسب  

وجود،  و با تمام   را به اين درجه برساند       د خو  معرفتِ ، و اگر انسان   .است
در نعمت پروردگار غرق است و هرلحظه و هر         بيابد و وجدان كند كه،      

و حتـّي واسـطة     نعمـت،    لـى بـارد، و    بر او مـى    ،دم، باران نعمت و رحمت    
ــه دوامِ    ــادوام، ب ــي ب ــتِ نعمــت را دوســت خواهــد داشــت؛ محبت درياف

 .زوالِ آن ذاتِ فناناپذير هاي بي نعمت

  ، عظمت، مجدحب جمالبودنِ  فطري. 5-1-1-3
نهفتـه   ،كمـال عظمـت و    و    زيبايى و علو   ،يِ دوست ،در فطرت هر انسانى   

 و بفهمد كه زيبايى  1،”إنَِّ اللَّه جميِلٌ   “: كند كه   اگر انسان درك   .است شده
 است، مطمئناً آن     خدا، فوق تصورو غير قابل مقايسه با هر زيبايى ديگرى         

ال مطلـق   اگر بدانيم كـه جم ـ    . زيباى زيبا آفرين را دوست خواهد داشت      
 .اوست، جذب او خواهيم شد

  :گويد ت مىالسعادا صاحب جامع
“                    ه دِه و عظمِتـِه فإنَّـ من يحبِه لذاتـه أو بـِسببِ كمَالـِه و جمالـِه و مجـ

 2.”لايتَفاوت حبه بتَِفاوتِ الإحسانِ إليَه
ش و مجد و عظمتش دوسـت       خاطر خودش و جمال    را به اگر كسى خدا    

 وجـودِ  را در    محبت و   ،يعنى اين عوامل، برانگيزانندة او بوده     ،  داشته باشد 
اين شـخص ببـارد، يـا    بر  د، ديگر اگر باران بلا     ناو به جوشش آورده باش    

                                                      
 إِنَّ اللَّه جمِيلٌ :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،438: ص 6: ج  الكافي.1
  170: ص 3: جت السعادا  جامع.2
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ولـى  . شـود  حاصل نمـى  ش تفاوتى   محبت در   ، را غرق در احسان ببيند     خود
توانـد    مـى  ،محبتخاطر احسانش دوست داشته باشيم، اين        اگر خدا را به   
كنـيم كـه الطـاف        احساس مـى   ،چون ما بعضى از اوقات    . كم و زياد شود   

 كمتر مورد لطف    ،كنيم  مى  ما را در بر گرفته و در بعضى مواقع حس          بيشترى
اگر كسى از اين مرتبه بالاتر رود و آن را پشت سر بگـذارد و خـدا                 . هستيم
هـايش   خـاطر نعمـت   خاطر خودش، و نه به    خاطر كمال و عظمتش و به      را به 

لبتّه ا. ناپذير است   خدشه بردار نيست، كاستى    ،دوست داشته باشد، اين دوستى    
لكـن،  . ناپـذير  نهايت است و هم كاستى     هاى خدا هم بى    توان گفت، نعمت   مى

به علّت درك ناقصمان، بعضى لحظـات، خـود را بيـشتر و             هستيم كه   ما  اين  
  .بينيم  نعمات الهى مىبعضى اوقات، خود را كمتر در معرضِ

  شكر نعمت. 6-1-1-3
 را كه به او خوبى كند، دوست         كسى آدميدر فطريات انسان است كه      

خدا را دوست   “ها   اى انسان “:  در حديث نبوى نيز آمده است كه       .دارد مى
هايش غرق كرده و از اين جهت شما          چرا كه او شما را در نعمت       ”بداريد

 1”.است را مورد لطف قرار داده
 اگـر   2”ا االله لاتُحصوه   هًْنعِمإنْ تعَدوا   “و اگر انسان قائل شود به اين كه         

و حتـّى اگـر     . توانيـد  هـاى پروردگـار را بـشماريد نمـى         بخواهيد نعمـت  
ــت  ــد نعم ــار ر  بخواهي ــاى پروردگ ــى ه ــد نم ــن بياوري ــد،  ا در ذه تواني

 ـ           محبت ،صورت اين در نهايـت اسـت،     ى انـسان بـه منعمـى كـه انعـامش ب
 .نهايت خواهد شد بى

                                                      
لَّ لِمـا        : )آله و االله عليه صلي( ألرسول،632: صللطوسي     الأمالي .1 أيَهـا النَّـاس أَحِبـوا اللَّـه عـزَّ و جـ

   يغْذُوكُم بهِِ منِْ نعِمهِ
  18 ألنحل .2
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گيـرد و    كسى كه انعامى را مى    : است ل شده نق )الـسلام   عليه(مؤمنان على  از امير 
گيرد و آن حق ايـن        حقى بر گردنش قرار مى     ،پذيرد كسى كه لطفى را مى    

توانـد پاسـخى     است كه، انعام دهنده را، پاسخى درخور، دهد، اگـر نمـى           
اى مشابه به او برگرداند، لااقـل        تواند انعام و هديه    برابر بدهد و اگر نمى    
. بايد حمد و ثناى او را بگويد. ز او به خوبى ياد كندبايد او را بستايد، و ا

كه زبان ما بـراى اداى حمـد و ثنـاى            اگر زبانش هم قاصر باشد، همچنان     
شايسته قاصر است، لااقل نعمت را بشناسد و منعم را دوست بدارد و اگر              
خداى ناكرده از اين هم كوتاهى كند، او كفران نعمـت كـرده و اهـل آن        

  1.نعمت نيست
سان موظّف است كـه احـسان كننـده و خيررسـانندة بـه خـودش را        ان

دوست بدارد ولى البتّه غافل نشود و بداند كه هر كسى كـه بـه او لطفـى                  
 و به او    دريافت كرده اى است كه لطف را از پروردگار         كند، او وسيله   مى
حتّى هدايت و تربيت و هر نعمـت ديگـرى كـه مـا را در بـر                  . رساند مى

مراقـب باشـيم     و   ،اوسـت جانـب    از   ة الطـاف  انيم كه هم  بد. گرفته است 
مـا  .  را نگيـرد   واقعـي ها، جاي شكرِ از مـنعِم         ما از واسطه   سِشكر و سپا  
هـاي خـود      گرفتـارى  كننـدة  معلّم، پدر، مادر، پزشـك و رفـع       سپاسگزارِ  

ه   بايـد  كنـيم،  تـشكرّ مـى   كه از ايشان     در همان لحظه     ولي،  هستيم  متوجـ
لـم ايـن شـخص و لطـف ايـن شـخص و              ص، ع  ايـن شـخ    باشيم كه وجـودِ   

 ،خـداى مـدبر    ، را  مـا  گذارى و توجه اين شخص بر رفـع گرفتـارىِ          رتأثي
حتمـاً   دقّت كنـيم  .” الحمدللِّه رب العْالمَين   “.تدبير كرده و همه از اوست     

 ـ    ز واسطه ا  نـه   هـا،   مـا از واسـطه      سـپاسِ  لـي و كنـيم، ر  شكّهاي نعمـت ت
وساطت و وسيله بودن باشد و بسبالإستقلال، بلكه فقط در حد . 

                                                      
 هًَْفَـا حقٌّ علَى منْ أُنعِْم علَيهِ أَنْ يحسنَِ مكَا        :)السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،501:  ص للطوسي   الأمالي .1

الْمنعِْمِ فَإِنْ قَصرَ عنْ ذلَكِ وسعه فعَلَيهِ أَنْ يحسنَِ الثَّنَاء فَإِنْ كَلَّ عنْ ذلَِـك لـِسانهُ فعَلَيـهِ                   
   بِأهَلٍ   الْمنعِْمِ بهِا فَإِنْ قَصرَ عنْ ذلَكِ فَلَيس لِلنِّعمهًْهًُْ و محب  النِّعمهًْهًُْمعرفَِ
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  يجوي لذّت. 7-1-1-3
كنـيم    اشـاره مـى    عبارتِ خواجه نصيرالدين طوسى    در بخش هفتم به   

 :فرمايد كه مى
 دارد، حب بقاء نفـس      كسى كه حب نفس   . لذّت جويى نيز فطرى است    

   جلب لـذّت بـراى              نيز دارد و حب جلب نفع، براى نفس نيز دارد و حب 
  1.نفس نيز دارد

 ، بـه خـدا    محبت  اگر انسان به اين معرفت برسد و بداند كه فوقِ لذّتِ          
بارالهـا  ” 2،”ك فرَام منِْك بدلا   محبت  هًْحلاوالَّذى ذاقَ    منْ ذَا “لذتّى نيست   

را چشيده باشد و حاضـر باشـد         تو   محبتچه كسى ممكن است شيرينى      
 “! آن را با چيز ديگرى عوض كند؟

 و هيچ نعمتى نيست     بدانيد كه هيچ لذّت   “: كه فرمايد  مى صاحب معراج 
 3” اوة شجرةمگر از ثمر

 در فطـرت مـا نهـاده        آنچـه  و   محبتپس عوامل انگيزش داخلى براى      
 را كنـار    هاى غفلت  ها را برداريم و پرده     ابشده، فراوان است و اگر حج     

 بـه پروردگـار را در وجـود مـا           محبـت  اسـت كـه       ها كافى   همين ،بزنيم
 بـه خـود، دوسـت       محبـت اصل فطـرىِ    . ور كرده، به جوشش آورد     شعله

 براى خود، دوسـت داشـتنِ       محبتداشتن بقاءِ خود و دوست داشتنِ جلب        
شود كه يگانه مـنعم، يگانـه        ها موجب مى   جلب نفع براى خود؛ همة اين     

هـا و همـة      كسى را كه وجود و بقاء ما وابـسته بـه اوسـت و همـة نفـع                 
 .با تمام وجود دوست داشته باشيمها از اوست،  لذّت

                                                      
  70:صف الأشرا  أوصاف.1
 محبتـك فَـرَام    إلِهَِي منْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حلَاوهًْ :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .2

 مِنكْ بدلا
  710: ص  السعادهًْ  معراج.3
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 محبتعوامل برونىِ جوشش . 2-1-3

. اى كرديم   اشاره ،است  در فطرت آدمى نهاده شده     آنچهدر بخش قبل به     
 هـا  آن و جهل را از روى هاى غفلت آن موارد متذكرّ شويم و پردهاگر به  

 اسـت تـا سراسـر        ران عشق الهـى كـافى     و براى فَ  ،برداريم، خود به تنهايى   
خـدا  وجود انسان را در بر گيرد، به او آتش زنـد و او فقـط و فقـط بـه                 

 .بينديشد و با عشق او سر كند
را ذكـر كنـيم كـه عمـدتاً قـرار دادن        خواهيم عباراتى    اين بخش مى  در  

محبت را در دل انسان و كنار زدن خار و خاشـاك را از سـر راه عاشـق         
البتـّه در   . كنـد  شدن انسان نسبت به خدا، همه را به خـدا، منـسوب مـى             

اند كه خداى واحد و احـدى را تـصور كنـيم و              خداشناسى به ما آموخته   
 را كـه ظـاهراً از مـا سـر     نچـه آچيز را از او بدانيم و همة افعـال و       همه
 .زند آن را نيز، همچون وجودمان، از او و منسوب به او بدانيم مى

ه          ” 1،”  فمَِنَ اللَّه   هًْما أَصابك مِنْ حسنَ   ”  و ما رميت إذِْ رميت و لكـِنَّ اللَّـ
   2.” رمى

ه  ك آنگاهلذا  .هر فعل و فكر نيكويى كه از تو سر بزند، از آن خداست            
اختى، خـدا بـود كـه تيـر         انـد  انداختى تو نبـودى كـه تيـر مـى          تو تير مى  

 .انداخت مى
كنـيم كـه     لذا اگر عنوان مـى    .  را ناديده نگيريم    اصل اختيار  ،دقّت كنيم 

. كارد كند، در دل او مى     ش را به كسى ارزانى و يا روزى مى        محبتخداوند  
ايد بگوييم اين ارزانى كـردن،      اى نيست، ب    خدشه وند،چون بر عدالت خدا   

روزى كردن و كاشتن و ساير عباراتى كه در ايـن بخـش خـواهيم گفـت                 
                                                      

 79 ألنساء .1
 17 ألأنفال .2
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ى لازم دارد كه انسانِ مختار بايد با اختيار و ارادة خودش، زمينـه              تمقدما
ط پروردگـار، آمـاده كنـد       بـاران  . را براى كاشته شدنِ آن درخـت، توسـ

بارد، من و تـو      ها مى   سرزمين  آفرينى پروردگار بر همة    عشقرحمت و باران    
هستيم كه بايد سرزمين وجودمان را آمادة پذيرش ايـن بـاران و اثرگـذاردن        

 جوشـش   ،پس اگر در ايـن بخـش      . اين باران در پرورش درخت محبت كنيم      
خـواهيم   كنـيم، نمـى    منسوب مى ”االله“محبت را به يك عامل بيرونى، به نام         

 هر كـس عاشـق شـده، خـدا او را            كه: اختيار انسان را سلب كنيم و بگوييم      
 اين لطف را    ست كه عاشق كرده، و هر كس عاشق نشده، تقصيرى ندارد، خدا         

چه در امر محبت و چه در مورد هر صفت پسنديدة     . از او دريغ داشته است    
ديگرى، اگر كسى مزين به يك صفت پسنديده است، هـر چنـد خـدا او را                 

با اختيار و ارادة خود، زمينـه       ه  ك،   است  فرد اين خودِ مزيّن كرده است، ولى     
  . آماده كرده است،را براى پذيرش آن لطف

  باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست
 زار خس در باغ لاله رويد و در شوره

 كـه بـر همـة       من بايد وجودم را به باغ تبديل كنم كه بـاران رحمـت            
  . و عشق بروياندمحبت در سرزمين وجود من، لالة بارد؛ ها مي سرزمين

  ارشاد الهي. 1-2-1-3
خدايا : فرمايند مى”  اهدنِاَ الصراطَ المْستَقيِم  “در تفسير    )الـسلام   عليه(امام صادق 

كـه بـه    كن  ما را به صراط مستقيم راهنمايى كن، به پيمودن راهى ارشاد            
 خـتم شـود،      الهى محبت يعنى؛ پيمودنِ راهى كه به       1. تو ختم شود   محبت

و . پس يك عامل بيرونى، ارشـاد الهـى اسـت         .  است ”ارشاد الهى “نيازمند  
                                                      

 :اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم قَالَ يقُـولُ       قَولهِِ عزَّ و جل    :)السلام  عليه( ألصادق ،33: ص الأخبار  معاني .1
   أَرشِدنَا إلَِى الصرَاطِ الْمستَقِيمِ أَرشِدنَا لِلُزُومِ الطَّريِقِ الْمؤدَي إلَِى محبتك
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باز فراموش نكنيم كه من و تو هستيم كه بايد زمينة پذيرش اين ارشاد را               
 از   و راهنمـايي   ايجاد زمينه از مـا، ارشـاد      . در وجود خودمان ايجاد كنيم    

  .ى از طرفِ ما و بازهم پيمودنِ اختيار،خدا
  خداوندو توجه عنايت . 2-2-1-3

خدايا تو   “: حضرت سيدالشهداء آمده است    ةدر دعاى مشهور روز عرف    
 به غير از خودت و توجه به غيـر از           محبتهستى كه غير از خودت را،       

 1”خودت را از دل عاشقانت زدودى كه جز تو را دوسـت نداشـته باشـند        
هستند كه جز تـو را دوسـت ندارنـد و           يعنى اى پروردگار؛ اگر عاشقانى      

 محبـت عاشق جز تو نيستند، اين امر به اين دليل است كه، تو بـودى كـه                 
 بـه   محبـت غير از خودت را از دلشان زدودى، پس يك عامل انگيـزش             

ها زدوده شود     غير، از دل آن    محبتها، اين است كه      خدا در درون انسان   
ه و عنايـتِ ويـژ       و ت  و عامل اين زدايش، جز ذات بـارى تعـالى          او  ةوجـ

فـراهم  را  كنيم، اين ما هستيم كه بايـد شـرايط   تكرار ديگر بار و  .نيست
 و زاوية آينة وجودمان را به نحـوى تغييـر دهـيم كـه ايـن تـابش                   ،يمكن

 ما را نيـز      وجودِ ةهاست، آين   غير خدا از دل    محبتهميشگى كه زدايندة    
  .از غير خدا، پاك كند

   الهيالهام. 3-2-1-3
ش را به   محبتگر خدا خير كسى را بخواهد       ا: در احاديث مذكور است   

 پـس اگـر كـسى شـعلة         2.كنـد  اندازد و عشقش را به او الهام مى        دل او مى  
البتـّه آگـاه    . است، خدا به او الهـام كـرده        محبت در درونش فروزان شده    

                                                      
نْ قُلُـوبِ          : )السلام  عليه(علي بن  حسين ،226: ص 95: ج  بحارالأنوار .1 أَنْت الَّذِي أزَلْـت الْأغَْيـار عـ

  أَحِبائكِ حتَّى لَم يحِبوا سِواك
  ه محبته  منْ أَراد اللَّه بهِِ خَيراً ألَهْم،103: ص 15: ج  بحارالأنوار.2
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م كه بايد استشمام    باشيم خدا، دائماً در حال الهام محبت است، و اين ما هستي           
  .ودمان را در اين مسير قرار دهيمكنيم، گوش به زنگ، و بيدار باشيم و خ

  بركت الهي. 4-2-1-3
هاى عـالم، آن     در قصة ازدواج برترين   .  از بركت الهى است    محبت الهى 

ــت   ــا برك ــرين و ب ــضرت    برت ــت، ازدواج ح ــاريخ خلق ــرين ازدواج ت ت
مور أ م ـفرشـتة به آن ، خداوند )االله عليها  سلام(و فاطمة زهرا   )السلام  عليه(اميرالمؤمنين

دو  ايـن : از بركتى كه من به اين زوج جوان دادم، اين است كـه            : فرمايد مى
ك دو در ي    يعنى اين  1.دو را، در عشقِ به خودم جمع كردم        هاى اين  را و دل  

.  هـستند  يكديگركفو  در دريافتِ بركت نيز     دو   اين. چيز مشترك هستند  
 ارائه شده    يعنى عشق الهى يك بركت     .دو با هم در محبت من جمعند       اين

  .از جانب حضرت حق است
  القاء از طرف خداوند. 5-2-1-3

 ر طينـت خداوند، محبت خـود را د : است نقل شده  )السلام  عليه(امام صادق از  
خـدا محبـت خـودش را در        . دل و اصل وجود مؤمن القاء كرده اسـت        و  

بينى كه    پس عزيز من اگر مى     2.طينت و سرشت انسان مؤمن ريخته است      
 است كه خدا به خاك وجود تو  خدا را دوست دارى، اين بارش و بارانى

  .ارزانى داشته است
  تأديب الهي. 6-2-1-3

: فرمايند مى )الـسلام   عليه(ت، امام صادق  الهى اس و پرورشِ   محبت يك تأديب    
                                                      

يـا راحِيـلُ إِنَّ مـِنْ بركََتِـي علَيهِمـا أَنْ             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،101: ص 43: ج  بحارالأنوار .1
  أَجمعهما علَى محبتي

لَّ إِنَّ        :)الـسلام   عليه( ألصادق ،5: ص 2: ج  الكافي .2 وى          قَولُ اللَّهِ عـزَّ و جـ  اللَّـه فـالِقُ الحْـب و النَّـ
   الْمؤْمِنِينَ الَّتِي ألَْقَى اللَّه علَيها محبته فَالحْب طِينهًَْ
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بـر راه   و   را تأديـب كـرد       خـدا پيـامبر   ” إنَِّ اللَّه أَدب نبَيِه علَى محبتهِ       “
   1.به عشق الهى منتهى كردمحبت برد و 

  توفيق الهي. 7-2-1-3
خدايا تو  : فرمايند مى )السلام  عليه(رت امير حض.  است  يك توفيق الهى   ،محبت

مـا توفيـق بـده تـا در مـسير           بـه    و تو خـودت      ،خودت ما را انتخاب كن    
 تو را و رضايت تو را دوست داشـته          2. تو حركت كنيم   محبترضايت و   

 و  د،مـا بده ـ  بـه    بايـد  خداونـد  ، را محبت  به دست آوردنِ    توفيقِ .باشيم
  .دما را موفّق كنتواند  كه مي اوست

  خداوندگشايي توسط  راه. 8-2-1-3
 است كه خدا بايد جهت اين جويبار را          چون جويبار روانى   ، هم محبت

خـدايا بـر    : فرمايند مى )السلام  عليه( امام رضا . به سمت دل من و شما روانه كند       
  3.ى كن خودت را جارمحبتزبانم مدح خودت را و بر قلبم نهرِ 

 را بـراى مـا      محبـت خدايا راه رسيدن به     : فرمايند مى )الـسلام   عليه(امام سجاد 
: فرمايند  و نيز مى   5. پر كن  محبتخدايا تو دل ما را از        4.فراخ و آسان كن   

خدايا ما را به آن بندگانى ملحق كـن كـه دلـشان را لبريـز از عـشق بـه                     
ق اشقند، آنـان كـه دلـشان لبريـز از عـش           يعنى آنان كه ع    6.خودت كردى 

                                                      
  ظِيمو إنَِّك لَعلى خلُقٍُ ع:  محبتهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّه أدَب نَبِيه علىَ: )السلام عليه( ألصادق265 1: ج  الكافي.1
اللَّهم اخْتَرْ لِي بعِِلْمِـك و وفِّقْنِـي        َ :)السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،243: ص 6: جل  الوسائ  مستدرك .2

م و لِرِضَاك ِبعِِلْمكحتِبك  
م    :)السلام  عليه(ألرضا موسي بن  علي ،602: ص 2: ج الفقيه لايحضره  من .3 ...اللَّهـ  أَجـرِ علَـى لـِسانِي       َ

  مِدحتكَ و الثَّنَاء علَيك
   وانهْج لِي إلَِى محبتك سبِيلًا سهلهًَْ، )20( ألدعاء )السلام عليه( السجاديهًْ  الصحيفهًْ.4
   مِنكْ اللَّهم املَأْ قَلْبِي حباً لكَ و خَشْيهًْ: )السلام ليهع( ألصادق،585: ص 2: ج  الكافي.5
...إلِهَِي: )الـسلام   عليه( ألسجاد ،147: ص 91: ج  بحارالأنوار .6 ذيِن     َ م   ... ألَحِْقْنَـا بِالعِْبـادِ الَّـ ملـَأتْ لهَـ

  ضَمائِرهَم منِْ حبك
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، و آن پر كننده، خودش صاحب و منشأ         اى بوده  پروردگار است، پركننده  
  .نيستي يگانه  جز خدااوو مصدر اصلى آن حب است و 

   و قراردادن محبت در دلجعلِ الهي. 9-2-1-3
 خداست.  جعل و استقرارى توسط ذات مقدس پروردگار است        ،محبت

خدايا ما را از كسانى قرار بـده كـه          . دهد  جايى قرار مى    را در  محبتكه  
تو ما را در اين جايگاه قرار بده، تو دل       1 توست محبت ةهايشان آويخت  دل

 . خودت آويزان كنمحبتما را به رختكن 
  روزـش افـاى ده آت ى سينهـاله

 در آن سينه دلى وان دل همه سوز
  دلم پر شعله گردان سينه پر دود

  ودـه گفتن آتش آلانم كن بــزب
  )وحشى بافقى(

 در دل ما يا قرار دادن دل ما در جاده و در چـشمه و                محبتقرار دادن   
  .، كار اوستمحبتدر بركة 

  كردن توسط خداوند جمع. 10-2-1-3
زيـرا اوسـت كـه      . جمع كردنِ محبت در دلها نيز فقط كارِ خداست        

 )االله عليهـا    سـلام (و زهـرا  ) الـسلام   عليـه ( دل علـى   اين منم كه محبت را در     : فرمايد مى
  2.جمع كردم

  حفاظ الهي. 11-2-1-3
خواهـد   يك حفاظ الهى مـى    . تواند برود  آيد مى  چنان كه مى  محبت هم 

                                                      
   بمِحبتك قلُُوبهم متعَلِّقَهًْ... اللَّهم اجعلنْاَ مِمن: )السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
  حبتي إِنَّ مِنْ برَكَتيِ علَيهمِا أَنْ أجَمعهما علىَ م: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،101: ص 43: ج  بحارالأنوار.2
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مـانع  محافظـت كنـد و      ى را كه در دل من و شما قرار گرفـت،            محبتكه  
 . و حذف و محو آن شودنشت

خدايا حصار محكمى به ما عطا كن كه ما    : فرمايند مى )السلام  عليه(امام سجاد 
تو ما را حفظ    .  تو دوست دارى انجام دهيم     آنچه نكنيم، و    تو را نافرمانى  
، در  محبـت تو ما را حفـظ كـن كـه          .  تو عمل كنيم   محبتكن كه ما به     

   1.رون ما كاستى نپذيردد
  رزق الهي. 12-2-1-3

ك َ...اللَّهم“: فرمايند مى )الـسلام  عليه(امام صادق   محبـت  خـدايا  2” ارزقنِْي حبـ
 غفلـت ولـى    ،ه، تو ببـاران   دبروزي   تو   ؛خدايا. خودت را به ما روزى كن     

تـرين مراتـبِ     ترين، زيبـاترين و عـالى       مهم باشيم كه نكنيم و توجه داشته     
هـا، او بايـد ايـن روزى را          روزى، عشق الهى است و همچون همـة روزى        

تو بده،  :  از من هيچ عملى سرنزند و فقط بگويم        اينكهروانه كند، البتّه نه     
 و جـذب هـر      من هم بايد براى جلـب     : )السلام  عليه( به مثابة فرمايشِ امام رضا    

 و تـلاش در     اجتهـاد . نوع روزى، كه خدا خواهد داد، بستر را فراهم كنم         
  . خداة مابقى بر عهد3 ماست،ةسقف توان، وظيف

   الهينفخة و روح. 13-2-1-3
پس . ، يك نَفَس و يك دميدن الهى است       ، يك نفخه، يك روح    محبت

نه، من بايـد بـروم    . روم كه عاشق خدا بشوم     تواند بگويد من مى    سى نمى ك
                                                      

ينِ     ، )6( ألدعاء   :)الـسلام   عليه( السجاديهًْ   الصحيفهًْ .1 اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ و آلِـهِ، و احفَظْنَـا مـِنْ بـ
عاصِـماً مـِنْ   أيَديِنَا و منِْ خَلْفِنَا و عنْ أيَمانِنَا و عنْ شَمائِلِنَا و منِْ جمِيـعِ نَواحِينَـا، حِفْظـاً                

  معصِيتكِ، هاديِاً إلَِى طَاعتكِ، مستعَمِلًا لمِحبتك
...اللَّهم: )السلام عليه( ألصادق،182: ص 83: ج  بحارالأنوار.2   :)السلام عليه( ارزقْنِي حبك ألصادقَ
منْ سأَلَ اللَّه التَّوفِيقَ و لَم يجتهَِـد     : )السلام  عليه(ألرضا موسي نب  علي ،356: ص 75: ج  بحارالأنوار .3

  فَقَدِ استهَزأََ بِنَفْسهِ
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 ،محبت  جوششِ از خدا تقاضا كنم، تا اين عامل انگيزش، اين عامل برونىِ          
 .گيرد، مرا در بر بگيرد  نشأت مى، پروردگارروحِكه از 

اى پـسرم چـه چيـز از همـه          : گويـد  ىم ـ )السلام  عليه(به سليمان  )السلام  عليه(داوود
همـان   ، ايـن  زيـرا ”  هًْلمحبأ“: فرمايد تر و گواراتر است؟ سليمان مى      شيرين
  1.است  دميده شدهگان الهى است كه در بندروح
   و ياريِ پروردگارلطف. 14-2-1-3

هـا يـارى و لطـف         در دل انـسان    محبـت از عوامل مهم انگيزش برونى      
امكان نـدارد   : نويسد  مى ” هًْالساطع لانوارأ“كتابِ  صاحب  . ستپروردگار ا 

 را بپيمايـد، امكـان نـدارد كـسى           الهـى  محبتكسى بتواند مسير تحصيل     
 الهى پايدارى كنـد و از مـسير خـارج نـشود،             محبتبتواند در طى طريق     

   2. خود ذات پروردگارمگر به كمكِ
  فضل و مشيت الهي. 15-2-1-3

دى كسانى را  زو  به: فرمايد  مى 54 ة آي  هًْ مائد ة مبارك ةخداوند در سور  
ها را دوست دارد  خواهيم آورد كه خدا را دوست دارند و خدا نيز آن          

 پس اگـر كـسى      3.دهد و اين فضل الهى است كه به هركس بخواهد مى         
 گرفتند كه خـدا دوستـشان دارد، بداننـد          يا گروهى در جايگاهى قرار    

هـا تفـضّل كـرده اسـت و اگـر كـسى              اين فضل الهى است، خدا به آن      
خواهد در جايگاهى قرار بگيرد كه خدا دوست بشود، عاشق خـدا             مى

                                                      
ح  و هِـي رو  الْمحبـهًْ : ءٍ أَحلَى؟ قَـالَ    فَأَي شَي  :)السلام  عليه( ألصادق ،447: ص 13: ج  بحارالأنوار .1

  لَّهِ فِي عِبادِهِال
   340: ص 5: ج  الساطعهًْ  ألأنوار.2
أْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحـِبهم و              ،  54  ألمائدهًْ .3 يا أيَها الَّذيِنَ آمنُوا منْ يرْتَد مِنكُْم عنْ ديِنهِِ فَسوف يـ

 َونهحِبؤْ...يفضَْلُ اللَّهِ ي ِلِيمذلكع واسِع اللَّه و شاءنْ يتِيهِ م  
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خواهد پويندگان ايـن راه       كه كتاب ما بر اين هدف است و مى         -بشود  
خواهيـد در   د يـا مـى   و شما كه خوانندة اين اوراق هستي   -را زياد كند    

خواهيد ثبات خود را در اين راه بيفزاييـد و           اين راه قرار بگيريد يا مى     
پيروان ايـن راه را زيـاد   كه بتوانيد   خواهيد مطالبى را فرا بگيريد       يا مى 

يـا اگـر    روان ايـن راه هـستيم،       ره ـكنيد، بدانيم و بدانيد كه اگـر مـا          
از جانبِ پروردگارِ يگانـه      يلفضّتاين  خواهيم رهروِ اين راه باشيم،       مي

 اسـتمرارِ نبال  د  خواهيم در اين راه بمانيم، بايد به       اگر مى لذا  . بوده است 
  .بوده، در نگاهداريِ آن بكوشيمجلبِ آن فضل 

  كاشت الهي. 16-2-1-3
امام “. ها بكارد چون درختى است كه خدا بايد آن را در دل        هم ،محبت

هـر   1.“ ما بكـار    را در دلِ    خدايا درخت محبتت   :فرمايد  مي )مالـسلا   عليه(سجاد
زمين وجود را براي دريافتِ اين بذر و اين درخـت، آمـاده             چند من بايد    

  .اوست كه بايد اين درخت را بكارد ولى كنم؛
  كرامتِ الهي. 17-2-1-3

اذِا “فرمايـد    مـى  )الـسلام   عليه(اميرمؤمنان على . محبت يك كرامت الهى است    
 اوبـه  و اى را گرامـى بـدارد     بنـده هدخواب كه خدا    آنگاه“اَكرمَ االله عبداً    

 . كند  با خودش مىىِباز  او را مشغول عشق2”شغَلََه بمِحبتهِ“لطف كند، 

  هر كس به جمله عالم از تو نصيب دارند
  رامتعشق تو شد نصيبم احسنت اى ك

 )مولوى(

                                                      
  و اغْرسِ فِي أفَْئِدتِنَا أَشجْار محبتك : )السلام عليه( ألسجاد،152: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
  2، پاورقي 188:  ص:به. ك.ر .2
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اگر مشغوليت ما، فعل و انفعـالات درونـى و          . هر كسى مشغوليتى دارد   
يـن لطـف     باشد، زهـى كرامـت، و ا        الهى محبتبرونى ما، همه بر مبناى      

  .است خداست كه شامل حال ما شده
   خدا به بندهمحبت. 18-2-1-3

خـدا مـا را دوسـت    :  اين است كـه     ما خدا را دوست بداريم تابع      اينكه
دهد مـا او را دوسـت    دارد؛ و اگر او ما را دوست نداشته باشد اجازه نمى   

 ـ       پيامبر. داشته باشيم  فرماينـد   ن مـى  ا گرامى، سرور عاشقان و سـرور محب
“  لْ معاللّهم اجحتِب ِلِِ  هًْي تاَبع محبلام  عليه( و امام صادق   1”تكلا “فرماينـد    مـى  )الس

 ،تواند خـدا را دوسـت بـدارد      كسى نمى  2” من اَحبه االله   ايحِب االله تعالى اِلّ   
 كـه    اسـت  خدا دوستت داشـته   .  خدا او را دوست داشته باشد      اينكهمگر  

. داد صورت اجـازه نمـى     اين غير در. دوستش داشته باشى  و  اجازه داده بيايى    
كارهـايى كـه خـدا      .  ما را دوست داشـته باشـد       پس كارى كنيم كه خدا    

اگر خدا ما   . دوست دارد انجام دهيم، تا خدا نيز ما را دوست داشته باشد           
و . دهد كه ما هم دوسـتش داشـته باشـيم          را دوست داشته باشد، اجازه مى     

كنـد كـه بـه     منتها، همه در پى آن بـروز مـى   اين درجات عالى و اين لذايذ بى     
 را دوست داشته باشد و تو خدا را دوست داشته باشى            جايى برسى كه خدا تو    

  .و بالاتر و بالاتر رود، و ارتفاع اين موج هر لحظه بالا”يحِبهم و يحِبونَه“
  سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟
  ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود

 )حافظ(
من و تـو بايـد   . به ماستپس جوشش محبت ما به خدا از محبت خدا     

 نيم كه خدا آن كار، و فاعل آن كـار را دوسـت دارد و              بزكارى  دست به   
                                                      

  :)آله و عليهاالله  صلي( ألرسول،316: ص 92: ج  بحارالأنوار.1
  :)السلام عليه( ألصادق،194  : صالشريعهًْ  مصباح.2
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گيـريم كـه خـدا       اگر اين كار را انجام دهيم در زمرة كـسانى قـرار مـى             
فرمايد اگـر مـن كـسى را دوسـت داشـته             و حالا خدا مى   . دوستشان دارد 

  .كنم كه او هم مرا دوست داشته باشد باشم، كارى مى
   الهيةزي و جابخشش. 19-2-1-3

ب لـِي       إِ“.  الهى اسـت   ة، جايزه و هبِ   محبت ادِقاً فـِي      ... لهـى هـ يقيِنـاً صـ
خدايا هبه كن، خدايا ببخش، خدايا      : فرمايند مى )الـسلام   عليه( امام صادق  1.”حبك

 توفيـق ده تـا ايـن دوسـت        و.  كه بتوانم تو را دوست داشته باشم       ،جايزه بده 
و خودم نيز يقين داشته و بـه        . داشتنم، صادق و راستين و بى غلّ و غش باشد         

 و ايـن  .دارم  يقين رسيده باشم و بدانم كه تو را صـادقانه دوسـت مـى     درجة
  .باريتعالينيست جز يك جايزه و يك هِبِة برجسته از جانب ذات 

  ط حضرت حق توس،بيدار كردن و تنبهِ الهي. 20-2-1-3
ورزيدن به حضرت حق، هر چند كه فعلش بـه مـا              و عشق   الهى محبت

 ولـى   ،داريـم  ما هستيم كه خدا را دوسـت مـى        : گوييم منسوب است و مى   
اوست كـه بايـد     . اش با خداست   جرقّه و تلنگر و بيدارى و حركت اوليه       

 اول كليـدِ اوست كه بايد    .  را كنار بزند   تهاى غفل  ما را بيدار كند و پرده     
توانيم  را بزند تا ما بدانيم، يك وجود بسيار دوست داشتنى هست كه مى            

 .دوستش داشته باشيمدوستش داشته باشيم و او مايل است كه 
 تـوانم دسـت از     خـدايا مـن كـه نمـى       : فرماينـد  مـى  )السلام  عليه(حضرت على 

كامـل از    طـور  توانم جهـت فرمـان اختيـاراتم را بـه           بردارم، نمى  نافرمانى
 كه تو مـرا بـراى       آنگاهردانم، مگر   برگ محض   نافرمانى به سمت اطاعتِ   

 2.، بيدار كنىمحبت و عشقبازى

                                                      
  يقِيناً صادقِاً فِي حبك... هب لِي : )السلام عليه( ألسجاد،155: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
نْ           : )السلام  عليه(مؤمنينال  أمير ،98: ص 91: ج  بحارالأنوار .2 إلِهَِي لَم يكنُْ لِي حـولٌ فَأَنْتَقـِلَ بِـهِ عـ

  كتِبحممعصِيتكِ إلَِّا فِي وقْتٍ أيَقَظْتَنِي لِِ
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خواهيم لهو و لعب ر دامِ فرو رويم،د  غفلتبه خوابِاگر غافل شويم و 
مگـر  . شـويم  كارى و تفريط و تقصير مى       و كم   و مرتكب نافرمانى   غلطيد
بـا   ىِبـاز  عـشق ابرازِ محبت و     ؛خدايا ما را براي   تو ما را بيدار كنى    آنكه،  

 .بيدار كنخودت، 
ور   در درون شما شـعله     پس عزيزان من؛ اگر كور سويى از محبت الهى        

هـا از    اى از گرماى الهـى، در درون شـما پـاى گرفـت، ايـن               شد، اگر ذره  
، يـارى او، فـضل او،       ، رزق الهـى   ها از توفيـق الهـى      بركت الهى است، اين   

برويـد  .  نـشأت گرفتـه اسـت      ،كرامت او، جايزة او و محبت او به شـما         
تمـام  . يـد افـزايش ده بجا آوريد و در تلاش باشـيد كـه آن را       شكرش را   

افعال اين بخش منسوب به حضرت حق بود، ولى بـدانيم افعـال حـضرت               
 مختار و با اراده مثل انسان، در صورتى جريان          آفريدةحق در وجود يك     

كند كه اين بندة مختار، با ارادة خودش، زمينه را بـراى دريافـتِ               پيدا مى 
ــه، آن جــايزه، آن كرامــت و آن بخــشش، فــراهم كنــد آن رزق، آن هِ . بِ

محبت و عشق الهى در لباس كرامت و رزق و هبِـِه و جـايزه و بركـت،                  
ظـرف  . سوى شما در حال باريدن است، خودتان را از آن پنهان نكنيـد             به

هـايش   خدا با همة نعمت   . در خواب نمانيد  . وجودتان را برعكس نگيريد   
ور كردن عشق نسبت به خودش باشد به         علههايش كه ش   و بالاترين نعمت  

رونى را كـه در     ينيازهاى درونى و ب    اين پيش . كند شما كرامت و توجه مى    
 ،لذا اگر غافل نباشـيم    . قبل ذكر كرديم، جدى بگيريد    ما اين بخش و بخشِ   

 ايـن   از منظـرِ  . شـود   مى ايجادهاى اولية خدا دوستى در دلمان        حتماً جرقّه 
ها  كت و هبِةِ خدا، همه در حال ريزش است و اين          بخش نيز، روزى و بر    

آورد، چـشم نبنـديم، خـود را بـه           هاى محبـت را مـى      با خودشان سيلاب  
 ورزيدن به   ما را براى محبت   با محبتي كه به ما دارد،       خدا  . خواب نزنيم 

 .كند خودش بيدار مى
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 خواهيم از اين بخش و بخش ماقبل اين نتيجه را بگيريم كـه زمينـة               مى
در گلِ و سرشـت همـه، ايـن         . شدن براى همه، يكسان فراهم است     عاشق  

بارد، خودتان   است، باران رزق و بركت بر همه مى        لطف الهى، نهفته شده   
 و   نكنيـد  پنهـان آفرينىِ خدايى،    را از اصابت قطرات باران محبت و عشق       

 .در را به روي جوايز و كراماتِ الهي نبنديد

  گة محبان ضروري براي ورود به جرصفات. 2-3
 نسبت به فصول ماقبل و مابعد براى        سومعرض كرديم كه احتمالاً فصل      

چرا كه هـر كـه در ايـن راه        . خوانندگان جذّابيت بيشترى خواهد داشت    
 تمايل دارد بداند چه مقدماتى را بايد بگذرانـد تـا بـه              ،گام گذارده است  

 محبـت جـة  تواند در  با چه اعمال و رفتارى مى     اينكهمقام محب برسد يا     
 . دهدارتقاءش را يخو

 شـود، از زبـان اوليـاءِ       در اين بخش كه به هشت زير شاخه تقسيم مـى          
ايم كه اگر كسى ايـن صـفات را در خـود              مواردى را استخراج كرده    ،دين

بپروراند و اين اعمال را انجام دهد، طبق فرمايش اين بزرگـان، گـامى را               
 ـ        محبتدر مسير    كـان  ك شـده يـا از پلّ       برداشته و به مقـام محـب نزدي

 قرار دارد،   محبتاى بالا رفته، و يا اگر در مسير          ه يك يا چند پلّ    ،محبت
بخشى . دخواهد كر او به درجة بالاتر و شدت بيشترى ارتقاء پيدا  محبت

ترين ابـزار و مقدمـه بـراى قـدم           را كه بسيار حياتى است و شايد كليدى       
م به معرفت، فكر، مطالعه     اي  است، اختصاص داده   محبتگذاشتن در جادة    

 در مـسير نيـل بـه        نكتـه، تـرين    ترين و اساسـى    به واقع كليدى  . و شناخت 
 او را دوست م، دوست داشتنى بشناسي ئياگر خدا .  است ”معرفت“،  محبت
، او را بيـشتر دوسـت       مشتر بـشناسي  يهر چه اين خدا را ب     .  داشت مخواهي
تر   نزديك و نزديك، خداتِحقيق با نماو هر چه شناخت.  داشت مخواهي
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و مـا    “:انـد  بزرگان گفتـه  . شديد و شديدتر خواهد شد    نيز   نمامحبتشود،  
 ح رَفنْاكرِفتَِك قَّععمـا نتوانـستيم و     : اند ، انبياء و اولياء گفته    ملائكه”  م

،  شناختِ خـدا   گرچه. چنان كه شايسته است تو را بشناسيم       توانيم آن  نمى
 نان كه شايستة اوست ميسر نيست، ولى وظيفـة مـا، تـلاش در حـدِّ               چ آن

 .وسع و سقفِ توان است
  آب دريا را اگر نتوان كشيد

  قدر تشنگى بايد چشيد هم به
ولـى درجـاتى از معرفـت       .  اسـت    پروردگـار، دسـت نايـافتنى      حقِّ معرفت 

ير بخش دوم بعضى    در ز .  است و هم قابل افزايش      پروردگار، هم دست يافتنى   
 بسيار مؤثرّند، مطرح    ،در ارتقاء كمالات انسان   كه  از صفات پايه و اساسى را       

ر و بـراى ام ـ   بلكـه  فى نفسه مهمند،     نه تنها اين صفاتِ پايه و اساس،      . كنيم مى
مه و ياور و كمك كنندديگر، مهمهستندة مؤثرّي همچون محبت، مقد . 

تواننـد،   كنـيم كـه مـى      ا ذكر مى   طاعات و عباداتى ر    ،سومدر زير بخش    
در زيـر بخـش چهـارم بعـضى از      .  باشـند  محبـت   پيمودن راهِ  كمك كارِ 

حـالاتى كـه اگـر بـروز        . كنيم  مخلوق به خالق را ذكر مى      حالات درونىِ 
. شود  مى محبتكند، تقويت شود و شدت بگيرد، موجب زايش و افزايش           

 بايـد   آنچـه . يـرد گ در زير بخش پنجم، صفات سلبى مورد توجه قرار مى         
و در زير بخش ششم رابطه با دوستداران        .  رسيد محبتكنار گذارد تا به     

افـزايشِ  خدا و در زير بخش هفتم، رفتـار بـا همـة خلـق در ارتبـاط بـا                    
 .گيرد ، مورد توجه قرار مىوند خدا، نسبت بهمحبت

 كه علائـم محـب   آنجا، 1-3در فصل يك، بخش    : البتّه قابل ذكر است   
عنوان مقـدماتِ نيـل بـه محبـت،           تواند به  مة آن علائم نيز مى    ذكر شد، ه  

 مضاعف، قرار گيرد و ايـن مقـدماتى كـه           دوباره مورد بازخوانى و توجهِ    
لِ     ،توانـد در آن بخـش      عبارتى مى  شود نيز به    ذكر مى  اينجا   همـراه و مكمـ
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.  مطرح كرديم   را هايى  علامت 1-3چرا كه ما در فصل      .  ديده شود  ،علائم
و در يك لشكر، پيش قراول و      . ت به معنى بيرق، علَم و پرچم است       علام

در مقدمه هم ايـن چنـين       . برد پيشتاز لشكر جلوتر از همه، آن علَم را مى        
آن مطلب و آن شخصى كه مقدم است و پيـشتاز اسـت، از آمـدن                . است

  .وجود دارد 3-2 و 1-3 بخشدهد، لذا ارتباط تنگاتنگى بين  بقيه خبر مى
  معرفت. 1-2-3

 خـدا را    ههـر ك ـ  : نقـل اسـت    )الـسلام   عليـه (عرض كرديم كه از امام مجتبـى      
ترين  كليدىحديثِ كوتاه،    شايد اين    1. او را دوست خواهد داشت     ،بشناسد

     اگـر آدمـى خـدا را    . ترين نكتة اين كتاب باشد    نكتة اين فصل و شايد مهم
هر چه بيشتر بـشناسد، او را بيـشتر         . ست خواهد داشت  بشناسد، او را دو   

د، او را   تـر بـشناس    و هر چه او را دوسـت داشـتنى        . دوست خواهد داشت  
 .بيشتر دوست خواهد داشت

 د از مرگ همـسر زليخـا  بع: است كه  نقل شدهت نراقىالسعادا در جامع 
 امـين   و و مردم قرار گرفت  ، مورد اقبال عزيز مصر    وسفكه ي و بعد از آن   

 . زليخا به يوسف و به خداى او ايمان آورد و با او ازدواج كـرد            ،مصر شد 
 با خدا مشغول شده بود كه ديگر        قدر در تنهايى به مناجاتِ     ولى زليخا آن  

كرد، زليخا به  اه يوسف او را دعوت مىو هرگ . كرد توجهى به يوسف نمى   
اى : گفـت  پرسيد، مى   يوسف كه علّت را مى     انداخت و در پاسخِ    تأخير مى 

ه خداى تو را بشناسم، عاشقت شده بودم ولـى  كپيامبر خدا؛ من قبل از اين   
تر از هر معـشوق      تو، خدايى را به من شناساندى كه بسيار دوست داشتنى         

 و محبـت ى را بـر  محبتيچ عشقى و هيچ ديگر است و من هيچ چيزى و ه 

                                                      
   أُحِبه منْ عرَف اللَّه: )السلام عليه(علي المجتبي بن  حسن،52: ص 1: جم ورا  مجموعهًْ.1
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ى با خدا را با هيچ      باز و حاضر نيستم عشق   . دهم  آن خدا، ترجيح نمى    عشقِ
  1.چيز ديگرى عوض كنم

 معرفـت   كند كه تحصيل، تقويت،توسعه و تسلطِّ       اشاره مى  لذا علاّمة نراقى  
عبـارتى، ايـشان     بـه . شـود   مى خدا بر قلب، باعث تحصيل محبت و تقويت آن        

 اسـت كـه در       بـذرى  ةمعرفت خدا و شناخت خدا به منزل      : كنند كه  بيان مى 
  2.زند محبت سر مى  درختِ،شود و از آن  دل كاشته مىزمينِ

 ة كـه نـور معرفـت در سـين         آنگـاه : است نقل شده  )الـسلام   عليه(از امام صادق  
 نـور معرفـت را در     3.آيد به حركت در مى    محبتآدمى تجلّى كند، نسيم     

 باشيد كه سراسـر   الهىمحبت منتظر وزشِ نسيم   آنگاهدل خود راه دهيد،     
  .را مورد نوازش قرار دهدوجودتان 

 تنها پـس از معرفـت و ادراك،         محبت: كند  اشاره مى  ملاّ محسن فيض  
 ـ قابل تصور اسـت لـذا اگـر          ذكـر  نيـز   مـوارد ديگـرى را      ن بخـش،    در اي

 مـا نـسبت     محبتتوانند   ها مى  آن. ندسته معرفت   ةفرع و شاخ   4كنيم، مي
ولى اگر معرفتى در كار نباشد، اصل ايـن         .  شدت ببخشند  ،به پروردگار را  

مـا بايـد    . كند اصل اين نسيم رحمانى، حركت نمى     . شود چراغ، روشن نمى  
 به حركـت درآوريـم و       ، معرفت اين نسيم را با كسب، افزايش و تصحيحِ       

با ابزارهاى ديگرى كه در طول اين فـصل خـواهيم گفـت، آن را شـدت                 
اصل حركت، اصل شروع    . ببخشيم، آن را تربيت كرده و استمرار ببخشيم       

 .است” معرفت“ اين نسيم، با  وزشِو روشن شدن اين چراغ و

                                                      
  176: ص 3: جت السعادا ع جام.1
  252: صن العارفي  أخلاق.2
 فِـي الْفـُؤاَدِ      إِذَا تجَلَّى ضـِياء الْمعرفَِـهًْ      :)السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ مستدرك .3

   هًْح الْمحبهاج ريِ
  ، كتاب المحبهًْ و الأنس7: ، ص8:اء جالبيض  ألمحجهًْ .4
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 ة شـاخ محبت“: است شده نقل  كوتاهخيلي صريح و   )السلام  عليه(از امام صادق  
 اگر معرفت و شناختى از حضرت حق نداشته باشـيد يـا             1”.معرفت است 

اى  شناختتان صحيح نباشد يا به خداى دوست داشتنى قائل نباشـيد، شـاخه            
 .رويد  در دلتان نمى،محبتبه نام 

، ها حجاب، از وراى محبت كه انوار آنگاه: گويد  چنين مي  علاّمة نراقى 
بر دل مؤمن طلوع كند و جمال الهى بر وى آشكار شود و آدمى به قصور                

 آگـاه و معتـرف      ،و عجز خود نسبت به اطلاّع از كنُه جـلال پروردگـار           
آيد و هيجـانى او را       س به جوشش و حركت در مى      نفْشود، در اين وقت،     

شاخسارهاى عشق و كه از . ناميم  مىگيرد كه اين حالت را شوق در بر مى
گوينـد    مـى  درسـت اسـت كـه پيـامبران الهـى و ملائكـه             2. است محبت

توانمـان  بايد درحـد     ولى ما    3”كه سزاوار توست تو را نشناختيم       آنچنان“
اقرار به عجـز و قـصور از عـدم          . نيم، انوار غيبى را دريافت كنيم     كتلاش  

رسـيديد    معرفـت كـه  ةدرج ـ به اين ،رسيدن به كنُه جمال و جلال كنيم 
عبـارتِ  از نظرِ نويسنده،    .4.شود  عشق در شما آغاز مى     وزشِو   شوق،   وزشِ

 برداشـت شـد؛ بـراي فهـمِ         )الـسلام   عليـه ( امام سـجاد   فوق، كه از مناجات عارفينِ    
ا آيه و حديث؛ و از      ه االله، از ده    هًْترين نكته، در گشايشِ درهاي معرف      كليدي

  .صدها صفحه مطلبِ دانشمندانِ موحد و خبره، كارآتر است
و فقط يك اسـتثناء وجـود    ، بسته است؛وندهمة درها بر شناختِ خدا  

  .دارد
                                                      

   الحْب فَرعْ الْمعرفِهًَْ: )السلام عليه( ألصادق،168: ص 12: جل الوسائ مستدرك .1
  189: ص 3: جت السعادا جامع .2
ما عبدنَاك حقَّ عِبادتكِ و ما عرفَْنَاك       : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،23: ص 68: ج نواربحارالأ .3

 ِرفَِتكعقَّ مح  
لَى معرفَِتكِ لَم تجَعلْ لِلخَْلْقِ طَريِقاً إِ    ... إلهي: )الـسلام   عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج بحارالأنوار .4

  إلَِّا بِالعْجزِ عنْ معرفَِتكِ
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  .”اقرار به عجزِ از معرفت،واعتراف به ناتواني از شناختِ خدا“
م تواند، مقدمة رسـيدن بـه مقـا        مىنيز  چه به معرفت بيانجامد آن      هر  

 طريقِ رسيدن به محبت است، طريق رسيدن به ،اگر معرفت. محبت باشد
اصلى نيـز جزئـى از       و راه رسيدن به جادة    . معرفت نيز طريقِ طريق است    

و لذا فكـر و مطالعـه كـه از لـوازم قطعـى و               . راهِ رسيدن به هدف است    
 ، خود از مقدمات لازم و واجـب بحـثِ         هستندحتمىِ شناخت و معرفت     

  . خواهد بودمحبت نيز،
  فكر. 1-1-2-3

حتَّـى    هًْإنَِّ أُوليِ الأْلَْبابِ الَّذِينَ عمِلُوا باِلفِْكرَْ     “: نقل است  )الـسلام   عليه(از امام صادق  
 و ، مـشغولند   صاحبان خرد كسانى هستند كه بـه فكـر         1”ورثُِوا مِنْه حب اللَّه   

مطمئناً از فكر در    .  خواهد داد  بارمحبت،  به نامِ    اي ، ميوه ها براى آن  ،اين فكر 
 .وردگار، محبت او جوانه خواهد زدها و صفات پر آيات، نعمت

كنند كه راهِ تحصيل محبت خـدا و تقويـت آن،             اشاره مى   نراقى ةعلاّم
هـاى خـود بـراى تقويـت         تورالعمل در دس  بزرگان عرفان .  است دوام فكر 

اين  .اند  مشترك ”فكر“ معرفت و براى تقويت عشق الهى، در دستورالعملِ       
تواند تفكرّ در عجايب صنع، غرايـب ملـك، تفكـّر در صـفات               تفكرّ مى 

  2.كماليه، نعوت جماليه و جلاليه و نعمات غير متناهى حضرت حق باشد
   صائب، سر دوست به بالين گذاربه فكر

  برخيزحدمو آفتاب ز آغوش صبــچ
  ) تبريزيصائب(

                                                      
  :)السلام عليه( ألصادق،403: ص 36: ج بحارالأنوار. 1
  739: ص  السعادهًْ معراج .2
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، اسـت  شـده  سـفارش    انه شب  لحظات قبل از خواب    از كارهايى كه براى   
ه       “و ذكـر     1 حـشر  ة مبارك ـ ةتلاوت آيات آخر سـور     ا اللَّـ  و 2”لـَا إِلـَه إِلَّـ

 كـه اگـر     ،خداى يگانه به خـواب بـرد       است كه انسان را با فكر      اذكارى
ى صـبح چـون آفتـاب     : گويـد   تبريـزى مـى    طور كـه صـائب     چنين شود، آن  

  .درخشان از خواب برخواهى خواست
  مطالعه. 2-1-2-3

ــصارى  ــداالله ان ــه عب ــز در خواج ــانِ  ني ــه بي ــات س ــةمحبت  درج گان
هـا و الطـاف و        اول محبتى است كـه از مطالعـة نعمـت          درجة:فرمايد مى

كنند و درجـة ميـانى محبـت،          برخواسته و رشد مى    ،هاى پروردگار  منّت
 صفات پروردگار، بـروز كـرده و بـا نظـر در             ةمحبتى است كه از مطالع    

   3.كند هاى پروردگار جلوه مى آيات و نشانه
  همنشيني با علم. 3-1-2-3

مطالعة صحيح دربـارة خداونـد و صـفات    هر چه فكر صحيح و نافع و     
 را در دل انـسان بهتـر        محبتجمال و جلال او بيشتر و بيشتر باشد، نهال          

 بلكـه بـه     ؛دنبـال فكـر و علـم بـاش          بـه : فرمايند  تنها مى   فلذا نه  .نشاند مى
                                                      

اللَّهِ ص لَا ينَام حتَّى يقْرأََ الْمسبحاتِ و كَانَ يقُـولُ             كَانَ رسولُ  ،312: ص 89: ج بحارالأنوار .1
   الَّتِي فِي آخِرِ الحْشْرِ  فَنَرَاها الĤْيهًْ:  قَالَ يحيى  هِي أفَضَْلُ منِْ ألَْفِ آيهًْ إِنَّ فِيهنَِّ آيهًْ

فَإِذَا أَراد النَّوم فَلْيتَوسد يمِينَـه و لْيقـُلْ          :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،175: ص 84: ج بحارالأنوار. 2
اللَّهِ ص اللَّهم إِنِّي أَسلَمت نَفْسِي إلَِيـك          رسولِ  بِسمِ اللَّهِ و بِاللَّهِ و فِي سبِيلِ اللَّهِ و علَى مِلَّهًْ          

ت بكُِلِّ كِتَابٍ أَنْزلَْتهَ و بكُِلِّ رسولٍ أَرسلْتهَ ثُم يسبح تَسبِيح الزَّهرَاءِ ثُم يقْـرأَُ              إلَِى قَولهِِ آمنْ  
ى  و شهَِد اللَّـه و إِنَّـا أَنْزلَْنَـاه إِحـد             السخْرَهًْ  قُلْ هو اللَّه أَحد و الْمعوذَتَينِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً و آيهًْ         

 ثُم لْيقُلْ لَا إلِهَ إلَِّا اللَّه وحده لَا شَريِك لهَ لَـه الْملْـك و لَـه الحْمـد يحيِـي و                         مرَّهًْ  عشْرَهًْ
لَى كُلِّ شَيع وه رُ ودِهِ الخَْيبِي وتملَا ي يح وه و مِيتءٍ قَديِر ي  

  101: صن السائري منازل .3
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چـون كتـاب و حـضور در         برداى مناسب از ابزارهاى انتقال علم هـم        بهره
يـا  : فرمـود  شـب معـراج   خداونـد در    . است ش شده محافل علمى نيز سفار   

كنـد خـدايا دوسـتت دارم بـه          احمد اين چنين نيست كه هركس ادعا مى       
يكى از ايـن    . واقع مرا دوست دارد؛ بايد از خودش علائمى را بروز بدهد          

اى را   لحظه 1نشين و همراه علم و عالمان باشد       علايم اين است كه بايد هم     
كند، دائماً در حال دانـش انـدوزى و دانـش افزايـى             بى همراهى علم طى ن    

 ، او را هـر آن     محبـت  ةهم علـم نـافع، دانـشى كـه بتوانـد شـعل             باشد؛ آن 
 .تر كند تر و گرم پررونق

   هم نتيجة دانش استمحبتاين 
  كى گزافه بر چنين تختى نشست

 )مولوى(

 صفات پايه. 2-2-3

خواهيم ببينيم در ديـن،      كه اگر مى  اى وجود دارند     صفات پايه و اساسى   
 و چه ميزان    ،چه ميزان پيشرفت كرده و يا نزد خدا چه جايگاهى داريم          

علاوه . دهند به صراط مستقيم نزديكيم، بسيار روشن و واضح، علامت مى         
 ـ      اين صفات،  بر آن،  ى بـراى بـسيارى از صـفات         ابزار سنجشِ بـسيار مهم

 نـسبت بـه     محبـت -ر مـا   و در بحـث مـورد نظ ـ       .مثبت ديگر هم هستند   
نفسه و   فىهر يك،    ،اين صفات . اند  بسيار حساس و كليدى    ،نيز -خداوند

بندى بـه    بالاستقلال نيز جايگاه رفيعى در علم اخلاق اسلامى دارند و پاى          
ا در مبحـث مـا       .  بسيار مورد عنايت و سـفارش بـوده اسـت          ،ها آن  ،و امـ
هـا عبارتنـد     آن. آينـد  شمار مى  هايى بسيار وزين و مؤثرّ به      دمهعنوانِ مق   به

                                                      
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج بحارالأنوار .1 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

  العِْلْم صاحِباً ...يتَّخِذَ ...أَحبنِي حتَّى
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 و عمـل بـه   ، تقوا، مجاهـدة نفـس   ، ايمان ، توبه ، اخلاص  قلب طهارت“: از
 ايـن مجموعـة كوچـك شـامل همـة           ” . مـورد رضـايت خداسـت      آنچه
ز اين صفات كه ذكر شد به تنهـايى شـامل           هاست و شايد هر يك ا      نيكى

  .ها باشد همة نيكى
   قلبطهارت. 1-2-2-3

چنـين نيـست كـه       احمد اين :  به پيامبرش گفت   خداوند در شب معراج   
هر كسى بگويد دوستت دارم به واقع محب و عاشق من باشد بايد مدارج              

 است ايـن    كليدي و مهم  ها كه بسيار     كند و يكى از آن    و مقدماتى را طى     
 . قلب او بايد پاك باشد1”يكُونَ قلَبْه طاَهرِاً“: است كه

   ارنه به خون جگر كند عاشقطهارت
  قول مفتى عشقش درست نيست نماز به

 )حافظ(
  خانه خالى كن دلا تا منزل جانان شود

  دنكن اكان دل و جان جاى لشكر مىوسن هكين
  )حافظ(

بايد خانه را خالى كرد، بايـد دل را پـاك كـرد، وگرنـه خداونـد بـه تـو                     
به پيامبرش خواهد گفت كه او      . كنى ادعاى محبت مى  فقط  تو  : خواهد گفت 

  .محب من نيست، و كه ادعاى محبت كرده و قلبش را طاهر نكرده
   ايمان. 2-2-2-3

الَّذِينَ آمنُوا أَشدَ حبا    “فرمايد    مى  هًْبقر در سورة مباركة      صريح آية قرآن  
                                                      

نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج بحارالأنوار .1 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ
   زاكِيا يكوُنَ قَلْبه طَاهِراً و فِي الصلَاهًْ...أَحبنِي حتَّى
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 . است، و ماية شدت آنمحبت، ماية ايمان”  للَِّه
   است در اين دير فنا عشق ايمان حقيقى

  ر كه دعوى فنا كرد ز ايمانش پرسـه
  )قاسم انوار(

  چون چترى بر روى همة صـفاتِ       اينكه و    ايمان اى بودنِ صفتِ   در پايه 
 كـريم بـا ايمـان    است، و بيشترين خطاب ممدوح قـرآن    نيك كشيده شده  

و ،  محبـت سـوى    ايمان سـكّوى جهـش بـه      . ، شكّى نيست  آورندگان است 
ن را بشناسيد و خودتـان را بـه         برويد لوازم ايما  .  در گرو آن است    محبت

  . گذاشته باشيد الهىمحبتآن بياراييد، تا گام در مسير عشق و 
  اخلاص. 3-2-2-3

 بــدون اخــتلاط بــا ،آلايــش  بــى، عمــل پــاك، عمــل و ذكــرِاخــلاص
امــام . محبــتهمــه بــه يــك معناســت و همــه، مقدمــة  ،هــا ناخالــصى

هِ       “فرمايد   مى )السلام  عليه(قصاد اسِ سـِرّاً للَِّـ محـب در بـين     ” المْحِب أخَلَْص النَّـ
خواهنـد درون وجودشـان را بـراى خـدا خـالص كننـد،               كسانى كـه مـى    

محب، سرّ و درون و ضميرش را بـراى پروردگـار بـه             . ترين است  خالص
. تـرين اسـت    ملش پـاك  محب، ع .  پاك و خالص كرده است     ،اعلى درجه 

اى و هـيچ     آلايش، عملى كه هيچ شائبه     عمل پاك، عمل بى   ” أَزكاَهم عملاً “
 هيچ نوع ريـا و ناخالـصى و   و. شرك جلى و خفى به آن راه نداشته باشد        

  . باشدآميخته نشده آن ادرخواست غير حق ب
  قولِ صادق. 4-2-2-3

لـًا    “؛شـود  سخن مـى   ا، هم  است كه اگر با خد       كسى ،محبقَو مقُهد ” أَصـ
: گويـد كـه     مـى  گويد، صادقانه و در نهايت اخلاص      مى” بدع نَ إِياك“اگر  

. سپارم، فقط به فرمان تو هستم و بـس         خدايا تو را و فقط تو را گوش مى        
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أَ الْمحِ“فرمايـد    مـى  )الـسلام   عليـه (امام صادق كه   چرا دقهُم قَولـًا    بـ  محـب در    1”أَصـ
: گويـد  حال اگر مى  .هاست ترين و راستگوترين انسان    گفتگويش با خدا صادق   

چيـزم را،    همـه  ؛ خـدايا  :گويـد  ، صادقانه و از عمقِ وجود مي      ” إِياك نَستَعيِن “
 )الـسلام  عليـه ( بـه گفتـه امـام صـادق    ،محب. خواهم و بس از تو مى ما  فقط و فقط    

“ذِكرْا أَص مترين ياد را از     آلايش ترين و بى   ترين، خالص  است، يعنى صاف  ” فَاه
 از   آميخته به ترسِ   ،كند، اين ياد   وقتى پروردگار را ياد مى    . كند پروردگار مى 

” يا االله “صافِ صاف، در كمال اخلاص، وقتى       .  نيست  به بهشت   شوقِ  و جهنمّ
 نه نعمت دنيوى او را،      ،خواهد او را مى  و فقط    خواند،  مي فقط او را  گويد، مى

 ـ  “خواهد و بس،     و نه حتّى نعمت اخروى او را، خودِ او را مى           ا غَاي الِ   هًُْيـ  آمـ
  . ترين درخواستِ ما خودت هـستي، خـودت ، نهائي”الْمحِبين

  از تو، به غير از تو نداريم تمنّاما 
  ست نچشيده امحبتحلوا به كسي دِه كه 

 )سعدي(

  ذكر خالص. 5-2-2-3
 بـر قلـب و ضـمير و دل     اگر محبت الهى  : فرمايد مى )السلام  عليه(امام معصوم 

 در نتيجـه او  .كنـد  اى بتابد، او را از هر مشغوليت ديگرى خـالى مـى      بنده
او را از هر ياد ديگـرى        ها، اين ياد كردن  و  . انديشد و بس   فقط به خدا مى   

 .گويـد و بـس     فقط ذكر خدا مى   . كند و بس    فقط ياد خدا مى    2.دارد باز مى 
 اعمـال را    ةيعنى هم . بلكه عملاً به يادِ پروردگار است     ،نه فقط ذكر زبانى   

  .دهد با ياد خدا براى خدا و در جهت رضايت او انجام مى
                                                      

هِ و أَصدقهُم قَولًا    الْمحِب أَخْلصَ النَّاسِ سِرّاً لِلَّ     :)السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج بحارالأنوار .1
  و أَوفَاهم عهداً و أزَكَاهم عملًا و أَصفَاهم ذكِْراً و أعَبدهم نَفْسا

نْ             :)السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج بحارالأنوار .2 حب اللَّهِ إِذَا أَضَاء علَى سِرِّ عبـدٍ أَخْلَـاه عـ
   شَاغِلٍ و كُلِّ ذكِْرٍ سِوى اللَّهكُلِّ
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  تقوي. 6-2-2-3
 صـريحاً   خداوند در قـرآن   .  ديگر از صفات پايه و اساسى تقواست       يكى

 سـير الـى االله،      ة بهتـرين توش ـ   1. در گـرو تقواسـت     ،قبولى اعمال : گويد مى
 گرامى بودن 3. در گرو تقواست، قرآنتِهدايبهره مند شدن از  2.تقواست

 )الـسلام   عليـه (صـادق  امام   4. تقواست ة به درج  ،و ارزش داشتن در نزد پروردگار     
 و  ، كه خدا امر فرموده، غايب نباشى      آنجاتقوا آن است كه در      : فرمايد مى

 اعمال و رفتارت مـورد    ةيعنى هم  5. رؤيت نشوى  ، خدا نهى كرده    كه آنجا
 ، بـا دسـتورالعمل پروردگـار      ، حركاتت يكايكِ. تأييد حضرت حق باشد   

 او  اوامـرِ  ايـن عمـل در دايـرة          اسـت و    مطابقت داده شود، اگر او راضـى      
 اسـت و مايـل       گنجد، خود را به آن عمل واداريد، و اگـر او ناراضـى             مى

 پيـامبر . يد را از آن عمل دور كن      اننيست اين عمل از شما سر بزند، خودت       
اء     ” :خواند چنين مي  خدا را اين   ،)آله  و  االله عليه   صلي(گرامى ا حبيِـب الْأتَْقيِـ  اى  6،” يـ
. تو دوستِ افراد با تقوا هستى، تو معشوق اتقياء و اهل تقـوا هـستى              ! خدا

توانيم بگوييم،    مى صورت آن  ان را به زيور تقوى بياراييم، در      ما اگر خودم  
كه خدا ايـن    آنان  ايم كه خدا دوست هستند،       در دايرة كسانى قرار گرفته    

 در گروهِ  اگر تو    .ندصدا بزن ” حبيب“دهد كه او را      مىبه ايشان   اجازه را   
 . تو نيست حبيبِ،نباشى، خداو پرهيزگاران اتقياء 

 محبـت د  هنخوا  چون مى  ،همانا اهل تقوى  : فرمايد مى )الـسلام   عليه(امام صادق 
                                                      

  إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه منَِ الْمتَّقِين، 27  ألمائدهًْ .1
   تَزَودوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوْى،197  ألبقرهًْ .2
  ذلكِ الكِْتاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِين، 2  ألبقرهًْ .3
  أكَْرَمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم  أَنَّ ،13 ألحجرات .4
أَنْ لَـا يفْقِـدك     : عنْ تَفْسِيرِ التَّقْوى؟ فَقَالَ   )السلام  عليه( سئِلَ الصادِقُ  ،285: ص 67: ج بحارالأنوار .5

 اللَّه حيثُ أَمرَك و لَا يراَك حيثُ نهَاك
 يا أَنِيس الْأَصفِياءِ يا حبِيب الْأَتْقِياءِ ، 396: ص 91: ج بحارالأنوار .6
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شـان را قطـع    ديگرهـاي  محبـت همـة    يگانـه را نگـاه دارنـد،       پروردگارِ
 و با تمام    اند ه و مافيها بريد   گار، از دنيا   پرورد خاطر اطاعت  بهو  اند،   كرده

 اهل تقوا كسانى هستند     1.نگرند مي او   محبتقلبشان به خدا و به عشق و        
تواننـد بـه خـدا و بـه          شود و مى   كه افتخارِ نظر به وجه االله نصيبشان مى       

 ـ  و  پس بايد رفت    .  نظر كنند  ، خدا محبت خـود را بـدان     ست و   تقوا را ج
، يكـصد و    يك خطبه در   )الـسلام   عليه( على وايى كه فقط اميرمؤمنان   تق. آراست

 آن بـا    ةكنـد، كـه شـنوند      چهارده صفت از شاخسارهاى آن را بيـان مـى         
  2.گويد قى، دار فانى را وداع مىشنيدن عمقِ وظايفِ متّ

هِ     أنََّ أَكـْرَ  “: فرمايد  حجرات مى  ة در سور   قرآن ةصريح آي  مكُم عنِـْد اللَّـ
لام عليه( على و لذا اميرمؤمنان  3”أتَْقاَكُممطمئناً كسى كـه تقـواى   : فرمايد مى )الس

الهى پيشه كند اوست كه داراى شرافت است، اوست كه نزد پروردگـار             
اعـت،  چنين اوست اهـل ط      است و اوست محب پروردگار، و هم        گرامى

  4.اهل طاعت خدا و اهل طاعت رسول
   )آله و االله عليه صلي( از پيامبرتبعيت و اطاعت. 7-2-2-3

 اگر راست   5”أنََّ أَكرَْمكُم عنِدْ اللَّهِ أتَْقاَكُم    “: فرمايد  مى قرآنخداوند در   
صـورت   اين در . كنيد را اطاعت  خدا را دوست داريد، پيامبر    كه  گوييد   مى

                                                      
...أَنَّ أهَلَ التَّقْوى     :)الـسلام   عليه( ألصادق ،132: ص 2: ج الكافي .1  ربهـِم و      قطَعَوا محبتهم بِمحبـهًْ    ِ

   نَظَرُوا إلَِى اللَّهِ عزَّ و جلَّ و إلَِى محبتهِ بِقُلوُبهِِم  ملِيكهِِم و وحشُوا الدنْيا لطَِاعهًْ
   خطبة همام  البلاغهًْ نهج .2
   أَنَّ أكَْرَمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم ،13ألحجرات  .3
إِنَّ أكَْرَمكُم عِنْـد اللَّـهِ أَتْقـاكُم         ...  ولُ اللَّه يقُ: )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،183: ص لالعقو  تحف .4

اللَّهِ يقُولُ   رسولِ فَمنِ اتَّقَى اللَّه فهَو الشَّريِف الْمكَرَّم الْمحِب و كَذلَكِ أهَلُ طَاعتهِِ و طَاعهًْ          
  نَ اللَّه فَاتَّبعِونِي يحبِبكُم اللَّهاللَّه فِي كِتَابهِِ إِنْ كُنْتُم تحُِبو

  31عمران   آل.5
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عنـوان    تقـوا و اطاعـت بـه      پـس   . خدا هم شما را دوست خواهـد داشـت        
 ةبر تن نـشود، شايـست     ها   و تا اين لباس   . ندسته محبت  بسيار مهم  نيازِ پيش

  . بودم دوست داران خدا نخواهيةگام گزاردن در زمر
  مجاهده با نفس. 8-2-2-3

صفت پايه و اساسى هميشگى كه انسان تا آخرين لحظه حيات، بايد با             
امـام  . ناپذير يك جهاد دائمى و پايان    . ست ا آن درگير باشد مجاهدة نفس    

در . مؤمن بايد تمام توجهش به مجاهدة نفس باشـد        : فرمايد مى )الـسلام   عليه(باقر
گى بايد توجهش به اين امر باشد كـه بتوانـد بـر هـواى               تمام لحظات زند  

راهِ كند، به  هايى را كه هواى نفس بر آدمى بار مى  و كجى،نفس غلبه كند
 خدا را جلب كرده بتواند      محبتباشد كه با اين مجاهده،      . راست بكشاند 

1.اردبگذ پروردگار، گام محبت ةدر جاد   
   با هوي و هوسمخالفت. 9-2-2-3

فرمايد با هواى نفست مقابله و پيكار كن، با عقل     مى )السلام  عليه(اميرمؤمنان على 
،  فيمـابين تـو و خـدا       ، برو، اگـر چنـين كنـى       خودت به جنگ هوى و هوس     

 بـا   2.شـود  دار مـى   ه و عشق الهى در وجود تو ريشه       شد ظاهر   مودت و محبت،  
 . ظهور و بروز كند،تان بجنگيد تا محبت و هوس با نفس امارههوى 

  نَمرد نفس تا مريد از مرادِ
درَره به آب حيات عشق نب  

  )اى اوحدى مراغه(
                                                      

 نَفْسهِِ لِيغْلِبها    إِنَّ الْمؤْمنَِ معنِي بِمجاهدهًْ   : )السلام  عليه( ألباقر ،142: ص 11: جل  الوسائ  مستدرك .1
 تَـصرعَه نَفـْسه فَيتَّبـِع      اللَّهِ و مـرَّهًْ     خَالِف هواها فِي محبهًْ    يقِيم أَودها و ي     علَى هواها فَمرَّهًْ  

  هواها فَينعْشهُ اللَّه فَينْتعَِش و يقِيلُ اللَّه عثْرَتهَ
 و    لَـك الْمـودهًْ    قَاتِلْ هـواك بعِقْلِـك تـَسلَم      : )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،20: ص 1: ج  الكافي .2

    تَظهْرْ لكَ الْمحبهًْ
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   مورد رضايت خداافعال به عمل. 10-2-2-3
د هركس براى رضاى من عمل كند، اگر همة اعمال و           ايفرم ميخداوند  

ا اين نيت باشد كه بخواهد رضايت مرا جلب كنـد، قطراتـى از              رفتارش ب 
چكانم، كه ديگـر محبـت هـيچ مخلـوقى را بـر              عشق الهى در كام او مى     
  1.محبت من ترجيح ندهد

هاى زمينى خدشـه   ن است كه با محبت آعشق به پروردگار در معرض      
ا دارد و نـه آن ر      شـريك   احتياج به    و خداوند واحدِ احد كه نه        ،بردارد
برمبنـاى  “ :خود، كليد حلّ اين مشكل را به دست ما داده است          . تابد برمى

رضاى او و براى رضاى او عمل كنيد، تا درخت محبتى در دل شما بكارد               
 .” نماندكه جايى براى محبت غير او

يا احمد چنين نيست كه هر كسى بگويد دوستت دارم، به واقع عاشق              “
اين نداى صريح الهـى     ” .ن عمل كند   مطابق رضايت م   اينكهمگر  . من باشد 

 2. استدر شب معراج
 عبـارت از آن    ،اين ذكـر  : فرمايند  مى در تعريف ذكر كثير    )السلام  عليه(امام صادق 

، در هر فعل و قول و نظـر و          انجام دهي خواهى   است كه در هر عملى كه مى      
اگر رضـايت خـدا   . ود را بدان مشغول كنى، تأمل كن   خواهى خ  فكرى كه مى  

  3.در آن است، انجام ده و اگر رضايت خدا در آن نيست آن را رها كن
                                                      

ه ثلَـَاثَ خـِصالٍ أُعرِّفـُه              :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 فمَنْ عمـِلَ برِضِـَاي أُلزِْمـ
 ُخَالِطهذِكرْاً لَا ي لُ وهالْج ُخَالِطههًْشُكرْاً لَا يبحم انُ ويهًْ النِّسبحلىَ محبتي مؤْثرُِ عخلُْوقيِن  لَا يْالم   

نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .2 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ
  يطْلُب رِضَاي...أَحبنِي حتَّى

منِْ أَشَد ما فَرضَ اللَّه علَى خَلْقهِِ ذكِْرُ اللَّهِ كَثِيراً ثـُم        :)السلام  عليه( ألصادق ،80: ص 2: ج  الكافي .3
كـِنْ  لَا أعَنِي سبحانَ اللَّهِ و الحْمد لِلَّهِ و لَا إلِهَ إلَِّا اللَّه و اللَّه أكَْبرُ و إِنْ كَانَ مِنْـه و لَ                     : قَالَ

   تَركَهَا   عمِلَ بهِا و إِنْ كَانَ معصِيهًْ ذكِْرَ اللَّهِ عِنْد ما أَحلَّ و حرَّم فَإِنْ كَانَ طَاعهًْ
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   توبه. 11-2-2-3
 زنـدگيِ  ،با اعمال پـاك، بـا اعمـال خـالص         : فرمايند مى )السلام  عليه(امام باقر 

 و بـا عجلـه كـردن و بـا           . بياراييـد   و د را براى پروردگار زينت دهي     خود
هـا بـه     ها، و از خوبى    ها به خوبى   سرعت بخشيدن در منتقل شدن از بدى      

ى و اظهـار    بـاز   عـشق  1. كنيد محبتهاى والاتر، نسبت به او اظهار        خوبى
هـا و از هـر       ها بـه خـوبى      به پروردگار، در سرعت انتقال از بدى       محبت
  .كند و بس لاتر، ظهور مىاى به درجة با درجه

بازگشت از بدى به خوبى، بازگـشت از        :  نيز آمده است   در معناى توبه  
و . ، و بازگشت از درجات مـادون بـه درجـات اعلـى     به اطاعت نافرمانى

  نيست كـه    محبتات  اى از مقدم   هيچ مقدمه : فرمايد  مى )ره(فيض كاشانى 
ها و ترك درجات  توبه و بازگشت و عزم و اراده براى ترك بدىبه تأثير 

 و لـذا اگـر   .مرتبط نباشـد  مادون و ميل به ارتقاء و رفتن به درجات بالاتر           
توانيم خود را در سلك دوستان و        اراده كرديم توبة صادقه داشته باشيم، مى      

 )آلـه   و  االله عليـه    صلي(دانيم، چرا كه پيامبر   دوستداران خدا و پيروان طريق محبت او ب       
در .  اى دوست توبه كنندگان    ”التوّابين  يا حبيب “: زند دا را چنين صدا مى    خ

 ة جام2”يا حبِيب الْأَتْقِياءِ “ :عبارت ديگرى نيز از زبان پيامبر گرامى داشتيم       
پذيرد كه تو عاشقش    تا خدا ب  . تقوى بپوش تا بتوانى خدا را حبيب صدا كنى        

حبِيـب  “ توبه بپوش، زيور توبه بر تن بياراى، تا بتوانى خـدا را              ةجام. باشى
 .تو نيز باشدو دوستِ حبيب خدا  صدا بزنى و 3”التَّوابِين

                                                      
لَّ بِالـصدقِ فِـي الْأعَمـالِ           : )السلام  عليه( ألباقر ،162: ص 75: ج  بحارالأنوار .1  و  تَزيَنْ لِلَّهِ عزَّ و جـ

  تحَبب إلَِيهِ بِتعَجِيلِ الِانْتِقَال
  يا أَنِيس الْأَصفِياءِ يا حبِيب الْأَتْقِياءِ ، 396: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
  يا حبِيب التَّوابِين: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،390: ص 91: ج  بحارالأنوار.3
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 طاعات و عبادات. 3-2-3

 نـسبت   محبـت از مقدمات نيل به مقام محب و مقدمات ارتقاء درجة           
  . استبه پروردگار، طاعات و عبادات

   در عبادتاجتهاد. 1-3-2-3
ه     “: فرماينـد  صريحاً مى  )الـسلام   عليه(امام صادق   ـفيَلْقـَى اللَّـ بحْفـِي قلُـُوبِ     هًَْالم 

گام اول را در    . اندازد هايش مى   خودش را در دل بنده     محبت خدا   1”العْبِادِ
ش را كه يك جـايزه،      محبت برداريم، طبق وعدة داده شده، خداوند        بندگى

 .لهى است، در دل ما خواهد انداخت يك هبة ا ويك نور
خواهند محب و عاشق را معرفّى كننـد،         و در عبارت ديگرى كه مى     

 هـر   اينكـه  نه   2است،   عابدترين ،محب در بين نفوس خلايق    : گويند مى
شـوند كـه از      ها عابـد مـى     نه، خيلى . شود كسى عابد شد، عاشق هم مى     

هـا عابـد     خيلـى . اسـت وار    بـرده  شانبادتعها    فرار كنند، كه اين    جهنمّ
 ـ        مى   در ايـستگاه بهـشت     هـا  نشوند كه به جوايز اخروى برسند، كه اي

پس بـراى عاشـق شـدن بايـد از مـسير عابـد شـدن                . پياده خواهند شد  
 .ف نكردگذشت ولى در آن توقّ

  عشقست ز هر چه آن نشايد مانع
 انعـق نبودى، ننمودى صـگر عش

  دانى كه حروف عشق را معنى چيست
  عين عابدو شين شاكرو قافست قانع

 )مولوى(

كند بـر    را ذكر مى    الهى محبت هم در آن بخشى كه طريق        علاّمة نراقى 
                                                      

  فِي قُلوُبِ العِْبادِ]  لهَ [هًَْ فَيلْقَى اللَّه الْمحب،20:  ص:)آله و االله عليه صلي( المؤمن.1
 أَعبدهم نَفْسا...الْمحِب أخَلْصَ النَّاسِ سرِاًّ للَِّهِ و : )السلام عليه( ألصادق،23: ص 67: ج  بحارالأنوار.2
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  .اى دارند  تأكيد ويژه،ات و عباداتمواظبت بر طاع
  اطاعت. 2-3-2-3

ه   منْ أَطاَعه “فرمايند   مى )السلام  عليه(امام صادق  هـر كـس خـدا را     ” فقد أَحبـ
شود كسى را دوسـت      اصلاً نمى .  او را دوست خواهد داشت     1 كند، اطاعت

انّ المحب لمـن يحـب   “. هاى او تلاش نكرد   استهداشت، و براى تحقّق خو    
همانا عاشق نسبت به كسى كه دوستش دارد، نـسبت بـه معـشوق،              ” مطيع

  2.فرمانبر و مطيع هم هست
  عاشقان را بر سر خود حكم نيست

  نندـد آن كـو باشـ فرمان تآنچه
  )حافظ(

  پيمودن مسيرجديت در . 3-3-2-3
تلاش عاشـق   . اى و گذرا باشد     لحظه ي،تلاش معمول تواند   اين تلاش، نمى  

مـن اشـتاق الـى      “.  و طاعت، تلاش همراه با جـديت و دوام اسـت           در عبادت 
  به معشوق و حبيبِ     هركسى براى رسيدن و وصل     ”حبيبٍ جد فى السير إليه    

 3.دهد  به خرج مى جديت، داشته باشد، در پيمودنِ اين راهخودش شوق
  در طريق عشق از سعى طلب غافل مباش
  موج با اين جهد، آخر دامن دريا گرفت

  )طغرل احرارى(
اى، تو شبنمى، ولى اگر جـد و جهـد كنـى، دريـا را                تو موجى، تو قطره   

  .خواهى گرفت و به او خواهى رسيد و دريا خواهى شد
                                                      

  منْ أَطَاعه أَحبه  :)السلام عليه( ألصادق،170: ص 10: ج ار بحارالأنو.1

  إِنَّ الْمحِب لِمنْ يحِب مطِيع  :)السلام عليه( ألصادق،24: ص 47: ج  بحارالأنوار.2
  منِ اشْتَاقَ إِلىَ حبِيبٍ جد فيِ السيرِ إِلَيه: )السلام عليه(ي إلي داود إنَّ االله أوح40: ص 14: ج  بحارالأنوار.3
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  انجامِ واجبات. 4-3-2-3
ترين سخنان بين خالق و اشرف مخلوقـات          كه خودمانى  در شب معراج  

احمـد، هـر كـس كـه ادعـا كنـد            : و اشرف انبياء مبادله شد، خدا فرمود      
. پذيرم و قبول ندارم كه مرا دوسـت دارد         اش را نمى   دوستت دارم، دوستى  

بايـد ثابـت    . باشـد چنين نيست كه با يك گفته، واقعاً عاشق من شـده             اين
ش را ثابت   محبت و    كند تا عشق   يك مرحله از مقدماتى كه بايد طى      . كند

 اي ترغيب بـه انجـامِ     رب در انجام دستورات اكيدى كه       :كند، اين است كه   
البتـّه   1.كرده باشـد   اجتهادو   تلاش   ه،ام، بايد در نهايت درج      داده واجبات

.  شـده باشـد    ، بـه معنـاى مـصطلح      نى كه حتماً فقيه و مجتهدِ     نه به اين مع   
 نيـز مجتهـدينِ مـصطلَح     . ” در سـقفِ تـوان     ،تـلاش “ اجتهـاد، يعنـي؛    ،خير

 خـدا و    أيِكننـد كـه ر      توان، تـلاش مـى     دانشمندانى هستند كه در سقفِ    
ن اطـّلاع    را اسـتخراج و اسـتنباط كـرده و بـه پيروانـشا             )آله  و  االله عليه   صلي(پيامبر
خـواهيم در راه      منظور اين است كه مـن و شـمايى كـه مـى             اينجا. بدهند
 و انجام واجبات، در حد كمال        بايد در انجام فرائض    ، گام برداريم  محبت

 از زبـان     نوافل  در حديث مشهور قرب    2.و سقفِ توان، تلاش داشته باشيم     
اى كه بـا واجبـات       هيچ كسى به اندازه   : شود گفته مى حضرت بارى تعالى    

شـود،   تواند با من اظهار دوستى و نزديكى كند، بـه مـن نزديـك نمـى                مى
 .افتد قدر مقبول نمى كس اين  هيچدوستى

. كـرد  اگر چيزى در سير الى االله مهم نبود، خداوند آن را واجـب نمـى              
يـن فعـل، در طـى        ا  و ، يعنى اين عمل   ه است اگر خدا عملى را واجب كرد     

                                                      
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

...أَحبنِي حتَّى ... يكوُنَ   ائِضِ مجتهَِدا فِي الْفَرََ
 شَديِد الِاجتهِادِ فِـي     )السلام  عليه( الحْسينِ بنُ كَانَ علِي : )السلام  عليه( ألباقر ،91: ص 46: ج  بحارالأنوار .2

ذَا الـدءوب          نهَاره صائِم و لَيلهُ قَائِم فَأَضَرَّ ذلَكِ بجِِسمهِِ فَقُلْت لهَ ي            العِْبادهًْ ا أَبـتِ كـَم هـ
َزلِْفُنِي: فَقَالَ لهي لَّهَي لعبإلَِى ر ببَأَتح  
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 ـ              مسير الى  ا سـرعت   االله، تأثير بيشترى دارد و شـما را مقـدار بيـشترى و ب
  .بيشترى به پيش خواهد برد

 آنچـه  كـه از ميـان عبـادات،         اسـت كلام صريح پروردگار ايـن       ةنتيج
تـرى بـه مقـام       تـر و باسـرعت افـزون        شما را بيشتر، عميـق     ،واجب است 

كند  نزديك مىان،محب.  
  باتمستح. 5-3-2-3

 را   همـة واجبـات     اي اگر بنده : فرمايد البتّه در ادامة اين حديث هم مى      
، بـه اظهـار     ، بـا اضـافات و بـا مـستحبات         تواند با نوافل   ادا كند، حال مى   

تش  و  يعنى اگر مستحبات را هم انجـام دهـد،          .  خود ادامه دهد   محبت نيـ
رسد كه من    اى مى  صورت به درجه   اين  به من باشد، در    ،محبتفقط اظهار   

  1.هم دوستش خواهم داشت

  اب االلهتبزرگداشتِ ك. 6-3-2-3
با گرامى داشتنِ كتـابِ خـدا، بـه او          : فرمايند مى )آلـه   و  االله عليه   صلي( خاتم پيامبر

، با توقير كتاب االله، بـا       ”هِ بتَِوقيِرِ كتِاَبِهِ  تَحببوا إِلَى اللَّ  “.  كنيد محبتاظهار  
و بـه او اظهـار دوسـتى كنيـد و مـسير دوسـتى را                 2ى كنيد، باز خدا عشق 
كتاب خدا را اهميت بدهيد، دوست داشته باشيد، احترام كنيـد،           . بپيماييد

در جـاى   ،  در دلتـان   فقط ظـاهرش را احتـرام كنيد،بلكـه آن را            اينكهنه  
نه اين كه فقط الفـاظش  .محكم و با وقارى جاى دهيد، آن را حفظ كنيد       

تـان   خاطر بسپاريد، بلكه مفاهيم آن را در زندگى        تان به را با فشار در ذهن    
زنـدگىِ شـما و در       در   سـعى كنيـد قـرآن     . جارى و سارى و حفظ كنيـد      

                                                      
ما تحَبب إلَِي عبـدِي  : قَالَ اللَّه عزّ و جلّ: )آلـه  و االله عليه   صلي( ألرسول ،22: ص 67: ج  بحارالأنوار .1

ا بِشَيمِم إلَِي ببِالنَّافِلهًَْءٍ أَح إلَِي ببَتحلَي إِنَّه هِ ولَيع ُه  افْتَرَضْتهتَّى أُحِبح   
 تحَببـوا إلَِـى اللَّـهِ تعَـالَى بِتَـوقِيرِ            :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،254: ص 4: جل  الوسائ  مستدرك .2

حي اً وبح كُمِزدإلَِى خَلْقهِكِتَابهِِ ي كُمبب  



   235 محبتمقدمات نيل به مقام 

، يـد اگـر چنـين كن    . سـريان داشـته باشـد     ، جريـان و     سراسرِ وجـود شـما    
 محبتاى از    درجه هر به. ” يزِدكُم حباً “:  وعده داده است   )آلـه   و  االله عليه   صلي(پيامبر

 1.شود تان زياد مىمحبتكه رسيده باشيد، 
 ات را از قـرآن     گيـرى  امروز نسبت به ديروز تـوقير و احتـرام و بهـره           

الـى غيـر     “شود و اين افـزايش     ت نسبت به خدا بيشتر مى     محبت. بيشتر كن 
  .شوى تر مى و با او مأنوس و مأنوس. داشتادامه خواهد ”  هًْالنهاي

  ذكرِ دائم. 7-3-2-3
 موسـى اگـر   2”و منْ أحَبنيِ لـَم ينْـسنيِ  “فرمايد  مى )الـسلام  عليه(خداوند به موسى 

طبيعـى اسـت كـه      . كند دوستت دارم، نبايد مرا فرامـوش كنـد         كسى ادعا مى  
.  است  آن محبت و دوست داشتن، با ياد همراه است؛ و فراموشى، نقطة مقابلِ           

هاى زمينى، در عشق به زن و فرزند و مال نيز اگر كسى چيـزى   حتىّ در عشق 
 .دآور را دوست بدارد، دائماً پيش چشمش است و او را در ياد مى

صـله هـم داشـته      اگر عاشق با معبود و معشوق خودش، بعد مكانى و فا          
 كـه   روسـت  ايـن    از. ش اسـت  انباشد، ياد او يا تصوير او دائماً جلـو چـشم          

 را  خـدا چنـين شخـصي     : دن ـكن  صريحاً ذكر مـى    )آله  و  االله عليه   صلي(حضرت رسول 
  3.كند ، و او را بسيار ياد ميورزد  به او عشق مي،دوست دارد

 كردن، بلكـه زيـاد      ها و مقدمات طى اين مسير، نه تنها ياد         از علائم، نشانه  
زياد ياد كنيد، او را دوست      خدا را    4”اذكْرُوُا اللَّه ذكِرْاً كَثِيرا   “ياد كردن است    

 شـب   خداونـد در   .تر خواهـد شـد     خواهيد داشت و محبتتان هم بيش و بيش       
                                                      

   الْقُرْآن طَلَبت الْأُنسْ فوَجدتُه فِي قِرَاءهًْ :)السلام عليه( ألصادق،173: ص 12: جل الوسائ  مستدرك.1
   أَحبنِي لَم ينْسنِيى منْيا موس:   مكتوب في التوراهًْ،42: ص 74: ج  بحارالأنوار.2
  منْ أكَْثَرَ ذكِْرَ اللَّهِ أَحبه اللَّه  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،349: ص 66: ج  بحارالأنوار.3
  41 ألأحزاب .4
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 ـ“عاشق، عاشق نيست مگـر      :  فرمود )آلـه   و  االله عليه   صلي( به پيامبر  معراج شغل بـذكرى   ي
هم نه مـشغوليت معمـولى، نـه ذكـر           آن.  مشغول ياد و ذكر من باشد      ”اشتغالاً
  1.اش از كثرت و از كيفيت بلكه درجات عالى. معمولى

هـاى تحـصيل و تقويـت        تـرين راه   يكى از مهـم   : فرمايد  هم مى  ىقعلاّمة نرا 
او را صـدا  . سـت محبت، تبتّـل و زارى و درخواسـت از پروردگـار و يـاد او        

 اگر اين ذكر آغشته به اميال و        ،بزنيد، ياد او را در دل داشته باشيد ولى بدانيد         
 . نيست عاشقانههاى دنيوى و حتىّ اخروى باشد، ذكرِ به درخواست

 كه ياد خدا مانع گنـاه بـشود         ،خدا را ياد كنيم   .  هم داريم  ذكر زاهدانه 
 كه ياد او ما را بـه  ،خدا را دائما ياد كنيم.  نرويم به جهنّم ،كها اين نيت    ب

 ،هـاى وعـده داده شـده       بـه پـاداش    در بهشت  و در نتيجه،   بخواند   شطاعت
رسيم، ولى مـا را در ايـستگاه بهـشت           البتّه به درخواست خود مى    . برسيم

. هاى بالا و بالاترى هـم دارد       كه اين قطار، ايستگاه     حالى كنند، در  پياده مى 
فاَهم ذِكـْرا   “محـب   : فرمايـد  مى )السلام  عليه(كه امام صادق  روست   اين ازو    ”أَصـ

 اگـر خـدا را يـاد    2.تـر اسـت   تر و خـالص  نسبت به ديگران ذكرش صاف    
 چون خـدا را     ، خدا خالص براى خودِ  . كند كند براى خودِ خدا، ياد مى      مى

  .دخواه خدا جز خدا نمىدوست دارد و از 
  ”از تو، به غير از تو نداريم تمناّما “

 )سعدى(

ه ذِكـْراً كثَِيـرا    “پرسـيدند كـه معنـى     )الـسلام  عليه(از امام صادق   ” اذْكـُرُوا اللَّـ
اى مثل    سفارش شده  اش تكرار اوراد است، تكرار اذكار      چيست؟ آيا معنى  

                                                      
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه           يا أَحمد  :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1  لَيس كُلُّ مـ

...أَحبنِي حتَّى    يشغَْلَ بِذكِْرِي اشْتغَِالاَ
  أصَفاَهم ذِكرْا...الْمحِب أخَلْصَ النَّاسِ سرِاًّ للَِّهِ و  :)السلام عليه( ألصادق،23: ص 67: ج  بحارالأنوار.2
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“  إِلَّا اللَّه انَ اللَّه“يا ” لاَ إِلَهحباسـت؟ امـام   ” االله اكبـر “يـا  ” الحمدالله“يا ”  س
 است ولـى    خير هرچند كه اين اذكار و اين اوراد هم جزو ذكر          : فرمودند

ترى دارد، ذكرى كه فرمان اكثار داده شده، ذكرى كه            گسترده  معنىِ ،ذكر
ذكرى كه خداوند   . خدا شويد  اند، انجام دهيد تا بتوانيد محب      ادهدستور د 
  :د كن تا تو را ياد كنم، اين استمرا يا: فرموده

در هر فعل و انفعالى، در هر مشغوليتى، در هر انتقـالى و در هـر كـار                  
به خود مشغول كند، بـه يـاد خـدا          را  خواهد تو    اى مى  جديدى كه لحظه  

ا رضايت خدا در انجام اين كار است يا در ترك         كنيد كه آي   تأملبيفتيد،  
و از   1 اگر رضايت خدا در انجام آن كـار اسـت، آن را انجـام دهيـد                ؟آن

 و اگر رضايت خـدا در تـرك آن          .ها و از ملامت ديگران نترسيد      سختى
، عليـرغم   هاى شـيطان   عليرغم ميل باطنى، عليرغم وسوسه    حتّي   ، است فعل

  .ظواهر زيبا، آن را ترك كنيد
هر ديدن، هر خواندن، هر خوردن، هر خريد، و هر          هر گفت و شنود،     

، كه يكي از جوارح ما، يا چند لحظه از عمـرِ            انتخاب بزرگ و كوچكى   
رضـايت  “و معيـارِ     بـا محـك      يك، به كند؛ يك  مارا به خود مشغول مي    

. يدآن را انجام بده   ، و اگر رضايت او در انجام آن بود          يد تنظيم كن  ،”خدا
 ، ذكـر  ا،بـه ايـن معن ـ    . اسـت ” الحـب  كثيـر “،  ”كثيرالـذكر  “،به اين معنـا   

 .است  ناپذير  پايان، همچنان كه حب؛ناپذير است پايان

  تسبيح دائم. 8-3-2-3
پـذيرم   اى احمد؛ هر كس ادعاى عاشقى كند به راحتّى ادعـايش را نمـى             

” االله سبحان“نه فقط به زبان      2، است  مشغول تسبيح   ببينم دائماً  اينكهمگر  
                                                      

  3قي ، پاور229:  ص:به. ك.ر. 1
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .2 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

...أَحبنِي حتَّى    يكْثِرَ التَّسبِيح دائِماً َ
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تـك   گويد، بلكه سبوحيت و قدوسيت مرا در اعضاء و جوارح و تك    مى
 تَخلََّقـُوا بِأخَلْـَاقِ    “:و در اجـراي سـفارشِ     هاى خودش جارى كـرده       سلول
كنـد جـز در      زند، خود نيز تلاش مى     چون خداى پاكى را صدا مى      1،ِ”اللَّه

 . گام بر ندارد،مسير پاكى

  دامماو خير شام در ذكر  ر فكر اويم صبح ود
  كند باشم دمى، عشق اين تقاضا مى كاهل نمى

  )ىكاشان فيض(
كند كه تو صبح و شام در ياد پروردگار باشـى، او را              عشق تقاضا مى  

خودت را به پاكى     شده    خدا در تو دميده    به پاكى بستايى و چون روح     
  .ملبس كنى

  نماز. 9-3-2-3
  روشــنايى چــشم- اســت، ، نمــازاز مــصاديق اعــلاى ذكــر و عبــادت

)آله  و  االله عليه   صلي(پيامبر
محب بايـد  :  به پيامبر گفتدر شب معراجخداوند  ؛ - 2
و پيـامبر رحمـت، ايـن بهتـرين عبـدِ خـدا،              3زياد باشد قيامش براى نماز    

 4.شد ايستاد كه پاهايش متورم مى قدر در نماز مى آن

ها را بـراى مـن بفرسـتد و ايـن مقـدمات را                بايد اين پيام   ، عاشق ؛احمد
 خـالص باشـد، در انجـام        ، نمـازش   و  بخوانـد،  زياد نماز : برايم ارسال كند  

                                                      
 تخََلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ : )السلام عليه( قال،129: ص 58: ج  بحارالأنوار.1
    عينِي فِي الصلَاهًْ قُرَّهًْ :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،321: ص 5: ج  الكافي.2
نْ قَـالَ أُحِـب         : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .3  اللَّـه   يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

  أَحبنِي حتَّى يأْخُذَ قُوتاً و يلْبس دوناً و ينَام سجوداً و يطِيلَ قِياماً
سيد الْمرْسلِينَ و أَشْرَف الْواصِلِينَ و قَـد  : )آله و  االله عليه   صلي( ألرسول ،292: ص 66: ج  بحارالأنوار .4

   إلَِى أَنْ ورِمت قَدماه  يقُوم فِي الصلاَهًْ)آله و هاالله علي صلي(كَانَ 
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تـرين و    نمازهـايش خـالص   .  كند  توان، تلاش و اجتهاد    ، در سقفِ  واجبات
  1.ترين نمازها باشد پاك

 اسـت، در اصـل لغـت بـه معنـاى            تـرين عبـادت     كه اولين و عالى    ،نماز
  يعنى توجه مخاطب را بـه خـود جلـب كـردن، صـدا زدنِ               ،دعا. دعاست

تـرين   و چون عالى  . صوت كه حتّى با اشاره، يك دعاست      كسى نه فقط با     
 رو ايـن  از اسـت،     دستورالعملى بوده كه خدا به پيامبرش فرمـوده        ،نوع دعا 

  هًْصـلا  را بـه ايـن شـكل خـاص،           ، و اين نوع ذكر    سجودو   اين نوع ركوع  
  همان جلبِ  ،و دعا، در اصل   . ت همان دعاس  ، در اصل  ” هًْصلا“ الاّاند و  گفته

  .، معشوق ما، معبود ما و خداى ماتوجه مخاطب ما
   دعا و مناجات. 10-3-2-3

 اين است كه خدا را صدا بزنى، با او          محبتاز مقدمات و لوازم نيل به       
 محبتراز و نياز كنى، با او مخاطبه و معاشقه داشته باشى، و حتّى همين               

خدايا مـرا عاشـق خـودت       ” أَسأَلُك حبك ...اللَّهم  “ بخواهى   را هم از او   
خدايا به من روزى بـده،  .  را هم، تو در دل من بريزمحبتكن، خدايا اين    

گـويى    مى حتّى زمانى كه در نماز2.از جنس عشق ،محبتروزى از جنس   
“  تَقيِمسْراطَ المدنِاَ الصلام   عليـه (رى امام عـسك   ةبه فرمود ” اهمنظـورت ايـن     )الـس

 عاشقانه، راهنمايى كن، خدايا ما را       خدايا ما را به مسير عبادت     : باشد كه 
   3. خودت ببرمحبتبه راه 

                                                      
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

   زاكِياً و فِي الْفَرَائِضِ مجتهَِدا هًْيكوُنَ قَلْبه طَاهِراً و فِي الصلَا...أَحبنِي حتَّى 
...اللَّهم :)السلام عليه( ألصادق،182: ص 83: ج  بحارالأنوار.2    ارزقْنِي حبكَ
 ـ         :)الـسلام   عليه( ألصادق ،49: ص 27: ج  الشيعهًْ  وسائل .3 ج ـزَّ ولِ اللَّـهِ عراطَ     فِي قَـوـدِنَا الـصلَّ اه

  أَرشِدنَا لِلُزُومِ الطَّريِقِ الْمؤدَي إلَِى محبتك: الْمستَقِيم قَالَ يقُولُ
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  تردد فراوان به مسجد. 11-3-2-3
 بـا خـدا راز و نيـاز         ،ين مكانى است كـه در آن اوليـاء و مـؤمن           مسجد

 اختـصاص يابـد،      و نماز  كنند و هر جاى خانه نيز كه به محلّ عبادت          مى
، رفـت و آمـد بيـشترى       ملائكه آنجاگاه خانه است و در       مسجد و سجده  

 بيـشتر   مـسجد  انسان كه خواهان عـشق الهـى هـستى بـه             يدارند، و تو ا   
ين هم از علامات طى ا  تردد داشته باش كه اينآنجاسركشى كن، بيشتر به 
 ـ    محـب .  اسـت  مسير عبادت عاشقانه    خـودش انتخـاب     ة، مـسجد را خان

  1.هاى عبادت تردد بيشترى دارد كند و به مسجد يا محل مى
مطالـب را اسـتنباط      از كـلام راهنمايانمـان ايـن         ،صورت در اين بخـش      هر به

گـام در آن پـيش       بـه  خواهد طريق محبت را بشناسد و گام        اگر كسى مى   :كرديم
، در سـقف     را بشناسد و در حـد اجتهـاد         بايد عبادات و مخصوصاً واجبات     ،رود

 بـه . كتاب الهى را احترام عملى كنـد . ها عمل كند، با جديت تمام توانايى، به آن  
 كـه در   ها، كه مساجد هستند، تردد داشته و با بهترين نوع عبـادت            بهترين مكان 

نه فقط ذكر البتّه  دائم، عاي و د و تسبيح ذكر.  داشته باشد   متجلّى است، انس   نماز
هاى بـدن    ر قلب، بلكه ذكر و تسبيحى با تمام سلول         و بدون توجه و حضو     زبانى

 زندگى، رضايت خـدا، مـد    هاى ريز و درشتِ     و در تمام انتخاب    .و از عمق جان   
چيز، حتّى همين محبت، و پيشرفت در ايـن مـسير محبـت را         همه. نظر او باشد  

 2”  ارزقْنِي حبك َ...اللَّهم“. دائماً از خودِ او بخواهد

  ت محب نسبت به محبوبحالا. 4-2-3

، طاعـت، عبـادت   .  فعل بود  ، مواردى ذكر كرديم كه بيشتر     پيشين،در بخش   
، ذكـر “: ، همچـون  و نيـز بعـضى از مـصاديق أعـلاى عبـادت           . ، جديت اجتهاد

                                                      
يا أَحمد لَيس كُلُّ منْ قَالَ أُحِب اللَّـه أَحبنِـي     : )السلام  عليه( ألصادق ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1

...حتَّى    يتَّخِذَ الْمسجِد بيتاَ
  :)لامالس عليه( ألصادق،182: ص 83: ج  بحارالأنوار.2
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اى بـه چنـد    خواهيم اشـاره  ما در اين زيربخش مى ا. ” و نماز  ، دعا، قرآن  تسبيح
 .چند خُلق و صـفت و روحيـه، فيمـابين انـسان و خـدا              . حالت درونى بكنيم  

  . نقشِ مؤثرّ دارند محبتسيرِها نيز براى رسيدن به م اين
   و رغبت به ثواب از عذابخوف. 1-4-2-3

 اسـت،  وار  است، فراتر از عبادت برده فراتر از خوف محبت: گفتيم كه 
 از خدا و يـا از  اينكه. ”  هًْبلاره و  هًْلارغب“ است، فراتر از عبادت تاجرانه 

 خوفى، و   شود عرفان  عمل وادار كند، مى     بترسيم و اين ترس ما را به       جهنّم
شـود، عبـادت     اگر شخصى در ايـن ايـستگاه توقـّف كنـد، عبـادت او مـى               

نامه در   كه هرچند مقبول است و او را از جهنّم گذرانده و امان           . وار برده
.  بسيار فاصله دارد و عبادت عاشقانه  محبتدهد، ولى با     اختيارش قرار مى  

ولى .  باشددريافت پاداشيدِبه امچنين است عبادتى كه از سر رغبت و      هم
، محبت و رسيدن به مقام      خواهيم بگوييم كه عبادت عاشقانه      مى اينجادر  

 مغاير است، ولى بايـد از        و عبادت تاجرانه   وار هرچند كه با عبادت برده    
مـن از خـدا     : توانـد بگويـد    يعنـى كـسى نمـى     .  كنـد  ها گـذر   اين ايستگاه 

 هم دوست ندارم، خير؛ ايـستادن  ترسم، بهشت ترسم، از جهنّم هم نمى  نمى
كسرِ شأن  ” محبت“ براى طالبِ مقام     ، و رغبت  در ايستگاه خوف و رجاء    

 ” دقّت كن” . شدن از آن مسير، غيرقابل اجتناب استولى رد. است
ه     “: فرمايد مى )السلام  عليه(مام صادق ا يعنـى اگـر كـسى       1”منْ خاَفَه فَقـَد أَحبـ
دانشمندى كه  .  شود  رد ، بايد از اين جاده    ، برسد محبتخواهد به مقام     مى

خاطر علم و پيـشرفت آن، خـدمت بـه بـشريت و راضـى                امروز فقط به  
 ،د، همـين دانـشمند    ن ـك مىموار  برخود ه كردن خداوند، زحمات فراوانى     

هـاى   ، او را با انگيزه     است بودهمشغولِ تحصيل   وقتى كه در مقطع ابتدايى      
 تنبيـه، بـه     و جريمهترساندن از يك    ، و   تفريحجوايز خوراكى و بازى و      

                                                      
 و منْ يطِعِ اللَّه خاَفَه و منْ خاَفَه فقَدَ أحَبه :)السلام عليه( ألصادق،411: ص 13: ج  بحارالأنوار.1
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مقطع ابتدايى را با اثر پذيرفتن      . اند تحريك كرده و   تشويق   ،درس خواندن 
كـه  اسـت   ، امروز به جايگاهى رسـيده        كرده  طى ،ها ها و تنبيه   از تشويق 

 ، بلكه براى اهـداف بـسيار عـالى        .ديگر به تشويق و تنبيه احتياجى ندارد      
 .فدا كندنيز حاضر است حتّى خودش را 

دورة . انسان بايد دورة كودكى را طى كند، ولى نبايد كودك باقى بماند           
در آن حـديث    .  اسـت  ت تاجرانـه  ر و عباد  وا  عبادت، عبادتِ برده   يِكودك

اى احمـد؛   : فرمايـد  ، خداوند بـه پيـامبرش مـى       عالى و اعلاى شبِ معراج    
 مـن بترسـد، مطمئنـّاً عـذاب          از عذاب  اينكهشود، مگر    محب، محب نمى  

ثالِ مـنِ   الهى ترس دارد، شوخى نيست، زنجير هفتاد ذراعى را به گردن ام           
اش بر روى كرة زمـين قـرار گيـرد           خطاكار بيندازند، كه اگر يك حلقه     

عـذابى  . سـت تصور چنين عذابى، حقيقتـاً ترسـناك ا       . كند آن را ذوب مى   
ت و چـه از نظـر كيفيـت، حقيقتـاً                 عظيم و پايان   ناپذير چه از نظر كميـ

شـود مگـر     اى احمد؛ محب، محـب نمـى      . آفرين است  وحشتناك و ترس  
لـى  و 1. من هم رغبـت داشـته باشـد     از عذاب من بترسد و به پاداش       هاينك

  .، گذرگاه است نه توقّفگاه بهشت و شوقِحواسمان باشد، ترس از جهنّم
  رجاء. 2-4-2-3

 هم دو نوع است، يك نوع آن، اين است          جاءر: فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق 
هـا را جبـران    كنـد و نـوع دوم، كـم كـارى      محبت را تقويـت مـى   ةكه رابط 

بـا توقّـف در     .  و رجاء و رغبت در تضاد نيست       پس محبت با خوف    2.كند مى
 مـا اعتقـاد داريـم ائمـة         اينكـه لذا با   . خوف و رجاء و رغبت، معارض است      
                                                      

يا أَحمد لَيس كُلُّ منْ قَالَ أُحِب اللَّـه أَحبنِـي      :)السلام  عليه( ألصادق ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1
...يكوُنَ ...حتَّى    منِْ عذاَبِي راهِباَ

 و بادٍ فَالعْاكِف مِنهْ     الرَّجاء رجاءانِ عاكِف   :)الـسلام   عليه( ألصادق ،391: ص 67: ج  بحارالأنوار .2
   العْبدِ و الْبادِي مِنهْ يصحح أَملَ العْجزِ و التَّقْصِيرِ و الحْياءِ  يقَوي نِسبهًْ
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 به مقام عشق متعالى رسيده      )آلـه   و  االله عليه   صلي( خاتم صومين و در رأس همه، پيامبر     مع
 و گريـز از آن، و        ذكـر جهـنّم    ،لاى كلمات گهربارشـان    بودند، بازهم در لابه   

 .شود كم مشاهده نمىذكر نعمات بهشتى و درخواست آن، 
هـا از مقامـات       ايـن درخواسـت    )ره( حضرت امام خمينى   كه طبق نظر  
گذارنـد   كنند، پا روى آن مى     هاست، كه در آن توقّف نمى      شايع معمول آن  

تر  كنند تا درجات عميق ها را ذكر مى    اين 1.كنند و مراتب بالاتر را طى مى     
 مثـل يـك     ،در مثل مناقـشه نيـست     . تر را بعد از آن يادآور شوند       و رفيع 

ولـى  . كنـد  ى كـه ورزشـكار بـا آن بـدن را گـرم مـى              تمرينِ نرم ورزش ـ  
هاى وجودى و اوج توانايى و هنر خود را در روز مـسابقة نهـايى                واقعيت

 امام خمينى، از مقامات بر عقيدة عالمانة    بنا ،بعضى عبارات . كند عرضه مى 
نوانِ آماده شـدن    ع   به ،هاست آنگرمى   شايع معمولى، يعنى تمرينى و دست     

  .جبراى لحظات او
   توكّل. 3-4-2-3

 واگذارى و تفويض هـم   ومحب بايد نسبت به پروردگار، حالت توكلّ    
 .داشته باشد

  تيستكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافر
  ل بايدشــر دارد توكّـد هنـرو گر ص  راه

  )حافظ(
و  گذشـته     از مـسير توكـّل     اينكـه ر  يا احمد؛ عاشق، عاشق نيـست مگ ـ      

   2.اش به حد اعلى رسيده باشد  واگذارىةدرج
                                                      

  166: فصل سوم ص الصلاهًْ  آداب.1
يا أَحمد لَيس كُلُّ منْ قَـالَ أُحِـب       :)آلـه   و  االله عليه   ليص( ألرسول ،361: ص 3: جل  الوسائ  مستدرك .2

...اللَّه أَحبنِي حتَّى َ لَيكَّلَ عتَوي   
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  .”رسد نيكوست ميهرچه از دوست “، ظنّ حسن. 4-4-2-3
 فمَـِنْ نَفـْسِك و       هًْسيئَ فمَِنَ اللَّهِ و ما أَصابك مِنْ         هًْحسنَما أَصابك مِنْ    “

لنْاكسكَفى باِللَّهِ شَهيدا      أَر ولاً وسكنى از    هر خوبى كه تو مى     1.”  للِنَّاسِ ر
شود مال خودت، اين اعتقـاد هـم         جانب خداست اگر بدى از تو صادر مى       

اى از مراحـل   بايد در جان و دل آدمى ريشه بگيرد تا انسان بتواند مرحله          
 . را طى كرده باشدمحبت

 پايدار شود كه انسان، هر خيرى را        اگر اين حالت فيمابين انسان و خدا      
دهـد، اگـر پـدر بـه او      از جانب خدا بداند، اگر پزشـك او را شـفا مـى            

كند، و اگر هر وسيلة ديگرى       آسايش و آرامش و نعمت دنيوى ارزانى مى       
الحمـدالله رب    “:بـرد، بگويـد    او را در مسيرهاى زندگى گامى به جلو مى        

مة شكرها، از آنِ خداسـت، از  ها، همة حمدها و ه     همة ستايش ” العالمين
 وسيله و واسطة كـار خيـر        ،شويم كه اين شخص    منكر نمى . آنِ پروردگار 

ولى تو  . بله باعثِ افتخار است كه كسى واسطة كار خير شود         . بوده است 
نـسبت  . اى استقلال نده، از وسيله هم تشكرّ كـن         اى انسان، به هيچ وسيله    

 نشان بده ولى در حـد وسـيله، حتـّى اگـر آن               و تواضع  به وسيله، خضوع  
ريشه و اصل نعمت، همـة      .  پدر و مادر، استاد، امام و پيغمبر باشد        ،وسيله
االله واحـدِ   “ها و همة خيرها را فقـط  ها، همة حمدها، همة ستايش    نعمت
زنـد، از جانـب او       حتّى هر خيرى كه از خودت هم سر مـى         . بدان” أحد
  .ز اين نيست كه حق ج،بدان

  محبوب كردنِ خدا نزدِ بندگان. 5-4-2-3
هـم  .  كـن  بممرا دوست داشته باش و نزد مخلوقات، محبو       :  گفت خدا به موسى  

 .ن كه مردم مرا دوست داشته باشندخودت مرا دوست داشته باش و هم كارى ك

                                                      
 ،79 ألنساء .1
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 كه مـردم تـو      كار كنم  خدايا خودم كه دوستت دارم ولى چه      :  گفت موسى
ها  اگر اين . هاى مرا به يادشان بياور     نعمت: را دوست داشته باشند؟ خدا گفت     

هـا    خوبىةشود، و اگر بدانند كه هم بدانند، از جانب من، جز خير صادر نمى   
 1.ام، مرا دوست خواهند داشت ها داده  من به آن،ها را و نعمت

 به ثواب توأمان دارا بوده،را  جاو ر  حالتِ خوف، اگر انساندر نتيجه،
 كـرده باشـد، و هـر         را در درجاتِ عالى و اعلى، طى        توكلّ ، و غبار الهى

 اين شـخص، در جهـت نيـل بـه مقـام             ؛ خدا بداند  خيرى را نيز از جانبِ    
 . خويش استمحبت ةمحب، يا در مسير ارتقاء مقام و درج

  زيستى  و سادهزهد. 5-2-3
اى در سـير ايـن       توانـد مقدمـه    اى ديگر از رفتارهاى انسان كه مى       دسته

هايى از عبادات شخصى است كـه حـول محـور            جادة مقدس باشد، شاخه   
  .گذرند  مىرغبتى به دنيا بى
  زهد. 1-5-2-3

در فـصول آتـى     . رغبتـى بـه دنيـا       يعنـى بـى    زهد. محب بايد زاهد باشد   
 . ترين مانع، براى حب پروردگار، حب دنياست مهم: خواهيم گفت

 و  گيرنـد؛ حـب دنيـا      دو محبت است كه با هم در يك قلب جـا نمـى            
 . حب خدا

تـرين   خواهيم موانع رسيدن به محبت را ذكر كنيم، عمده         در بخشى كه مى   
 اسـت، و     بحث زهـد   اينجا. ى كه روى آن تأكيد خواهيم كرد، دنياست       چيز

                                                      
 ـ         :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،351: ص 13: ج  بحارالأنوار .1 وسـالىَ إلَِـى مَتع ـى اللَّـهحأَو     لاَمـهِ الـسَليى ع

    وسنيِ إلِىَ خَلقْيِ قاَلَ مببح نيِ وِببَأح  ـفَفَكي منِْك َإلِي بَأح دَأح سَلي أنََّه لَمَلتَع إنَِّك با رى ي
  .ئيِ فإَنَِّهم لاَ يذكُْرُونَ منِِّي إلَِّا خيَراليِ بقُِلوُبِ العْبِادِ فأََوحى اللَّه إلِيَهِ فذَكَِّرهْم نعِمتيِ و آلاَ
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 يعنـى  1نـشين زهـد باشـد،     بايد هـم ،محب: گويد اين كه خدا به پيامبرش مى    
 بعـضى روزهـا، در بعـضى حـالات و در            اينكهنه  . هميشه، همراه زهد باشد   

نـه،  .  آورد  لباس زهد به تن كند، و آداب زهد به جـاى           ،ها بعضى از جايگاه  
در نيـل بـه     : كنـد   ذكر مـى   )ره(فيض كاشانى . زهد، جليس او باشد   : فرمايد مى

: زهـد، يعنـى   . اى دارد  مقام محبت و مقدمات آن، زهد، جايگاه بسيار ويـژه         
، استقلال ندادن به دنيا، كـار نكـردن بـراى اهـداف دنيـوى،               رغبتى به دنيا   بى

اده از هر نوع نعمتِ حلال پروردگار، با اهـداف مقـدس، بـراى              وگرنه استف 
  بلكـه عـين آخـرت      ، ديگران به كمالات، دنيا نيست      و رساندنِ   خود رسيدنِ
 از مسير حلال، براى خير رساندن، بـراى ارتقـاء           ،دست آوردن مال   به. است

ه تنها دنيا نيـست بلكـه       ، ن خود و ديگران در مسير محبت و كمال و عبادت         
، اگر با   ، متبحر شدن در علم توحيد     ولى حتّى قرائت قرآن   . ت است آخرعين  

، هدف جلب نظر مردم و رسيدن به مقامات دنيـوى و حتـّى اخـروى باشـد                
 .نيستمحبت . دنياست

دنيـوى، و بـه بعـضى       علـومِ   : اين نيست كه به بعـضى از علـوم بگـوييم          
دنيـوى و بـه بعـضى       : علوم اخروى؛ به بعضى از كالاهـا بگـوييم        : وييمبگ

كند،   را جدا مى    و آخرت   هدف است كه دنيا     ،، اين خيراخروى؛  : بگوييم
هـر  بـه    يا   ، به هر علم، و    تواند به هر شغل     الهى يا هدف دنيوى، مى     هدفِ

  .ى بدهدتخرآكالايى، رنگ دنيايى يا رنگ 
  ينشين چلّه. 2-5-2-3

ر گيـر شـدن ه ـ     چهل، عدد مقدسى است و براى يك دوره تمـرين و جـاى            
و در داستان آن دو پرندة كوچك، يكـى         . صفتى، گذر از يك چلهّ لازم است      

                                                      
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

 الزُّهد جلِيسا...يتَّخِذَ ...أَحبنِي حتَّى
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 ادعاى عاشـق بـودن      اينكه: چنين سخن گفت   ، اين  با حضرت سليمان   ،از آن دو  
چون به غير از من، ديگرى را هـم         .  است و عاشق واقعى نيست      عىكند، مد  مى

 اثر كرد، و سليمان چهل روز خـودش         و اين كلام در دل سليمان     . دوست دارد 
در آن چهل روز سـليمان از خـدا چـه           . را از مردم و متعلّقات دنيا، دور كرد       

از و   مـرا، از غيـر،       خـدايا دلِ  :  سليمان اين بـود    خواست؟ يگانه درخواستِ   مى
محبت خودت را آغشته و مخلوط با محبت        . توجه به غيرِ خودت، خالى كن     

  ”خانه خالى كن دلا تا منزل جانان شود“. ديگرى در دلم مريز
  روى در سرزمينى سحرگه ره

 همى گفت اين معما با قرينى
  گه شود صاف كه اى صوفى شراب آن

  ىـعينـرآرد اربـشه بـه در شيــك
  )فظحا(

 غيرى در دلتـان هـست، بايـد چهـل روز تـلاش كنيـد، آن                 محبتاگر  
 بــشوييد، خــشك كنيــد، پــاك و  آن را را بيــرون كنيــد، جــايمحبــت

  . خداستمحبتحالا دل و قلب آمادة پذيرايى از . آلايش بى
  سكوت. 3-5-2-3

 مگر  لب به سخن باز كند    ايد  انسان نب . ستا هاى زهد   شاخه سكوت نيز از  
 كـسى كـه ادعـا        از علامات صداقتِ   احمد ؛لازم باشد و مفيد فايده    آنجا كه   

 بـه سـكوت     1 باشـد،  كند مرا دوست دارد، اين است كه، مـلازمِ سـكوت           مى
فقـط زمـانى سـكوت را       .  بعضى مواقع سكوت كنـد     اينكهچسبيده باشد، نه    

  2.كند كه مفيد و لازم باشد ه سخن باز مىشكند و لب ب مى

                                                      
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

 يلْزمَ صمتا...أَحبنِي حتَّى 
   إِنَّ الصمت يكْسِب الْمحبهًْ:)السلام عليه(موسي ألرضا بن  علي،113: ص 2: ج  الكافي.2
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در عبارت ديگرى   . آورد  مى محبت،  سكوت: فرمايد مى )السلام  عليه( امام رضا 
اين كار نه تنها    . به سكوت بچسب و سكوتت مداوم باشد      : كنند عنوان مى 

 ـ و درجات صفا و اخلاص    . آورد  خالص مى  محبت كه   ،محبت ت را  محبت
 .برد بالا و بالاتر مى

  از عشق كز اوست بر دلم مهر سكوت
 هر دم رسدم بر دل و جان قوت و قوت

  من بندة عشق و مذهب و ملتّ من
  موتاحيى و أعشق است و على ذلك 

  )هاتف اصفهانى(
  خوراك و پوشاك حداقلّي. 4-5-2-3

،سـر    را پـشت   ”نـشينى و سـكوت     ، چلـّه  رغبتى به دنيـا    ، بى زهد“ محب
 و اين زهد بايد در خواب و خوراك و پوشاك بروز و ظهور              .گذارد مى

 خـوراكش بـه انـدازة رفـع         اينكـه محب، محب نيست مگر     . داشته باشد 
 كـه بـسيار سـاده    لباسش نه لباسِ شهرت، نه لباسِ فخر، بل       . گرسنگى باشد 

 1.براى دفع سرما و گرما، لباس بپوشدفقط و بوده 

  خواب و خورت ز مرتبة خويش دور كرد
  خواب و خور شوى گه رسى به خويش كه بى آن

  )حافظ(
  سجدة طولانى. 5-5-2-3

 پنـدارد كـه او     نده مي بينكه   نحوي است، به   طولانى ة سجد محب، داراي 
                                                      

يا أَحمد لَيس كُلُّ منْ قَـالَ أُحِـب       : )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،361: ص 3: جل  الوسائ مستدرك .1
  اللَّه أَحبنِي حتَّى يأْخُذَ قُوتاً و يلْبس دوناً و ينَام سجودا
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  1.به خواب رفته استدر سجده 
  خندة اندك  فراوان وگريه. 6-5-2-3

 2.اش زياد است اش كم و گريه  عاشق خندهمؤمنِ
رسد يا نه، پرواضح اسـت       عاشقى كه نگران است كه آيا به معشوق مى        

خواهـد   عاشقى كـه از معـشوق دور افتـاده و مـى           . كند  مى كه زياد گريه  
 .ب كند، بايد اشك و آه روانه كندتوجه او را به خود جل

  در هجر تو گر چشم مرا آب روان است
 گو خون جگر ريز كه معذور نماندست

  ه نپرداخت به خندهـحافظ زغم از گري
 ة سور نماندستـ داعي،زده را مـمات

 )حافظ(

و دانـشمندان و سـاير      ) الـسلام   علـيهم (رابطه باپيامبران وامامان  . 6-2-3
  محبان

از مقدمات نيل به مقام محبت، رفتارهـايى اسـت كـه بايـد در ارتبـاط بـا                   
ديگران بروز كند، حالات و رفتارهايى كـه مـا داريـم، يـا حـالاتى اسـت در                

يا رفتارهايى است نسبت به .  و تسبيح و ذكرارتباط مستقيم با خدا، مثل توكلّ   
 و دعا و تسبيح و      هاى بارز آن، مثل نماز     نمونهكه  .  و عبادت  خدا، مثل اطاعت  

صفات . ها و رفتارهايى است با خودمان      و يا اخلاق  . سجده و اشك و آه است     
 .اى را بايد رشد دهيم، يا صفات مذمومى را بايد بميرانيم هبرجست

 اخلاقيات، صفاتى است كه در ارتباط با ديگـران بـروز            سومدر شاخة   
                                                      

  2، پاورقي 243 صفحة :به. ك.ر. 1
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .2 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

...أَحبنِي حتَّى     يبكِي كَثِيرا و يقِلَّ ضحِكاَ
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 و البتـّه بـه   .منظور از ديگران يا مردمانند به معنى واقعـى كلمـه    . كند مى
هـا   شوند كه بايـد بـا آن       تر مى  تر و مهم    برجسته ،ى از مردم  گروهدلايلى،  

امبرى  استاد، امام و يـا پي ـ      ،اگر يك پدر، عالم، معلّم    . ر خاصى داشت  رفتا
كنـيم،   تـر ذكـر مـى       با ايـشان را برجـسته      رفتارهانوعِ  كنيم و    را ذكر مى  

خواند   به او مى   محبت است كه ما را به خدا و           آن معلّم و عالمى    ،منظور
ند تـا   ا  آمده اند و  و بالاتر از همه، پيامبران و امامان هستند كه اولياء الهى          

  .راه را براى ما روشن كنند
  )السلام عليهم(شنيدن، حفظ پيام و عمل به سفارشات پيامبران و امامان. 1-6-2-3

ــزم       ــى الع ــامبر اول ــان پي ــت از زب ــام محب ــه مق ــل ب ــدمات ني از مق
خواهيد عاشق خدا شويد، حـرف       اگر مى : آمده است  )الـسلام   عليه(مريم بن عيسى
 1.شنويد، وصيت مرا حفظ كرده و به آن عمل كنيدمرا ب

 طى طريـق محبـت      ةشنيدن حرف پيامبران و عمل به وصاياى ايشان، لازم        
إنِْ كُنـْتُم   “: فرمايـد   مى )آلـه   و  االله عليه   صلي( خاتم  از زبان پيامبر    قرآن ةاست و صريح آي   

 . كنيدوست هستيد پيامبر را اطاعت اگر خدا د2”تُحِبونَ اللَّه فاَتَّبعِونيِ
پيروى از پيامبران و امامان، اجراى فرمايشات و عمل به وصايا و يارى             

 و  محبت و جلب اين      الهى محبتايشان، همه از مصاديق عالية طى طريق        
  .ارتقاء در اين مسير است

   دانشمندان و محبانِ پروردگارداشتن همنشيني و دوست. 2-6-2-3
چنين نيـست كـه مـرا        خدايا دوستت دارم، اين   : گويد احمد هر كس مى   

بايد علائمى بفرستد، بايـد مقـدماتى را طـى          . دوست دارد، بايد ثابت كند    
                                                      

إِنْ أَردتُم أَنْ تكَوُنُوا أَحِباء اللَّهِ       : ي الإنجيل  ف )السلام  عليه(المسيح  مواعظ ،502: ص لالعقو  تحف .1
...    اسمعوا قَولِي و احفَظُوا وصِيتِيْ

  31عمران   آل.2
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  علمـاء و دانـشمندان و برگزيـدگانِ     :كند و يكى از آن مقدمات اين است       
  1. باشداين راه را دوست داشته

خدايا توفيق بده كه خـودت را  : فرمايد مى )السلام عليه(روست كه امام سجاد    اين از
 . دارد نيز دوست داشته باشمدوست داشته باشم و هر كس كه تو را دوست

“       كحِبنْ يم بح و كبح ألَُكخواهيم كـه     خدايا از تو مى    ”اللهّم انّى أَس
ان        شوق نسبت به خودت را       در دل ما بريزى و عشق و محبت نسبت به محبـ

 و مصداق اعلاى محبان الهى، پيامبران       2.ور كنى   شعله  ما خودت را هم در دلِ    
هـا را    و ائمه و علماى عارف و برجسته و حافظان دين هستند كه ما بايد آن              
 و ايـن  .دوست داشته باشيم، تا ناممان را در زمرة دوسـتداران خـدا بنويـسند      

 . متوقّف بماند فقط در ذكر زبانىداشتن نبايددوست 
هايى بروز دهد؛ بايد كارهاى       كسى كه مرا دوست دارد، بايد نشانه       ؛احمد

 3. باشدنشين هم با محبان من قرين و :از جملهمقدماتى انجام دهد 
 من بگويم فلان دانشمند را دوست دارم، من ملاّ محسن فـيض را              اينكه
من بايد بـا    .  را دوست دارم، كافى نيست     )ره( دارم، من امام خمينى    دوست

 قرين و جليس    ،هاى او  او، با فكر او، با وصايا و سفارشات او، با راهنمايى          
و اگر اين مسير را طى نكنم، نه دوسـت داشـتنم صـادقانه              . و همراه باشم  

 .داند  مىمحبتمرا  محبت ،بوده و نه خداوند

 نوعانمهساير رفتار با . 7-2-3

  شناخت حقوق برادران ديني. 1-7-2-3
شناسايى حقوق اخوان، مانند ايـن اسـت        : فرمايد مى )السلام  عليه(امام عسكرى 

                                                      
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

...يتَّخِذ... حبنِي حتَّىأَ    العْلَماء أَحِباءَ
  أَسألَكُ حبك و حب منْ يحِبك  :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
  2، پاورقي 249:  ص:به. ك.ر .3
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 را محبتاين امر مسير .  كندمحبت اظهار ،كه انسان نسبت به پروردگار
 به پروردگار، پيش    محبت كند و انسان را در مسير      براى انسان هموار مى   

برادران دينى، استاد، شاگرد، همسر، خانواده، همـسايه و همكـار،           . برد مى
  .ها را شناخت و ادا كرد حقوق اين، حقوقى دارند، بايد ها ة گروههم
  تواضع. 2-7-2-3

هـا    متواضع بـوده، خـودش را از آن        ،نوعانم ه ةانسان بايد نسبت به هم    
 بـه    محبـت  ة كنيد ميو   اگر تواضع  1؛”هًُْ التَّواضعُِ المْحب  هًُْثمَرَ“ه  برتر نداند ك  

 .آورد بار مى
   ننمايد چه كندعاشق كه تواضع

 ها كه به كوى تو نيايد چه كند شب
  شومگر بوسه دهد زلف تو را رنجه 

  ديوانه كه زنجير نخايد چه كند
  )ابوسعيد ابوالخير(

  يادآوري نعماتِ خداوند نزد بندگان. 3-7-2-3
موسى مرا : گويد مى )السلام عليه(در ارتباط با بندگان و خلايق، خدا به موسى  

من : گويد موسى مى .  كن م محبوب ،نزد مخلوقات و همچنين   دوست داشته باش،  
ا دوست داشته باشند؟ خدا      دوستت دارم، چه كنم كه مخلوقات، تو ر        ،خودم

ها طـورى رفتـار كـن        با آن . هاى مرا به يادشان بياور     برو و نعمت  : فرمايد مى
خواهيم كه خـدا      من و تو اگر مى     2.كه بدانند هر خيرى، از جانب من است       

                                                      
 :)السلام هعلي( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.1
:  أَحِبنِي و حببنِي إلَِى خَلْقِي قَالَ   يا موسى  :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،37: ص 14: ج  بحارالأنوار .2

هم فَإِنَّـك إِذَا  اذكُْرْ أيَـادِي عِنْـد  : يا رب نعَم أَنَا أُحِبك فكََيف أُحببك إلَِى خَلْقكِ قَالَ 
  ذكََرتْ ذلَكِ لهَم أَحبونِي 
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بايـد كـارى كنـيم كـه        .  پرورش بدهيم  ، بايد براى خدا، عاشق    ،دوست باشيم 
تر شود و خدا را بيش از         خدا نرم و نرم    مردم و اطرافيان ما، دلشان نسبت به      

اگر سخنِ   نرم و متواضع بود تا       ،پيش دوست داشته باشند، لذا بايد با اطرافيان       
  . ما بپذيرندآوريم، از حقّي بر زبان مي

   در كلام و وعدهصداقت. 4-7-2-3
يـز، از    و وفاى به عهد و خيرخواهى نـسبت بـه همـه مـردم ن               صداقت

هـا را طـى      محب بايد اين كـلاس    .  است كه بر عهدة محب است       وظايفى
 پوشـيدنِ   ةمحب بايد اين درجات را با موفّقيت بگذراند، تا شايـست          . كند

  1. بشود الهىمحبتلباس 
 ، گفتار ر د محب،. محب راستگوترين است  : فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق 

ى را قبـول    باز فرمايد ادعاى مدعيان عشق و عشق      خدا مى . ترين است  صادق
  2.هايشان راستگويند  به من ثابت شود كه در وعدهاينكهكنم، مگر  نمى

  وفاي به عهد. 5-7-2-3
 نـان كـه در قـول،       مچه. ، بايد اهـل وفـاى بـه عهـد باشـد           انسان محب

  . در عهد هم وفادارترين باشد. ترين است دقصا
   حتّي به بدكاران نسبت به همة مردمخيرخواهيمحبت و . 6-7-2-3

: كنـد  يم ـچنين نقـل     )السلام  عليه(حضرت عيسى ل از   العقو در كتاب شريفِ تحف   
ى كه بـه شـما       خدا، ثبت شود، به كس     خواهيد نامتان در زمرة دوستانِ     اگر مى 
كند درگذريد و به كسى      كند نيكى كنيد، از كسى كه به شما ظلم مى          بدى مى 

خيرخـواه همـه باشـيد، بـه همـه          . گرداند سلام كنيـد    كه از شما روى برمى    
                                                      

  الْمحِب أخَلْصَ النَّاسِ سرِاًّ للَِّهِ و أصَدقُهم قَولا :)السلام عليه( ألصادق،23:ص 67: ج  بحارالأنوار.1
نْ قَـالَ أُحِـب اللَّـه             :)آله  و   عليه االله  صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار .2 يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

  يكوُنَ بِالْوعدِ صادقِاً و بِالعْهدِ وافِيا...أَحبنِي حتَّى
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  .1.رسد حتىّ به كسانى كه شرشّان به شما مى. محبت كنيد
   و صلة رحمصدقه. 7-7-2-3

رحم، جلب محبـت كـرده،       ة دادن و صل   با صدقه : فرمايد مى )الـسلام  عليه(على
  .  و عشق كنيدمحبت با اين وسايل به خدا اظهار 2طريق عشق بپيماييد،

   به ايشانمحبتهمنشيني با فقرا و . 8-7-2-3
 فقـراء   3.”فُقَرَاءِ الْ هًُْمحبمحبتيِ  “: فرمايد مىحديث قدسي   خداوند در   

خـاطر   كه بـه   را   ه شائب  اين را دوست داشته باشيد، چون دوستى اغنياء      
، بـه همـراه     يـد يك، دوستـشان دار    خاطر قدرتِ اين   بهيا  يك،   پولِ آن 

 افراد سـطح پـايين جامعـه را         ،است ي كه مبعوث شده   هر پيامبر . دارد
 . دوست داشته است

، وفـاى بـه عهـد،     رحـم  ة، صـل  پس خيرخواهى نسبت به مردم، صـدقه      
ها،و   و يادآورى نعمات پروردگار براى انسان      ضع در قول و فعل، توا     صداقت

د انسان را به    توان  مقدماتى است كه مى    4در يك كلام رعايت حقوق ديگران،     
 .مقام محب برساند

 . شـود  محبـت  وز و رشـدِ   هر عملى كه منجر بـه بـر       . 8-2-3
  ).و مصداقاً نامعلوم باشدهرچند صريحاً از آن نام نبرده (

 جوشش از طرف محب بود، اعم    آنچه،  محبتدر مقدمات نيل به مقام      
                                                      

أنَْ تَكُونُـوا أحَبِـاء اللَّـهِ و      إنِْ أَردتمُ    :  في الإنجيل  )السلام  عليه( مواعظ المسيح  ،502: ص لالعقو تحف .1
  أصَفيِاء اللَّهِ فأَحَسنُِوا إِلَى منْ أَساء إِليَكمُ و اعفُوا عمنْ ظلََمكمُ و سلِّموا علَى منْ أَعرَض عنْكمُ

  الرَّحمِِ  و صلَِهًْ  ربكمُ باِلصدقَهًْتحَببوا إِلَى: )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنينغررالحكم .2
  الْفُقَرَاء يا أَحمد محبتي محبهًْ :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،237: ص 12: جل الوسائ  مستدرك.3
لَ       :)آله  و  االله عليه   صلي( الرسول ،3093:ح  الحكمهًْ ميزان .4 أَسألَكُ حبك و حب منْ يحِبك و العْمـ

كبلِّغُنِى حبالَّذِى ي 
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سر بگـذارد تـا      ازعوامل درونى و برونى، و صفاتى را كه آدمى بايد پشت          
ايـت  نه نان كـه اسـماء الهـى، بـى        چولى هم . محبت برسد، ذكر كرديم   به  

اى داريم كه    ما دعاهاى برجسته  .  نيز لايتناهى است   محبتاست، درجات   
 يپايانهاي   بندلكن در   . كند هاى پروردگار را به تعداد فراوانى ذكر مى        نام
 كـه  هـايى  هايى كه ذكر كرديم و به آن اسم خداوندا به آن اسم : گوييم مى

 .دهيم ذكر نكرديم، سوگندت مى
خـدايا  : گـوييم  در بعضى دعاها مـى    . ات است مثال اين امر در دعاى سمِ     

 ما يارى داد و فكر ما رسيد كه مستقيم  كه ذهنِآنچه كه خواستيم،    آنچه
هـا را     نگفتيم ولى به نفع مـا بـود، آن         آنچه، و   عطا كن بخواهيم و گفتيم،    

 . ما عنايت كنهم به
دانـستيم    را و مواردى كه مى     كه معلوماتمان در اين بخش هم بعد از اين      

يم و يـاد    كـرد   نقش دارند، ذكـر      محبتدانيم در رساندنمان به مقام       مىو  
 و   و انديـشه و زهـد       و عبـادت    و اطاعت   و اخلاص   ايمان :يم كه شدآور  

مان بپرورانيم  را بايد در خودمحبت به اهل محبت و  به اهل بيتمحبت
بـه بخـش مجهـولِ آن       .  كـرده باشـيم     خـدا را طـى     محبتتا درجاتى از    

خواهم كه   خدايا از تو مى   : فرمايد مى )السلام  عليه(ست كه امام  اينجاو  . رسيم مى
خواهم كه هر كـس تـو را دوسـت دارد،            دوستت داشته باشم، و از تو مى      

ى هر عملى كه مـرا      خواهم كه توفيق بده    و از تو مى   . دوستش داشته باشم  
 محبـت اى بـراى نيـل بـه مقـام           تواند مقدمه  رساند و مى    تو مى  محبتبه  

 دانـم،   آن عمل را هم دوست داشته باشم هرچند كه اسمش را نمـى             ،باشد
 .آيد هرچند كه الآن در ذهنم نمى

 كه  آنچه و   ، تاكنون به ذهن ما نيامد     آنچهولى  . ها را گفتيم   يعنى گفتنى 
تواند كمك كند، آن را هم        ولى مى  ،و انديشة ما نيست   هم اكنون در علم     

خدايا روزى كن كـه مـا   :  نقل است)آلـه  و االله عليه صلي( خاتماز پيامبر . خواهيم مى
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خـدايا روزى   .  خودت را به مـا روزى كـن        محبتخدايا  . محب تو باشيم  
خدايا بـه   . چه جنسى؟ كه ما محبان تو را هم، دوست داشته باشيم           ازبده،  

 و عشق تـو و بـه جـادة    محبتما روزى بده كه ما چيزى را كه ما را به            
كند، آن را هم دوست داشته باشـيم هـر چنـد نـام                تو نزديك مى   محبت

  .چند مصداقاً براى ما مجهول باشدهر . نبرده باشيم
و  )الـسلام    مهيعل ـ( ائمه  و )آلـه   و  االله عليه   صلي(ر كه از كلام پيامب    آنچه هشت فصل    در اين 

چنان كـه   مولى ه . يم، ذكر كرديم   بود يافته ،بزرگان اهل معرفت و عرفان    
در اسماءاالله و دعاهاى معصومين داريم كه خدايا به همة اسماءت تـو را              

وش دانستم يا فرام ـ   خواندم و چه بسيار اسمائى كه از من فوت شد، يا نمى           
  .دهم ى كه نگفتم هم تو را قسم مىهاي  اسمصورت، به آن هر كردم، به

: خواهيم از همين روش اسـتفاده كنـيم و بگـوييم     در پايان اين بخش مى    
 لازم بـود، بـا تـلاش        محبـت  از مقدمات كه براى رسيدن به مقـام          آنچه

ها عمل كنيم تا مـا       كنيم به آن   ناقص خودمان دريافت كرديم، و تلاش مى      
 ذكـر   لى باز هم مجهولاتى هـست، اعمـال       و.  راه دهند  محبترا به جادة    

، مـؤثرّ   محبتعنوان مقدمة رسيدن به مقام        تواند به  اى هست كه مى    نشده
  .كرديمها را ذكر ن باشد و ما آن
: دهد كه به خـدا بگوييـد        به ما آموزش مى    )آله  و  االله عليه   صلي( گرامى لذا پيامبر 

“  ماللَّه...  ك وبح أَلُكأَس        كبلِّغنُِى حبلَ الَّذِى يمْالع و كِحبنْ يم ب1.” ح 
ت را در دلِ من بريزى، مرا عاشق خودت         محبتخواهم كه    خدايا از تو مى   

خواهم كه مرا عاشق هركسى كه عاشق تو است بگردانـى،            از تو مى  . كنى
ن عمل  تواند مرا به تو برساند، آ      خواهم هر عملى كه مى     و خدايا از تو مى    

                                                      
 4، پاورقي 254:  ص:به. ك.ر .1
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ناسـايى   ش ،هـا  حتّى اگر آن عمل را مـا در ايـن بخـش           . را به من الهام كنى    
 .نكرده و ذكر نكرده باشيم

م  “:  نقل اسـت )آله و االله عليه صلي( اكرم اء از پيامبر  البيض  هًْدر كتاب المحج   ... اللَّهـ
     نْ يم بح ك وبقنِْي حزار     ك  خـدايا  1.”حبِك و حب ما يقرَِّبنِي إِلَى حبـ

 نسبت به محبان خـودت را       محبت خودت را به ما روزى كن، و         محبت
 تو، نزديك   محبتنيز به ما روزى كن، و دوست داشتن هر چه ما را به              

  .، به ما روزي كنكند مى

3-3 .صفات، كوتاهترين راه ترين مهم   

 .) مسير براى طى،ترين مركب سريع (فرائض. 1-3-3

 و بعـد از آن مـستحباتى كـه بـر آن             .ترين است   مهم  واجبات ،در اين ميان  
تأكيد شده و آن تأكيد و سفارش، ريشه در قول پروردگار و كلام معصومين      

 از  يـا . روى بيـاورد ،درآوردى و ابـداعات  ناصلاً نبايد كسى به اعمال م     . دارد
ط    . خدا واحد و احد است    .  پيروى كند  بدعتگزاران،ابداعاتِ   خودش و توسـ

سـت و كـدام   راهـه ا  بـي  مـسير  مشخصّ كرده كه كدام  ،برگزيدگانِ خودش 
 است و وصول بـه مقـصد را         بر ميانيك،   ها نيز، كدام   از بينِ راه   و   راه، يك،

تـرى راه را     توانيد بـا سـرعت كـم       در كدام جاده مى   . كند تسهيل و تسريع مي   
  .بپيماييد، و در كدام جاده با سرعت بيشتر

 و قـرب فـرائض،      حديث مشهورى هست به نـام حـديث قـرب نوافـل           
اى  هـيچ بنـده   : كـه خداونـد فرمـود      )آلـه   و  االله عليـه    صـلي ( گرامـى  منقول از پيـامبر   

اند به من نزديك بـشود و طريـق عـشق را            تو  مى سرعتى كه با واجبات    به
مـا  “. تواند اين مسير را با سرعت بپيمايد       بپيمايد، با هيچ ابزار ديگرى نمى     

                                                      
 : )السلام عليه( ألصادق،359: ص 95: ج بحارالأنوار .1
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   َدِي بِشيبع َإِلي ببَهِ      تحلَيع ُا افتَْرضَتْهِمم َإِلي بَتواند با چيـزى     بنده نمى ” ءٍ أح
  1. را بپيمايدمحبت بهتر از واجبات با من اظهار دوستى كند و طريق

 را عمـود    آن ، ديگري وجود داشت   عبادت، اگر بهتر از نماز    ،در عبادات 
در نمازها اگر بهتر از ايـن هفـده ركعـت و ايـن پـنج                و  ناميدند،   دين مى 

اى بهتـر از     و اگر سوره  . دكر آن را واجب مى   شارع   ،بود جايگاه زمانى مى  
 همـين   ،بهترين شـكل  . كردند آن را در نماز، واجب مى     بود    حمد مى  ةسور

 ـ دهسفارش كر  شما   ه است كه ب     بهترين زمان، همان زمانى    وشكل، د كـه   ان
 .واجبى را در آن انجام دهيد

 رمـضان   ة غير ماه مبـارك رمـضان، بـا يـك روز           ةها و صدها روز    ده
 صبحش را  نماز كند ولىشب تا به صبح عبادت   كه  كسى  . كند برابرى نمى 

با هزار فعل مستحب    متر را    كه هزار ميلى    همچنان رهروي است   ،نخواند
 يـك جهـش و بـا        توانـسته بـا    ، ولى آن يك كيلومترى را كه مـى        پيموده

در . اسـت  داده دسـت  ، به پـيش بـرود، از       واجبات  مركب تندروِ  استفاده از 
 واجـب اسـت،     آنچـه ات ذكـرى و زبـانى،       عبادات مالى و جانى، در عباد     

ات  غير قابل مقايسه با       بوده، و  ترين ترين و سريع   مهمـ.  اسـت  مـستحب  ه البتّ
 . واجب، واجب استةعنوان مقدم  علم پيدا كردن به واجبات هم به

. انسان بايد مسائل مورد ابتلا و لازم را ياد بگيرد تا درست عمـل كنـد               
 كـنم، ولـى      و ابـراز ارادت    محبتخواهم به خداوند، ابراز     شود من ب   نمى

 اين امر را نداشته باشم كه بدانم، براى محبوب من، چه چيز مهم              ةدغدغ
البتّه ممكـن اسـت كـه       .  قابل اغماض نيست   آنچهواجب يعنى مهم، و     . است

يـا  . شدبا يك بخش ناپيموده باقى مانده       و هنوز كسى واجباتش را تمام كند،      
                                                      

ءٍ أَحـب إلَِـي    ما تحَبب إلَِي عبـدِي بِـشَي   :)آله و االله عليه صلي( ألرسول ،22: ص 67: ج بحارالأنوار .1
   حتَّى أُحِبه مِما افْتَرَضْتهُ علَيهِ و إِنَّه لَيتحَبب إلَِي بِالنَّافِلهًَْ
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  . واقع شده باشدممكن است ناخواسته خلل يا نواقصى در بخشى از واجبات
 پيمـودنى  ،هائى كه با فرائض  بخشكردنِي  ط (نوافل. 2-3-3

  ).يا جبران و ترميمِ واجباتي كه كامل أدانشده باشد. نيست
و آنگاه كه دوستش بـدارم چـشمش        “: فرمايد در همان حديث، خداوند مى    

و ايـن انـسان كـه        . ”شـوم   شوم، پايش مـي     شوم، دستش مي    شوم، گوشش مي    مي
هـاى   هـاى كيلـومترى را پيمـوده، آن گـام          واجباتش را طى كرده، آن قـسمت      

بزرگ را برداشته، ممكن است نواقص انـدكى هـم در كـارش وجـود داشـته                 
 شـايد بـا مثـال مـسأله بـه ذهـن شـما               .ها را با نافله پر كند      باشد، كه بايد آن   

 ةاى بـه قـار   خواهـد از قـاره   اگر كـسى مـى   : توانيم بگوييم  تر شود، مى   نزديك
ولـى  . رود رود، بـا هواپيمـا مـى        كندرو نمى  ةديگرى سفر كند، مطمئناً با وسيل     

يا . رد مقصد، بب  تا پايتخت كشورِ  . ممكن است هواپيما او را تا شهر مقصد نبرد        
بخـشِ پايـانيِ سـفر،      آن  . ن شهر بزرگى كه داراى فرودگاه است      تري تا نزديك 

المثـل   فى. توان پيمود  با آن مركب تندرو نمى،رانهائي   پايتخت تا مقصدِ   فاصلة
شود و ممكن است اتومبيـل هـم او را تـا آخـرين               آن بخش با اتومبيل طى مى     

هِ خـاص   گـا  خواهد به آن منزل يـا وعـده        ايستگاه ببرد، ولى وقتى مسافر ما مى      
 .صد متر آخر را هم پياده بپيمايدبرسد، ممكن است لازم شود چند ده يا چند 

 بـا   ، و نهايتِ تقـرّب را     چه بسا، موارد اوج نزديكى، و آن قسمتِ زلفى        
 .آن مركب تندرو نتوان طى كرد

جبرانِ نواقص جزيى   : يك: شود تفسير كرد   پس نافله را به دو وجه مى      
دقّت كنيد؛ جبرانِ نواقص جزيى والاّ اصـل واجـب، هرگـز بـا              . واجبات

توان  طى آن مقدار راهى كه نمى: و دوم. نافله، قابل جبران و ترميم نيست     
اش كم اسـت     مكانى ةآن قسمت نهايى كه هرچند فاصل     . با واجبات پيمود  
او پـس از انجـام      : فرمايـد   كـه خداونـد مـى      آنجاسـت . ولى ارزشش زياد  

اصـلاً  . بـار بـا نافلـه      كند ولى اين    مى محبتاجبات، باز هم با من اظهار       و
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اضافه، يعنى زيادى، يعنى فراتر از حد مرسوم و معين          : نافله در لغت يعنى   
اى  ، بـه مرحلـه   نوافـل ة سالكِ انجام دهنـد اينجا،  ”البتّه در جهت مثبت   “

شـوم، اگـر     پـايش مـى   شـوم،    رسد كه من هم دوستش دارم، دستش مى        مى
مـن،  . بينـد  با مـنِ خـدا مـى      . شوم بخواهد چيزى را ببيند، من چشمش مى      

شوم حالا اگر اعمـالى      من دستش مى  . شنود حالا با من، مى   . شوم گوشش مى 
يعنـى تمـام وجـود    . شـوم  من پايش مى  . دهد دهد، با من انجام مى     انجام مى 

 كـه كـار     سالك محب، خدايى شـده، ايـن اعـضاء و جـوارح او نيـست              
  1.كند، خداست كه سر از چشم و گوش و دستِ او به درآورده است مى

 دفع موانع. 4-3

 بايـد   آنچهيعنى  . گانه، مقدمات ايجابى را ذكر كرديم      هاى سه  در بخش 
انجام دهيم و از آن استمداد بگيريم تا بتوانيم در اين جاده درجاتى را طى               

يعنى چه نكنـيم و  . پردازيم  سلبى موضوع مى ةكنيم، در اين بخش به وجه     
چه چيزى را كنار بگذاريم، تا محب شويم؟ چه چيز براى طى طريق در              

مانع است؟محبت ةجاد   
  دنيا. 1-4-3

. دنياسـت دوسـت داشـتنِ   هـا،     موانع و پليدى   ة هم  مادرِ ،” هًْالخطيئ رأس“
 به او   غير از خدا باشد و ما      كه   رآنچهه خدا،   غيرِ:  چيست؟ دنيا يعنى   دنيا

اى براى رسـيدن بـه خـدا اسـتفاده           عنوان وسيله    استقلال بدهيم و او را به     
خواهـد   خواهد علم باشد، مى    خواهد زيارت باشد، مى    مى. دنياست ،نكنيم

خواهـد   خواهد سلامتى باشـد، مـى      خواهد پول باشد، مى    شهرت باشد، مى  
 خودش بخواهيم، و براى رسيدن      عمر باشد، هر چه باشد، اگر آن را براى        

                                                      
  1، پاورقي 258:  ص:به. ك.ر .1
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 ة در دايـر   اينكهولى هر چيزى به شرط      . ” دنيا“شود    مى ،به خدا نخواهيم  
اى بـراى رسـيدن بـه خـدا،      عنوان وسـيله    اگر از آن به    حلال قرار بگيرد،  

 ـ.  پروردگار، استفاده كنيم، دنيـا نيـست       محبتبراى رسيدن به     ى اگـر   حتّ
 .پول و حتّى اگر قدرت باشد

هدف .  حلال و جايز خارج نشود     ة اين است كه از داير     رط مهم البتّه ش 
شناسـى يـا    پس اين نيست كـه درس زيـست  . كند هم وسيله را توجيه نمى   

،  و عـشق، درس آخـرت  مهندسى يا هنر، دنياست و درس الهيات و عرفان  
نال برسـد،  تواند همين درس عشق را بخواند كه به مال و م        خير، كسى مى  

، درس عـشق بدهـد      خواهد در همين دنيا    به شهرت و محبوبيت برسد مى     
 دوست دارد محبوب    اينكهبراى  . كه مردم دنيا، او را دوست داشته باشند       

خواند كه او را دوسـت بدارنـد و           مى كسى قرآن . اين، عين دنياست  . بشود
 ،وانـدن قـرآن، حفـظ كـردن قـرآن         خ. به او جايزه بدهند، اين دنياسـت      

 او را   اينكـه انـدازد بـراى      فردى كارِ مـردم را راه مـى       . تواند دنيا باشد   مى
ا همـه   ه دوست بدارند، با اين نيت كه روزى كار او را راه بياندازند، اين            

 .دنياست، دنياى مذموم و بد
 و كـار    مرز باريك دنياى مذموم و دنياى ممدوح، مرزِ كار براى آخرت          

،  خويش وجدانِنزدِاگر هر كارى انجام دادى، و در درون و          . براى خداست 
كـنم؟ پاسـخى بـه خـود      از خودت سؤال كردى براى چـه ايـن كـار را مـى       

كنـى؟    براى چه آن كار را مى،بر علّت آن پاسخ نيز سؤال كنيد . خواهيد داد 
 عمـل ، اين   ” خدا براى رضاى “ :ترين پاسخ، به اين رسيديد كه      اگر در انتهايى  

شود كار  تر از اين بسنده كرديد، مى     و اگر به كم   .  الهى ناميد  عملِتوان   را مى 
البتهّ بينابين هم هست، و ممكن است كسى كارى انجام دهد، بـراى             . دنيايى
.  باشـد   يا فرار از جهـنّم     براى بهشت .  نباشد، خالص براى خدا هم نباشد      دنيا

 اعتقادى به آخرت دارد، خداشناس هست، ولى براى دور شدن از            ،يعنى فرد 
 ،ها و جـوايز وعـده داده شـده در بهـشت             و براى رسيدن پاداش    عذاب الهى 
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 محبـت خـالص هـم نيـست، عبـادتى اسـت كـه               ،دنيا نيست . كند تلاش مى 
 ،از عـشق . دهند  نام مى،وار  يا عبادت بردهادت تاجرانهبه آن عب   )السلام   مهيعل(ائمه

 .براى دنيا هم، بسيار بالاتر استتر است ولى از كار كردن  بسيار نازل
يعنـى هـدفِ پـست و       . نامند  مى البتّه بسيارى از بزرگان اين را هم دنيا       

 تر از قيمتِ شايسته،  و به پائين خود را و خدا را ارزان   چراكه آدمى . دون
 .فروخته است

  در مقدمات نيل به مقام محبت، مانع اصلى و اساسى و يگانه            ،صورت هر به
طور ممكن اسـت كـسى       چه: فرمايد مى )الـسلام   عليه( على اميرمؤمنان. ، دنياست مانع

 سـاكن شـده      محبت دنيـا   ، كه من خدا را دوست دارم ولى در قلبش         ادعا كند 
خواهـد خـدا از او       دهد و مى    يعنى غير خدا، كسى فعلى انجام مى       ، دنيا 1باشد؟

خوب معلوم اسـت كـه   . راضى باشد، ولى اهداف ديگرى نيز مد نظر او است      
 .كامل نيست زدائي اش،  و شرك نشدهمحبتش خالص

 نيا د محبتاى از    است كه ديگر ذره     آن ، پروردگار محبت  اعلاى ةدرج
 .و غير خدا باقى نمانده باشد

   دل خالى از اغيار نيابىتا خلوت
ابىـار نيـر از يـبام و در آن خانه پ  

  )كمال خجندى(
 ـ :  هم خداوند فرمود   در شب معراج   ك بنـده اگـر بيـشترين و        احمد، ي

 اهـل   ة اهل آسمان و زمين را بخواند، بهترين و بيـشترين روز           بهترين نمازِ 
 آسمان و زمين را بگيرد، دنبال لباس و طعام و ساير تعلّقـات هـم نباشـد،                

 در دلـش     دنيـا  محبـت اى   ولى اگر ذره  ”  هًْذَرأَرى فِي قلَبِْهِ مِنْ حب الدنيْا       ”
كنـد،    را يك مقدار تعريـف مـى       محبت خود پروردگار اين     اينجاببينيم،  

                                                      
نْ سـكنََ        : )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،41: ص 12: جل  الوسائ مستدرك .1 كَيف يدعِي حب اللَّهِ مـ

  قَلْبه حب الدنْيا 
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 دنيا، يعنى بخواهد بيشتر داشته باشـد،        ةتوسع:  دنيا يعنى  محبتيعنى چه؟   
 بيشتر داشته باشم كه خدمت كنم، بيشتر بـدانم كـه            :گوييم يك موقع مى  

 ـ . بتوانم تعليم بدهم، خودمـان را هـم گـول نـزنيم         ات و درون در كنُـه ني
خودمان بايد بتوانيم بفهميم و وجدان كنيم و با خودمان صادق باشيم كـه    

خـواهيم   خـواهيم؟ مـا مـى       مال و جان و آبرو را براى چه مـى          ةما توسع 
بيشتر عمر كنيم كه چه كنيم؟ اگر نيت اين است كـه بـه خـدا نزديـك                  

ت كـه زنـدگى      ، بيشتر زندگى كنـيم بـا ايـن          ”آخرت“شود   بشويم، مى  نيـ
پـس  . ”دنيا“شود   تر بودن است، اين مى     شيرين است، و بيشتر بودن، بهتر از كم       

اى از دنيا، بيشتر شدن دنيا، يا وسعت گرفتن دنيـا، يـا              اگر ذره : فرمايد خدا مى 
مـن  . رانـم   او را از همـسايگى و مجـاورتم مـى          ؛رياست دنيا، در دلـش باشـد      

خـواهم فرمانـده و رئـيس        تر باشم، من مى   خواهم بالا  خواهم بالا باشم، مى    مى
 رياسـت   اينكـه  فرماندهان باشـم بـراى چـى؟ بـراى           ةخواهم فرماند  مى. باشم

خـواهم بـه      مى اينكه، يا   ”دنيا“شود   كردن و فرمان دادن، شيرين است، اين مى       
به . ام  خدا را شناخته   معروفِِ. بتوانم امر به معروف كنم    تا  مقامات بالا برسم    

 سيـصد   ،خواهم اگر خدا توفيـق دهـد        مى ،ى نفر را هدايت كنم     س اينكهجاى  
 .”آخرت“شود  اگر فقط همين مد نظرم است، اين مى. نفر را هدايت كنم

 دنيا، رياست دنيـا،     ة، تمايل به توسع    دنيا محبتاى    اگر كسى ذره   ؛احمد
هـا،   بادتزيور و زينت دنيا، در دل داشته باشد، حتّى اگر ظاهراً بهترين ع            

اوِرنِي فـِي      “: فرمايـد  ها را داشته باشد، خداوند مـى       نمازها و روزه   لـَا يجـ
و لـَأنَزْعِنَّ مـِنْ قلَبْـِهِ       “. كـنم  اصلاً او را نزديك خـودم هـم نمـى         . ” دارِي
 سـنگينى، بـه كـسى كـه در          ة االله اكبر، چه توبيخى، چه جريم      1،”يمحبت

                                                      
 أهَلِ السماءِ  يا أَحمد لَو صلَّى العْبد صلَاهًْ: )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج بحارالأنوار .1

      امصِي ومصي ضِ والْأَر لَائكَِـهًْ          وامِ مِثْلَ الْمطْوِي منَِ الطَّعي ضِ والْأَر اءِ وملِ السَأه     لـَبِس و 
 أَو سعتهِا أَو رئَِاستهِا أَو حلِيها أَو زيِنَتهِا          لِباس العْارِي ثُم أَرى فِي قَلْبهِِ منِْ حب الدنْيا ذَرهًْ         

 رِي و لَأَنْزعِنَّ منِْ قَلْبهِِ محبتي لَا يجاوِرنِي فِي دا
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 نـزع يعنـى كنـدن، يعنـى     ،در حال نزع اسـت : گويند حال موت است، مى 
مثل پوست كندنى كه ديگـر      . كنند  قبض روح دارند جانش را مى      ةملائك
 دنيا با ايـن     محبتاى   اگر كسى ذره  : فرمايد خداوند مى . ى بر او نماند   پوست

كـَنم    خودم را از دلش مى     محبتتعاريفى كه ارائه داديم، در قلبش باشد،        
 .ى از آن بماندردى و اثرگذارم گَ و نمى

: فرمايد مى )الـسلام   عليه(لذا امام سجاد  .  يا خدا   يا دنيا  .تكليف را بايد مشخصّ كرد    
  يعنـى  ”  فِـي طاَعتِـك    هًًْبِذلَْ“خدايا به من عمر بده، عمر طولانى، به شرطى كه           

بلافاصـله  . مـصرف كـنم    و كـنم  تو بـذل اطاعتراهِ در آن را   بدان شرط كه  
: فرمايـد  خواهد، يك سطر بعد مى      عمر مى  ةهمان جا كه اين امام همام توسع      

قـرار نيـست    اگر   شد، يعنى    من، چراگاهِ شيطان  و زندگيِ   ولى اگر همين عمر     
ن مـرا   ن مرا بكُش، همـين الآ      همين الآ  ؛، خدايا مصرف شود كه در اطاعت تو     

  1.كه امروز بهتر از فرداست.  كنقبض روح
 و  طاعـت عمر در    بذلِبا توفيقِ   . پس ملاك، عمر طولانى داشتن، نيست     

نود و يك سال، بهتر     .  بهتر از عمر كوتاه است     ،، عمر طولانى  فرمانبرداري
 و خـدمت و     به شرط آن كه، يك سال بيـشتر عبـادت         . از نود سال است   

پروردگار را بيشتر دوست داشته     .  دين در آن باشد    امر به معروف و تبليغ    
براى خـدا يـارگيرى كنـى، بـر         .  پروردگار بيفزايى  دارانِ باشى، بر دوست  

هزار و يك سال بهتر از      . محبوبيت خدا بيفزايى، هزار سال هم كم است       
ولى اگر قرار است بين تو و خدا فاصله بيافتـد، بخـورى             . هزار سال است  

 فرمان دادن لذّت دارد، و اگر       اينكه دارد، امر كنى براى      كه خوردن لذّت  
 بـيش از    ، فردايمان بـا خـدا     ةقرار است در سراشيبى سقوط باشيم و فاصل       

 . امروزمان باشد، امروز بميريم بهتر از فرداستةفاصل

                                                      
 فِـي طاَعتِـك، فَـإذِاَ كَـانَ       عمرنِْي ما كَـانَ عمـريِ بِذْلَـهًْ    ،)20(ألدعاء )السلام  عليه( السجاديهًْ  الصحيفهًْ .1

  . مقْتكُ إِلَي، أَو يستحَكمِ غضَبَك علَيعمريِ مرْتعَاً للِشَّيطاَنِ فاَقبْضِنِْي إِليَك قبَلَ أنَْ يسبِقَ



   265 محبتمقدمات نيل به مقام 

 بـا   ز دنيـا  اگر مؤمن بتواند خودش را ا     : فرمايد مى )الـسلام   عليه(لذا امام صادق  
 رفعـت  1،گيـرد  اوج مـى ” سـما “اين تعريف دقيقى كه كرديم خـالى كنـد        

 .اى انسان جاى تو بالاست.رود گيرد، بالا مى مى
اگر خـودت را    . اى ر زمين گذاشته  ب و پاي      آمده  پائين اًتو اى انسان موقتّ   

  . و بالا برويوج بگيرىتوانى دوباره ا  خالى كنى، مىاز دنيا
  رويم ما ز بالائيم و بالا مي

 )مولانا(

. ارزشى است   با ة ديگرى نيز داده است كه بسيار جايز       ة جايز ة وعد وندخدا
در اين كه محبت خدا، شـيرين اسـت،         . ”  حب اللَّهِ   هًْو وجد حلاَو  “: فرمايد مى

ق را پيدا كند كـه ايـن شـيرينى را هـم              اين توفي  ،ولى اگر انسان  . شكىّ نيست 
 .گذارد  را كنار نمىصورت ديگر هرگز محبت آن  كند، درجا حس  همين

شـود ايـن توفيـق و         دارو وارد بدنش مى    اينكهمحض   اگر يك بيمار، به   
درك را داشته باشد كه بفهمد كه اين دارو مشغولِ حركت اسـت و سـرِ     

ن و نيروهاى مضرّ را تارومار      راه، قواى خودى را تقويت و نيروهاى دشم       
كند،اگر بتواند اين احساس را بكند، آن دارو، به نظر او خيلى شـيرين               مى

د و ويها را بشُ رود كه بدى كند دارو مى چون احساس مى. شود و گوارا مى
 .ها را تقويت كند خوبى

كنيم به اين درك  اى كه دارو را مصرف مى ولى معمولاً ما در آن لحظه
هـم،  ” االله حـب “داروهاى معنوى مثل عبادات و در رأس همه،         . مرسي نمى

فهمد كـه شـيرين      مطمئناً اگر كسى درك داشته باشد، مى      . اين چنين است  
 خـالى كنـد، شـيرينى       اگر كسى خودش را از دنيـا      : فرمايد  مى اينجا. است

 بـسيار   ةجـايز و ايـن    .  حـس خواهـد كـرد      ، و  را خواهـد چـشيد     محبت
                                                      

  حب اللَّهِ  إِذاَ تَخلََّى المْؤْمِنُ مِنَ الدنْيا سما و وجد حلَاوهًْ :)السلام عليه( ألصادق،130: ص 2: ج الكافي .1
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 .اللَّهم ارزقنْاَ. اى است برجسته
 خـدا را    محبـت امكان ندارد كسى    : فرمايد مى )السلام  عليه(چراكه امام سجاد  

 دارويـى   اينكه  مثل 1.بچشد و حاضر باشد آن را با چيز ديگرى عوض كند          
ند، اگـر او    را در كام كسى بريزند و مقدارى او را به بهبودى نزديك كن            

ه نـشود، ممكـن اسـت          خودش خيلى نقشِ دارو را در بهبـودى        اش متوجـ
.  ديگر مراجعـه كنـد     مصرف اين دارو را ادامه ندهد، و شايد به پزشكِ         

قدر خوب است كه انسان بفهمد كه پزشك او و تجـويز او و داروى                چه
خودِ انتخـاب پزشـك خـوب، مـصرف دارو،          . كند او، دارد كارسازى مى   

 انسان وجدان كند آن دسـتورالعمل و ايـن دارو،           اينكهاست و   يك وجه   
  . راه، اهميت بسزائى داردتداومِ در نيزشود، اين امر  دارد كارساز مى

  غيرِ خدا. 2-4-3
خـدايا تـو    : فرمايـد  در دعاى مـشهور روز عرفـه مـى         )السلام  عليه(امام حسين 

أنَْت الَّذِي  “اى   كردهارانت جدا   هستى كه غير از خودت را از قلب دوستد        
    ائِكِنْ قلُُوبِ أَحبع ارْالْأغَي لْتخدايا تو هستى كه بيگانگان را از دل         ”أَز ،

تا به جايى رسيدند كـه جـز     . ” حتّى لم يحبوا سواك   “اى   عاشقانت زدوده 
 مقابل دوست داشتن خدا، وجـود اغيـار         ة يعنى نقط  2.تو را دوست ندارند   

غير خدا را بيرون كنيد هـر چيـزى كـه ظـاهراً غيـر               .  است  ىدر دل آدم  
عنـوان يـك وسـيله        را به  توانيد آن  خداست، آن را بررسى كنيد، اگر مى      

يـد،  براى رسيدن به خدا استفاده كنيد، آن را نگـاه داريـد والاّ آن را بكنَ               
 .إزاله كنيد، آن را رها كنيد

                                                      
  2، پاورقي 187:  ص:به. ك.ر .1
نْ قُلُـوبِ          : )السلام  عليه(علي بن  حسين ،226: ص 95: ج بحارالأنوار .2 أَنْت الَّذِي أزَلْـت الْأغَْيـار عـ

 اكوا سِوحِبي تَّى لَمح ِائكأَحِب  
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 محـك   همين باا  جان و مال و همسر و فرزند و شهرت و علم، همه ر            
آموزم، مدركى   ، علمى كه مى   خوانم بسنجيد، آيا اين كتابى كه مى     و معيار   

آورم، پـولى كـه      دنبال آن هستم، شغلى كه دارم، پـولى كـه در مـى             كه به 
ى كه به اين فرزند، دوست، همسر و آشـنا دارم، آيـا             محبتكنم،   صرف مى 

دن به پروردگـار، بـراى      اى براى رسي    و وسيله  مها، ابزار، پلّكان، نردبا    اين
آن را نگـاه      صـورت  تر شدن بـه خـدا هـست؟ در ايـن           نزديكنزديك و   

 .رها كنيد، اغيار يعنى اينتمام و كمال،  را ها آن ةهماگر نيست، . داريد
  حافظا در دل تنگت چو فرود آيد يار

 اى يعنى چه؟ خانه از غير نپرداخته
انتظـار دارى حـضرت     ! خانه را خالى نكردى و انتظار فـرود يـار دارى          

گويند به همان ميزانى كـه انـسان بـه غيـر خـدا               ؟ لذا مى  !حق وارد بشود  
  .شود  از حب او به خدا كاسته مىمشغول باشد، به همان اندازه

  هواي نفس. 3-4-3
، و دور شـدن او از      يكى از مظاهر دنياخواهى و ترغيب انسان بـه دنيـا          

 بـه   لذا خداونـد در شـب معـراج       .  هوس يا نفس اماره است     خدا، هوى و  
 محبـت يا احمد كسى كه اظهـار       : گويد كند و مى    خاتم خطاب مى   پيامبر

ين   ةكنم كه مرا دوست دارد و او را در زمر          كند، هنوز قبول نمى    مى  محبـ
، با ميل نفس،     هوى و هوس    بايد با  1،”يخاَلِف هواه “كه  اينكنم تا    وارد نمى 

 .، مخالفت كند”كِشدَ ميلم مى“ و ”خواهد دلم مى“با 
كـردم ببيـنم ايـن       اگر دو انتخاب داشتم نگاه مـى      : فرمايد مى )الـسلام   عليه(على

 .كردم ل است؟ مخالف آن را عمل مىنفس اماره به كدام يك ماي

                                                      
نْ قَـالَ        :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج بحارالأنوار .1  أُحِـب اللَّـه     يا أَحمد لَيس كُلُّ مـ

 يخَالِف هواه...أَحبنِي حتَّى 
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بـا آن   مقابله كـن،    با آن   ،  ” قاَتلِْ هواك بعِقلِْك  “: فرمايد  مى و نيز ايشان  
 تسليم تو   ،محبتحالا   1.” هًْ و تَظْهرْ لَك المْحب     هًْتسَلَم لَك المْود  “،  بجنگ

  .شود  براى تو آشكار مى، و مودتمحبت ة جادصورت، اين در. شود مى
  م شيفتة دنياعالِ. 4-4-3

عواملى كه مـا را بـه       بايد با    كه هست؛  مانع اصلى است،      دنيا اگر خودِ 
. مانع اصلى، دنياسـت . ها را كنار زد   و آن  ،مقابله كرد نيز،  خوانند،   دنيا مى 

. م دارد نا و نفسِ اماره    اصلى به دنيا در درون، هوى و هوس        ةدعوت كنند 
تواند روى ما تأثير بگذارد و خودش  كسى كه مى بايد از   و در بيرون نيز،     

 .دنيا زده باشد، سخت پرهيز كرد
بين من و خودت، عالِم و دانـشمندى        : كند  پيامبر وحى مى   خداوند به داوود  

 و اگـر    .ار اسـت  چون دانشمند و عالِم، تأثيرگذ    .  باشد قرار نده    دنيا ةكه شيفت 
 دنيـا باشـد،     ة شـيفت   اسـت،   كه بين من و تو قرار گرفتـه        يآن عالِم و دانشمند   

گـذارد تـو مـرا       كنـد، و نمـى     راه محبت را سد مى    ” فَيصدك عنْ طَرِيقِ محبتي   “
 2. محبت قدم بزنىةگذارد در جاد دوست داشته باشى، نمى

غيـر خـدا، آن غيـر       :  يعنـى  و دنيـا  . پس عزيزان من، مانع اصلى دنياست     
عنـوان وسـيله، بـراى رسـيدن بـه خـدا مـورد                 را به  خدايى كه نتوانى آن   

دنيا هـم مذمومنـد،     اين  دعوت كنندگان به    و  . ، دنياست استفاده قرار دهى  
                                                      

 و   قَاتِلْ هـواك بعِقْلِـك تـَسلَم لَـك الْمـودهًْ           :)السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،20: ص 1: ج الكافي .1
   تَظهْرْ لكَ الْمحبهًْ

لْ بينِـي و      )السلام  عليه(أَوحى اللَّه إلَِى داود    :)آله  و   عليه االله  صلي( ألرسول ،46: ص 1: ج الكافي .2  لَـا تجَعـ
نْ طَريِـقِ محبتـي              ،154: ص 1: ج  بحـارالأنوار  ،بينكَ عالِماً مفْتُوناً بِالـدنْيا فَيـصدك عـ

نهَم عالِمـاً مفْتوُنـاً      أَوحى اللَّه إلَِى داود قُ    :)الـسلام   عليه(ألكاظم لْ لعِِبادِي لَا يجعلُـوا بينِـي و بيـ
  بِالدنْيا فَيصدهم عنْ ذكِْرِي و عنْ طَريِقِ محبتي و منَاجاتِي
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 لعـين، و چـه افـراد        ى نفـس و چـه شـيطان       اچه در درون باشند مثل هو     
  .باشند يا دنةتأثيرگذارى كه خودشان شيفت

   دوستان و اهل معصيتدنيا. 5-4-3
 گـام   محبـت  ةاز اهـل گنـاه كـه در جـاد         : اسـت  در روايات نقل شـده    

ها  ها حشر و نشر نداشته باش و از آن       با آن :  يعنى 1.گذارند، دورى كن   نمى
 خـدا  يرِها را كه تو را به غ   ، آن  را فرماندهان درونى و برونى   . تأثير نپذير 

خواهى با كسى حـشر و نـشر داشـته     اگر مى. خوانند، از خود دور كن  مى
ثبـاتِ  خواهى بر او تأثير مثبت بگـذارى، و ايـن         باشى، با اين نيت كه مى     
ولـى  .  سوء نپذيرى، جايز است     را دارى كه تأثيرِ    شخصيت و ثباتِ عقيده   

هـا   واه از آن  خـواه نـاخ     تأثير بگذاري،  ها  آندر مقامي نيستي كه بر      اگر  
 .كند  دور مىمحبت تو را از طريقِاين رابطه، مطمئناً و پذيرى،  تأثير مى

، چـه از درون باشـد كـه          بـه دنيـا    ة دنياست و تشويق كنند    ،مانع اصلى 
 نام دارد، خواه شيطان انِسى      ى نفس است، و چه از بيرون، كه شيطان        اهو

 تأثيرگذار از جمله، عالِم مفتون به دنيا و يـا اهـل          يا شيطان جنّى، و افراد    
ها همه موانعى هـستند كـه        خوانند، اين  معصيتى كه ما را به غير خدا مى       

 گام بگذاريم، و يا اگـر       محبتبايد از سر راه برداريم تا بتوانيم در مسير          
  .ت بالاتر و بالاترى را بپيماييم هستيم بتوانيم درجامحبتدر مسير 

  اننسي. 6-4-3
 طريـق محبـت، نـسيان          از مهم نـان كـه از     چهم.  اسـت  ترين موانع طـى

                                                      
دِ        تَحببوا إِلىَ اللَّهِ بـِبغْ    : )السلام  عليه( عيسي ،237: ص 12: جل  الوسائ مستدرك. 1 لِ المْعاصـِي و الْبعـ ضِ أَهـ

مْآله و االله عليه   صلي( ألرسول ،30: ص 74: ج  بحارالأنوار ،مِنه(:       ه نْ قـَالَ أحُـِب اللَّـ يا أحَمد لَيس كـُلُّ مـ
طلََبت : )الـسلام   عليه( ألصادق ،173: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك ،يفرَِّ مِنَ الْعاصيِنَ فرِاَرا   ...أحَبنيِ حتَّى   

اعلـَم  : )الـسلام  عليـه ( ألباقر،56: ص 8: ج  الكافي،حب اللَّهِ عزَّ و جلَّ فَوجدتهُ فيِ بغضِْ أَهلِ المْعاصيِ        
  ولَايتهُ إِلَّا بمِعاداتهِمِ، غضِْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ و لَا اللَّهِ إِلَّا بِب رحمِك اللَّه أنََّه لَا تُنَالُ محبهًْ
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اين مسير، يـاد پروردگـار و يـاد معـشوق                 مهم مات و علايم طىترين مقد
 و فراموشى از معبود و معـشوق،         مقابل هم، غفلت   ةمطمئناً در نقط  . است
 .اشدترين مانع ب تواند مهم مى

هـر كـه مـرا      . ” منْ أَحبنِي لَم ينـْسنِي    “: فرمايد  مى لذا خداوند به موسى   
 ياد دائمى پروردگار، همـان تفـسيرى        1.كند دوست دارد مرا فراموش نمى    

 2. ارائه فرمودند، از ذكر كثير)السلام عليه(است كه امام صادق
كسى كه مرا دوست دارد،     : گويد  مى ن مورد هم خداوند به موسى     در اي 

البتـّه ايـن يـاد، بايـد دائمـى باشـد ايـن يـاد دائمـى                  . كند مرا فراموش نمى  
، كـه   ”مشغوليتمعناي   بهشغل  “هر فعلى و هر شغلى      : اينكهعبارتست از   

از خــواهيم لحظــاتى از عمرمــان را بــه آن بپــردازيم، بايــد قبــل  مــا مــى
مشغوليت به ياد خدا بيافتيم، اگر رضايت خدا در آن هست، آن فعـل را               

كنـيم   بينيم، يا احـساس مـى   انجام دهيم، و اگر رضايت خدا را در آن نمى      
 خودمان را بـه آن كـارى كـه بيـشتر            ،تر است  خدا از كار ديگرى راضى    

تـا بـه جـايى برسـيم كـه          . مورد رضايت پروردگار است، مشغول كنـيم      
 : به خدا بگوييمزبان با سعدى همبتوانيم 

  مشنو اى دوست كه غير از تو مرا يارى هست
  تـز فكر توام كارى هسـج هب و روز بـا شـي

  )سعدى(
ها نوع فعـل مختلـف از        روز، ده   شبانه اگر ما در بيست و چهار ساعتِ      

اى   چند دقيقـه   اى و   يا افعال چند ثانيه    ،يك خواب پنج شش ساعته    : جمله
                                                      

  ى منْ أَحبنِي لَم ينْسنِييا موس:   مكتوب في التوراهًْ،42: ص 74: ج بحارالأنوار .1
 أَشَد ما فَرضَ اللَّه علَى خَلْقهِِ ذكِْرُ اللَّهِ كَثِيراً ثـُم        منِْ :)السلام  عليه( ألصادق ،80: ص 2: ج الكافي .2

لَا أعَنِي سبحانَ اللَّهِ و الحْمد لِلَّهِ و لَا إلِهَ إلَِّا اللَّه و اللَّه أكَْبرُ و إِنْ كَانَ مِنْـه و لكَـِنْ                       : قَالَ
 رَّمح لَّ وا أَحم هًْذكِْرَ اللَّهِ عِنْدهًْ فَإِنْ كَانَ طَاعصِيعإِنْ كَانَ م ا وِمِلَ بها   عَتَركَه   
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 مـن تمـام ايـن       ؛دهيم، بايد بتوانيم صادقانه ادعا كنيم كه خـدايا         انجام مى 
ها ديدم، و به ايـن دليـل         افعال را سنجيدم و رضايت تو را در يكايك آن         

آن فعل را مرتكب شدم كه تو راضى بودى و احساس كردم كه با انجـام                
بـه ايـن معنـى تمـام        . تر شوم  م به تو نزديك و نزديك     ستتوان اين فعل مى  

گيـرد، و     نـام مـى    ،شـود، تمـام لحظـات، ذكـر         مى  زندگى عبادت  لحظاتِ
  وقفه ادامـه پيـدا      ، در تمامى لحظات، بى     عبادت عاشقانه  ةحركت در جاد

  .و اين همان است كه خدا از بنده انتظار دارد و بس. كند مى
  



  
  
  



 
  
  
  
  
  
 
 

 4فصل 

 محبت حفظ و تقويتِ

چرا كه صفاتى را كه انسان      . هاى بسيار با فصل سوم دارد      اين فصل شباهت  
               محبـت گـام     ةبايد در خود بپروراند يا از خود دور كند تا بتوانـد بـه جـاد 

اگـر  . كار است   در ادامه و حفظ اين مسير نيز كمك        ،بگذارد، همان صفات  
 محبت راه دهند، حتماً باز      ة جاد بها او را    انسان بايد پروردگار را ياد كند، ت      

بسيارى از صفاتى كه در     .  تا بتواند در اين جاده، بماند      ،هم بايد او را ياد كند     
هـاى درونـى و      آن انگيـزه  . فصل سوم ذكر شد، در اين فصل نيز كاربرد دارد         

 ةسر بگذارد تا به درجات اولي      برونى و صفات و حالاتى كه انسان بايد پشت        
ها را حفظ كنـد و نگـاه         نه تنها بايد آن   مرحله،    اين در برسد،   دت عاشقانه عبا

  .ها را بپروراند و رشد دهد دارد، بلكه بايد آن
  محبتامام، مظهر حفظ و ثبات در 

 )الـسلام  عليـه ( معصومين از زبان امام هـادى     ة خطاب به ائم   در زيارت جامعه  
 عالى و اعلاى ثبات و دوام       ة نمون 1.” اللَّه  هًْمحبالثَّابتِيِنَ فِي   “: خوانيم كه  مى

                                                      
 :)السلام عليه( ألهادي،416: ص 10: جل الوسائ مستدرك .1
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خواهيـد   اگـر مـى   .  معـصومين هـستند    ة به خدا، ائم   محبتو تماميت در    
ى را كه در وجودتان جلب شده، حفظ كنيـد و بـه درجـات عاليـه               محبت

 محبـت اند   بينيم چه كسانى توانسته   ها اين است كه ب     برسانيد، يكى از راه   
 اعلـى   ةانـد آن را بـه درج ـ       را ثابت نگاه دارند، و چـه كـسانى توانـسته          

 1.”هًٌْ حــسنَهًٌْاللَّــهِ أُســو لَكُــم فِــي رســولِ“. هــا يــاد بگيــريم از آن. برســانند
ى ، پايـدارى و ثبـات بيـشتر   محبتترين محب و كسى كه بر اين   برجسته

 ـ    )آلـه   و  االله عليـه    صـلي ( عالى و اعلا، شخص پيـامبر      ةداشته است، نمون   ة اسـت و ائم 
 .)السلام عليه(معصومين

  از ثبات خودم اين نكته خوش آمد كه بجور
 در سر كوى تو از پاى طلب ننشستم

 )حافظ(

دهيد  انجام مىثبات يعنى پايدارى، يعنى از پاى ننشستن، يعنى اگر عملى     
كنيد كه آن عمل، مؤثرّ افتاده و كارساز است، ادامه بدهيـد و              و حس مى  

  .تر از همان عمل روش را عوض نكنيد، مگر با درجات بالاتر و عميق

  عوامل حفظ و تقويت. 1-4

  نيت الهي. 1-1-4
ت، غيـر الهـى با               آنجااز   شـد،   كه فقط خدا پايدار مطلق است، اگـر نيـ

چون غير از خدا پايدار و ابدى نيست، آن نيتِ غير الهى، مانـا، پايـدار و                 
اگر كسى تو را براى چيزى دوست داشته باشـد و آن            . بادوام نخواهد بود  

ت    اگـر   . شـود   او هم زائل مى    قصد و نيت، زائل شود، دوستىِ       ،علـّت و نيـ
خدايا چون به   گويم   من مى . دشو ي تزلزل ايجاد م   ،محبتپايدار نباشد، در    

                                                      
 21 ألأحزاب 1
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البتّه خدا دائماً در حال انعام و اكرام      . كنم دهى، من شكر مى    من نعمت مى  
تـر   ولى من بعضى لحظات و در بعضى حالات، نعمت او را ملمـوس        . است
ولـى  . شك نيست كه هم شفا و هم بيمارى، نعمت خدا اسـت           . يابم درمى

 آن روزى   پـس . دانم من در شرايطى هستم كه شفا و سلامتى را نعمت مى          
تر  بيشتر و عميق  ”  للَِّه الْحمدِ“كنم،   كه احساس سلامتى و نشاط بيشترى مى      

اگر كشاورز هستم در فصل بارندگى آن روزى كه  . گويم ترى مى  و خالص 
آيـد   گويم، و آن روز كه بـاران نمـى         بيشترى مى ”  للَِّه  الْحمدِ“آيد   باران مى 

م پـر   محبـت  بعضي مواقـع،   ،ام خواستهخاطر بارانش    ن خدا را به   چو. تر كم
خـاطر   ولى اگر خدا را به    . تر  كم رنگ  برخي لحظات، شود و    تر مى  رنگ

محبتمان نقصان . است ثابت خدا  ، اينكه با توجه به   خودش خواسته باشم،  
و هر  شوم،   تر مى   به او نزديك   ،منوابيشتر بخ او را   چه  پس هر   . پذيرد نمي
م، و  ياب  مي تر و عزيزتر   تر و نزديك    واضح او را  شوم، تر   به او نزديك  چه  
 .شود م به او بيشتر و بيشتر مىمحبت

خاطر خودش دوست داشته باشيد، چـون آن خـدا و آن             اگر خدا را به   
خاطر هر   والاّ به . محبت هم با ثبات است    غرض و هدف، ثبات دارد، اين       

. شودتواند كم و زياد ب      مى ،محبتچيز ديگرى خدا را دوست بداريد، اين        
 را به سمت و سويى ش را حفظ كند، بايد نيتشمحبتخواهد  اگر كسى مى

  .ناپذير باشد، مگر در جهت عمق و ارتفاع بيشتر ببرد كه نوسان
  شناخت، نسبت به محبوب. 2-1-4

نْ “، معرفـت اسـت   محبـت هاى كـسب   عرض كرديم كه يكى از راه     مـ
  هبأَح اللَّه َرفمحبـت هاى حفظ و تقويـت       ه بديهى است، يكى از را     1.”ع 

                                                      
  أحبه رَف اللَّهمنْ ع: )السلام عليه(علي المجتبي بن  حسن،52: ص 1: جم ورا مجموعهًْ .1
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عميق و  هر قدر شما در معرفت خدا پيش برويد،         . نيز همين معرفت است   
 خـدا   اينكـه براى  . تر بشويد، خدا را بيشتر دوست خواهيد داشت        و عميق 

 دوسـتىِ خـدا را حفـظ        اينكـه براى  . را دوست داشته باشى خداشناس شو     
 بــروى،  در دوســتى خــدا پــيشاينكــهو بــراى . كنــى، خداشــناس بمــان

 .تر كن معرفتت را عميق و عميق. تر شو خداشناس
 محبـت از اسـبابى كـه باعـث افـزايش     : گويـد  لذا ملاّ محسن فيض مـى   

 ـ محبت است، و چون معرفت، الـى غيـر        شود، يكى قوت يافتنِ      مى ،  هًْالنهاي
ى و          نيز تا بى   محبتقابل توسعه و تعميق است،       نهايت قابـل افـزايش كمـ

 فردا بيشتر و    1،”اللَّهم عرِّفنِْي نَفسْك  “: ز خدا بخواهيد  ا. كيفى خواهد بود  
آن معرفتى كه ديروز عطا كـردى، بـر عمـق و            : تر بخواهيد، بگوييد   عميق

 كـه بـر صـراط مـستقيم و عـين صـراط              )آلـه   و  االله عليه   صلي(پيامبر. وسعتش بيافزا 
دنَِ “: گفـت  ها بـار مـى     مستقيم بود، هر روز ده     ستَقيِم    اهـ و ”  ا الـصراطَ المْـ

ذِينَ اهتـَدوا     “: فرمايـد   مريم مـى  ة مبارك ةخداوند در سور   ه الَّـ و يزِيـد اللَّـ
 .كند يافتگان را هم زياد مى  خدا هدايتِ هدايت2” هدى

  معرفت مباش كه در من يزيد عشق بى
  نندــا كـــل نظر معامله با آشنـــاه

 )حافظ(
شود ايـن    يابد، و مى   جايى كه عشق افزايش مى     آن: يعنى” يد عشق من يز “

شود با معرفـت     اين راه را مى   . تر از قبل پيمود    راه را بيش از پيش و عميق      
  . و با معرفت عمق و گسترش داد،حفظ كرد

                                                      
ذَا           يا زرارهًْ  ،)عج(الحسن بن   ألحجهًْ ،337: ص 1: ج الكافي .1  إِذَا أدَركْت هذَا الزَّمانَ فَـادع بهِـ

م عرِّفْنِـي    الدعاءِ اللَّهم عرِّفْنِي نَفْسك فَإِنَّك إِنْ لَم تعُرِّفْنِي نَفْسك لَم أعَرِف نَبِيك اللَّ             هـ
              فَإِنَّـك َتكجرِّفْنِي حع ماللَّه َتكجح رِفَأع لَم َولكسرِّفْنِي رُتع إِنْ لَم فَإِنَّك َولكسر

 إِنْ لَم تعُرِّفْنِي حجتكَ ضَلَلْت عنْ ديِنِي
  76مريم . 2
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   و اولياء)آله و االله عليه صلي(تبعيت از روش پيامبر. 3-1-4
 را با اتّباع سنّت، و با       محبتتوان   مى: فرمايد مى خواجه عبداالله انصارى  

  .ها، تثبيت كرد عمل به سنّت و پيروى از روش
 غير خـدا از     كردن  بيرون دنيوي و    هاي  دلبستگيقطع  . 4-1-4

  قلب
 اهاى دني ـ اگر قلب را از شواغل و مشغوليت: فرمايد  نيز مى نراقى ةعلاّم

هاى آن تطهير كنيد، محبتتان حفـظ و بلكـه تقويـت     و علايق و وابستگى 
 دل از مـشاغل     ةكم كردن علايق دنيويه، و پاك ساختن خان       و نيز   .شود مى

تر،  تر و محبت فيمابين ما و خدا را وسيع         و شواغل، ما را به خدا نزديك      
 .كند تر مى تر و باثبات كامل

 و“: گويـد   به اين دو آيه نيز استناد كرده و مـى          ملاّ محسن فيض كاشانى   
 خـدا در درون هـر انـسانى دو          1،”ما جعلَ اللَّه لرِجَلٍ مِنْ قلَبْينِ فِي جوفـِهِ        

ت نـسبت   محبتخواهى   چون يك قلب است اگر مى     . قلب نگذاشته است  
 دومِ ةو آي. به خدا، حفظ و تقويت شود بايد جهت مقابل را تضعيف كنى

  ةموردِ استنادِ فيض كاشاني، آي
م     ”  چيزهـا را كنـار      ةبگـو خـدا، بقي ـ     “يعنـي . اسـت ”   قلُِ اللَّه ثُم ذَرهـ

هـا را     چيزها را بيشتر بكنَى و بتوانى آن       ة هر قدر بتوانى اين بقي     2.”بگذار
 .شود تر حفظ مى تر و كامل  خدا، خالصمحبتدور و دورتر كنى، 
  ردـ گذر نكچ در دل سعدىد از تو هيــبع

  وان كيست در جهان كه بگيرد مكان دوست
 )سعدي(

                                                      
 4ألأحزاب  .1
 91ألأنعام  .2
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   غيرمحبتكردن قلب از  و انديشه در پاكفكر . 5-1-4
 شخص ديگر و چيـز      1.”ش الرَّحمن قلَْب المْؤْمِنِ عرْ  “.  جاى خداست  ،دل

 تقويـت آن، پـاك      ، و راه  محبـت راهِ تحصيل   . ديگرى را در آن جاى نده     
ريدن از دنيـا    ، و نيز ب   هاى به دنيا   نمودن قلب از شواغل دنيوى و وابستگى      

و اين با فكر و ذكر خدا ميسر، و بـا اخـراجِ             . سوى خداست  و حركت به  
 .شود  غير او از قلب، تكميل مىمحبت

يعني . كند ، ذكر مى  محبت تقويت   هاى  را از راه    دوام فكر  ، نراقى ةعلاّم
و .  شـود   جـذب  محبـت انسان بايد فكر و مطالعه و انديشه كند تا به راه            

  .تواند دوام يابد  هم مىمحبتاگر اين فكر را دوام دهد، اين 
  ذكر. 6-1-4

.  شـود  ” واحـد  ردِوِ“ زندگى مـا     ةكثرتِ ياد پروردگار، تا حدى كه هم      
، و غيـر از   فعاليت ما نتواند نامى غير از ذكر، غيـر از عبـادت            هيچ كار و  

الِي            “.  بپذيرد اطاعت حتَّى تَكُونَ أعَمالِي و أَورادِي كلُُّها ورداً واحـِداً و حـ
 خدايا توفيق ده، تا جايى يادِ تو كنم، يعنى تا جـايى             2”فِي خدِمتِك سرْمداً  

 اعمـال مـن،     ةعمالم را با نام تو، با ياد تو و براى تو انجام دهم، كـه هم ـ               ا
.  اعمال من، يك عمل واحد محسوب شود       ةهم. مثل يك وردِ واحد شود    

هم اكنـون دارد    : گذارى كنند بگويند   خواهند بر آن نام    اى كه مى   ملائكه
ن هـم دارد عبـادت      كند، الآ  كند، هم اكنون نيز دارد عبادت مى       عبادت مى 

 ...اين عملش براى خداست، اين يكى هم و . كند مى

پـس دوام   .  اعمـال مـن بزننـد      ةيعنى بتوانند يك نام و يك مهر بر هم        
                                                      

 ش الرَّحمنأَنَّ قَلْب الْمؤْمنِِ عرْ، 39: ص 55: ج بحارالأنوار .1
  ، دعاء كميل709:  صاقبال الأعمال .2
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ذكر به اين معناست كه كلّ اعمال، با ياد خدا، براى خدا، با نام خدا و با                 
 فيمابين خود و خدا انجـام       محبتهدفى الهى و با هدف عمق بخشيدن به         

 . شودمحبتتواند باعث تقويت  ، مى ذكرشود، اين تداومِ

 ، درخواسـت خاضـعانه از محبـوب        در خلوت  مناجات. 7-1-4
  براي حفظ و تقويت محبت

 و راز و نيـاز مهـم         ورود به اين مسير، مناجات     ةنان كه در مقدم   مچه
دارى و تقويت اين مسير هم، مناجات و راز و نياز           است، در حفظ و نگه    
، و مواظبــت بــر طاعــات و مناجــات در خلــوت. بــسيار داراى اهميتنــد

  . استمحبتاههاى مهم تقويت رعبادات، از 

  كننده  مخربّ و تضعيفعوامل. 2-4

   و نافرمانيعصيان. 1-2-4
 ةى را ذكر كرديم، و در سـر لوح ـ    چنان كه در فصل سوم عوامل سلب      مه
تـرين    و تعلّق به دنيا را برشمرديم و گفتيم كه مهم           و حب دنيا   ها، دنيا  آن

در اين فصل   . ، دنياست  منتهى به محبت الهى    ةيابى به جاد   مانع، براى دست  
 نگهدارى اين طريـق، بـازهم       مانع اصلى در حفظ و    : توانيم بگوييم  هم مى 

 محبـت   ة اگر در جاد   1.”ما أَحب اللَّه منْ عصاه    “.  خداست دنيا و نافرمانىِ  
كنـد،   انى مـى  زيـرا كـسى كـه نافرم ـ      . گام گذاشتى، ديگر نافرمـانى نكـن      

  .دارِ خدا نيست دوست
  دوستيِ دنيا. 2-2-4

“  با أَحرنَـَا        واالله مَالَى غيو ا وْنيالد بنْ أَحم لام   عليـه (امـام صـادق   ”  اللَّهالـس( 

                                                      
  :)السلام عليه( ألصادق،308: ص 15: ج  الشيعهًْ وسائل .1
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 1. دوست باشد، خدا دوست نيـست      به خدا قسم، كسى كه دنيا     : فرمايد مى
  .كنند  بيرونش مىمحبتاز جاده 

  ه   اينكه گام گذاشتى، براى     محبت ةاگر در جادبمانى و بـه      در اين جاد 
تر شوى و عمق و ثبات تو بيشتر شود، غير           مركز جاده نزديك و نزديك    

 . دوست نداشته باشخدا را،

   )السلام  مهيعل( غير اهل بيتولايتِ. 3-2-4
 را نپـذيرد و      اهـل بيـت     مـا  اگر كسى ولايـت   : فرمايد مي) السلام  عليه(امام صادق 

  .كند اندازيم استفاده كند، جاده را پيدا نمى هايى كه ما مى نخواهد از نورافكن
  
 

                                                      
  ما أَحب اللَّه منْ أَحب الدنْيا و والَى غَيرَنَا :)السلام ليهع( ألصادق،128: ص 8: ج الكافي .1



  
  
  
  
  
  
  
  

  5فصل 
 محبتآمدها و ثمراتِ  پي

   مطمئنـّاً از طـرف      ، بگـذارد   الهـى  محبـت  عـشق و     ةهركس پا در جاد 
 او  ويس ـ هـاى فراوانـى بـه      ز و موهبـت   ت، جـواي  هاى مثب  پروردگار پاسخ 

، در درجات نازله و اوليـه باشـد،   محبتحتّى اگر اين .  خواهد شد جاري
تواند باعث انگيزش    مطمئناًّ ثمراتى به همراه خواهد داشت، كه خود، مى        

 . باشدمحبتتر براى نيل به درجات بالاترِ  و حركتِ بيشتر و جدى
در بخش اول به عواقـب      : ايم دى كرده بن مطالب اين فصل را اين چنين دسته      

جهـت كـه     آن  از. هـا را دنيـوى بنـاميم       توانيم آن  پردازيم كه مى   و ثمراتى مى  
دقّت كنيـد اگـر     . ها در زندگى قبل از مرگِ ما نيز ملموس است          بازتاب آن 

تـوانيم   خاطر رسيدن به ايـن ثمـرات و نتـايج، خـدا را بپرسـتد، مـى                 كسى به 
چـون رنـگ و رويـى از        .  عاشقانه نپرسـتيده اسـت     خدا را : صراحتاً بگوييم 
هرچنـد مـا ثمـرات را ذكـر     .  تاجرانه در آن نمايـان اسـت       كاسبى و عبادت  

 شـما باشـد، علـّت نباشـد،         ةكنيم، ولى نبايد رسيدن به اين ثمرات، انگيـز         مى
 و. خاطر جمال و كمـالش بخـواهيم      خاطر خودش، به   خدا را به  . هدف نباشد 
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سـوى مـا     در اين ميان اگـر الطـاف و جـوايزى بـه           . بخواهيم كه به او برسيم    
هـايى   و حتّى اگر بخش   . كنيم ، رد نمي  روانه شد، چون از جانبِ دوست است      

كنـيم، ولـى مراقـب باشـيم،         از آن جوايز، دنيوى بود از گرفتن آن نيز اِبا نمى          
 .ار ندهدالشّعاع قر دريافتِ جوايز دنيوىِ بيشتر، هدفمان را تحت

ثمـرات دنيـوى، ثمـرات      : بندى خواهيم گفـت    صورت، در تقسيم   هر در
 و هـم    تواند هم در دنيا    و اما ثمرات معنوى مى    . معنوى، و ثمرات اخروى   

پيامـدها و ثمراتـى را كـه صـرفاً          .  بروز و ظهور داشـته باشـد       در آخرت 
و در بخـشِ  . اهيم كـرد   است، در بخش ثمرات اخروى ذكـر خـو          اخروى

 ظهـور    در انـسان بـروز و      محبتپايانى، به صفاتى كه در پىِ نيل به مقام          
 .كند، اشاره خواهيم كرد مى

پردازيم كه، آيا هدفى فراتر از دوسـت داشـتنِ           در نهايت به اين امر مى     
شـته   دوسـت دا   اينكـه خدا نيز متصور است؟ خدا را دوست بداريم براى          

 بالاترى؟باشيم يا براى هدفِ 

  عواقب و ثمرات دنيوى. 1-5

  ملايمات. 1-1-5
شود، دو گونه است بعضى ملايم است و          به محب داده مى     در دنيا  آنچه

انـسان عـادى،    . ملايم و ناملايم نسبت به طبع انسان عـادى        . بعضى ناملايم 
دانـد و فقـر، گرفتـارى، سـختى و      سلامت، آسايش و توسعه را ملايم مـى    

را  دنيوىِ ملايمـى     ثمراتِهائي از    و در اين بخش، نمونه    .رى را ناملايم  بيما
  :كنيم ، بيان مياند وعده دادهدر روايات كه 

  كامل شدن خيرهاي دنيوي. 1-1-1-5 
ــه(امــام ســجاد ــسلام علي ، در دعــاى مكــارم اخــلاق  ســجاديهةدر صــحيف )ال
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 1.” هًْسهلَسبيِلاً  “، هموار كن    محبت ةسوى جاد   خدايا راه مرا به   : فرمايند مى
 مرا  اينكه خدايا با    ” هًْأَكْملِْ لِي بهِا خَيرَ الدنْيا و الĤْخرَِ      “: گويد و در پى آن مى    

 اين راهنمايى   ةكنى، ولى به وسيل     محبت و عشق خودت، رهنمون مى      ةبه جاد 
يعنى .  را نيز برايم كامل كن      و آخرت  ، خير دنيا  و قرار دادنِ من در اين جاده      

 . ورود به اين مسير نهفته استة در ساي،حتّى كمال خير دنيوى
  كس كه تو را شناخت جان را چه كند آن

 فرزند و عيال و خانمان را چه كند
  ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى
  ديوانه تو هر دو جهان را چه كند

 )ولوىم(

گويـد    مـى  و مولـوى  ”  هًْخيَرُ الدنيْا و الĤْخرَِ   “فرمايد   مى )السلام  عليه(امام سجاد 
  .هردو جهانش بخشى

  مال و ملِك و ملك. 2-1-1-5
خـدا را دوسـت بـدارد،        كسى   هر: نقل است  )السلام  عليه(از اميرمؤمنان على   

   2.”ءٍ مِنَ المالِ و الملْكِ أعَطاَه كلَُّ شَي“كند  چيز به او عطا مى خدا همه
  كفايت امورات توسط خدا. 3-1-1-5

  هًْ اللَّهِ علَى محب   هًُْمنْ آثرََ محب  “: است شده نقل   نيز گرامى اسلام    از پيامبر 
  اللَّه ئُونَ نفسه كَفاَهاگر كسى دوستى خـدا را بـر دوسـتى غيـر           3.” النَّاسِ هًَْ م 

دهد، كه مانع اصلى در راه دوستى  خدا، و حتّى بر دوستى خود، ترجيح مى 
                                                      

، أكَْمِلْ لِي بهِـا       و انهْج لِي إلَِى محبتك سبِيلًا سهلهًَْ      ،  )20(ألدعاء   )السلام  عليه( السجاديهًْ  الصحيفهًْ .1
 . خَيرَ الدنْيا و الĤْخِرَهًْ

 ءٍ منَِ المالِ و الملكِْ   فَمنْ أَحب اللَّه أعَطَاه كُلَّ شَي،23: ص 67: ج بحارالأنوار .2
  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،3088 : ح الحكمهًْ  ميزان. 3
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 حجـاب   تـو خـود   “. خود اسـت  استقلال دادن و توجه به      خدا هم، همين    
 محبـت  خدا را حتّى بـر       محبت، اگر كسى    “زخودى حافظ از ميان برخي    

هد، خدا احتياجاتى كه او به بقيه دارد برطرف كـرده و            خودش ترجيح د  
خـدا  . كنـد  خدا او را كفايت مـى ”  كَفاَه اللَّه“.كند نياز مى  بىها او را از آن  

 اي هو ايـن جـايز    . كنـد  نياز مى  گيرد، خدا او را بى     عهده مى  كارهايش را به  
  .بسيار عالى و برجسته است

  دفع بلا از ديگران. 4-1-1-5
تش، ضـمير    : فرمايـد  مـى  )الـسلام  عليـه (امـام صـادق   ى كـه نيـ  و بـاطنش،  محبـ

الَى بلِـَاده      “رسد كه،    اى مى  ترين باشد، به آن درجه     خالص ه تعَـ ، ”يكرم اللَّـ
اعتبار وجود او در يك سرزمين، به آن        و   او و به حرمت      ةخدا به واسط  

كنـد،   نه تنها به خود او لطف مـى       . دكن كند، لطف مى   سرزمين كرامت مى  
” عبِادهاالله  بِكرََامتِهِ يكرْمِ   “. كند بلكه به اطراف او هم لطف و كرامت مى        

خواهـد بـه او لطـف كنـد و او را             دارد و مـى    خدا چون او را دوست مى     
 ايـن   ةهـاى ديگـر را هـم در سـاي          گرامى بدارد و او را تكريم كند، بنـده        

خدا و  ” و يدفعَ عنْهم البْلاَيا برَِحمتِه    “. دهد ار مى كرامت، مورد كرامت قر   
 از وابـستگان    ، بلاها را از اطراف او     ،خالص وجود يك محب     ةبه واسط 

   1.كند  دفع مى،و از دوستان او
  اجابت دعاي ديگران به حرمت او. 5-1-1-5

ص برسـد، اگـر     اگر كسى به مقام محب خـال      ” يعطيِهِم إذَِا سأَلُوا بِحقِّه   “
هاى ديگر، خدا را به حق اين محب و عاشق، قسم بدهنـد، دعايـشان                بنده

شـود كـه اطـرافش را        يعنى عاشق، مانند خورشيدى مى    . شود مستجاب مى 
                                                      

 بِـهِ يعمـرُ اللَّـه       َ...الْمحِب أخَلْصَ النَّاسِ سِـراًّ للَِّـهِ و       : )السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67:ج بحارالأنوار .1
  تعَالَى بلِاَده و بِكرَاَمتِهِ يكرِْم عبِاده يعطيِهمِ إذِاَ سأَلُوا بحِقِّهِ و يدفَع عنْهم البْلاَيا برِحَمتِه
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شود كه دور و بر خودش       مانند مخزن عطرو گلابى مى    . كند نور باران مى  
و قـسم   و اگر ديگـران خـدا را بـه حـقّ ا           . كند را هم معطرّ و خوشبو مى     

  1.گيرد بدهند، دعايشان مورد اجابت قرار مى

  محبوبيت نزد ديگران. 6-1-1-5
 كنيـد،   محبـت اظهـار   : فرمايـد   اسـلام مـى    در حديث ديگـرى پيـامبر     

 نيتتان اين   2.كند خدا شما را در نزد خلق، محبوب مى       ” يحببكُم إِلَى خلَْقِهِ  “
د،اين يـك فريـب اسـت، يـك آسـيب           وينباشد كه نزد خلق محبوب بشَ     

       ى است، يك رياست طلبى و يك جادتـلاش كنيـد،    .  انحرافى است  ةجد
خداوند خودش كارى خواهد كرد كـه شـما         . خدا را دوست داشته باشيد    

البتّه خيلى ظريف اسـت، نيتتـان را در تـرازوى           . نزد خلق، محبوب شويد   
اشته باشـيد كـه     ست د خواهيد خدا را دو    بسيار دقيقى بگذاريد، ببينيد مى    

. صورت نيتتان محبوب شـدن اسـت و ناخـالص          اين محبوب شويد؟ پس در   
 ةولى اگر نيتتان اين است كه خدا را دوست داشته باشيد، خـدا بـه وعـد                

 .سازد د و شما را محبوب خلايق مىكن خود وفا مى
  به چشم خلق عزيز جهان شود حافظ

  چو بر درِ تو نهد روى مسكنت بر خاك
  )حافظ(

فقط بايد  . شود اگر كسى سرش را بر درِ خانه تو بگذارد، عزيز خلق مى           
خاطر عزيزِ خلق شدن، سر بـر در خانـه پروردگـار             كه به مواظب باشيم   

  .داند نيت ما چيست كه او مىنگذاريم 
                                                      

  1 صفحة قبل، پاورقي :به. ك.ر .1
لَّ يـا حملَـهًْ            :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،254: ص 4: جل  الوسائ مستدرك .2   يقُولُ اللَّـه عـزَّ و جـ

  الْقُرآْنِ تحَببوا إلَِى اللَّهِ تعَالَى بِتَوقِيرِ كِتَابهِِ يزدِكُم حباً و يحببكُم إلَِى خَلْقهِِ



286 عاشق شو   

  نيازهاى دنيوىقطع . 7-1-1-5
 1”ئجِ الدنْيا بِالشَّوقِ إلَِى لِقَائِـك     اقطَْع حوا ... اللَّهم  “: در حديث نبوى آمده است    
 . تو دارم قطع كنخاطر شوقى كه به لقاء خدايا نيازهاى دنيوى مرا به

  ها من كه از ياقوت و لعل اشك دارم گنج
 كى نظر در فيض خورشيد بلند اختر كنم
  من كه دارم در گدايى گنج سلطانى بدست

  پرور كنم كى طمع در گردش گردون دون
  )حافظ(

     بـراى او كامـل       بگذارد، خيـر دنيـا     محبت ةپس اگر كسى پاى در جاد 
نـزد  . شـود  ملِك و ملك و مال دنيـا بـه سـمت او سـرازير مـى               . شود مى

ط خـدا،    . شود خلايق، محبوب مى  حاجات و نيازهاى او به خلايـق، توسـ
گيـرد كـه سـرزمينى       دا آبرو مى  قدر نزد خ   شود، آن  كفايت و برطرف مى   

كه او در آن پاى گذاشته، جمعيتى كه او را در ميان گرفته، بـه اعتبـار و         
 .گيرند مورد لطف و كرامت قرار مىكرامت او، 

شود، به حرمت او بلا از مردم دفـع          دعاى مردم به حرمت او مستجاب مى      
 ة و يـا بـه واسـط        است كه به محب،     اى از ثمراتى   ها، ذره   اين ةشود، و هم   مى

بياييد محب پروردگار شويد، و براى مـردم، و         . شود محب، به مردم، داده مى    
البتّـه  . براى اطرافيان و براى دوستان خود، لطف و مرحمت الهى، جلب كنيد           

  .مواظب باشيد، نيتتان از جلب رضايت ذات بارى تعالى نزول نكند
  ناملايمات. 2-1-5

 است كه ظاهراً با طبع       آمدهاى دنيوى  ز پى بخش اشاره به آن دسته ا     اين  
  . خواند يعنى با طبع يك بشر عادى نمى. انسان عادى ناملايم است

                                                      
  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،3092: ح الحكمهًْ ميزان .1
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  بلا. 1-2-1-5
 )آلـه   و  االله عليـه    صـلي (االله لنقل است كه شخصى خـدمت رسـو        )الـسلام   عليه(از امام باقر  

 1. باش بلاةآماد: فرمودند. وست دارممن خدا را د: رسيد عرض كرد
  تر است هر كه در اين بزم مقرّب
  دهند جام بلا بيشترش مى

. بلا به معنى آزمايش است، و آزمايش معمولاً همـراهِ سـختى اسـت             
خواهند آزمايش كنند، خالص را از ناخالص، سرِه         هر چيزى را كه مى    

هم بزنند، بايد به او گرما بدهنـد،         هبايد او را ب   . را از ناسرِه جدا كنند    
بلا طبيعتاً نـاگوار اسـت،      . ها به كنارى رود    صورت ناخالصى  هر كه به 

  .گوارا و ملايم نيست
  ناگوار. 2-2-1-5

ــه و االله عليــه صــلي(همــسر گرامــى پيــامبر ــين زن مــسلمان، حــضرت خديجــ)آل  ة، اول
 ، حـب :دپرسن ي م”أَلْحب عذَب و لَكِنْ فيِهِ تعَذِيب“: فرمايد  مى )ااالله عليه ـ   سلام(كبرى

 2. شيرين است ولى همراه با سختى      ، حب :گويم اى دارد؟ من به ايشان مى      چه مزه 
  . ، ولى سختى هم دارد”  حب اللَّههًَْحلَاو“. حب شيرين است: در فصل اول گفتيم

  رنج. 3-2-1-5
   جانان عين درمان است، گويى نيست، هستدرد

  رنج عشق آسايش جان است، گويى نيست، هست
  )ىبسطام فروغى(

                                                      
اللَّـهِ إِنِّـي أُحِـب اللَّـه،      يا رسـولَ  : أَنَّ رجلاً قَال  : أنَّ رجلاً قال  ،  7: ص 8: جاء  البيض  ألمحجهًْ .1

  إِستعَِد لِلْبلَاءِ: )آله و االله عليه صلي(فَقَالَ
: قُلْت لهَ؟ و قََائِلٌ كَيف طعَم الحْبِ   : )االله عليهـا    سلام( جهًْي خد ،29: ص 16: ج بحارالأنوار .2 ُ  ـبْألَح 

ذيِبَلكَنِْ فِيهِ تع و َذبع.  
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  .تلخ است و هم گواراست هم رنج، هم ،هم آسايش است
  فراق. 4-2-1-5

وبِ    أَفضْلَُ  “: فرمايد مى )الـسلام   عليه(اميرمؤمنان على   1.”الصبرِ الصبرُ عنِ المْحبـ
ا بـه وصـال            . فراق بر   صبريعنى    يكى را دوست دارى، عاشقش هـستى، امـ

 رسـيدن بـه     2.نرسيدى، نبايد قهر كنى، بايد صبر كنى، بايد پايـدارى كنـى           
يدن بـه  خدا، خيلى هم آسان نيست، رسيدن به درجات عـالى حـب، رس ـ         

بايـد  . مقام محبين، خيمه زدن در كنار پروردگـار، خيلـى آسـان نيـست             
 .دها، بلاها و نازها را تحمل كني خيلى رنج

  تيسحكايت شب هجران نه آن حكايت حال
  ه برآيــدد رسالـــاى ز بيانش، به ص كه شمه

 )حافظ(
 ؟توان گفت  نمى،در صد جلد كتاب،اش را يك ذره است كه ي حكايتچهاين 

  ام سخنى خوش كه پير كنعان گفت شنيده
 كند كه بتوان گفت  يار نه آن مىفراق

  حديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر
  تكنايتى است كه از روزگار هجران گف

  )حافظ(
  .اى است براى همين دورى ت، كنايه قياممراحل هول انگيزِها و   سختىةهم

  سختي. 5-2-1-5
هِ يحـِب كثَِيـراً         “: نقل است  )السلام  عليه( على از اميرمؤمنان  أَلْقلَْب المْحـِب للَِّـ

                                                      
 : )لامالس عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنينغررالحكم .1
سـددوا عقُـود حقِّـك       :  الْفجَرَ يوم الجْمعـهًْ      في تعقيب صلاهًْ   ،318: ص 99: ج بحارالأنوار .2

  بِموالَاتهِِم منْ والَاك و معاداتهِِم منْ عاداك و صبرهِِم علَى ما أَصابهم فِي محبتك
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بـه جـان    سـختى را    ،   بـه معـشوق    قلب عاشـق، در راه رسـيدنِ       . ”النَّصب للَّهِ 
را به معشوق، نزديك    ها، او    كند، تحملِ اين سختي    خرد، و چون حس مي     مي
ل مـى       1.خيلى دوست دارد  ها را    كند، اين سختي   مي كنـد، بلكـه      نه تنهـا تحمـ

 ـ  مـى  را كه چ. خيلى هم دوست دارد    اگـر يـك    . شـود   دارد خـالص مـى     د،دان
 ، او را بالا و پـائين كننـد        ،خواهند به او حرارتى بدهند     وجودى بداند كه مى   

را جدا كننـد، بـا طيـبِ خـاطر          هايش    بدين منظور كه ناخالصى    ؛بزنند هم به
كنيم كه يك پوسيدگى را از دنـدان، يـا           ما به پزشك مراجعه مى    . پذيرد مى

چركى را از قسمتى از بدن مـا، بـا دارو، بـا سـوزن و تيـغ جرّاحـى يـا متـّه           
 و پـاكى    و در واقع بدن ما را، بـه سـلامت، خلـوص           . پزشكى جدا كند   دندان

    رويـم، داروى تلـخ را    با پاى خودمان مى  . كنيم ل مى نزديك كند، درد را تحم
خواهـد   يم، چون بصيرت داريـم كـه مـى        وارد مي كن  به داخل بدن خودمان     

آن پوسيدگى را از دندان و آن غده و آن زائـده            . ها را بشويد و ببرد     ناخالصى
دانـيم، درد     مـى  اينكهسپاريم كه بردارد، با       به تيغ جرّاح مى    ،را از درون بدن   

 ما هم اگر بصيرت داشته باشـد، بـراى پـاك و خـالص               روح. به همراه دارد  
هـا را بـا كمـال رغبـت بـه جـان              شدن، براى رسيدن به عشق مطلق، سـختى       

هاى اضافه اش    خواهد چربى  كسى كه مى   . ”يحِب كَثِيراً النَّصب للَّهِ   “خرد   مى
لحظة كند و در همان       مى كند و چه بسا سختى تحمل      را آب كند، ورزش مى    

ها نسبت به پاك كـردن روح    اين مثال ةو هم . برد ، لذّت هم مى   تحملِ سختي 
. ارزش اسـت   ها بـسيار كـم      و خالص كردن اصل انسانيت از آلودگى       ،و روان 

تر است، پاك كـردنِ روح نيـز، از          ارزش  از جسم با   ،قدر كه روح    همان زيرا
قدر كه بقاى روح نسبت به بقاى        انو هم .  است تر ارزش  با ،پاك كردن جسم  

تر است، تحمل رنج و بلاى ظاهراً نـاگوار، بـراى پـاك              جسم، بسيار طولانى  
                                                      

  : )السلام عليه(المؤمنين  أمير،87: ص 2: جم ورا مجموعهًْ. 1
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تر است از تحمل رنـج بـراى پـاك           كردن روحى كه باقى است، بسيار آسان      
 .كردن بدنى كه چندان بقائى ندارد

 آمدهاى معنوى پى. 2-5

 مابين محب و محبوب. 1-2-5

هاى اين كتاب و اين مبحث، ايـن بخـش           ترين بخش  ينشايد يكى از شير   
         بگـذارد، بـين او و      محبت ةباشد كه انسان آگاه شود كه اگر پاى در جاد 

 .شود  چه حالاتى تقويت مىو ،كند محبوب و معشوقش، چه بروز مى

  قرب. 1-1-2-5
تى حداقل از نيت    د هستند، معمولاً در شروع هر عبا      افرادى كه اهل عبادت   

 هم درجه   البتّه قرب  . ” اللَّه إلِىَ  هًٌْقرُْب“دهم،   اين عبادت را انجام مى    : گذرانند مى
 .شود  محققّ نمى” اللَّه إلِىَ  هًٌْقرُْب“  فقط با گفتنِ،و مرتبه دارد، و صد البتّه قرب

ذشتند، گـروه اول، زاهـد و عابـد         بر سه گروه گ     )الـسلام   عليه(حضرت عيسى 
گـروه  . رسـيد  مطمئناًّ شما به بهشتتان مـى     : ها فرمودند  ولى تاجرانه، به آن   

مطمئنـّاً  : هـا هـم فرمودنـد      ، بـه آن    ولى از ترس جهـنّم     ،دوم عابد و زاهد   
 كـه رنـگ بـه چهـره         سـوم ولى گروه   . برد خداوند شما را به جهنّم نمى     

كرد،   معنوى را منعكس مى    اى بود كه نور    شان مثل آينه  هاي نداشتند، چهره 
 اولـى العـزم بـه ايـن گـروه           ، پيامبر ”كاَنَ علَى وجوهِهِم المْرَايا مِنَ النُّورِ     “

 چنـين عبـادت    ايـد و ايـن     چنـين شـده    چه بر شما رفته كـه ايـن       : فرمودند
 خـدا را    اينكـه خـاطر    گفتنـد بـه   . ” االله عزّ و جـلّ     حب   :قالوا“كنيد؟   مى

أنَـْتُم  ِ“: الـشأّن فرمودنـد    آن پيامبر عظـيم   . ايم دوست داريم و عاشقش شده    
برند   مى ها را به بهشت     آن 1.مقرّب شما هستيد  . ”   أنَتُْم المْقرََّبون  ،ِالمْقرََّبون

                                                      
فَإِذَا هم أَشَد نحُولاً و تغََيراً كَـانَ علَـى     : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،224: ص 1: جم  ورا  مجموعهًْ .1

لَّ     :  فَقَالُوا؟ ذِي بلَغَ بكُِم ما أَرى  ما الَّ : وجوههِِم الْمرَايا منَِ النُّورِ فَقَالَ     نحُِـب اللَّـه عـزَّ و جـ
  أَنْتُم الْمقَرَّبونَ أَنْتُم الْمقَرَّبونَ: فَقَالَ



   291 محبتآمدها و ثمراتِ  پي

 نزديك خدا خواهيد شـد و       كنند، ولى شماييد كه    و از جهنّم دورشان مى    
 . رسيد  مىشماييد كه به مقام قرب
وا      “الشأّن هست كه      عظيم باز هم از همين پيامبر     تَحببوا إِلَى اللَّهِ و تَقرََّبـ

  1. كنيد تا به او نزديك شويدمحبتبه خدا اظهار ”  إِليَه
كننـد، دل     مى ديدم كه پدرم خيلى سخت عبادت     : فرمايند مى )سلامال  عليه(امام باقر 

علتّ . اندازد قدر خودش را در رنج مى      سوزد كه چرا اين    فرزند به حال پدر مى    
، ”لِفنُيِأتََحبب إِلىَ ربي لَعلَّه يزْ    “: فرمايد مى )السلام  عليه(كند، و امام سجاد    را سؤال مى  

 و در   2 باشد كه خدا مرا بـه خـود نزديـك كنـد،            ،كنم دارم اظهار محبت مى   
 نزديك شدن   ”زلفى“ چيزى است و     ”به“ نزديك شدن    ”قرب“. آغوش بگيرد 

رود  كـار مـى      بـه  ”قرب“اى كه براى      چيزى يا كسى، يعنى حرف اضافه      ”نزدِ“
ما .  است ”لدَى“رود    به كار مى   ”زلفى“ براى   اى كه  است، و حرف اضافه   ” مِن“

تر بنشينيد، يا خطيـب   گوييم تشريف بياوريد نزديك  به دانشجوى خودمان مى   
ولـى يـك پـدر بـه فرزنـد          . تـر  تشريف بياوريد نزديك  : گويد به جمعيت مى  
هرچند قرب درجات دارد و از هر       . عزيزم بيا در آغوشم   : گويد خردسالش مى 

 نزديكـى اسـت كـه       ة، آن درج ـ  ”زلفـى “ ولـى    ،د دارد تر هم وجـو    قربى قرب 
 .تر از قرب است نزديك

خدايا مـا را از كـسانى       : فرمايد  محبين مى  در مناجات  )السلام  عليه(امام سجاد 
ها كاشتى،    آن ة را در بوستانِ دل و سين       و شوق  محبتقرار ده، كه درختِ     

كـسانى كـه درخـت      :  از علايم و ثمرات كاشت اين نهال آن است كـه           و
اضِ الْقـُرْبِ و       “اند،   شده در دلشان كاشته شده، و محب تو         محبت فـِي رِيـ
اى  اگـر هـم تغذيـه   . برند  تو به سر مى   در بوستان قرب  ”  يرتْعَونَ  هًْالمْكاَشَفَ

                                                      
تحَببوا إلَِى اللَّهِ و    :   اريِينمريْم لِلحْو  ابنُ قَالَ عِيسى : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،44: ص لالعقو تحف .1

   تَقَرَّبوا إلَِيه
  أَتحَبب إلَِى ربي لعَلَّه يزلِْفُنِي : )السلام عليه( ألباقر،91: ص 46: ج بحارالأنوار .2
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 البتـّه ابـزار و وسـايل    1.اسـت  تو   ةدارند، تغذيه از بوستان قرب و مكاشف      
قرب، يكى دو تا نيست، عـرض كـرديم كـه هـر عبـادتى كـه مـا انجـام                     

 . ” اللَّه إِلَى  هًٌْقرُْب “:گوييم دهيم، در ابتدا مى مى

  برّ تقيبراوسيله بهترين . الف
كـه  ى ا ترين وسيله سؤال شد كه بهترين و با فضيلت )الـسلام  عليه(از امام كاظم  

الِم   “كند كدام است؟     خدا نزديك مى  ه  ما را ب   ئلَِ العْـ ءٍ  أَي شـَي   )الـسلام   عليـه (سـ
 ـ           لَّ قاَلَ طاَعج زَّ وبِهِ إِلَى اللَّهِ ع تَقرََّبا يـ    هًُْأَفضْلَُ م  طاَع هِ و ولِهِ و    هًُْ اللَّـ  رسـ

ود با آن بـه خـدا       ش افضل آن چيزهايى كه مى    ” ؟حب اللَّهِ و حب رسولِهِ      
 و   حب اللَّه  و     رسولِه هًَْطاَع و    اللَّهِ هًُْطاَع“: تر شد چيست؟ فرمودند    نزديك

او را و اوليـاء او را دوسـت بـدارد، و ايـن              . ” أُولِي الـْأَمر   و   حب رسولِهِ 
 2.دوست داشتن هم بايد در فرمانبرى بروز و ظهور كند

  وصول به روح قرب. ب
اگر نسيم محبت به حركـت در       : هم نقل است   )الـسلام   عليه(از امام صادق  

آدمى، محبوب، معشوق و معبـود      : آيد، يكى از علائمش اين است كه      
 ـش  پاداش ـدهـد و     را بر هر كس و هر چيز ديگرى ترجيح مى          ست آن

بـه  ،  ” و القُْرْبِ   هًْمنَاجاوصلَ إِلىَ روحِ الْ   “ 3.”رسد  مى به روح قرب  “ ،كه
                                                      

] تَرَسخَت[هِي فَاجعلْنَا منَِ الَّذيِنَ تَوشَّحت      إلَِ: )السلام  عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج بحارالأنوار .1
م        أَشجْار الشَّوقِ إلَِيك فِي حدائِقِ صدورهِِم و أَخَذتَ لَوعهًْ          محبتك بِمجامِعِ قُلـُوبهِِم فهَـ
   يرْتعَونَ  إلَِى أَوكَارِ الْأفَكَْارِ يأْوونَ و فِي ريِاضِ الْقُربِْ و الْمكَاشَفهًَْ

ءٍ أفَضَْلُ ما يتَقَرَّب بهِِ إلَِى اللَّـهِ      أَي شَي  :)السلام  عليه( ألكاظم ،258: ص 11: جل  الوسائ مستدرك .2
  أُولِي الْأَمر رسولهِِ و حب اللَّهِ و حب رسولهِِ ِ و   اللَّهِ و طَاعهًْ طَاعهًْ: عزَّ و جلَّ؟ قَالَ

 استَأْنَس فِي ظِلَالِ     إِذَا هاج ريِح الْمحبهًْ    :)السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ مستدرك .3
...الْمحبوبِ و آثَرَ الْمحبوب علَى ما سِواه   و الْقُربِْ   وصلَ إلَِى روحِ الْمنَاجاهًِْ
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 ،اگـر بپـذيريم كـه روح      . كنـد   خدا با او نجوا مـى      ،كهرسد   ميجايى  
تـر و    قسمت لطيف هر چيزى را گويند، اگـر قـرب، قـسمت لطيـف             

. ” روح قـرب “: توانيم به آن بگـوييم  ترى دارد، مى تر و درونى  نزديك
 ،فت نيـز   درونى شدن و دوام و ملكـه شـدن آن ص ـ           ةو البتهّ به مرحل   

چـرا  . گويند، كه در اينجا نيز بسيار مناسب اسـت          صفت مى  آنروحِ  
 و نزديكي را در دلِ خود بـه همـراه            قرب ، و نجوى   مناجات  خودِ كه

 درگوشـى و نجـوى       تا نزديكـى صـورت نگيـرد، صـحبتِ         زيرادارد،  
 .شود محققّ نمى

  بدون جدائيقربي . ج
 با يك عبارت استفهام انكارى      عشر در مناجات خمس   )السلام  عليه(امام سجاد 

 ما تو را دوسـت داشـته باشـيم،          اينكهخدايا آيا بعد از     : كند كه  ال مى ؤس
اك       “امكان دارد كه تو ما را از خود برانى و دور كنى؟              ي إِيـ د حبـ أمَ بعـ

ترين حـد قابـل       است، تا نزديك   ، قرب محبت  يعنى از ثمرات   1”؟!تبُعدنِي
و نيز حبى با ثبات و دوام از ساير وسائل و وسائط؛      بيش   ي با سرعت  ،تصور
 .ز آن، جدايى و بعدى صورت نگيردشاءاالله بعد ا كه ان

  ب ديگرانرّتقبراي وسيله . د
تواند وسيله   بلكه مى  برسد،   تواند به مقام قرب    انسان نه تنها خودش مى    
اگـر مـردم    : فرمايـد  مـى  )الـسلام   عليـه (امـام صـادق   . قرب ديگران نيز واقع شود    

 نزد پروردگـار، تـا چـه ميـزان          ،دانستند كه مقام عاشق و مقام محب       مى
ه              “است؟   هِ و منزِْلتَـُه لدَيـ ه عنِـْد اللَّـ گـر خلايـق    ا”  فلََو علِم الْخلَْقُ ما محلُّـ

قدر نزد خدا منزلـت دارد، از خـاك پـاى            دانستند كه يك عاشق چه     مى
                                                      

ذِّبنِي أمَ           :)السلام  عليه( ألسجاد ،143: ص 91: ج بحارالأنوار. 1 إلِهَِي أَ تُراَك بعد الْإيِمانِ بِـك تعُـ
  بعد حبي إيِاك تُبعدنِي
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  1.جستند كه به خدا نزديك شوند عاشق استمداد مى
  ن تو خاك هر بگزيده راـسرمه ك

  م بسازد ديده راـــم بسوزد هـه
 )مثنوى(

 راه   ديده كن، تو را هم به      ةاى را سرم   خاك پاى هر عاشقِ انتخاب شده     
پـس  . شود  تو نيز مى   رساند، باعث قرب   آورد، تو را هم، به مقامات مى       مى

  لين و مهمةثمـر .  آن، قرب است   ة معنوى محبت در هر درج     ةترين ثمر  او 
و محبت بالاتر، قرب .  محبت، قرب در درجات نازله است   ةدرجات نازل 

نـه  . نباشد ي متصورد قرب، قربى كه در پى آن بعتا وصول به روحِ . بيشتر
د، نه خودش، بلكـه حتـّى        تقرّب ديگران بشو   ةتنها براى خود، بلكه وسيل    

  .خاك پايش
  محبوبِ خدا شدن. 2-1-2-5

 فيمابين محب ومحبوب اين است كـه، خـدا          آمدهاى ديگر قرب   از پى 
 گرامـى   از پيامبر ،  در حديث قرب نوافل   . هم او را دوست خواهد داشت     

، با كارهـاى اضـافه      اگر بنده با نوافل   : اسلام نقل است كه خداوند فرمود     
تِ   هـا را    و دوستى كند و اين تلاش  محبت، با من اظهار     بر واجبات  بـا نيـ

 ة، فراتـر از روز    محبـت خـاطر اظهـار      انجام دهد، اگر فقـط بـه      عاشقانه  
 بـه مـن، فراتـر از        محبـت گيرد، اگر فقط براى اظهـار        ان، روزه مى  رمض

هاى واجب مالى، بـازهم      فراتر از تكليف   خواند،  مى نمازهاى يوميه، نماز  
رسـد كـه مـن هـم دوسـتش           كند، به جايى مـى     به مستمندان رسيدگى مى   

  2.خواهم داشت

                                                      
لْقُ ما محلُّه عِنْـد اللَّـهِ و منْزلَِتُـه         فَلَو علِم الخَْ  : )الـسلام   عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج بحارالأنوار .1

  لَديهِ ما تَقَرَّبوا إلَِى اللَّهِ إلَِّا بِتُراَبِ قَدميهِ 
   حتَّى أُحِبه  إِنَّه لَيتَقَرَّب إلَِي بِالنَّافِلهًَْ: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،352: ص 2: ج الكافي .2
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 من  محبت. ” حبي للِمْشتْاَقيِن ...ا داود   ي“: فرمايد  نبى مى  خداوند به داوود  
 اگر بـه پروردگـار شـوق        1. داشته باشند  مال كسانى است كه به من شوق      

يا داوود أبلغ أهل    “. كنى  او را هم به خودت جلب مى       محبتداشته باشى،   
 : برو به اهل زمين ابـلاغ كـن كـه          ؛داوود. ” أرضى، أنّى حبيب من أحبنى    

دوستدار كـسى هـستم كـه       .  كسى هستم كه عاشق من باشد      عاشقِا  خد منِ
داوود، . حبيب كسى هستم كه محـب مـن باشـد         . مرا دوست داشته باشد   

 عشق، با خلوصِ  امكان ندارد كسى مرا دوست داشته باشد و بدانم كه اين            
: دهـم   اين جوايز را بـه او مـى  اينكه از قلب او نشأت گرفته؛ مگر  كامل،

حال كـسى    به  كه تا  كنم، دوستش خواهم داشت، دوست داشتنى      قبولش مى 
  2.ام را به آن درجه دوست نداشته

 )الـسلام   عليـه (در وصف جـد بزرگوارشـان اميـر مؤمنـان علـى            )الـسلام   عليه(امام صادق 

 على كسى بـود     ” فَنصَحه و أحَب اللَّه فأَحَبه     إنَِّ علِياً عبد نصَح لِلَّهِ    “: فرمايند مى
. كه خودش را براى خدا خالص كرده بـود و خـدا هـم خيـر او را خواسـت                   

 3.، خدا را دوست داشت و خدا هم او را دوست داشت)السلام عليه(على
 هر كه خـدا را      4”ب اللَّه أَحبه  منْ أَح “: فرمايند  گرامى اسلام مى   پيامبر

 ـ  . دوست داشته باشد، خدا دوستش خواهد داشـت         هـم    قـرآن  ةصـريح آي
                                                      

  :)السلام عليه( أَوحى اللَّه إلَِى داود،42: ص 74: ج الأنواربحار .1
يا داود أَبلِغْ أهَلَ أَرضِـي أَنِّـي       : )الـسلام   عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،26: ص 67: ج بحارالأنوار .2

نْ                حبِيب منْ أَحبنِي و جلِيس منْ        نْ أَنِـس بـِذكِْرِي و صـاحِب لِمـ ونِس لِمـ جالـَسنِي و مـ
صاحبنِي و مخْتَار لِمنِ اخْتَارنِي و مطِيع لِمنْ أَطَاعنِي ما أَحبنِي أَحد أعَلَم ذلَكِ يقِيناً مـِنْ                 

  قَدمه أَحد منِْ خَلْقِي قَلْبهِِ إلَِّا قَبِلْتهُ لِنَفْسِي و أَحببتهُ حباً لَا يتَ
إِنَّ علِياً عبد نَصح لِلَّهِ فَنَصحه و أَحـب        :)الـسلام   عليه( ألصادق ،298: ص 7: جل  الوسائ مستدرك .3

 هبفَأَح اللَّه  
  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،89: ص 21: ج بحارالأنوار .4
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ه         “: فرمايد مى  اگـر خـدا را      1.” إنِْ كنُتُْم تُحبِونَ اللَّه فـَاتَّبعِونِي يحبـِبكُم اللَّـ
اگـر ايـن علامـت     و .ت كنيد و تبعي  ، بايد از پيامبر، اطاعت    دوست داريد 

 .خدا هم شما را دوست خواهد داشت ،كند ادعايتان بروز صدقِبر 
“   كبِبحي إلِىَ خَلِيلِك بباگر خليلى، دوسـتى انتخـاب كـردى، بـه او            ”تَح 

 نقـل    از اميرمؤمنـان   2.اظهار محبت كن، او هم تو را دوست خواهـد داشـت           
لقـرنين  وااذ”عنْ ذِي الْقرَْنَينِ أَ نَبِياً كاَنَ أمَ ملِكاً فَقاَلَ لاَ نَبِيـاً و لَـا ملِكـا                “ :است
اى بود كه خـدا   بنده . ”بلْ عبداً أحَب اللَّه فأَحَبه“  نبود، فرشته هم نبود   پيامبر

  3. هم او را دوست داشت، در نتيجه خدا” فأَحَبه اللَّه“. را دوست داشت
إنِْ كنُتُْم تُحبِونَ اللَّه فـَاتَّبعِونِي يحبـِبكُم         “ةبه همان آي   )الـسلام   عليه(امام صادق 

اصلاً مگر ديـن چيـزي جـز         :فرمايند ، و در ادامه مي    كنند  استناد مى  ،”اللَّه
  4.”؟ هلِ الدينُ إِلَّا الْحب”  هم هست؟محبت

  رضايت خدا. 3-1-2-5
اى كـه خـدا، بـه محـب          آمـدهاى معنـوى و جـوايز برجـسته         ديگر از پى  

 خدا، از ما راضـى باشـد،      اينكهو  . شود دهد، اين است كه، از او راضى مى        مى
ين     . تر از اين است كه خدا ما را دوست داشته باشد           مهم  و در مناجـات محبـ

خواهم كه عاشقت بـشوم، و نيـز      خدايا از تو مى   : فرمايد مى )السلام  عليه(امام سجاد 
خـواهم كـه     از تـو مـى    . هركسى كه تو را دوست دارد، دوست داشته باشـم         

أَنْ ”دوستى تو را بر هر دوستى ديگرى ترجيح دهم، همه به اين منظـور كـه                 
                                                      

 31عمران  آل .1
  :)السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنينغررالحكم .2
 عنْ ذِي الْقَـرْنَينِ أَ   )السلام  عليه(سئِلَ أَمِيرُ الْمؤْمِنِينَ  : )السلام  عليه(ألباقر،  178: ص 12: ج بحارالأنوار .3

  كاً فَقَالَ لَا نَبِياً و لَا ملكِاً بلْ عبداً أَحب اللَّه فَأَحبه نَبِياً كَانَ أمَ ملِ
هلِ الدينُ إلَِّا الحْب إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يقُولُ قـُلْ إِنْ        :)السلام  عليه( ألصادق ،21: ص 1: ج الخصال .4

   نِي يحبِبكُم اللَّهكُنْتُم تحُِبونَ اللَّه فَاتَّبعِو
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اين محبت من بـه     : به اين نيت كه    . ”ك حبي إِياك قَائِداً إلَِى رِضْوانِ     نيتجَعل
محبـت،  . تو، جلودار و راهنماى من بشود، و مرا به سمت رضوان تو بكشاند           

   1.رساند ما را به جايگاه رضوان و رضايت پروردگار مى
  شدن نزد خدا قبول. 4-1-2-5

نـه تنهـا    . كند ، اين است كه خدا او را قبول مى        محبتديگر از ثمرات    
 و ايـن خيلـى مهـم      . كنـد  كند، خودش را هم قبول مى       مى اعمالش را قبول  

و امتحـاني بـه داوريِ       هاست كه ما در دادگاه و ديوان الهـى و در مـسابق            
امكـان نـدارد كـسى مـرا        :  گفت خدا به داوود  . قبول شويم حضرتِ حقّ،   

مگـر  ” إلاّ قبلته “دوست داشته باشد و بدانم كه اين دوستى صادقانه است           
 2،”لنفـسى “كـنم؟   براى چه و براى كجا قبـولش مـى  . كنم  قبولش مى نكهاي

بـه   او را    اينكه او را بپذيرم، براى      اينكهبراى  . كنم براى خودم قبولش مى   
 از  اينكـه بگيرم و بـراى       او را در آغوش    اينكهم، براى   كننزديك  خودم  

 .خودم بشود
  اينم قبول بس كه بميرم بر آستان

  گزار اوستتا نسبتم كنند كه خدمت
  )سعدى(

و .  نيست و فانى شـويم     ،ست كه ما در درگاه او     نيز در گروِ آن   قبولى ما   
  . بايد با خدمتگزارى، محقّق كنيماين را

  بيني به بندة خدا شفاعتِ محبت. 5-1-2-5
و ميانجى بايد آبرو داشته باشـد كـه بتوانـد           . شفاعت يعنى ميانجيگرى  

                                                      
لَ حبـي إيِـاك       ... أَسألَكُ حبك   : )الـسلام   عليه( ألسجاد ،148: ص 91: ج بحارالأنوار .1 أَنْ تجَعـ

  قَائِداً إلَِى رِضْوانكِ
ما أَحبنِي أَحد أعَلَم ذلَكِ     ... يا داود   : )السلام  عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود     ،17: ص دالفؤُا مسكِّنُ .2

    يقِيناً منِْ قَلْبهِِ إلَِّا قَبِلْتهُ لِنَفْسِي
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خواه را شفاعت كند، و كـدورت بـين او و            عت گرو بگذارد، و شفا    ،آبرو
در دعـاى ابـوحمزه      )الـسلام   عليـه (امـام سـجاد   . صاحب قدرت را، برطرف كند    

همين كه تـو را دوسـت دارم   ”  حبي لَك شَفيِعِي إِليَك  “خدايا  : فرمايد مى
  مـن خطـا كـردم،      1. اسـت    فيمابين، اين عشق، خودش، ميانجى     محبتاين  
تواند، آن    كردم، ولى تو را دوست دارم، اين دوستى مى         حرمتى و غفلت   بى

هايى از زندگى را كه      بخشها و آن     ها، آن كدورت   ، آن نافرمانى  ها غفلت
 .كندپاك و قابلِ پذيرش ها را هم  شده، آنو كدر آلوده 

  سوده باش فيض كه در محشرت شفيعآ
   در سر و آه سحر بس استسوداى عشقِ

  )فيض كاشانى(
هاى خراب را هم     آن قسمت . اگر عشق داشته باشى، خودش شفيع است      

  .كند ميانجيگرى مى
  درخواستِ ديدار از طرف خدا. 6-1-2-5

  . ما محتاج اين لقاء و اين نزديكى هستيم.  خدا برسيمخواهيم به لقاء ما مى
  .” تاج بوديم او به ما مشتاق بود او محما به“

نْ  “.  محب اسـت   ما محتاج توجه خدا هستيم، و خدا هم مشتاق لقاء          مـ
هـر كـه    : فرماينـد  مـى  )الـسلام   عليه(امام صادق ” اء اللَّهِ أَحب اللَّه لِقاَءه    أَحب لِقَ 

لاقات خدا برود، خدا هم دوست دارد به ملاقات     دوست داشته باشد به م    
 كسى يك وجب جلو برود، خـدا        2.او بيايد و اين ملاقات صورت پذيرد      

فرمايد كه من حبيـب كـسى هـستم         مگر خدا نمى  . آيد يك ذراع جلو مى   
                                                      

لَيك و حبـي لَـك      معرفَِتِي يا مولَاي دلِيلِي ع     :)السلام  عليه( ألسجاد ،82: ص 95: ج بحارالأنوار .1
 كشَفِيعِي إلَِي  

  :)السلام عليه( ألصادق،134: ص 3: ج الكافي .2
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 ـ     “ كند،   محبتكه به من اظهار      ، عاشـق،   ”اء حبيِبـِه  إنَِّ الْحبيِـب يحـِب لِقَ
   1.دارد كه به ملاقات معشوق برود و اين دوطرفه استدوست 

  روكردن خدا با وجه خود. 7-1-2-5
، اين است كـه خـدا، بـا     محبتديگر از ثمرات و جوايز عالى و اعلاى         

هاى من كسانى    در بين بنده  : فرمايد خدا مى . كند  رو مى   به او  تمام وجهش، 
ها به مـن     آن. رمها را دوست دا    هستند كه مرا دوست دارند و من هم آن        

هـم   كننـد مـن    ها مرا يـاد مـى      آن. ها شوق دارم   هم به آن    دارند و من   شوق
دهم، يكى اين   هم به ايشان مىي ديگرةجوايز برجست. كنم ها را ياد مى آن

هـا   با تمام صورتم، با تمام وجودم، به آن . ” أُقبْلُِ بِوجهِي عليَهِم  “: كهاست  
توانيـد درك    دانيـد و مـى     اصلاً مـى  : فرمايد ه پيامبرش مى  و ب . كنم رو مى 

هِ        “؟  كنم يعنى چه   كنيد كه با تمام وجودم رو مى       نْ أَقبْلـْت عليَـ أَفتَـَرَى مـ
      هِطيُأنَْ أع ا أُرِيدم دأَح لَمعهِي يجتوانـد درك كنـد و      اى مـى   آيا بنـده  ” بِو

خواهـد بـه او     د، يعنى مى  بفهمد كه خدا با تمام وجود به يك نفر رو كن          
اصلاً قابل درك نيست، خدا با تمام صورتش بخواهد بـه            ، نه 2چه بدهد؟ 

آن چيزهايى كه گفتنى بـود كـه        . خواهد به ما چه بدهد     ما رو بكند، مى   
ه اسـت كـه در وصـف و         هاي فراواني باقي مانـد     ناگفتهحتماً  . گفته است 
 . گوارايتان باد اى عاشقان خدا.گنجد كلام نمي

داشـته  وجود  تواند   نمياى،    درجه و جايزه   ،رسد بالاتر از اين    ه نظر مى  ب
 ولى بگذاريد احاديث ديگرى بخـوانيم شـايد در مـا ايـن انگيـزش                .باشد

                                                      
  :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،94: ص 2: جل الوسائ مستدرك .1
أَوحى اللَّه إلَِى بعضِ الصديقِينَ أَنَّ لِـي         :)السلام  عليه( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج بحارالأنوار .2

...عِباداً منِْ عبِيدِي يحِبونِّي و أُحِبهم و يشْتَاقوُنَ إلَِي و أَشْتَاقُ إلَِيهِم و يذكُْروُنِّي و أَذكُْرهُم                ُ 
  بِوجهِي يعلَم أَحد ما أُريِد أَنْ أعُطِيه أقُْبِلُ بِوجهِي علَيهِم أفََتَرَى منْ أقَْبلْت علَيهِ 
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قـدر   خدايى كـه ايـن    . يجاد شود كه برويم خدا را دوست بداريم       ي ا بيشتر
 را، اين مقـدار     زِ باور ناكردني  خدايى كه اين جواي   . خوب و مهربان است   

  .  خودش ذخيره كرده استطف را، براى محبل
   و رازگوئي خداوندمناجات. 8-1-2-5

كنـد،   آيد با عاشق نجوا مى  اين است كه خدا مىمحبت ديگر از ثمراتِ 
 و   مناجـات  او را بـه روح    . كنـد  كند، صحبت درگوشى مـى     راز گويى مى  

ا  مـر ،اگـر بنـده  : فرمايد  مى خداوند به زبان پيامبر  1.كند نجوا نزديك مى  
كـنم بـه    دارم، و چشم قلبش را باز مى دوست داشته باشد او را دوست مى   

گشايم تـا صـفات جمـال و جـلال مـرا           چشمش را مى  ”  إِلَى جلاَلِي ِ“كجا؟  
االله   صـلي (پيامبر گرامى  2.كنم بينش را باز مى    چشم حقيقت . ببيند و درك كند   

. ” چنان كه هـست بـه مـن بنمايـان          خدايا؛ اشياء را آن   “: فرمايد  مى )آله  و  عليه
هـا را    اى دارد و بايد چشم دلى باز شود كه ايـن           ء پشت پرده   يعنى هر شى  

 .شود  و يقينش بيش از پيش مى، ايمانآنجاببيند و مطمئناًّ انسان 
دارم، و    دوسـتش مـى    ، باشـد  فرمايد اگر كسى مرا دوست داشته      خدا مى 

كـنم،   هاى خاص خودم را كه روى زمـين هـستند از او مخفـى نمـى                بنده
ها بهـره    رود از آن   يابد و مى   هاى خاص مرا مى    شود و بنده   چشمش باز مى  

ارِ         “برد   مى لِ و نـُورِ النَّهـ  مـنِ خـدا بـا او مناجـات         . ”أنُاَجيِهِ فِي ظلَُمِ اللَّيـ
 نزديـك   كنم با او معاشـقه و صـحبتِ         درگوشى مى  با او صحبتِ  كنم،   مى

                                                      
 فِـي الْفـُؤاَدِ      إِذَا تجَلَّى ضـِياء الْمعرفَِـهًْ      :)السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ مستدرك .1

نَس فِي ظِلَالِ الْمحبوبِ و آثَرَ الْمحبوب علَى         استَأْ   و إِذَا هاج ريِح الْمحبهًْ      هاج ريِح الْمحبهًْ  
 اها سِواهًْ... منَاجوحِ الْملَ إلَِى رصو    

فَإِذَا أَحبنِي أَحببتهُ و أفَْتَح عينَ قَلْبهِِ إلَِـى          :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج بحارالأنوار .2
 خَلْقِي و أُنَاجِيهِ فِي ظُلَمِ اللَّيلِ و نُـورِ النَّهـارِ حتَّـى ينْقطَـِع                 الِي و لَا أُخْفِي علَيهِ خَاصهًْ     جلَ

  حديِثهُ مع الْمخْلُوقِينَ و مجالَستهُ معهم
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 ديگـر   اينكهدهم تا    هاى شيرين خودم به او مى      قدر از صحبت   اين. كنم مى
آيد با    خوشش نمى  اينكه يا   .اصلاً خوش ندارد كه با مخلوقين حرف بزند       

 . مردم و غير خدا، نشست و برخواست كند
ها اگر كسى    از كوه طور برگشت، تا مدت      )الـسلام   هعلي(گويند وقتى موسى   مى

 شـنيده بـود و بـا    سـخنِ معـشوق را   چون   ،شد زد او متوجه نمى    حرفى مى 
  .آمد  برايش ناگوار مىكمتر از آن كرده بود،  مناجاتحضرتِ يار

  واسطه گفتگوي بي. 9-1-2-5
اگر كسى به مقام محبوب برسـد،       : فرمود )لـسلام ا  عليه(ذكر كرديم كه امام صادق    
شايد يك تعبير از مناجات و روح       . كند  وصل مى  خدا او را به روح مناجات     

 گرامـى نقـل     حديث قدسى از زبان پيامبر    .  باشد ”واسطه صحبت بى “مناجات  
او را دوسـت      نيـز  اگر كسى مرا دوست بدارد مـن      “: فرمايد است كه خدا مى   

ديگر واسطه و متـرجم را       . ”لاَ أجَعلُ بينِي و بينَه ترَجْمانا     “،”خواهم داشت   
  1.زنم واسطه حرف مى  بى،او دارم، و خودم با بين خودم و او برمى

  ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
  تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز

  )حافظ(
 و  ،ت و اين حجاب اعظم را كنار بگـذارى        اين خود و خودي   اگر بتوانى   

بتوانى خدا دوست و خداپرست شوى، تو هستى و خدا، اين عاشـق و ايـن                
  . ترجمانى نيستمعشوق، هيچ حايل و هيچ واسطه و هيچ

  لطف الهي. 10-1-2-5
  لطف است؛، بعدىةجايز

                                                      
...إِذَا أَحبنِي أَحببتهُ  فَ :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج بحارالأنوار .1 ً       نِـي ويلُ بعلَا أَج ثُم 

  بينهَ تَرْجمانا
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وسـتى در قلـب او رسـوخ        اگر انسان خدا را دوست بدارد و اگر ايـن د          
هِ اللُّطـْف     “كنـد،    كند، قلب را نورانى مى     رعَ إِليَـ  الطـاف الهـى كـه       1،”أَسـ

سوى او سـريان و       ايى بود كه ذكر كرديم با سرعت به       ه هايش همان  نمونه
  .كند ان پيدا مىجري
  كرامت و تكريم و إعطاي امنيت از طرف پروردگار. 11-1-2-5

ي   و“پرسـتم،    من خدا را عاشـقانه مـى      : فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق  لَكنِِّـ
    ادِعب فتَلِْك اً لَهبح هدبَن     هًْأعالْأَم وه ايـن    كرامت الهى، در پسِ    .”  الْكرَِامِ و 

  2. اين نوع عبادت استاتِثمراز امن الهى ،حريمِ  استعبادت
  3  الهيو رحمت عفو. 12-1-2-5

آمـدهاى اخـروى نيـز        ممكن است در بخش پـى       موارد  هرچند كه اين  
حيـاتى  مهـم و    اش    نيز فايـده    پروردگار، در همين دنيا    ذكر شود، ولى عفو   

جا، موردِ عفو خودش قرار       است، اگر خداوند خطاهاى قبلى ما را، همين       
 ارتقـاء   ة محبين را به ما ندهد، اگر اجاز       ة ورود به دست   ةگر اجاز ندهد، ا 

هاى محبين را به ما ندهد، چه كنيم؟ پس خدا بايد خطاهايى را              در گروه 
چنـان   ما آن. نديد بگيرد، خطاهايى را ببخشد، تا من بتوانم به جايى برسم        

يم حـقّ خـدا را ادا       تـوان  ايم و نمـى     نكرده كه شايسته است خدا را عبادت     
ايـم،   ما خطا كرده  . ايم چنان كه شايسته است خدا را نشناخته       ما آن . كنيم
هـا، آن    آن ناخالـصى  . هرچنـد كـه او را دوسـت داريـم         . ايـم   كرده غفلت

                                                      
فَإِنَّ حب اللَّهِ إِذَا ورثِهَ الْقَلْب و استضََاء بهِِ         : )الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج بحارالأنوار .1

 أَسرعَ إلَِيهِ اللُّطْف
  لكَِنِّي أعَبده حباً لهَ عزَّ و جلَّ فَتِلْـك عِبـادهًْ           :)الـسلام   عليه( ألصادق ،62: ص 1: ج  الشيعهًْ لوسائ .2

  الكِْرَامِ و هو الْأَمن
أَحب اللَّه أَباحه جنَّتهَ و أَذَاقهَ بردْ       منْ  : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،164: صوفي  الك   فرات تفسير .3

  عفْوِهِ
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خدا بايد  . لحظاتى كه بدون عشق او سر كرديم، ما را عقب انداخته است           
 .  رحمتش را سرازير كندآن لحظات را نديد بگيرد، عفو كند و

محبتـت را  خدايا، محال است، اسـباب   : فرمايد مى )الـسلام   عليه(لذا امام سجاد  
امكـان  .  تو گره خورده، روانـه نكنـى       محبتسوى كسانى كه دلشان با        به

  1. نكنىارزاني خودت، محبتندارد كه باران رحمتت را به شيفتگانِ 
  ن در پناه الهي قرارگرفت. 13-1-2-5

 )الـسلام   عليـه (حـضرت اميـر   . سار، و پناه الهى اسـت      لطفِ بعدى، جوار، سايه   

 2” محبتي لَك قدَ أجَارتنِْي“: فرمايد مى
  عاقل اگر به عقل كند التجا ولى

  ا عاشقيم و عشق تو ما را بود پناهم
دانـيم كـه بـا       و مى . كنيم اعتماد مى  ،عشقي كه به تو داريم    به  ما   ؛خدايا

شود  سارى ساخته مى   سايهو  ى،  گاهاى، پناه   خيمه ، در كنار تو   ،محبتاين  
  .توانيم به آن پناه بياوريم كه مى

  نامه گرفتن امان. 14-1-2-5
 و در تيـررس      هستيم، در تيررس بلايا، در تيررس شـيطان        ما تا در دنيا   

ولى اگـر كـسى    3 ”عزَّ و جلَّ كاَنَ مِنَ الĤْمنِيِنَ  نْ أَحبه اللَّه  و م  “.انحرافاتيم
                                                      

باب        :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،169: ص 91: ج بحارالأنوار .1 محالٌ فِي عدلِ أقَـْضِيتكِ أَنْ تـَسد أَسـ
  رحمتكِ عنْ معتَقِدِي محبتك

إلِهَِي إِنَّ ذُنوُبِي قَد أَخَـافَتْنِي و محبتـي         : )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،106: ص 91: ج بحارالأنوار .2
  لكَ قَد أَجارتْنِي

  بـادهًْ لكَِنِّي أعَبده حباً لهَ عزَّ و جلَّ فَتِلْـك عِ         : )الـسلام   عليه( ألصادق ،62: ص 1: ج  الشيعهًْ وسائل .3
الكِْرَامِ و هو الْأَمنُ لِقَولهِِ عزَّ و جلَّ و هم منِْ فَزعٍَ يومئِذٍ آمِنوُنَ و لِقَولهِِ عزَّ و جلَّ قُلْ إِنْ                     

لَّ       كُنْتُم تحُِبونَ اللَّه فَاتَّبعِونِي يحبِبكُم اللَّه و يغْفِرْ لكَُم ذُنوُبكُم فَمنْ أَحب ال             لَّـه عـزَّ و جـ
  أَحبه اللَّه و منْ أَحبه اللَّه تعَالَى كَانَ منَِ الĤْمِنِينَ 
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كه خدا را دوست داشته باشد و بدان درجـه برسـد كـه خـدا نيـز او را                    
  . دوست بدارد، او ديگر در پردة امن الهى است

   از دست خداوندچشيدن شيريني انس. 15-1-2-5
دهد اين است كه شيرينى      ا به عاشقان مى   ديگر از جوايز معنوى كه خد     

امـام  . شـود  ، در كـامش ريختـه مـى        و دوسـتي و عـشقبازي      اين مؤانـست  
، حـضرت   ” هًْالمْؤَانـَس   هًْحلـَاو يا منْ أذََاقَ أَحبِاءه     “: فرمايد مى )الـسلام   عليه(حسين

اى كـسى   : گويد صدا بزند، مى  خواهد خدا را     ، وقتى مى  )السلام  عليه(سيدالشهداء
دارانـت   ىِ با خـودت را، در كـام دوسـت         باز كه شيرينى مؤانست و عشق    

  1.چكاندى
  )السلام عليهم( هًْائمقرارگرفتن در دايرة دعاي . 16-1-2-5

ك و     ... اللّهم  “: ما ذكر كرديم، خوبست از خدا بخواهيم       أَلُك حبـ أَسـ
روزى كن كه تو را دوست بدارم و هر كه تـو        خدايا   2،”حب منْ يحبِك  

اين دعاى كيـست؟    . كمى تأمل كنيم  .  دوست بدارم  نيز،دارد،   را دوست مى  
گيرند و ايـن   درس مى  )السلام  عليه(و چه كسانى از امام سجاد     . )السلام  عليه(امام سجاد 

ان و عاشـقان؛ كمـى          كنند؟ اهل مناجـات    دعا را تكرار مى    ، عابـدان، محبـ
كننـد؟ اگـر     ها براى چه كسانى دعا مى      تأمل كنيد، توجه كنيد، ببينيد آن     

   لام  عليه( بگذاريد، در دعاى هميشگى امام     محبت ةشما پاى در جادو اهـل   )الس ،
 پروردگـار،    عاشـق، عاشـقان    مگر عابدانِ . گيريد  عاشقانه، قرار مى   عبادتِ

ك    ... اللَّهم   “:كنند كه  چنين دعا نمى   اين خـدايا،  . ” أَسأَلُك حب منْ يحبِـ
اگر تـو هـم عاشـق خـدا        . عشق به عاشقان خودت را هم به ما روزى كن         

                                                      
    الْمؤاَنَسهًْ يا منْ أَذَاقَ أَحِباءه حلَاوهًْ :)السلام عليه(علي بن  حسين،226: ص 95: ج بحارالأنوار .1
: )الـسلام   عليـه ( ألـصادق  ،182: ص 83: ج  بحارالأنوار ،)الـسلام   عليه(ألسجاد،  611: ص الأعمال إقبال .2

 ارزقْنِي حبك و حب كُلِّ منْ أَحبك
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 ةهـر شـب و روز هم ـ  . كنـد   امام براى تو دعا مى    ،بشوى، هر شب و روز    
اك پايشان شـفا بگيرنـد، آن       توانند با خ   عاشقان، آن عاشقانى كه امتّى مى     

شـود، آن عاشـقانى      عاشقانى كه به حرمت دعايشان بلا از بندگان دفع مى         
يكرْمِ اللَّه  “،   به ديگر بندگانش اكرام مي كند      كه به حرمت دعايشان خدا    

هادِخواهنـد كـه بـا تـو         ها از خدا مى    آن. كنند ها، براى تو دعا مى     ، آن ”عب
 به سعادت كسى كه در دعـاى امـام و در            خوشا. دوست و همنشين شوند   

 .دعاى عاشقان، جايى داشته باشد
ترين ثمرات معنوى دعا، همين باشد كه        شايد يكى از زيباترين و شيرين     

  .  دعاى محبوبان، قرار بگيريدةشما، در داير
   1عامل تقرّب، اجابت دعا و دفع بلاي ديگران. 17-1-2-5

  ي خدمتگزاريِ محبت ارسال بهترين بندگان برا. 18-1-2-5
 ـ    ةنكت حـضرت  .  بـسيار عجيـب و نـادرى اسـت         ة پايانى اين بخش، نكت
شد،  كرد كه نابينا مى     مى قدر گريه  خدا را دوست داشت، آن     )السلام  عليه(شعيب

 چـرا   :خدا گفـت  . چندين بار اين اتّفاق افتاد و خدا بينايىِ او را برگرداند          
. همبـد  نامـه    مـان ا ، حاضرم به تو    است اگر از ترس جهنّم   كنى؟   گريه مى 

 )الـسلام  عليـه (شعيب. همقطعي بد جوازِحاضرم به تو  ، است بهشت اگر به شوق  
ما بكيَت خَوفاً مـِنْ نـَاركِ و   “: دانى كه خداى من، آقاى من؛ تو مى  : گفت
 من، بـه شـوق بهـشت و از تـرس            ةدانى كه گري   ، مى ”اً إِلَى جنَّتِك  لاَ شَوق 

 تو، عشق تو، دوستى     محبت . ”و لَكِنْ عقدَ حبك علَى قلَبِْي     “. جهنّم نيست 
توست كه با قلب مـن گـره خـورده، و در قلـب مـن منعقـد شـده، لـذا                      

ل دورى نـدارم        نمى مـرگ، و    ، اجـل  :خـدا فرمـود   . توانم صبر كنم، تحمـ
                                                      

 ما محلُّه عِنْـد اللَّـهِ و منْزلَِتُـه         فَلَو علِم الخَْلْقُ  : )الـسلام   عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج بحارالأنوار .1
  5-1-1-4 :به. ك.ر. ، ولَديهِ ما تَقَرَّبوا إلَِى اللَّهِ إلَِّا بِتُراَبِ قَدميهِ
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  قوانينى. ايم مقرّر كرده قبلاً  دارد كه   معيني  هاى   ها، همه مهلت   قيامت، اين 
لـذا بايـد   . خواهم قوانين را بـرهم بـزنم   ، و نمي ايم است كه مكتوب كرده   

اى و صـادقانه آن       رسيده محبتولى حالا كه به اين درجه از        . تحمل كنى 
، و مـن    گـويى  كنى، و بر من هم يقـين اسـت كـه راسـت مـى               را ابراز مى  

دهم  اى به تو مى     صادق، جايزه  محبتقدر عاشقى و در      پذيرم كه تو اين    مى
 .  و نخواهم دادكه به هيچ كسى قبل از تو و بعد از تو نداده

خواهيـد   اى محبان، اى عاشقان، اى دوستدارانِ خدا، اى كسانى كه مـى           
  كجاسـت        محبت ةپاى در جاد خداونـد  .  بگذاريد، ببينيد جايگـاهِ محـب

 أرض يك نفر هست كه مقامش خيلى عالى است، اى           ةدر كر : فرمايد ىم
االله اسـت و      زمـين، كلـيم    ة روى كـر   ةتـرين انـسانِ زنـد      برجـسته  ،شعيب

. در خدمت تـو باشـد     ياني   سال  تا فرستم او را مى  زودي   بهمن  . سخنِ من  هم
ى   سأخُدِْ“ نَ  مك كلَيِمِي موسـ رَان  بـ  را كـه كلـيم مـن اسـت           موسـى  1”عمِـ

 ة مبارك ـ ةدر داستان موسى كه در سور     .فرستم، بيايد به تو خدمت كند      مى
 شـعيب   ةرسد با خانواد   به مدين كه مى    )السلام  عليه(است، موسى  كهف ذكر شده  

خواهى يكى از    كند كه اگر مى    شود و شعيب از او درخواست مى       آشنا مى 
، در ازاى آن بايد هـشت يـا ده سـال            دو دخترم را به ازدواج تو دربياورم      

اش را بـه شـعيب       اى بود كه خداوند قبلاً وعده      برايم كار كنى، اين جايزه    
اين مـزد عـشق بـود و        .  عاشق خدا بود   ، شعيب اينكهبراى  . وعده داده بود  
 .بهاترين خريد و فروش تاريخِ معنويت صورت گرفت الحق كه گران

                                                      
ا بكَيـت   إلِهَِي و سيدِي أَنْت تعَلَم أَنِّي م       :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .1

                      بِرُ أَو خَوفاً منِْ نَارِك و لَا شَوقاً إلَِى جنَّتكِ و لكَنِْ عقَد حبـك علَـى قَلْبِـي فَلـَست أَصـ
اكهِ    . أَرإلَِي ُلَالهلَّ جج ى اللَّهحفَأَو :            كأُخْدِم ذَا سـ لِ هـ أَما إِذَا كَانَ هذَا هكَذَا فَمنِْ أَجـ

ىكَلِيمِي منَ وسراَن بعِم  
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 خدا، براي عاشقان،جوائزي باور     ةدر خزان ،  وار عاشق خدا شويد    شعيب
  .است  ذخيره شدهقابلِ وصف، غيرنكردني و 

 ـ    خودتان به قرب    دعـاى   1. تقـرّب ديگـران هـم بـشويد        ة برسـيد، و ماي
نامـه   امـان . خودتان اجابت بشود، باعث اجابت دعاى ديگران هم بـشويد         

در  خدا شويد و     عاشقد  يبياي. بگيريد، باعث دفع بلا از ديگران هم بشويد       
 . كنيدعاشقِ خداجهانى را پيِ آن باشيد 

  هاى محسوس، براى محب تفاوت. 2-2-5

  درك و فهمِ قرارگرفتن محبت در دل . 1-2-2-5
خـدايا در   . ” و قدَ عرَفْت حبك فِي قلَبْـِي      “: فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق 

آمـدهاى معنـوى دوسـت        پس يكى از پـى     2.ستت دارم قلبم فهميدم كه دو   
  .داشتنِ خدا، اين است كه انسان، در قلبش اين حالت را درك كند

  عدم احساس غربت. 2-2-2-5
موفـّق  حس كنـد كـه       بداند كه خدا در قلبش قرار گرفته، و           آدمي اگر
 بى واسطه و از نزديك ارتباط برقـرار         ،با آن ذات لايتناهى   است كه    شده

 )الـسلام   عليه( كه حضرت امير   روست اين از. كند ديگر، احساس غربت نمى   ،  ندك

غريـب، كـسى اسـت كـه     . ” الغْرَِيب منْ لَم يكـُنْ لـَه حبيِـب    “: فرمايد مى
اگر دوسـتى داشـته باشـى و بتـوانى بـا او دوسـتى كنـى و                   3.دوستى ندارد 

                                                      
...الْمحِب   :)الـسلام   عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج  بحارالأنوار .1  يعمرُ اللَّه تعَالَى بِلَـاده و بكَِرَامتِـهِ         ِ

هِ فَلَو علِم الخَْلْقُ مـا محلُّـه   يكْرمِ عِباده يعطِيهِم إِذَا سألَُوا بحِقِّهِ و يدفَع عنهْم الْبلَايا بِرَحمتِ 
  عِنْد اللَّهِ و منْزلَِتهُ لَديهِ ما تَقَرَّبوا إلَِى اللَّهِ إلَِّا بِتُراَبِ قَدميهِ 

  و قَد عرفَْت حبك فِي قَلْبِي  :)السلام عليه( ألصادق،92: ص 91: ج  بحارالأنوار.2
 و دررالكلـــم  غـــررالحكم،)الـــسلام عليـــه(المـــؤمنين  أميـــر،165: ص 71: ج الأنوار بحـــار.3

  بيب  ح الغَْريِب منْ لَيس لهَ: )السلام عليه(أميرالمؤمنين
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  . كنى نمىاحساس نزديكى كنى، ديگر احساسِ غربت 
  با غير آنعدم رضايت به تعويض محبت . 3-2-2-5

 هاى محسوس اين اسـت كـه انـسان ايـن شـيرينى را حـس                ديگر از تفاوت  
 ديگـر   كـرده، واقـف اسـت؛     حـساس   ا  والاي آنچـه    ارزشِ و چون به  . كند مى

  هًْحلَـاو إلَِهيِ منْ ذَا الَّـذِي ذَاقَ       “. عوض كند با چيزِ ديگري    حاضر نيست آن را     
چه كسى ممكن اسـت     : فرمايد مى )السلام  عليه( امام سجاد  ”محبتك فرََام مِنْك بدلا   

  1؟!شيرينى محبت تو را بچشد و حاضر باشد آن را با چيزى عوض كند
  انـهاى آسم اى از باده رهـقط

  بر كند جان را زمى وز ساقيان
  )مثنوى(

 استجابت و لبيكِ خدا، مهم اسـت نـه           اينكه آگاهي از . 4-2-2-5
  دريافتِ حاجت

كند، اگر كاسـب باشـد، منتظـر اسـت كـه جـواب               انسان وقتى دعا مى   
رود   به درِ خانه زمينيان مـى      .ند  شوا  وهايش ر   حاجت منتظر است . بگيرد

ــ. هــايش روا شــود كــه حاجــت رود كــه   پروردگــار هــم مــىةدرِ خان
. هايش رفع شود   خواهد گرفتارى  ت، مى گرفتار اس . هايش روا شود   حاجت

زند، حتـّى اگـر      كند و خدا را صدا مى      ولى عاشق، اگر با خدا صحبت مى      
 اسـت،    برايش مهم  اوصداى  توجه محبوب و شنيدنِ     درخواستى هم دارد،    

 محـسوس  اين تفاوتِاگر  به شما دست داد،    اگر اين حس  .  حاجت نه دريافتِ 
 .  در حال صعود هستيد، محبتةر جادد، بدانيد كه دپديد آمبراى شما 

                                                      
 محبتـك فَـرَام    ذَا الَّذِي ذَاقَ حلَاوهًْإلِهَِي منْ  :)السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .1

  مِنكْ بدلا
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هايى كه تاكنون ذكر كرديم، اين بود كه قلب حس كند خـدا را      تفاوت
سـخن شـدن بـا پروردگـار، از          و هـم  . ، احساس غربت نكند   رددوست دا 

    روى و صـدا      معشوق مى  ةاگر درِ خان  . تر باشد  گرفتنِ جواب، براى او مهم
پاسخ برايت مهم باشـد، نـه بـرآورده    ، اين  ”بله“زنى، اگر او پاسخ داد،       مى

 .ىشتشدنِ درخواستى كه دا
بارها اتّفاق افتاد، حاجتى داشتم، شروع بـه        : فرمايد مى )السلام  عليه(لذا امام صادق  

، ”بلـه “چـون پاسـخ شـنيدم كـه         .  كردم ”البابى دقّ“ گفتم،   ”ىيارب“دعا كردم   
 ـنـَسِيت  و “شـيفته شـدم كـه،     مشعوف و   قدر   آن اجْيـادم رفـت چـه    ،”هًَْالح 
 و  يـادم رفـت چـه گرفتـارى       . فراموش كردم چه حاجتى داشـتم     . خواستم مى

 ـ     1. آمـده بـودم  اينجاداشتم، كه تا    مشكلي    ةتـصور كنيـد عاشـقى بـه در خان
، وقتـى در    آنجـا رود، درخواستى هم دارد، ولى       معشوق و محبوب خودش مى    

قـدر خوشـحال     آن،شـنود  ا صـدايش را مـى  بيند ي زند و آن روى ماه را مى      مى
 . رود براى چه درخواستى آمده است شود كه يادش مى مى

  گفته بودم چو بيايى غم دل با تو بگويم
  چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايى

 )سعدى(

عاشـق، كاسـب و      كنـد،  مشخّص مـي  اين بسيار علامت مهمى است كه       
 .تاجر، نيست، عاشق است

 او رو   اينكـه دهـد،     خدا جواب مـى    اينكه: فرمايد مى )الـسلام   عليه(امام صادق 
 است كه تو درخواست      تر از آن چيزى     و بسيار مهم   كند، اعظم و اجلّ    مى

                                                      
تجَاب لِـي و نـَسِيت        هًًْلَقَد دعوت اللَّـه مـرَّ     : )السلام  عليه( ألصادق ،132: ص  الشريعهًْ  مصباح .1  فَاسـ

اجْهًَْالح     بلَى عالهِِ عبِإقِْب َتهابِتجلِأَنَّ اس             لَو و دبْالع ْمِنه ريِدا يلُّ مِمأَج و ظَمَتهِِ أعوعد دِهِ عِنْد
 و نعَِيمها الْأَبد و لكَنِْ لَا يفعْلُ ذلَكِ إلَِّا العْامِلوُنَ الْمحِبونَ العْابِدونَ العْارفِوُنَ              هًَْكَانَتِ الجْنَّ 

فْوهًُْص ُتهخَاص اللَّهِ و   
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حتـّى  . تر از آن پاسخ و برآورده شدن حاجت است           دارى، و بسيار بزرگ   
، و  ”بلـه “ر را باز كند و بگويد        د ، خدا اينكه.  ابدى باشد  ،اگر آن حاجت  

     هـاي  تر از بـرآورده كـردنِ درخواسـت        تو را درآغوش بگيرد، خيلى مهم 
حتـّى  .  اخروى، معنوى و ابدى باشـد      ،هاى تو  حتّى اگر درخواست  . توست

 بـر   ،پذيرش اين امـر   . هاى لايزال آن باشد     و نعمت  اگر درخواست بهشت  
 . بسيار مشكل استبين ما،  دنيازده و كوتهنفسِ

املُِونَ            “: فرمايد مى )الـسلام   عليه(لذا امام صادق   ا العْـ لُ ذَلـِك إِلَّـ و لَكِنْ لـَا يفعْـ
ارِفُونَ       فْو المْحبِونَ العْابـِدونَ العْـ تُه    اللَّـهِ  هًُْصـ ايـن را هـر كـسى       . ”  و خاَصـ

بلـه گفـتنِ    “،  ”ز كردنِ خـدا   در با “كند كه    فهمد، هر كسى درك نمى     نمى
 است نه رفعِ حاجت، نـه       ، مهم ”پذيرفتن خدا “،  ”روى كردن خدا  “،  ”خدا

آن  اين را كسى جـز عاشـقانِ عـالمِ عـارف،          . ها برآورده شدن درخواست  
كنند  درك نمى،برگزيدگان و خواص .  

  گوارا شدن كلام محبوب. 5-2-2-5
كه حـس خـواهى   چيزى  هاى محسوس و برجسته و آن ديگر از تفاوت  
قرآنـى كـه   . شـود  كـلام محبـوب نـزد تـو گـوارا مـى      : كرد اين است كه   

كنى كـه دارى نـداى       كيِف مى . لرزد ، دلت مى  ” وجلَِت قلُُوبهم “خوانى،   مى
، كـلام محبـوب، برايـت       شنوى، صوت قرآن   پروردگار و حرف او را مى     

ب يوجـِب     “. گواراست  ـأَلْحـ ذُوبو   كـَلاَ  هًَْع  موجـب   محبـت ،  ”بمِ المْحبـ
هـا هنگـامى     بعضى 1.شود كه كلام معشوق، نزد شما شيرين جلوه كند         مى

آيد، هنوز آن را بـاز نكـرده روى چشمـشان            اى از محبوبشان مى    كه نامه 
 . كنند بوسند و با آن كلّى حال مى بويند، مى گذارند، مى مى

                                                      
  190: ص 3: جت السعادا  جامع.1
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  رود سخن دوست خوشترست از هر چه مى
  تـپرور اس ا نفس روحــام آشنـغـيـپ

  )سعدى(
 دوست، همه و    ةنام دوست، ياد دوست، بوى دوست، حتّى غبارِ درِ خان         

ارزشمندتر از هر نعمـت مـادى و        . همه براى عاشق واقعى ارزشمند است     
  .معنوى، دنيوى و اخروى

  صبا اگر گذرى افتدت به كشور دوست
 ر دوستنبعاى از گيسوى م هحبيار نف

  به جان او كه به شكرانه جان برافشانم
 سوى من آرى پيامى از بر دوست اگر به

  اربكه در آن حضرتت نباشد  وگر چنان
  تـراى ديده بياور غبارى از درِ دوسب

  )حافظ(
  شدن ذكر محبوب در كام  شيرين. 6-2-2-5

ينَ  هًُْلـَذَّ أَلـذِّكرُْ   “: فرمايد مى )السلام  عليه(حضرت امير   محـب عاشـق،     1” المْحبِـ
را معـشوق   نـامِ    ، ديگـران  اينكـه  يا   ،همين كه خودش معشوق را ياد كند      

 . كند برد و كيِف مى  برده شود، او لذّت مى،كه نام معشوق ، همينببرند
  ودـيمون بـاد ياران يار را مـي

  خاصه كان ليلى و اين مجنون بود
 )مثنوى(

  عدم توجه به غيرِخدا. 7-2-2-5
رود،   بـالا مـى    محبتديگر از مواردى كه اگر محب از درجات والاى          

                                                      
   3، پاورقي 116:  ص:به. ك.ر .1
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: فرمايـد  مـى  )الـسلام   عليـه (حضرت امير . ميلى به غير خداست    بايد حس كند، بى   
“      لَى شَيرُّ عملاَ ي اللَّهِ ناَر بترََ   حعشقِ خدا، مثل آتش اسـت؛       1.”  قءٍ إِلَّا اح 

 به دلـت    محبتشما بايد ورود    . سوزاند هر چيزى جلويش بيايد آن را مى      
 . يدرا با سوختن و از بين رفتن غيرخدا حس كن

اگـر آتـش    : انـد   ذكـر كـرده     در چهل حـديث    )ره(حضرت امام خمينى  
ها را بسوزاند، به حـدى كـه         محبتم  ، در قلب افروخته شود، تما     محبت

  .  آن ندهىة عالم را به يك لحظةهم
  وانـاقى رضـىِ بهشت ننوشم ز دست سـمِ

  مرا به باده چه حاجت كه مست روى تو باشم
  )سعدى(

   و حزنرفع خوف. 8-2-2-5
ر از  ديگر از ثمـراتِ مقـام حـب آن اسـت كـه از هـيچ چيـز، غي ـ                  

، متعلـّق بـه مقامـات مـادون و           و حزن  خوف. توجهىِ خدا، نترسيم   بى
تر از حب است، اگر به مقام محـب رسـيدى، ديگـر نـه خـوفى        پائين
 . ماند و نه حزنى مى

ا و شـما را از متّقـين و         خدا م ـ : فرمايد مى )السلام  عليه( على لذا اميرمؤمنان 
ف علـَيهمِ و    لا خـَو  “: اولياء و دوستدارانش قرار بدهد؛ دوستدارانى كه      

 2” لا هم يحزنَُونَ
   عشقصبوحيان سحرخيز كنج خلوت

  چه غم خورند چه شادى خوران جام جمند

  )خواجوى كرمانى(
                                                      

  ءٍ إلَِّا احتَرَق حب اللَّهِ نَار لَا يمرُّ علَى شَي :)السلام عليه( أمير المؤمنين،192: ص  الشريعهًْ  مصباح.1
جعلَنَـا اللَّـه و إيِـاكُم مـِنَ الْمتَّقـِينَ و            : )الـسلام   عليـه (المؤمنين  أمير ،94: ص 75: ج  بحارالأنوار .2

  أَولِيائهِِ و أَحِبائهِِ الَّذيِنَ لا خَوف علَيهِم و لا هم يحزَنوُنَ 



   313 محبتآمدها و ثمراتِ  پي

  صحبت و مجالست قطع . 9-2-2-5
 رسيد، ديگر   محبت انسان به مقام     اينكهبعد از   : در حديث ذكر كرديم   

حتَّى ينْقَطـِع حدِيثـُه     “. صحبت با غير خدا، براى او گوارا و شيرين نيست         
صـحبتى بـا غيـر       نشينى و هـم    ديگر هم . ” مع المْخلُْوقيِنَ و مجالسَتُه معهم    

 نگـاه   ،عنوانِ وسـيله   ها به   به آن  اينكه مگر   1.شود ى او سخت مى   خدا، برا 
 بخواهـد خلـق را هـم        اينكـه  مگـر    .اى براى رسيدن به خـدا      كند، وسيله 

 .  سوق دهد و بخواهد دوستداران خدا را افزون نمايد،سوى اين جاده به
  چنان كرشمة ساقى دلم زدست ببرد

  كه با كس دگرم نيست برگ گفت و شنيد
  )حافظ(

انـبِ   ج تواند بـه  پروردگار را ببيند، نمى  واضح است، كسى كه روى      پر  
توانـد بـا ديگـرى،       ديگر، نظر كند و كسى كه با خدا گفتگو كنـد، نمـى            

  . كلام بشود هم
  سركوب شدن شيطان. 10-2-2-5

 هستيم مورد طمع شيطانيم، شيطانى كه زنده است، حـسود           ما تا در دنيا   
امـام  . در ببـرد    مـا را از راه بـه       ة قدرت دارد و طمع دارد كـه هم ـ        است،
 مـرا از مـن   ى كه به تو دارم شيطانِ     محبتخدايا با   : فرمايد مى )السلام  عليه(سجاد

 بـين   ة گام گذاشتى، بايد حس كنى كه فاصل       محبت ةاگر در جاد  . دور كن 
 . شـيطان اسـت    ة، دور كننـد   محبت. شود ر مى تو و شيطانت هر روز بيشت     

  2.” كتِبحماللَّهم اخسْأْه عنَّا بعِبِادتِك، و اكبْتِْه بدِءوبنِاَ فِي “
                                                      

حتَّـى ينْقطَـِع    ...فـَإِذَا أَحبنِـي أَحببتُـه و         :)آلـه  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .1
  حديِثهُ مع الْمخْلُوقِينَ و مجالَستهُ معهم

  ،)17(ألدعاء  )السلام عليه( السجاديهًْ الصحيفهًْ .2
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   از تو بيزارى كندور تو خواهى نفس شيطان
  نام عشق دوست را جز از سر زارى مجوى

  )سنايى غزنوى(
  .كنى رانى و دور مى  را مىاس كنى كه شيطانبايد احس

   و نافرمانيوجود مانع براي عصيان. 11-2-2-5
، و  هـا   نافرمـانى گناهان و از     تو از    بروز و ظهور اين امر، بايد در، بد آمدنِ        

لـذا امـام    . خوش آمدنِ تـو، از يـاد و نـام و طاعـت پروردگـار، جلـوه كنـد                  
 ”شَوقيِ إلَِيك ذَائدِاً عنْ عصِيانِك    “: فرمايد  عاشقان مى  در مناجات  )السلام  عليه(سجاد

  1. شود و محبتى نصيبم كن كه اين شوق، مانع نافرمانىخدايا شوق. 
  در هر دلى كه عشق الهى كند نزول

  وا نيست بام اوچون كعبه جاى كسب ه
  ) تبريزيصائب(

 ة كه محب و كسى كه پـاى در جـاد          آنچهاى كرديم به     در اين بخش اشاره   
 بايد بالا رفتن و افزون    ،رود اگر بالا مى  . ذره حس كند   محبت گذاشته بايد ذره   

 كنـد كـه     حـس . حس كند كه خدا را دوسـت دارد       .  كند ها را حس   آن شدنِ
اين حس در درون او     . حبت خدا را با چيز ديگرى عوض كند       حاضر نيست م  

د، اين صدا زدن    شنو مىي  لبيكاگر  يا  و  زند   ايجاد شود كه اگر خدا را صدا مى       
بايـد  .  مهم است، نه دريافت حاجات     ، با خدا  صحبتىِ هماين  و   و پاسخ شنيدن،  

  در كـام و جـان او، شـيرين جلـوه           ،كلام محبوب، نام محبوب و ياد محبوب      
كلامى با غيرخدا، براى او سخت باشد، تـرس       مؤانست و مجالست و هم    . كند

 از وجـود او دور       از دل او رخت بندد، و شيطان       ، براى غير خدا   و غم و حزن   
 حـس   ” و معـصيت   بد آمدن از گناه و نافرمـانى      “و اين دور شدن را در       . شود

                                                      
  :)لامالس عليه( ألسجاد،148: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
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هاى محـسوسى اسـت كـه يـك محـب در درون خـودش                ها تفاوت  اين. كند
 اسـت    و سنگ محكـى   .  قبلىِ محبت خود، حس خواهد كرد      ةنسبت به درج  

 محبت قرار دارد يا نه؟ امـروزش نـسبت          ة انسان بداند آيا در جاد     اينكهبراى  
به ديروز، اين ماه نسبت به ماه قبل پيشرفت كرده يا پسرفت؟ و بـدانيم اگـر                 

 .انسان در سير صعودى نباشد، يا ملعون است يا مغبون

 آمدهايى براى قلب محب پى. 3-2-5

تـرين عـضو انـسان بـراى معرفـت و            ، قلب اسـت، مهـم     محبتجايگاه  
 روى  محبـت بايد ببينيم،   . ، و چه بسا يگانه عضو مؤثرّ، قلب است        محبت

  گذارد؟  قلب چه اثرى مى
  شدنِ قلب نوراني. 1-3-2-5

 واى بـه حـال      1.كنـد  در قلب جاى بگيرد، آن را نورانى مى        محبتاگر  
 لـبش و واى به حـال كـسى كـه ق   . كسى كه قلبش كدر باشد و كدر بماند   

 . صلب و سخت باشد
   عشق حق به دل و جانت اوفتدگر نور

  وىـــك خوبتر شــباالله كز آفتاب فل
 )حافظ(

دهد؟ اگر عشق حـق در دلـت         ور مى  شمسى ن  ةمگر خورشيد جز به منظوم    
بيافتد و در آن جاى گيرد، ميزان نوردهىِ قلبـت، و جـنس و نـوع و كيفيـتِ                   

 . تر از خورشيدِ جهان افروز خواهد بود نوردهىِ قلبت، خيلى با شكوه

 خدا، نـور    محبت 2 .”ر اللَّهِ حب اللَّهِ نُو  “: فرمايد مى )السلام  عليه(حضرت امير 
                                                      

  فإَنَِّ حب اللَّهِ إذِاَ ورِثَه القْلَْب و استضَاَء بِهِ  :)السلام عليه( ألصادق،403: ص 36: ج  بحارالأنوار.1
   أضَاَءءٍ إِلَّا  يطلُْع علىَ شيَنُور اللَّهِ لَا...حب اللَّهِ : )السلام عليه(المؤمنين  أمير،23: ص 67: ج  بحارالأنوار.2
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خداست كه نامحدود   .  محدود است   عظمتش، ة، با هم  خورشيد. االله است 
 پايـانى   سـت كـه   نـورِ خدا  . خداست كه نور آسمان و زمين اسـت       . است

  . ندارد و ارزشش و مقامش نيز قابل مقايسه با هيچ نورى نيست
   الهي در قلببيناشدن قلب با دريافت نور. 2-3-2-5

ءٍ إلَِّـا    ر اللَّهِ لَـا يطْلُـع علَـى شَـي         حب اللَّهِ نُو  “: فرمايد مى )السلام  عليه(اميرحضرت  
امكان ندارد كه اين نور الهى، بر چيزى بتابد و او را روشن و نورانى                . ”أَضاَء
تواند   كه او نيز مى    كند قدر او را نورانى مى     بلكه اگر به چيزى بتابد آن     . نكند
 . هاى ديگر و هرچه را در شعاعش قرار دارد، نور باران و نورانى كند قلب

. ، نور گرفـت، ايـن نـور، الهـى اسـت           محبتپس اگر قلب كسى در پى       
هـا   هم آن  هايى دارم كه مرا دوست دارند، من       من بنده : فرمايد خداوند مى 

هـا   ها هستم، آن   اق آن هم مشت  ها مشتاق من هستند، من     را دوست دارم، آن   
 ايـن يـاد و عـشق و شـوق    . كـنم  هـا را يـاد مـى    هم آن كنند، من مرا ياد مى 

هـا   مـن از نـور خـودم، در قلـب آن    : اينكـه يكـى   . دوجانبه، ثمراتى دارد  
 كنـد؟ خداونـد    خواهى بدانى آن نـور، در قلبـشان چـه مـى            مى. گذارم مى
از چيزهـايى كـه مـنِ خـدا          . ”ا أخُبْرُِ عنْهم  فيَخبْرُِونَ عنِّي كمَ  “: فرمايد مى

 كه من از نور     آنجاشوم، از     من با نور خودم باخبر مى      آنچهخبر دارم، از    
   1.شوند خبر مىبا ها نيز  ام، آن ها قرار داده خودم در قلب آن

  باز شدنِ چشم دل. 3-3-2-5
رنـد،  را دوسـت بدا   اگر گروهى م  : فرمايد  خداوند مي  در حديث قدسى  

                                                      
أَوحى اللَّه إلَِى بعضِ الصديقِينَ أَنَّ لِـي         :)السلام  عليه( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .1

أقَـْذِف مـِنْ نُـورِي فِـي        ... إلَِيهِم عِباداً منِْ عبِيدِي يحِبونِّي و أُحِبهم و يشْتَاقوُنَ إلَِي و أَشْتَاقُ          
 مْنها أُخْبِرُ عنِّي كَمخْبِروُنَ عفَي قُلوُبهِِم  
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چشم . كنم ها را دوست خواهم داشت و چشم قلبشان را باز مى           هم آن  من
 مرا كه بـر همـه پنهـان         قلبشان كه باز بشود، خواص خلق و برگزيدگانِ       

 1.كنم هستند، بر ايشان آشكار مى
  ا پاى من چشم بصيرت شدـز داغ عشق سر ت

  گردد ابان عالمى پر نور مىــيد تـــكه از خورش
  ) تبريزىصائب(

گيرد، قلـب چـشم دارد و ايـن چـشم، پـس از ورود                پس قلب، نور مى   
بيند؟ افراد خـاص      باز شود، آدم چه مى     اگر چشم دل  . شود ، باز مى  محبت

حـس  . بينـد  برگزيـدگان را مـى    . دهـد   خداوند را تشخيص مى    ةو برگزيد 
آن نور معنوى را كه از بعضى       . كند كند، اين شخص با ديگران فرق مى       مى

 متجلّى اسـت، حـس      نور معنوى را كه در قرآن     . كند  مى خيزد، حس  برمى
بوى . كند  مى كند، نورى را كه در يك كلام معنوى وجود دارد، حس           مى

  .كند خوش طاعات و بوى تعفّن گناهان را حس مى
  ديدن پروردگار در قلب. 4-3-2-5

اگر حب خدا در قلب جاى بگيـرد، قلـب       : فرمايد مى )الـسلام   عليه(امام صادق 
: پرسـيدند  )الـسلام   عليه( از على  2.تواند خدا را ببيند    كند و انسان مى    را نورانى مى  

 را من خـدايى ”  ما كنُْت أعَبد رباً لَم أَره“: اى؟ فرمود مگر خدا را هم ديده  
خدا ديدنى نيست،   ! ؟ هرگز ! با چه ديدى با چشم سر      3.پرستم كه نبينم نمى  

                                                      
فَإِذَا أَحبنِي أَحببتهُ و أفَْتَح عينَ قَلْبهِِ إلَِـى         : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .1

   خَلْقِي خْفِي علَيهِ خَاصهًْجلَالِي و لَا أُ
فَإِنَّ حب اللَّهِ إِذَا ورثَِـه الْقَلْـب و استـَضَاء       : )الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج  بحارالأنوار .2

  فعَاينَ ربه فِي قَلْبهِِ ...بهِ
لْ رأيَـت ربـك حـِينَ         :)الـسلام   يهعل(المؤمنين  أمير ،97: ص 1: ج  الكافي .3 ؤْمِنِينَ هـ يا أَمِيـرَ الْمـ

ويلَـك لَـا    : و كَيف رأيَتَـه؟ قَـالَ     : قَالَ. ويلكَ ما كُنْت أعَبد رباً لَم أَره      : عبدتهَ؟ قَالَ فَقَالَ  
  رأَتهْ الْقُلوُب بحِقَائِقِ الْإيِمانِ  الْأَبصارِ و لكَنِْ  تُدركِهُ العْيونُ فِي مشَاهدهًْ



318 عاشق شو   

خدا جسم نيست، ولى اگر قلب نـور بگيـرد، و چـشم قلـب، بـاز شـود،                   
 . توانى خدا را در دل ببينى و بيابى مى

هـايى   ، يا همان خردمنـدان، آن     ” الْأَلبْاب أُولُوا“: در حديث ديگرى داريم   
نشان را به سـمت دوسـت داشـتن خـالق سـوق             كه ميلشان و دوست داشت    

پـسندم آنچـه را جانـان        “دهـد    وجودشان دائماً فريـاد سـر مـي        دهند، مى
فَعـاينَ  “. رسـند   اگر اين مرحله را طى كنند به منزلت كبرى مى           و ”پسندد

  1.بينند  خدا را مى،حالا ديگر در قلبشان. ” ربه فيِ قلَبِْهِ
  ان تمناّى لقا دارى عمراگرچون موسى

   به حق دانا و بينا شو،ه ديدة دل رادِ جلا
  )ىالدين نسيم عماد(

  .  با عشق،محبتتوان دل را جلا داد؟ با  با چه چيز مى
  ) صدرةسع(افزايش ظرفيتِ قلب . 5-3-2-5

يگرى هم دريافت كنـد؟     تواند لطف د    بينا شود، مى   اينكهآيا قلب به غير از      
لـذا  . تواند ظرفيت پذيرشش بيشتر شود     مى. تواند توسعه پيدا كند    بله، قلب، مى  

اى  اگر گروهى مرا دوسـت بدارنـد و بـه درجـه           : خداوند به پيامبرش فرمود   
. كنم ها را دوست بدارم، قلبشان را واعى و پر ظرفيت مى           برسند كه من هم آن    

 تا علم كثير، در     2كنم ظرف قلبشان را بزرگ مى     . ”بصيراًأجَعلُ قَلبْه واعيِاً و     “
براى درك معارفِ كثير و عميـق،       . ها جاى بگيرد   درجات عميقش، در دل آن    

تو خدا را دوست داشته باش، ظرف دلت را بـزرگ           . ظرف بزرگ لازم است   
 و نور . اش، بيشتر شود   دهد كه جاذبه   گونه تغيير مى   جنس قلبت را آن   . كند مى

  . با اين دل، بيشتر و بهتر ببينىكند كه دلت را طورى تنظيم مى
                                                      

...إِنَّ أُولِي الْألَْباب   :)السلام  عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج  بحارالأنوار .1  جعلَ شهَوتهَ و محبته فِي      َ
  ه فِي قَلْبهِِ  الكُْبرَى فعَاينَ رب خَالِقهِِ فَإِذَا فعَلَ ذلَكِ نَزَلَ الْمنْزلِهًَْ

...فَإِذَا أَحبنِي أَحببتهُ  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،28: ص 74: ج  بحارالأنوار.2    أَجعلُ قَلْبه واعِياً َ
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  انتقال بينايي از چشم به دل. 6-3-2-5
ا  “. دانم چه كسى مرا دوسـت دارد       ، من مى  اى پسر عمران، اى موسى     هـ

چـه  ،  تيدر ادعـاي دوس ـ   دانم   من مى . ” أنَاَ يا ابنَ عمِرَانَ مطَّلعِ علَى أَحبِائِي      
، چـه   وسـتى دانم در ادعاى د    مى. گويد  و چه كسى دروغ مى     ،كسى راست 

 . وار  بردهياكارانه  كسى مرا خالصانه دوست دارد و چه كسى كاسب
علامت كسانى كه مرا صادقانه دوست دارند اين است كـه، شـب كـه               

صارهم “د، شو مير تچشم سرشان كم و كاربردِ   شود،   نزديك مى   حولْت أَبـ
 چـشم   وبينايى با چشم معمولى به بينـايى بـا چـشم درونـى،            . ”  قلُُوبِهِم من

 . شود  بدل مى،قلب
شاَهد   “شود؟   چشم قلب باز شود چه مى      حـالا كـه    ”  هًْيخاَطبِونِّي عنِ المْـ

ونِّي  “. كنند خواهند با من راز و نياز كنند، گويى مرا مشاهده مى           مى يكلَِّمـ
  بخواننـد، دعـا بخواننـد، نمـاز        خواهند قـرآن   لا كه مى  حا. ” عنِ الْحضُور 

كنند،  بخوانند، با من حرف بزنند، راز و نياز كنند، طورى با من تكلّم مى             
 هـا در محـضر و در حـضورِ          آن  كـه   يا ،شان حاضرم نزدكه گويى من در     

 1.است چون چشم قلبشان باز شده. منند
  ت باد كاندر راه عشقمرغ خوشخوان را بشار

  هاى بيداران خوش است دوست را با ناله شب
  )حافظ(

  هاي قلب بازماندنِ دروازه. 7-3-2-5
: اسـت  شدهنقل چنين  )السلام عليه( خمس عشر، از زبان امام سجاد      ر مناجات د

                                                      
نَّهم     يا ابنَ عِمراَنَ :)السلام عليه( ألصادق،77: ص 7: ج  الشيعهًْ  وسائل.1  مطَّلـِع علَـى أَحِبـائِي إِذَا جـ

 و   اللَّيلُ حولْت أَبصارهم فِي قُلوُبهِِم و مثَّلْت عقوُبتِي بينَ أعَينهِِم يخَاطِبونِّي عنِ الْمـشَاهدهًْ             
  يكَلِّمونِّي عنِ الحْضُور
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 و عشق تو پيچيده شـده، بـسته         محبتخدايا، آيا ممكن است قلبى كه بر        
 بـسته نـشدنِ قلـب را        1.شـود  ؟ نه، چنين قلبى ديگر هرگز بسته نمـى        !شود

طرف  آن ولى از . تيم كه قلب نور بگيرد    ما دنبال اين هس   . دستِ كم نگيريد  
دنبـال   ما منتظر و به   . ا نورش خاموش شود   هم بايد مواظب باشيم كه مباد     

ولى زياد شدن، باز    . د، ظرفيتش زياد شود   اين امر هستيم كه قلبمان باز شو      
و اين امر فقـط بـا       . شدن، و نور گرفتنى كه در پسِ آن، بسته شدنى نباشد          

 . ، دست يافتنى استمحبت
قلـب نـور    : آمدهايى را براى قلب محب ذكر كرديم       در اين بخش ما پى    

نـور  . توانـد نـور هـم بدهـد        رسد كه مـى    اى مى  گيرد، نورش به درجه    مى
شود خدا را در قلب و دل، حس كرد و  لب، به حدى است كه مى  گرفتن ق 

براى آمادگى بيشتر به جهتِ دريافـت       . تواند افزايش يابد   ظرفيتِ قلب مى  
  .تر تر و عشق افزون مفاهيم عالى

 هاى جديد ، علم، آگاهى و بازشدن دريچهافزايش ايمان. 4-2-5

بيشترى در ما ايجاد كند، باعث       ةيزاين نِكات، انگ  ةاميدواريم كه مطالع  
ولـى تـذكرّ    .  عاشقانه بدل شود   ةمان با پروردگار به رابط    ةشود نوع مراود  

هـا و    مبادا مطلّع شـدن از ايـن پـاداش        :  مؤلّف را فراموش نكنيد    ةچند بار 
  ما را از عشقِ خالص، بـه عبـادت         ةآمدها، انگيز  ها و پى   جوايز و موهبت  

 دريافت اين جوايز، بدل كند، كه خود يك آسيب جدى اسـت             ةبا انگيز 
 . كارانه  و كاسبه تا سطح عبادت تاجرانه عبادتِ عاشقانةو تنزّل دهند
نيت كه چشم دلم باز شود و بتوانم صورت بـاطنى افـراد را               مبادا با اين  

مبـادا بـراى ديـدنِ      .  عاشـقانه را انتخـاب كـنم       عبـادت ببينم، بروم مسير    
چـه بـسا    . توانند ببينند، اين راه را انتخاب كـنم        چيزهايى كه ديگران نمى   

                                                      
   تطَبْع علَى قلُُوبٍ انطَْوت علَى محبتكْ...إِلَهِي هل: )السلام عليه( ألسجاد،143: ص 91: ج  بحارالأنوار.1
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 و چه بسا به ابـزارى بـراى شـيطان         . اين خودش منشأ تفاخر و تكبر شود      
ولـى بـراى بـاز      . شود مىاگر محب خدا شويد، چشمِ دلتان باز        . بدل گردد 

عاشـق خـدا بـشويد،     . ها، عاشقِ خدا نشويد     و ديدن ناديدنى   شدن چشم دل  
خدا را عاشقانه بپرسـتيد، چـون ايـن         .  عاشق شدن است   ةچون خدا شايست  

بگذاريـد او،   . تر است  نوع پرستش، به عبادت شايسته و كريمانه، نزديك       
بگذاريد او انتخاب كند كدام     .  كند خودجوايز را انتخاب و به شما هديه      

بـراى دريافـتِ ايـن جـوايز،       . جايزه را در كدام شرايط نصيب شـما كنـد         
 ولـى بدانيـد كـه ايـن         .دريافتِ جايزه محركّ شما نباشـد     .حركت نكنيد 

 . جوايز نصيب محبان خواهد شد
. ى از عبارات اين بخش، هر يك، محتاج يك فصل مـستقل اسـت             رخب

 طولانى شدن كلام و البتّه بيشتر به دليـل نقـصان و             كه براى جلوگيرى از   
ها را فقط    كمبودِ و يا بهتر بگويم، نبودِ اطلاّع نگارنده از جزئيات آن، آن           

  . گذرم برم و از آن مى نام مى
   به منزلت كبريرسيدن. 1-4-2-5

 محبت ةاگر پاى در جاد   .  است محبتبحث ما پيرامون ثمرات معنوى      
وعده داده است كـه، منزلـت       )السلام  عليه(بگذاريد، خداوند از زبان امام صادق     

 و  آن صـاحبان خـردى كـه ميـل        : انـد  فرمـوده . شود كبرى نصيب شما مى   
دهنـد، وارد     خودشـان تـرجيح مـى      محبت پروردگار را بر ميل و       محبت

. شـود  ها عطا مـى    اى به آن   سته منزلت عظيم و برج    1.شوند منازلِ كبرى مى  
چيست؟ بايد به اهل آن مراجعه شود و از آنان كـه    ” منزلتِ كبرى “حال  
  . پرسش شود،اند ه يا حداقل فهميد رسيده

                                                      
...إِنَّ أُولِي الْألَْباب   :)الـسلام   عليه( ألصادق ،25: ص 67: ج  بحارالأنوار .1  جعلَ شهَوتهَ و محبته فِـي   َ

   الكُْبرَى   الْمنْزلِهًَْخَالِقهِِ فَإِذَا فعَلَ ذلَكِ نَزَلَ
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   خالص و ناب به ايمانرسيدن. 2-4-2-5
لـَا  “. شـود  ايمانش ناب مى  : ، اين است كه   محبتديگر از ثمرات معنوى     

 الْإِيمانَ باِللَّهِ حتَّى يكُونَ اللَّه أَحب إِليَهِ مِنْ نَفـْسِهِ و أَبيِـهِ و               يمحض رجلٌ 
              اسِ كلُِّهـِم اگـر كـسى خـدا را، از        . ” أُمهِ و ولدِْهِ و أَهلِهِ و مالِهِ و مِنَ النَّـ

ز، بيـشتر   چي ـ ز پدر و مادرش، از مالش و از همه        اش، ا  خودش، از خانواده  
 يـا همـان ايمـان نـاب و خـالص،            محـض ايمـان    اشته باشد، او به   دوست د 

. هم ايمان محض و ناب و خالص        مگر ما دنبال ايمان نيستيم؟ آن      1رسد، مى
  . كند  بروز مىمحبتاين امر، در پىِ 

  معرفت. 3-4-2-5
، معرفـت اسـت و ايـن         كه يكى از اهداف عـالى خلقـت        عرض كرديم 

  .  درجه داردمعرفت،
  آگاهي به اسرار. الف

هاى مـن، مـرا دوسـت داشـته          اگر بنده : گويد هايش مى  خداوند به بنده  
 ايـن   ، دوجانبـه  دارم و يكى از ثمرات اين عشقِ       هم دوستشان مى   باشند، من 
 اسرارى كه از بقيه مخفـى       ”لقيأعُرِّفُه السرَّ الَّذِي سترَتُْه عنْ خَ     “است كه،   

 2.شناسانم ايشان مىام، به  كرده
  محرم اسرار عشقت نيست گوش هر كسى

  انـر دهان عاشقـــمهر نِه از خاتم لب ب
 )جامى(

من : فرمايد ولى به پيامبرش مى   . دهد كسى نمى  هر خداوند اسرارش را به   
  .اين اسرار را به عاشقانم خواهم داد

                                                      
 :)السلام عليه( ألصادق،24: ص 67: ج  بحارالأنوار.1
...فَإِذَا أَحبنِي أَحببتهُ : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .2 ذِي   َ  أعُرِّفهُ الـسرَّ الَّـ

   خَلْستَرْتهُ عنْ
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  گانه  طبقات هفتآگاهي به. ب
. دهـم  ن مـى  عاشـقا گانـه را بـه       فت طبقات هفت  معر: گويد  مى خداوند
.  هفتاد بطن دارد و در هر بطنش هفتـاد بطـن اسـت             گويند قرآن  مگر نمى 

هاى متعدد نيست؟ اگر كسى عاشق خدا شد،         مگر معارف الهى داراى لايه    
و اين عشق در قلبش جاى گرفت، و قلبش نورانى شـد، حـالا ديگـر ايـن                  

   1.در خواهد نَورديدگانه را  طبقات هفت
  آگاهي به خواص. ج

  .يكى از زواياى اين معرفت اين است كه خواص خلق را خواهد شناخت
  قرارگرفتن در زمرة اهل فايده. 4-4-2-5

  ،اهل فايده خواهد شد، قولش حكيمانه خواهد شد، اهل فطنـت           محب
اگـر  : )الـسلام   عليـه (طبـق كـلام امـام صـادق       . و زيركى و تيزهوشى خواهد شد     

لطـف  . شـود  ى پروردگار در قلبى جاى گير شود، آن قلب روشن م          محبت
شود، حـالا ايـن شـخص        سوى آن قلب سرازير مى     پروردگار با سرعت، به   

و شخصى كه اهل فايده شد، اگر دهـان بـاز كنـد،             . اهل فايده خواهد شد   
نـت  گويد، صاحب فط   جز به حكمت و كلام صحيح و محكم، سخن نمى         

 . شود و زيركى و تيزهوشى مى
دسـت   مت را نه از طريق معمولى كه سـاير حكمـا بـه            كالبتّه علم و ح   

در حـديث   .  دريافـت مـي كنـد      اند، بلكه با لطف خاص پروردگار      آورده
علم و حكمـت    . ” أَلعْلِْم نُور يقْذِفُه اللَّه فِي قلَْبِ منْ يشاَء       “: آمده است كه  

  . دهد  قلب هر كه بخواهد قرار مى است كه خدا در نورى
                                                      

...فَإِنَّ حب اللَّهِ إِذَا ورثِهَ الْقَلْب و استضََاء بهِ     :)الـسلام   عليه( ألصادق ،25: ص 67: ج  بحارالأنوار .1 ِ 
 و بيـانٍ     و حكِْمـهًْ   صار يتَقَلَّب فِي فكِْرٍ بِلطُْفٍ         فَإِذَا بلَغَ هذِهِ الْمنْزلِهًَْ     عرَف الْأَطْباقَ السبعهًْ  
   جعلَ شهَوتهَ و محبته فِي خَالِقهِ فَإِذَا بلَغَ هذِهِ الْمنْزلِهًَْ
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به ارث بردن علم و حكمت نه از راهـي كـه عالمـان و               . 5-4-2-5
  .اند حكيمان پيموده
ورِثـُوا  “ برسد   محبتاگر كسى به مقام     : فرمايد مى )السلام  عليه(لذا امام صادق  

ْرِ “. شـود  حكمت در وجـود او جـاى گيـر مـى          . ”  هًْالْحِكم ا ورِثـَه     بغِيَـ  مـ
از طـرقِ     حكمـتِ  ى كه دارندگانِ  راهولى از مسيرى، غير از      . ” الْحكمَاء
 شـود،  رنـگ مـى    شـود، يـك    شود، صادق مى   خالص مى . اند هپيمودمعمول،  

  .دمي نشان و يك رنگى را در دل او تقا صدخدا،
  .اند ين پيموده نه از راهي كه صديقبه ارث بردن صدق. 6-4-2-5

يقين، راسـتگويان و يكرنگـان بـا        صـد : )الـسلام   عليه( امام صادق  فرمايشِطبق  
 خـدا انـد، ولـى      دسـت آورده    طولانى به   را با خشوع و عبادتِ     خدا، صدق 

 و صـدق    ر، به حكمت  بعاشقان را از يك مسير ديگر، از يك مسير ميان         
نه از آن مـسيرى كـه       . ”  ورِثَ الصدقَ بغِيَرِ ما ورِثَه الصديقُون     “. اندرس مى

ها را    آن ،بلكه از مسيرى آسان و سريع     . اند صديقون، صدق را كسب كرده    
 1.رسند به حكمت و صدق مى

  ديدن ديده فزايد عشق را
   راعشق در ديده فزايد صدق

  )مثنوى(
                                                      

فَإِنَّ حب اللَّهِ إِذَا ورثِهَ الْقَلْب و استضََاء بهِِ         : )الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج  بحارالأنوار .1
 إلَِي َرعفَإِذَا نَزَلَ     أَس نْزلِهًَْ[هِ اللُّطْفلِ               ]  م لِ الْفَوائِـدِ فـَإِذَا صـار مـِنْ أهَـ اللُّطْفِ صار منِْ أهَـ

 فـَإِذَا     عمِلَ فِـي الْقُـدرهًْ       الْفطِْنهًَْ   فَإِذَا نَزَلَ منْزلِهًَْ     فَصار صاحِب فطِْنهًَْ    الْفَوائِدِ تكََلَّم بِالحْكِْمهًْ  
 صار يتَقَلَّب فِي فكِْرِهِ بِلطُْفٍ و         فَإِذَا بلَغَ هذِهِ الْمنْزلِهًَْ      عرَف الْأَطْباقَ السبعهًْ     فِي الْقُدرهًْ  عمِلَ

ك نَـزَلَ    جعلَ شهَوتهَ و محبته فِي خَالِقهِِ فَإِذَا فعَلَ ذلَِ           و بيانٍ فَإِذَا بلَغَ هذِهِ الْمنْزلِهًَْ       حكِْمهًْ
   بغَِيرِ ما ورثِهَ الحْكَماء  الكُْبرَى فعَاينَ ربه فِي قَلْبهِِ و ورثَِ الحْكِْمهًْ الْمنْزلِهًَْ
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  ذكاوت و تيزفهمي. 4-2-5- 7
شود، سره را از ناسـره، بـد را از خـوب، بـد را از                 محب، تيزهوش مى  

   1.دهد تر، تشخيص مى بدتر و خوب را از خوب
  مكاشفه. 5- 4-2- 8

   ملائككلامشنيدن كلام الهي و . الف
محـب   را در گـوش معنـوىِ         كلام خودش، و كـلام ملائكـه       ،خداوند

هـم او را     ، مـرا دوسـت بـدارد، مـن        اگر بنـده  : فرمايد خدا مى . شنواند مى
 لـذا  2.شـنوايانم  دارم و كلام خود و كلام ملائكه را بـه او مـى   دوست مى 
  : بيند كه شنود ومى حافظ مى

  دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند
 گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
  ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت

  نشين بادة مستانه زدند  من راهبا
  )حافظ(

البتّه همـين   . شنود كند، حرف ملائك را مى     با ملائك حشر و نشر مى     
اين مائيم كه گـوش دلمـان       . گويند الآن هم ملائك دارند با هم سخن مى       

هـا بـاز     م بگـذاريم، ايـن گـوش       گـا  محبت ةولى اگر در جاد   . بسته است 
  . است مكاشفهيكي از مصاديقِ ”  باز شدن دل و چشم دلگوشِ“شود،  مى

                                                      
 بهِِ  فَإِنَّ حب اللَّهِ إِذَا ورثِهَ الْقَلْب و استضََاء       : )الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج  بحارالأنوار .1

لِ               ]  منْزلِهًَْ[أَسرعَ إلَِيهِ اللُّطْف فَإِذَا نَزَلَ       لِ الْفَوائِـدِ فـَإِذَا صـار مـِنْ أهَـ اللُّطْفِ صار منِْ أهَـ
    فَصار صاحِب فطِْنهًَْ الْفَوائِدِ تكََلَّم بِالحْكِْمهًْ

...فَإِذَا أَحبنِي أَحببتهُ    : )آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .2 ْ     كَلَامِي و هِمعأُس و 
  كَلَام ملَائكَِتِي
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  كشف و شهود. ب
خدايا ما را از كسانى قرار ده كه درخت شـوق           : فرمايد مى )السلام  عليه(امام سجاد 

نصيبشان خواهـد    دلشان كاشتى، و اين افراد، اين افتخار         ةو محبت را در باغچ    
.  قلبـشان دريافـت خواهنـد كـرد       ةشد كه سوزش عـشق و محبـت را بـا هم ـ           

“  أخَذََتعَهًْلو    ِامِعِ قُلوُبهِمجِبم هاى   دروازه ةاين دريافتِ محبت باهم    .” محبتك
هـا   اين . ” يرتَْعون هًْفيِ ريِاضِ الْقُرْبِ و المْكَاشَفَ “اى در پى دارد؟      قلب، چه ثمره  

   1.، پذيرايى شوند و مكاشفههاى قرب وند كه در بوستانر مى
  عاشق به نقد غرقة بحر شهود وصل

  داى تعال توـــارف در انتظار نـــع
  )فيض كاشانى(

 بـه    خـود را   ؛، غرق اسـت    در درياى شهود، و در درياى مكاشفه       ،عاشق
  . ميانه و عمق رسانده است

  باخبر شدن از خدا. ج
هـا   هايى دارم كه آن    كه من بنده  : فرمايد شود، خداوند مى   از خدا با خبر مى    

هـا از مـن باخبرنـد،        ايـن . هـا را دوسـت دارم      هـم آن   مرا دوست دارند و من    
 !! آدم از خدا باخبر بشود”االله اكبر“ 2.شوم ها باخبر مى همچنان كه من از آن

  وقـملامتگو چه دريابد ميان عاشق و معش
  انىــشم نابينا خصوص اسرار پنهـــنبيند چ

  )حافظ(
                                                      

] تَرَسخَت[إلِهَِي فَاجعلْنَا منَِ الَّذيِنَ تَوشَّحت      : )السلام  عليه( ألسجاد ،150: ص 91: ج  بحارالأنوار .1
م         إلَِيك فِي حدائِقِ صدورهِِم و أَخَذتَ لَوعهًْ       أَشجْار الشَّوقِ   محبتك بِمجامِعِ قُلـُوبهِِم فهَـ

   يرْتعَون إلَِى أَوكَارِ الْأفَكَْارِ يأْوونَ و فِي ريِاضِ الْقُربِْ و الْمكَاشَفهًَْ
اداً           :)السلام  يهعل( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .2 أوَحى اللَّه إِلَى بعضِ الصديقِينَ أنََّ لـِي عِبـ

 مهأحُِب ونِّي وحِببِيدِي يمنِْ ع...    أَقذِْف منِْ نُورِي فِي قُلوُبهِِم فَيخْبِروُنَ عنِّي كمَا أخُْبِرُ عنهْمُ
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فهمند كه يك محـب، يـك        توانند ببينند و نمى    مطمئناًّ مردم عادى نمى   
رسد، تا بدانجا كـه از خـدا         اى از نزديكى به خدا مى      عاشق به چه درجه   

  . كند  را مشاهده مى و جهنّمتتا بدانجا كه بهش. شود باخبر مى
   و جهنمّ بهشتةمشاهد. د

دارِ من، در اين مقام، و در اين مـسير پـا             اگر دوست : فرمايد خداوند مى 
كنم، چشم قلبش را باز      پيش بگذارد، بالا و بالاتر بيايد، قلبش را بصير مى         

 را از  و جهنّمكنم، و هيچ چيزى از بهشت ا پر ظرفيت مىكنم، قلبش ر مى
   1.دارم او مخفى نگاه نمى

  يافته شكل تمثّل مشاهدة عقوبتِ گناهان به.  ه
دانم كـه    كه اى پسر عمران، من مى     : فرمايد مى )الـسلام   عليه(خداوند به موسى  

 از مشخّصات عاشق و يكى از جوايزى كه         يكى. چه كسى عاشق من است    
إذَِا “: ى شـبانه، ايـن اسـت كـه        بـاز  دهم، يكى از ثمراتِ عشق     به عاشق مى  
هـايى كـه     اش را بر روز كشيد، عقوبـت        كه شب پرده   آنگاه”  جنَّهم اللَّيل 

اعمـالى كـه قـرار      . آيـد  ام، پيش چشمشان مى    ها آماده كرده   براى نافرمانى 
عمل نيك . شود جا برايشان مجسم مى   مجسم شود، هميناست در آخرت 

و بدى كه از ما صادر شده، در عالمِ مِثـال، شـكلى دارد، بـوئى دارد، ايـن                   
اش  خواهد ديد كـه عمـل او، شـكل مثـالى          . آيد شكل، جلوى چشمش مى   

ينَ      “. چيست و در عالم برزخ چه چيزى منتظر او است          مثَّلـْت عقـُوبتِي بـ
افكار خودمشغول توليد چـه     و   و اگر انسان بداند كه با اعمال         2 .”أعَينِهِم

                                                      
أجَعلُ قلَبْه واعيِاً و بـصيِراً  ...فإَذِاَ أحَبنِي أحَببتُه   :)آله  و  االله عليه   صلي(ول ألرس ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .1

نَّهًْوئاً منِْ جهِ شَيلَيلَا نَار  لَا أُخْفِي ع و   
طَّلـِع علَـى أَحِبـائِي إِذَا    ها أنا ذا يابن عمران م   :)السلام  عليه( ألصادق ،77: ص 7: ج  الشيعهًْ  وسائل .2

...جنَّهم اللَّيل    مثَّلْت عقوُبتِي بينَ أعَينهِِمَ
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 اعـم از شـود،   محصولاتى است، اگر بدانـد، اعمـالى كـه از او صـادر مـى            
ايـن   كـه  ،دنشـو  مىمثالي موجوداتى موجبِ خلقِ كلامى، فكرى و عملى،     

، خـواه   هـستند جام داده است متعلّق     به كسى كه آن فعل را ان      موجودات،  
ها بسيار زيبا و خـوش       ها بد شكل، متعفّن و بعضى      بعضى. خوب، خواه بد  

 مطمئناًّ مانع از مرتكب شدن      ،و اگر انسان اين بصيرت را پيدا كند       . منظر
 .آور باشد اش رنج اعمالى خواهد شد كه شكل مثالى

   . ”باز شدن چشم دل“از .  است”مكاشفه“ از ي مختلفتعابيرِها همه،  و اين
  آگاهي به قيامت. و

 :فرمايـد  خداونـد مـى   . ، آگاهى به قيامت اسـت     محبتاز ثمرات ديگر    
اسِ فـِي         “: كه حدى كنيم تا   عاشق را باز مى    چشم دلِ  أعُرِّفُه ما يمرُّ علـَى النَّـ

او . فهمـانيم  شناسانيم و مى   ، به او مى   ت را در همين دنيا     قيام 1” هًْالْقيِاميومِ  
از اهـوالات   ”  هًْالشدِ مِنَ الْهولِ و  “فهمد كه در روز قيامت،       شناسد و مى   مى

فهمد در قيامت چگونه با  او مى. و از شدائد، چه بر مردم خواهد گذشت 
نـان ودانايـان عمـل      چگونـه بـا نادا    . اغنياء و فقرا محاسبه خواهند كـرد      

 .  خواهد ديد، قيامت را پيش چشموقايعِ. خواهد شد

  آمدهاي اخروي پي. 3-5
 و آخـرت،    يك تقسيم دنيا  . گوييم  مى  مرگ به بعد را آخرت     ةاز لحظ 

 مـرگ و     حتـّى خـودِ    ، مجلـسى  ةبزرگـانى مثـل علاّم ـ    . مرز مرگ است  
 . اند گنجانده،  در كتاب معاد راآنمقدمات 

                                                      
...فَإِذَا أَحبنِي أَحببتهُ    : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .1 َ اعِياً وو هلُ قَلْبعأَج 

   و لَا نَارٍ و أعُرِّفهُ ما يمرُّ علَى النَّاسِ فِي يـومِ الْقِيامـهًْ               خْفِي علَيهِ شَيئاً منِْ جنَّهًْ    بصِيراً و لَا أُ   
   و ما أُحاسِب الْأغَْنِياء و الْفُقَرَاء و الجْهالَ و العْلَماء  منَِ الهْولِ و الشِدهًْ
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 دورى از    كـه   را ترسيم كنيم   خير آخرت تصويري از   توانيم   البتّه ما نمى  
رسيدن به بهـشت،    هرچند  .  در آن نباشد    بهشت نزديك شدن به   و   جهنّم

صـورت، از    هـر  بـه ولـي   شـند،   بانهـائي     نبايد هدفِ  و دور شدن از جهنّم،    
  . جهنّم و نزديك شدن به بهشت است، دور شدن ازمحبتثمرات 

، و برطرف شدن    رهايي از سختي مرگ و تاريكي قبر      . 1-3-5
  هول قيامت

اگر كـسى بـه مقـام محـب برسـد،           : فرمايد  خاتم مى  خداوند به پيامبر  
 سـختى و  ،چـشانم، از مـرگ   بـه او نمـى  ظلمت مرگ و سختى مرگ را    

در .  و سختى را حس نخواهـد كـرد        بيند، و در برزخ هم عذاب      تلخى نمى 
بـه  بـراي او     از قبـرِ را،      ها و اهـوالات بعـد از خـروجِ         قيامت نيز، سختى  
  . كنيم آسودگى بدل مى

   نامه عمل به دست راستدريافت. 2-3-5
دهيم اين است كـه كتـابِ او را          هايى كه به او مى     ديگر جوايز يا پاداش   از  

 و اين علامت قبـولى اعمـال و سـهل بـودن مـسير               1دهيم به دست راستش مى   
  .هاى قيامت علامت آسودگى، علامت درنيفتادن در سختى.  استآخرت

  سنگين شدن ميزان اعمال. 3-3-5
 محبـت كنيم يعنى اين ذراتـى از         او را سنگين مى    ميزان يا ترازوى عملِ   

خداونـد  . كه در وجودش چكيده است، وزن مخصوصش خيلى بالاسـت         
ها را دوست  هم آن هايى دارم كه مرا دوست دارند، من  من بنده : فرمايد مى

                                                      
  لَـا يـرَى غَمـرَهًْ     ....فـَإِذَا أَحبنِـي أَحببتُـه       : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،28: ص 74: ج  بحارالأنوار .1

 الْقَبرِ و اللَّحدِ و هولَ الْمطَّلَعِ ثُم أَنْصِب لهَ مِيزاَنهَ و أَنْشُرُ ديِوانهَ ثُم أَضـَع                  الْموتِ و ظُلْمهًْ  
  ي يمِينهِِ فَيقْرَؤُه منْشُوراً كِتَابه فِ
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اى از يـك تـرازو بگـذاريم و          هـا و زمـين را در كفـّه         اگر آسـمان  . دارم
 ـ    بـت مح اين عزيزان كه جز      ةسرماي  ديگـر قـرار دهـيم،       ة نبـوده، در كفّ

  1 .كنند آورند و سبك جلوه مى آسمان و زمين كم مى

  براي ديگرانشفاعت و ميانجيگري . 4-3-5
تواند در قيامت، شفاعت كند، حتـّى شـفاعت خـودِ شـخص               مى محبت
  .گرى كند تواند ديگران را نيز شفاعت و ميانجى چنين مى و هم 2.محب را

  ر آخرت خيدريافت. 5-3-5
خيرِ  ،آخرتالبتّه منظور از . دهيم مىن محبت به اهل ما، جز را آخرت

لَ      هًْالĤْخرَِلاَ يعطِي    “.آخرت و درجاتِ بالاي نعماتِ أخُروي است       ا أَهـ  إِلَّـ
   تِهِ وفْوصمحمحبـت خيـر آخـرت را، بـه اهـل          : دنفرماي مىو نيز    3.” هِِتِب 

م، البتّه خير آخرت، درجه دارد، كم و زياد دارد، نـاقص و كامـل               دهي مى
در دعـاى    )الـسلام   عليه(امام سجاد . دهيم  مى محبتدارد، كاملش را فقط به اهل       
، خيـر آخـرتم را      محبـت كه خدايا با    : كند مكارم اخلاق درخواست مى   

  4.”  هًْالĤْخرَِ  وأَكمْلِْ لِي بِها خيَرَ الدنيْا“. كامل كن
و .  را بر ما همـوار كـن       محبت ببر، مسير    محبتخدايا، ما را به مسير      

  . ما را كامل كن آن، خير آخرتةاگر اين افتخار نصيب ما شد، از ثمر
                                                      

أَوحى اللَّه إلَِى بعضِ الصديقِينَ أَنَّ لِـي         :)السلام  عليه( في أخبار داود   ،26: ص 67: ج  بحارالأنوار .1
رضـُونَ و مـا فِيهِمـا مـِنْ         لَـو كَانَـتِ الـسماوات و الْأَ       ...عِباداً منِْ عبِيدِي يحِبونِّي و أُحِبهم     

 مَا لهُتَقْلَلْتهلَاس اريِثهِِموم  
 يا مولاَي دليِلِي عليَك و حبي لكَ شَفيِعِي إِليَك : )السلام عليه( ألسجاد،82: ص 95: ج  بحارالأنوار.2

 :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،195: ص 78: ج  بحارالأنوار.3

، أكَْمـِلْ لِـي بهِـا         ك سبِيلًا سـهلهًَْ   تِبح انهْج لِي إلَِى م    ،)20( ألدعاء )السلام  عليه( السجاديهًْ  الصحيفهًْ .4
   خَيرَ الدنْيا و الĤْخِرَهًْ
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  مِلك و ملك. 6-3-5 
  1.كنيم به او عطا مى ”مِلك و ملك“: دنفرماي مىو در ادامة همين حديث 

  شتبه. 7-3-5
ا       هًْفاَلْجنَّ“. كنيم  مى  را وارد بهشت   محب :فرمايند ميو نيز    دخلُُها إِلَّـ  لاَ يـ

 اصلاً بهشتِ مخصوص، و بهشتِ اعلى، و بهشتِ عاشـقان،           2.” همحبتأَهلُ  
 . دهند يك بهشتِ خاص و بالايى است كه غير از عاشقان را بدان راه نمى

 سوى من قدمى بردارد، مـن او را وارد بهـشت           ، هر كس عاشقانه به    يا داوود 
هركـسى خـدا را دوسـت بـدارد و از           : فرمايـد  مـى  )السلام  عليه( امام صادق  3.كنم مى

 4.پروردگار و امر او پيروى كند، مستوجب بهشت و رضايت پروردگار است
واجـب اسـت    وند  بر خدا : است شده چنين نقل  )آلـه   و  االله عليه   صلي(از زبان پيامبر  

سكِنَ        “ سكنى دهد    كه عاشقانِ خودش را در بهشت      هِ أنَْ يـ حقيِقٌ علـَى اللَّـ
  5.”  هًْ الْجنَّمحبِيهِ

 ـأ  هم داراى درجات است و صد البتّه كـه آن بهـشتِ            البتّه بهشت  ى، عل
كسانى كه ما را    : فرمايد مى )السلام  عليه(حضرت امير .  عاشقان است  ة ويژ بهشتِ

هـا در بهـشت      دوست بدارند و با زبان و شمـشيرشان بـا مـا باشـند، ايـن               
 خيلى مهم است كـه كجـاى       6” فِي درجتنِاَ   هًْالْجنَّفَهو معناَ فِي    “ولى  . هستند

                                                      
  ءٍ منِ المالِ و الملكِْ فمَنْ أحَب اللَّه أعَطَاه كُلُّ شَي :)السلام عليه(صادق أل،23: ص 67: ج بحارالأنوار .1
  لَا يدخُلهُا إلَِّا أهَلُ محبته فَالجْنَّهًْ :)السلام عليه( ألصادق،194: ص 39: ج  بحارالأنوار.2
   منْ أَتاَنِي و هو يحبِنِي أَدخلَْتُه الجْنَّهًْ...يا داود : )السلام عليه( فِي زبورِ داود،4: ص 6: ج  بحارالأنوار.3
ع أَمـرَه                :)الـسلام   عليـه ( ألصادق ،411: ص 13: ج  بحارالأنوار .4 نِ اتَّبـ ع أَمـرَه و مـ نْ أَحبـه اتَّبـ مـ

  تهَ و مرْضَاتهَاستَوجب جنَّ
،  حقِيقٌ علَى اللَّهِ أَنْ يسكنَِ محِبيهِ الجْنَّـهًْ       : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،89: ص 21: ج  بحارالأنوار .5

     أَباحه جنَّتهَ منْ أَحب اللَّه: )آله و االله عليه صلي( ألرسول،163: ص الكوفي تفسيرفرات
 ـ ي لـَم منْ أَحبنَا بِقَلْبهِِ و أعَانَنَا بِلِسانهِِ و         :)السلام  عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين    غررالحكم .6 لْ قَاتِ

   دون درجتِنَا  معنَا بِيدِهِ فهَو معنَا فِي الجْنَّهًْ
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ه و بـا      ةيـن افتخـار بزرگـى اسـت كـه در درج ـ           بهشت باشيم و ا     ائمـ
اگـر كـسى مـا را دوسـت         : فرمايـد  فلذا مى . باشيم )الـسلام   عليه(اميرالمؤمنين

 ،بدارد، با زبان ما را يارى كند ولى با دست و در عمـل كوتـاهى كنـد                 
. ” دون درجتنـا  ” تـر از ماسـت،     پـائين هرچند در بهشت اسـت؛ ولـى        

اگر كسى فقط در قلب مـا را دوسـت          : فرمايد ر از اين را هم مى     ت نازل
داشته باشد ولى زبان و دست و شمشيرش، ما را يارى نكند، او هم در               

 امامـان  ةپس يك بهشتى داريم كـه بـا امـام و در درج ـ         . بهشت است 
تر از آن و بـازهم بهـشتى وجـود دارد            است و يك بهشتى داريم پايين     

هـاى   هرچنـد هـر يـك از ايـن بهـشت          .  قبـل  تر از بهشتِ گروه    پائين
ها مرتبه و درجـه داشـته        تواند هزاران، بلكه ميليون    گانه، خود مى   سه

  .ها، تابع محبت است  اينةو هم .باشد
ايـن فـردوس اعلايـى كـه       :  گفتنـد  )االله عليهـا    سـلام ( به زهراى مرضـيه    ملائكه

ده     “ از آن نيست     بينى كه بهشتى بالاتر    مى  ـلـَيس بعـ   جايگـاهِ  ،ايـن . ”  هًْجنَّ
 است و جايگاهِ كسى كه خدا را دوست داشته    )آله  و  االله عليه   صلي(االله پدرت، رسول 

   1.”منْ أَحب اللَّه“باشد 
  مغفرت. 8-3-5

قرار گيرد تا بعـد از آن، لايـق ورود           البتّه انسان بايد اول مورد مغفرت     
ها و گناهـان نيـز از        فلذا مغفرت و پاك شدن از آلودگى      .  شود به بهشت 

آن كـسى كـه مـرا       : فرمايد خداوند مى . آمدهاى اخروى محبت است    پي
   2.”  مغْفُوراً لَهِ“آمرزم  دوست بدارد او را مى

                                                      
هـذِهِ الـدار     :)االله عليهـا    سـلام ( للزهـراء   قـال ألملائكـهًْ   : )الـسلام   عليه( ألصادق ،207: ص 43: ج  بحارالأنوار .1

  و هيِ دار أَبيِكِ و منْ معه منَِ النَّبيِينَ و منْ أحَب اللَّه الفِْرْدوس الأَْعلىَ الَّذِي ليَس بعده جنَّهًْ
  يمشِي علَى الأَْرضِ مغْفُوراً لَه ...فإَذِاَ أحَبنِي أحَببتُه: )السلام عليه( ألصادق،28: ص 74: ج  بحارالأنوار.2



   333 محبتآمدها و ثمراتِ  پي

  عفو. 9-3-5
ه جنَّتـَه و أذََاقـَه          “ پروردگار،    همچنين است عفو   و منْ أَحب اللَّه أَباحـ

هر كه خدا را دوست داشته باشد، خنكاى عفـو پروردگـار            . ”  برْد عفْوِهِ   
  1.شود در كام او چكانده مى

  امان. 10-3-5
نْ          فمَنْ أَحب “. شود نامه به او داده مى     امان  اللَّه عزَّ و جلَّ أَحبه اللَّه و مـ

كسى كه خـدا را دوسـت داشـته باشـد           ” أَحبه اللَّه تعَالَى كاَنَ مِنَ الĤْمنِيِنَ     
 ،دارد و هر كسى كه خدا او را دوست داشـته باشـد             خدا او را دوست مى    

  .2.ندكن مىإعطا نامه  و امان داده،به او امنيت 

  پناهجوار و . 11-3-5
 ـ الهى“: فرمايد مى )السلام  عليه(حضرت امير . گيرد در جوار الهى قرار مى     ي محبت

است كه من خودم را در  خدايا عشق من به تو، باعث شده” لكَ قَد أَجـارتْنِي   
  3.پناه و جوار تو، خود را در همسايگى تو، حس كنم

  اندر پناه عشق تو ايمن شدست دل
  ساز؛ كه سد سكندرى عشق، چارهاى 

  )قاسم انوار(
   و حزندوري از خوف. 12-3-5

وقتـى امـان نامـه بـه        . گيـرد   او را در بر نمى      و حزن  ، خوف در آخرت 
                                                      

 : )آله و االله عليه صلي( ألرسول،163: ص الكوفي  تفسيرفرات.1
نْ           : )الـسلام   عليه( ألصادق ،62: ص 1: ج  الشيعهًْ  وسائل .2 فَمنْ أَحب اللَّه عزَّ و جلَّ أَحبـه اللَّـه و مـ

  أَحبه اللَّه تعَالَى كَانَ منَِ الĤْمِنِينَ 
  محبتي لكَ قَد أَجارتْنِي : )السلام عليه(المؤمنين  أمير،106: ص 91: ج  بحارالأنوار.3



334 عاشق شو   

بـه  ،پاداش و ايـن     1.”  يحزنَُون لا خَوف عليَهِم و لا هم     “دست او داده شود     
  . خواهد بودمحبين مخصوص متّقين و ،)السلام عليه(فرمايشِ اميرمؤمنين

  دوري از عذاب. 13-3-5
يا إِلَهِي و سيدِي و ربي أَ ترَُاك معذِّبِي بنِاَركِ بعد تَوحيِدكِ و بعد ما               “

 ى عانْطَو                  هتَقـَداع و ِانِي مـِنْ ذِكـْركبـِهِ لـِس لَهـِج و رِفتَِكعهِ قلَبِْي مِنْ مَلي
  ضمَيِرِي مِنْ حكتـو  محبتكه ضمير ما و دل ما با   خدايا بعد از اين    2” ؟ب 

 ؟! كنىگره خورد، آيا ممكن است كه آن را با آتش عذاب
  اى بسوزد فردا به داغ دوزخ، ناپخته

  كامروز آتش عشق، از وى نبرد خامى
  )سعدى(

اگر امروز خودت را در آتش عشق الهـى بـسوزانى، بپـزى و بـه بلـوغ                  
  . برسانى، فردا، در آتش دوزخ، نخواهى سوخت

   گناهانشدن  و پاكتكفير. 14-3-5
. اگر انسان خطايى هم كرده باشد، در آتش عـشق، پـاك خواهـد شـد               

، دفن كـردن، پوشـاندن بـراى ديـده نـشدن، امـام              تكفير يعنى پاك شدن   
كسى كه خدا را دوست بدارد، و كسى كه دشمن          : فرمايد مى )الـسلام   عليه(صادق

 و خاطرِ دنيا  به،ها ها و دشمنى اين دوستىاگر خدا را دوست نداشته باشد، 
ه روز  چ ـ خـدا باشـد، چنان     دِخاطر خو  عاشقانه، نباشد، اگر به    با نياتِ غير  

ه    “اش خطا درج شده باشد،        درياها در پرونده   ةقيامت به انداز   ا اللَّـ كَفَّرَهـ
                                                      

جعلَنَـا اللَّـه و إيِـاكُم مـِنَ الْمتَّقـِينَ و            : )الـسلام   عليـه (المؤمنين  أمير ،94: ص 75: ج  بحارالأنوار .1
  أَولِيائهِِ و أَحِبائهِِ الَّذيِنَ لا خَوف علَيهِم و لا هم يحزَنوُن

  :)السلام عليه(المؤمنين  أمير،844: ص دالمتهج  مصباح.2
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1.پوشاند ها را مى خدا آن” لَه.  

  رضايت پروردگار. 15-3-5
هـا و اعطـاى      ناپـاكي هـا و پوشـاندن       بالاتر از برطـرف كـردنِ سـختى       

 خدا از ما راضى نباشد، حتّى اگر        اگر. ها، رضايت پروردگار است    بهشت
 . است براى ما جهنّمآنجاما را به بهشت هم روانه كند، 

پدرى كـه عليـرغم مـيلش بعـضى از كارهـا را بـراى فرزنـدش انجـام                
دريافـت و اسـتفاده از       چشم بصيرت داشته باشد،      ،دهد؛ اگر آن فرزند    مى

 . استو ناگوار برايش تلخ اين هدايا، 
شود و اين بـالاتر از        كسى به مقام حب برسد، خدا از او راضى مى          اگر
آمـدهايى كـه تـاكنون ذكـر          قابل مقايسه با پـى     ،آمد اين پى .  است بهشت

 كـسى   2.” منْ أَحبه اتَّبع أَمرَه   “: فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق . كرديم، نيست 
چـه چيـزى     ست داشته باشد، دنبال اين است كه ببينـد خـدا از           كه خدا را دو   

 . ”منِ اتَّبع أَمرَه استَوجب جنَّتَه و مرْضاَت      “و  . راضى است، آن را انجام بدهد     
اگر كسى كارهاى خداپسند را دنبال كند، لايق اين اسـت كـه خـدا او را بـه         

. از او راضى شود   ه خدا   جائي ك هم بهشتِ رضوان، يعنى      بهشت روانه كند آن   
خواهم كـه    خدايا از تو مى   : گويد  عاشقان مى  در مناجات  )السلام  عليه(لذا امام سجاد  

أنَْ تَجعلَ حبي   ...أسَألَُك حبك   “به من توفيق بدهى تو را دوست داشته باشم          
خواهم نيتى كه بر ايـن عـشق مـستولى            و از تو مى    ”نِكإِياك قاَئدِاً إلِىَ رِضْوا   

است، درخواستِ رضايتِ تو باشد، من محبت تو را و عشق به تو را هم براى                
                                                      

منْ أَحب اللَّه و أَبغَض عـدوه لـَم يبغـِضهْ           : )السلام  عليه( ألصادق ،171: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل .1
   بِمِثْلِ زبدِ الْبحرِ ذُنُوباً كَفَّرهَا اللَّه لهَ  لِوتْرٍ وتَرَه فِي الدنْيا ثُم جاء يوم الْقِيامهًْ

ع أَمـرَه               : )الـسلام   عليـه ( ألصادق ،411: ص 13: ج  بحارالأنوار .2 نِ اتَّبـ ع أَمـرَه و مـ نْ أَحبـه اتَّبـ مـ
  استَوجب جنَّتهَ و مرْضَاتهَ
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  1. تو راضى بشوىاينكهبراى . خواهمبرسيدن به رضوانِ تو 
  پسندد لطف دوست عاشقان را گر در آتش مى

  ر كنمــگ چشمم گر نظر بر چشمة كوثـــتن
  )حافظ(

و در . پـسندى   را تـو مـى  آنچـه خدايا مرا به جايى برسان كـه بپـسندم       
اگـر  .  همين مـا را بـس اسـت        ،قيامت رضايت خودت را به ما اعلام كن       

، و سـايرِ    شـويم   آن رضـايت مـى     رضايت خودت را اعلام كنى ما مـستِ       
 .هيچ هيچند، نعماتِ تو در مقابلِ رضايتت،
   ننوشم زدست ساقى رضوانمى بهشت

  مرا به باده چه حاجت كه مست روى تو باشم
  )سعدى(

  زيارت خدا. 16-3-5
آمـد و    گيـرد، پـى    زيارت و ملاقاتى كه بين خدا و عاشقش صورت مى         

كسى . ”  زِيارتِي للِمْشتْاَقيِن  َ...يا داود “. محبتپاداشى عظيم است بر عشق و       
او را بـه  . كـنم  و مشتاق باشد، من زيارت خودم را نـصيبش مـى  كه عاشق  

   2.كنم زيارت خودم نائل مى
  همراهي و معيت با خدا. 17-3-5

االله   صـلي (اعرابى خدمت پيـامبر   “، همراهى و معيتِ با خدا است،        همهفراتر از   

شـود؟    قيامـت كـى برپـا مـى        ”؟هًُْاللَّهِ متىَ الـساع    يا رسولَ “:  آمد و گفت   )آلـه   و  عليه
چيـز  : اى؟ گفـت  براى قيامت چه چيـز آمـاده كـرده   :  فرمود)آله  و  االله عليه   صلي(پيامبر

                                                      
  أَنْ تجَعلَ حبي إيِاك قَائِداً إلَِى رِضْوانكِ: )السلام عليه( ألسجاد،148: ص 91:  ج بحارالأنوار.1
...يا داود  :)السلام عليه( أَنَّ اللَّه أَوحى إلَِى داود،40: ص 14: ج  بحارالأنوار.2    زيِارتِي لِلْمشْتَاقِينَ



   337 محبتآمدها و ثمراتِ  پي

 ة و روز  نمـاز  . ”  و الـصيام    هًْ الـصلاَ  كَثِيـرَ   لَها ما أعَددت “ام   زيادى آماده نكرده  
ولى خدا را دوست دارم و تـو         . ” و رسولَه  إلَِّا أَنِّي أحُِب اللَّه   “. چنانى ندارم  آن

 مع   هًْفإَنَِّ الْمرْء يوم الْقِيام    :دپيامبر فرمو . را هم كه پيامبرش باشى دوست دارم      
هبَنْ أح1.شود كه دوستش دارد  آدمى با آن چيزى محشور مى” م  

  جز معشوق نيست هدر دل عاشق ب
  شان فارق و فاروق نيستدر ميانْ

  )مثنوى(
انسان در روز قيامت با كسى است كه دوسـتش دارد، خـدا را دوسـت                

 .  را دوست دارى با بهشت هستىدارى با خدا هستى، بهشت

 صفاتِ مولودِ محبت. 4-5

ه                شايد با مرور فهرست صفات قابل ارائه در اين بخش، به راحتـى متوجـ
                                                      

ولَى      ] )الـسلام   عليـه (تفسير الإمام : [)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،100: ص 27:  ج ر بحارالأنوا .1 انُ مـ قـَام ثوَبـ
ولُ   ام الـساعهًْ اللَّهِ متَى قِي بأِبَِي أنَْت و أُمي يا رسولَ:  قَالَ )آله  و  االله عليه   صلي(اللَّهِ رسولِ هِ   ؟ فَقـَالَ رسـ اللَّـ

ي          يا رسولَ : ما أعَددت لهَا إِذْ تَسأَلُ عنهْا قَالَ      : )آله  و  االله عليه   صلي( اللَّهِ ما أعَددت لهَا كَثِيرَ عملٍ إِلَّا أنَِّـ
ولِ        : )آلـه   و  االله عليه   صلي(اللَّهِ قَالَ رسولُ أُحِب اللَّه و رسولهَ فَ     ك لرِسَـ اذَا بلـَغَ حبـ هِ  و إِلَى مـ  االله صـلي ( اللَّـ

ت بِالـسيوفِ و          : ؟ قَالَ )آلـه   و  عليه  ا لـَو قطُِّعـ و الَّذيِ بعثَك بِالحْقِّ نَبِياً إِنَّ فِي قَلْبِي مِنْ محبتـك مـ
ارهًْ             نُشرِْ اءِ الحْجِـ  كـَانَ    ت بِالْمنَاشِيرِ و قرُضِْت بِالْمقَارِيضِ و أُحرقِْت بِالنِّيرَانِ و طحُِنْت بإِِرحـ

                      تـِكيلِ ب أَحب إِلَي و أسَهلَ علَي مِنْ أَنْ أَجِد لَك فِي قَلْبِي غِشّاً أَو غِلا أَو بغضْاً لأَِحدٍ مِنْ أَهـ
صحابِك و أَحب الخَْلْقِ إِلَي بعدك أَحبهم لَك و أبَغضَهُم إِلَي منْ لَا يحِبك و يبغـِضُك                 و أَ 

ك              أَو يبغضِ أَحداً مِنْ أصَحابِك يا رسولَ       نْ يحِبـ ب مـ ك و حـ  و  اللَّهِ هذَا ما عِنْديِ مِنْ حبـ
ي           عِدت و إِنْ أُرِيـد مِنِّـ بغضِْ منْ يبغضُِك أَو يبغضِ أَحداً مِمنْ تحُِبه فإَِنْ قُبلَِ هذَا مِنِّي فَقَد سـ

              ح ابك و عملٌ غَيرهُ فَما أعَلمَ لِي عملًا أعَتَمِده و أعَتَد بهِِ غَيرَ هذَا أُحِبكمُ جمِيعـاً أنَـْت و أصَـ
نْ      أبَشرِْ فإَِنَّ الْمرءْ يوم الْقِيامهًْ    ): آله  و  االله عليه   صلي(إِنْ كُنْت لَا أطُِيقهُم فِي أعَمالهِمِ فَقَالَ       ع مـ  مـ

هبلام  عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين   غررالحكم،  أَحالس(:     و با اكتَْسرءِْ مخرِهًَْ     فإَِنَّ لِلْمĤْفِي الـ وه   
بنْ أَحم عم  
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عنـوان علامـتِ     عنـوانِ مقدمـه، و هـم بـه      هشويد بعضى از اين صفات، هم ب  
 موضـوعى   ةحال چگونه ممكن است صفتى هم مقدم      . محبت، قبلاً ذكر شد   

كـه در    ين صـفت  اآمد آن؟ صفات، داراى درجات هـستند، هم ـ        باشد، هم پى  
در گـذاردن   پـاى   بـا   . استاى براى محبت      علامت و مقدمه   درجاتِ نازله، 

بـروز و    عاشـق،  در   ، صـفت  همانى از    محبت و عشق، درجات بالاتر     ةجاد 
بـه درجـات بـالاترى از       كار بستنِ آن درجه،      با حفظ و به   و  . كند ظهور مى 

 .كند  ادامه پيدا مىنهايت تا بي ، و اين امر.يابد محبت دست مى
و همان صفت ممكـن اسـت       .  محبت باشد  ةتواند مقدم  پس يك صفت مى   

 ةبلكـه آن درج ـ   .  نيست و اين خلاف و تناقض    . پس از محبت هم بروز كند     
 در پـى محبـت بـروز        ،اش  عاليـه  ةآورد، و درج   اش، محبت را پديد مى     نازله
آيـد، كـه انـسان گهگـاه         البتّه سنگ محك خوبى هم به دست مـى        . كند مى

د، در سـير    نببيند آيا اين صفات كه در او وجود دار        . خودش را با آن بسنجد    
ت، خدا را شكر كند كه       اس صعود رو به    ،صعودى است يا نزولى؟ اگر صفت     

اگـر سـير    . در مسير محبت گام گذاشته و محبتش نيز در حال ارتقاء اسـت            
 . شناسى كند و در پى جبران و ترميم و اصلاح آن برآيد نزولى است، آسيب

توانـد بـراى خـودش در يـك          كنـيم، رهـرو مـى      صفاتى را كه ذكر مى    
ند و خـود را      يادداشت كند و در مقاطع مختلفى به آن مراجعه ك          ،جدول

 اكنونِ خود را بـا      محبت ةدرج.  خودش امتياز بدهد   محبتبسنجد، و به    
 ماه قبل و سال قبل مقايسه كند چنانچـه در مـسير صـعودى بـود،                 محبت

 ةسعى كند اين صفات را در خود تقويت كند كه تقويت و بالا رفتن درج              
 جـديت   صورت، با   اين غير و در . محبت است اين صفات، علامت بالا رفتنِ      
  .زدايى برآيد شناسى و آسيب و به فوريت درصدد آسيب

كند و يـا     و اما صفاتي كه در محب و عاشق، پديد مي يابد، يا بروز مي             
 :كند رشد مي
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   محب در جهت ارادة خالقةميل و ارادقرارگرفتنِ . 1-4-5
لب جاى گيرد، قلـب      خدا در ق   محبتاگر  : فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق 
 قلبـى انـسان، بـه تحقـّق ميـل و اراده و              ةكند، و ميل و اراد     را نورانى مى  

چه  ن است كه ببيند، خدا از     آفقط در پى     1.شود رضايت خالق، متمايل مى   
تر اسـت؟ آن را      چه راضى  خدا از .  است؟ و آن را انجام دهد      چيزى راضى 

هـر نگارشـى، در هـر       در هر عملى، در هـر فعلـى، در          . بيشتر انجام دهد  
،  هـر يـك از جـوارح       خواندنى و در هر مشغوليت كوچـك و بـزرگِ         

 راضى است يا خيـر؟ مبـادا        خداوند دائماً در پى اين است كه ببيند         عاشق،
ايـن نگـاه و محـك دائمـى،         . حضرت حق از اين فعلِ من ناراضـى باشـد         
 در وجود تـو     ،هر چه اين امر   . علامت اين است كه خدا را دوست دارى       

بررسي كـن   . تر است   تو خالص  محبتيان و جريان داشته باشد،      رَيشتر س ب
مـورد  “ محـكِ سنگ دهى در سنجش با    كه انجام مى   چند درصدِ أعمالي  

 ى كه ميلِ   اعمال  د؟ مخصوصاً آن  نآي بيرون مى سر بلند   ،  ” بودن رضايتِ خدا 
 . و رضايتِ پروردگار استرأيخلاف  نفسانيت بر

 كـدام عمـل   خداونـد از دانـيم   ما كـه نمـى    : اى بگويند  ممكن است عده  
همـه  . تـر اسـت    يـا از كـدام راضـى      . يك ناراضى   كدام ازراضى است و    

بـر مـا لازم و       واجب، واجب است البتهّ در حد استطاعت،         ةدانيم مقدم  مى
و اعمـالِ مـوردِ رضـايت يـا عـدمِ رضـايتِ        ، حـلال و حـرام     واجب اسـت  

ر به اين وظيفة بـسيار مهـم عمـل          اگ. پروردگار را به طرقِ ممكن بشناسيم     
  پيـامبر  .كرديم، بقية مسير مرحله به مرحله بر ما مكـشوف خواهـد شـد             

 2.”منْ عملَِ بِما يعلَم ورثهَ اللَّه علِْم ما لَم يعلـَم          “: فرمايد  مى )آلـه   و  االله عليه   صلي(گرامى
                                                      

فَإِنَّ حب اللَّهِ إِذَا ورثِهَ الْقَلْب و استضََاء بهِِ          :)الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج  بحارالأنوار .1
  جعلَ شهَوتهَ و محبته فِي خَالِقهِ...

  :)آله و االله عليه صلي( ألرسول،128: ص 40: ج  بحارالأنوار.2
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  و مكروهــات از مــستحبات و، محرّمــات وآن مقــدارى كــه از واجبــات
 مورد رضايت پروردگار است، هرقـدر آگـاهى         آنچهاز  . دانى، عمل كن   مى

هايـت،   اگر به دانسته .  كن رعايتتوانى اعمالت را با آن بسنجى،        دارى و مى  
خدا، علـم    . ” لَّه علِْم ما لَم يعلَم    ورثك ال “ ،بر مبناى رضايتِ خدا عمل كنى     

 . كند مابقى را هم گام به گام و مرحله به مرحله، به تو عنايت مى
توانى ده درصد از    دانى و مى   اگر ده درصد از دستورات پروردگار را مى       

 الهـى بـسنجى و حاضـرى در ايـن ده            ةاعمال خودت را با تـرازو و سـنج        
 را دا عمل كنى، و رضايت نفس و شـيطان  درصد، كاملاً مطابق رضايت خ    

زير پا بگذارى، مطمئن باش خداوند مقدارى از آن بخـش نادانـسته را از               
تـر بـدانيم،     نگوييد كه هر چه كـم     . طرق مختلف، به تو خواهد آموخت     

كنيم، خـودِ    توانيم بدانيم ولى براى دانستن، تلاش نمى       اگر مى . تريم راحت
 . ، عمل نكردن به رضاى پروردگار استاين تلاش نكردن

آن علمي كه طلب كـردن و آمـوختنش، بـر هـر مـرد و زنِ مـسلمان،                   
واجب است؛ يكي از مصاديقِ بارزش، همـين علـمِ بـه حـلال و حـرام و                  

  . پروردگار استأعمالِ موردِ رضايتِ
  آخرتحتيّ نعمتهاي  و  تمايل به دنياعدم. 2-4-5

  ت خالىرـ و آخ دنيامحبت از دل
  كه ذكر دوست توان كرد يا حساب قماش

 )سعدى(
  ودـا منزلِ جانان شـــخانه خالى كن دلا ت

  كنند دل و جان جاى لشكر مىهوسناكان كين 
  )حافظ(

 كـه خـدا را      آنگـاه  ،مـؤمن : فرمايد ء مى البيضا هًْالمحج در   فيض كاشانى 
 و خـاطر خواهانـه، نگـاه        ؛ با چشم ميـل و شـهوت       دوست بدارد، به دنيا   

تواند از آن اسـتفاده      به دنيا به چشم يك وسيله و ابزارى كه مى         . كند نمى
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 هم به چـشم      به آخرت  و. كند و بس   كند تا به عشق الهى برسد، نگاه مى       
آخـرت  . خواهـد   بردن نمى  آخرت را هم براى لذّت    . كند رغبت نگاه نمى  

آن را تحويـل  بايـد  ، ت كه سرِ راهِ رسيدن بـه پروردگـار      اى اس  هم جايزه 
كـّان و سـكّو     عنـوان پل   بـه فقط   ما بايد از آن      .از آن گذر كنيم   بگيريم و   

  . خاطر آن، كار نكنيم استفاده كنيم ولى به
   نتوان داد و آخرتدوست به دنيا
   به از دراهم معدودصحبت يوسف

 )سعدى(

  ها وسوسهقطع . 3-4-5
  ”تقطع الوساوس“:  اول از محبتةدرج: فرمايد  مىخواجه عبداالله انصارى
  ، عشق است و بسزبند وسوسهپو

  سواس را بسته است كس؟وورنه كى 
  )مثنوى(

 .شود  ، با پوزبندِ عشق، مهار مى هميشگى شيطانة، حربوسوسه

  عدم اشتغال به غير از خدا. 4-4-5
 1”  حب اللَّهِ فلََم يشتْغَلُِوا بغِيَرِه     هًَْوجد حلاَو “: يدفرما مى )السلام  عليه(امام صادق 

  او، از خـوردن و     يهـا   مـشغوليت  ةهم ـ. شود  مشغول غير خدا نمى    عاشق،
 همـه و همـه، بـراى        ،صحبت كردن، و خوانـدن و ديـدن و كـار كـردن            

 . خداست يا مستقيماً يا با واسطه
 عبدٍ أخَلْاَه عنْ كلُِّ شاَغلٍِ و كلُِّ ذِكـْرٍ سـِوى            حب اللَّهِ إذَِا أَضاَء علَى سرِِّ     “
 از هـر مـشغوليت      ، او را  حب پروردگار اگر بر درون كسى بتابـد        2”اللَّه

                                                      
إِذَا تخََلَّى الْمؤْمنُِ مـِنَ الـدنْيا سـما و وجـد             :)الـسلام   عليه( ألصادق ،13: ص 16: ج  الشيعهًْ  وسائل .1

   حب اللَّهِ فَلَم يشْتغَِلُوا بغَِيرِهِ  حلَاوهًْ
  :)السلام عليه( الصادق،192 :ص  الشريعهًْ  مصباح.2
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  . كند او را از هر ياد و هر ذكر ديگرى، خالى مى. كند ديگرى خالى مى

   خالى از اغيار نيابىتا خلوت دل
ر از يار نيابىبام و در آن خانه پ  

  )كمال خجندى(
 از هـر مـشغوليتِ غيـرِ الهـي،          )الـسلام   عليـه (روست كه امـام سـجاد      ازاين

رِ          “فرمايد   كند و مى   استغفار مى  اللَّهم إنِِّي أسَتغَفِْركُ منِْ كـُلِّ شـُغُلٍ بغَِيـ
توان نام طاعت بر آن گـذارد،        خدايا هر مشغوليتى اگر مى    . ” طَاعتكِ

والاّ، ” ألحمــد الله“ انجــام گرفتــه اســت، و بــا نيــتِ عبــادت عاشــقانه
هر مشغوليتى، هـر تكـان دادن جـوارحى، هـر صـرف      . ” أستغفر االله “

توانم بر آن مهر طاعـت و عبـادت، بـا            اى، اگر مى   كردن لحظه و ثانيه   
تغَفِْركُ مـِنْ    “بزنم، خدا را شكر، والاّ      نيت عبادت خالصِ عاشقانه      أسَـ

  1.” كُلِّ شغُُلٍ بغَِيرِ طَاعتكِ

   2 غير او برميل  وترجيح محبوب. 5-4-5
 وزيدن آغاز كند، اگر انسان به اين افتخار         ، نسيم محبت  ،بر دل سالكى   اگر

 برسـد،   انـس  بـه    آنجا خيمه بزند و     ، محبوب سارِ نايل شود كه بتواند در سايه     
باشرََ “بايد اين حالت بروز كند كه محبوب را بر غير محبوب ترجيح دهد و               

گويد آن را اجرا كند و ببينـد         دنبال اين باشد ببيند، محبوب چه مى       . ” أوَامرَِه
 . كند از آن دوري ميكند، چه چيزى نهى مى كه معبود و محبوب از

                                                      
 بغَِيرِ ذكِْـرِك و مـِنْ    أَستغَْفِرُك منِْ كُلِّ لَذَّهًْ  : )السلام  عليه( ألسجاد ،151: ص 91: ج  بحارالأنوار .1

  قُرْبكِ و منِْ كُلِّ شغُُلٍ بغَِيرِ طَاعتكِ بغَِيرِ أُنْسكِ و منِْ كُلِّ سرُورٍ بغَِيرِ  كُلِّ راحهًْ
 استَأْنَس فِي ظِلَالِ     إِذَا هاج ريِح الْمحبهًْ    :)السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .2

         امِرَهاشَرَ أَوب و اها سِولَى مع وببحآثَرَ الْم وبِ وبحلَى       الْما عمهاخْتَار و هاهِينَو تَنَباج و 
َا كُلِّ شيرهِِمءٍ غَي 
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   گذر نكردبعد از تو هيچ در دل سعدى
  آن كيست در جهان كه بگيرد مكان دوست

 )سعدى(

  1كنار گذاشتن هر ذكري جز ذكر او. 6-4-5

و . بـرد   مـى  گيرد و فقط از يادِ خدا لذّت        مى عاشق، فقط با ياد خدا انس     
  هًْلَذَّركُ مِنْ كلُِّ أَستغَْفِ“. كند از هر لذّت ديگرى عذرخواهى و استغفار مى     

ِرِ ذِكرْكَبغِي ” 

محبت بنده به خدا، حالتى اسـت كـه         : نويسد  مى ” هًْالانوارالساطع“صاحب  
شود و از آن تعظيم به حق، ترجيح دادن رضـاى پروردگـار              در قلب يافت مى   

 . شود  بردن از نام و ياد پروردگار حاصل مى گرفتن و لذّتبر غير و انس

   مقام صبر. 7-4-5
 اين است كه انسان،     محبتاز ثمرات   : گويد ن مى صاحب منازل السائري  

 و لـذا از اميرمؤمنـان     . گذرانـد  مصائب و بلايا را با آرامـش، از سـر مـى           
 2” أَفضْلَُ الصبرِ الصبرُ عنِ المْحبوبِ“: نقل است كه )السلام عليه(على

   من از روى دوست ممكن نيستاگرچه صبر
   ماهى از آبهمى كنم به ضرورت چو صبر

 )سعدى(

                                                      
نْ             :)السلام  عليه( ألصادق ،23: ص 67: ج  بحارالأنوار .1 حب اللَّهِ إِذَا أَضَاء علَى سِرِّ عبـدٍ أَخْلَـاه عـ

  كُلِّ شَاغِلٍ و كُلِّ ذكِْرٍ سِوى اللَّه
 فـي تعقيـب     ،338: ص 86: ج بحـارالأنوار ،  )السلام  عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين   رالحكم غر .2

نْ                :  الْفجَرَ يوم الجْمعهًْ    صلاهًْ نْ والَـاك و معـاداتهِِم مـ سددوا عقوُد حقِّـك بِموالَـاتهِِم مـ
  هِم علَى ما أَصابهم فِي محبتكعاداك و صبرِ
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  مقام رضا. 8-4-5
 اسـت، بـه     محبترضايت، از ثمرات    : دنويس مي  هًْالسعاد صاحب معراج 
 جمال محبـوب    ةاگر بلايى برسد، چون مستغرقِ مشاهد     : يكى از دو وجه   

كـه، بلاهـا را حـس        و وجـه دوم آن    . است، درد و رنجِ بلا را حس نكند       
 1 .كند، لكن به آن راضى و راغب باشد، چون از دست دوست است

  ، كه شاهد ساقى است بخورم زهربه حلاوت
 ، كه درمان هم ازوستبرم دردـ ببه ارادت

  دـم خونين اگر به نشود، به باشــزخ
 خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم از اوست

  غم و شادى برِ عارف چه تفاوت دارد؟
  ساقيا باده بده، شادىِ آن، كين غم از اوست

 )سعدى(

   و اطاعتعبادت. 9-4-5
  چون دوستش دارم عبادت2 .”إنّى أعَبده حباً“: فرمايد مى )السلام عليه(امام صادق

نويـسم، فقـط يـاد        عاشـقانه نمـى    ةلبتهّ فقـط نام ـ   اكنم، عبادتى عاشقانه،     مى
كـنم و   پرستم، او را عاشقانه عبـادت مـى   اشقانه مىكنم، او را ع  عاشقانه نمى 

اً لـَه و          “. برم فرمان مى   ـ قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ حبـ ه ـ عِ و  بًُادـ  ه   3. ”امِرَ الكِ
 نه بـا    ، عاشقانه ند،لكنگوش به فرمان او هست    ستايشگرانِ كريم و بزرگوار،     

  .ى، فقط از سرِ عشقهاى اخرو نيتِ پست دنيوى و نه حتّى با نيت
                                                      

و أَنْ تجَعلَ حبـي إيِـاك       ...أَسألَكُ حبك    :)السلام  عليه( ألسجاد ،148: ص 91: ج  بحارالأنوار .1
 ِانكينْ عِصذَائِداً ع كقِي إلَِيشَو و ِانكقَائِداً إلَِى رِضْو  

لَّ علَـى ثَلَاثَـهًْ          : )السلام  عليه( ألصادق ،62: ص 1: ج  الشيعهًْ  وسائل .2   إِنَّ النَّاس يعبدونَ اللَّه عزَّ و جـ
ع و آخَـروُنَ             فِي ثَوابهِِ فَتِلْـك عِبـادهًْ        يعبدونهَ رغْبهًْ   أَوجهٍ فطََبقهًَْ   الحْرَصـاءِ و هـو الطَّمـ

عهًْيادعِب ْفاً منَِ النَّارِ فَتِلكخَو َونهدهًْ ببهر هِي بِيدِ وْل  العج زَّ وع َاً لهبح هدبَلكَِنِّي أع و  
   قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ حباً لهَ :)السلام عليه( ألصادق،62: ص 1: ج  الشيعهًْ  وسائل.3
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  ترك معصيت. 10-4-5
خدايا مرا آن قدرتى نيـست كـه خـود را از            : فرمايد مى )السلام  عليه(امام على 

كه مـرا    مگر آن . ، به حالت طاعت و فرمانبرى منتقل كنم       حالت معصيت 
اگـر انـسان     1” قْتٍ أَيقَظتْنَِي لمِحبتِك  إِلَّا فِي و  “. كنىبه عشقِ خودت بيدار     

 بايـد از معاصـى و        پروردگار متنبه و بيـدار و هوشـيار شـود،          محبتبه  
اين ميزان و ترازوى  .  روى بگرداند  سوى فرمانبرى و اطاعت    ها به  نافرمانى
 . خودمحبت است براى سنجيدن ميزان  خوبى

ك ذَائـِداً      “: يدفرما مي عاشقان   در مناجات  )السلام  عليه(امام سجاد   شـَوقِي إِليَـ
 .  و گناه شود خدايا شوقى نصيبم كن كه مانع نافرمانى2.”  عنْ عِصيانِك

  )السلام  مهيعل(و أئمه )آله و االله عليه صلي(تبعيت از پيامبر. 11-4-5

ه فـَاتَّبعِونِي         “ة شريف ة در آي  ،تبعيت از پيامبر   ونَ اللَّـ بـه  ”  إنِْ كنُـْتُم تُحبِـ
اى پيامبر، به پيروانت بگو؛ اگر خـدا        : فرمود. است بيان شده شكل صريح   

ت كنيـد          ت پيـامبر، نهفتـه د       3.را دوست داريد، منِ پيامبر را تبعيـ ر  تبعيـ
 خـود  و اگر او تبعيت و ولايـت     . تبعيت از دستورات و فرمايشات اوست     

  ـ               معصومين ةرا به ائم  ت از كـلام و سـنّت ائم  ةتـسرّى داده اسـت، تبعيـ
لذا در حديث آمده    . معصومين نيز مصداق بارز تبعيت از پروردگار است       

 ـ    هر كسى خـدا     4.”  منْ أَحبه اتَّبعكُم  “: است ةرا دوسـت بـدارد، شـما ائم 
 . معصومين را تبعيت خواهد كرد

                                                      
نْ           : )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،98: ص 91: ج  بحارالأنوار .1 إلِهَِي لَم يكنُْ لِي حـولٌ فَأَنْتَقـِلَ بِـهِ عـ

  معصِيتكِ إلَِّا فِي وقْتٍ أيَقَظْتَنِي لمِحبتك
   1، پاورقي 308:  ص:به. ك.ر .2
إِنْ كُنْتُم تحُِبونَ : هلِ الدينُ إلَِّا الحْب؟ قَالَ اللَّه     :)لامالس  عليه( ألصادق ،95: ص 27: ج  بحارالأنوار .3

 اللَّه كُمبِبحونِي يِفَاتَّبع اللَّه 
  ممنْ أَراد اللَّه بدأَ بكُِم و منْ أَحبه اتَّبعكُ: )السلام عليه( ألهادي،154: ص 99: ج  بحارالأنوار.4
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  دعا و مناجات. 12-4-5
ك فـِي قلَبْـِي        “: در مناجات امام معصوم آمده است      . ”  و قدَ عرَفْت حبـ

 حـال كـه   “. دارم خدايا من در قلبم شناختم و فهميدم كه تو را دوست مى           
 1.تـوانم تـو را نخـوانم       مىگونه  چ  دارم، در قلبم فهميدم كه تو را دوست      

پس دعا كردن، صدا زدنِ پروردگار، مناجات كردن و بالاتر از آن، عشق             
زبانى با پروردگار، يكى از صفات بارزى اسـت          همبه   قِبه مناجات و عش   

 . كه بايد در وجود محب جلوه كند
اى گـذر     بر دل بنده   محبت كه نسيم    آنگاه: فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق  

هـاى    و نجـوا و سـخن       به روح مناجات   2.”  هًْالمْناَجاحِ  لَ إِلَى رو  وص“كند،  
 . شود  وصل مى، خداخودمانيِ

  گريه. 13-4-5
ب     بكـَى شـُع   “: اسـت  دهنقـل ش ـ   )آلـه   و  االله عليـه    صـلي (از زبان پيـامبر    يب مـِنْ حـ

در . كند انسان عاشق، زياد گريه مى    . كرد  مى زياد گريه  )الـسلام   عليه(شعيب3”اللَّهِ
قـدر   ، يعنى ايـن   ”حتَّى عمِي “: گويد مورد شعيب كه در حد عالى است، مى       

 غيـر   اينكـه رى يعنـى    اند اين كو   بعضاً گفته . شد كرد كه كور مى    گريه مى 
 . شد ديد و يا متوجه غير خدا نمى خدا را نمى

  زگرية مردم چشمم نشسته در خون است
  ببين كه در طلبت حال مردمان چون است

 )حافظ(

                                                      
إلِهَِي كَيف أدَعوك و قَد عصيتكُ و كَيف لَا          :)السلام  عليه( ألصادق ،92: ص 91: ج  بحارالأنوار .1

  أدَعوك و قَد عرفَْت حبك فِي قَلْبِي و إِنْ كُنْت عاصِيا
 استَأْنَس فِي ظِلَالِ     إِذَا هاج ريِح الْمحبهًْ    :)السلام  عليه(ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ  مستدرك .2

...الْمحبوبِ       وصلَ إلَِى روحِ الْمنَاجاهًِْ
 حب اللَّهِ عـزَّ      منِْ )الـسلام   عليه(يببكَى شعُ  :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج  بحارالأنوار .3

 مِيتَّى علَّ حج و  
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   )آله و االله عليه صلي(دوستي پيامبر. 14-4-5
  از صـفاتى   )الـسلام   عليـه ( و خانـدان عـصمت     )آلـه   و  هاالله علي   صلي(شدت علاقه به پيامبر   

االله  صلي(لذا پيامبر .  پروردگار، بروز و ظهور كند     محبتاست كه بايد پس از      

هر كـه خـدا را دوسـت دارد،    . ” من أحب االله فليحبنى“فرمايد   مى)آلـه  و  عليه
  1.بايد مرا هم دوست داشته باشد

ب النَّبـِي     “: فرمايد مى )سلامال  عليه(حضرت على  هـر كـه    2” منْ أَحب اللَّه أَحـ
  .  را هم دوست دارد)آله و االله عليه صلي(خدا را دوست داشته باشد، پيامبر

  )السلام  مهيعل(دوست داشتنِ اهل بيت. 15-4-5

كسى كه خدا را دوست دارد بايد مـرا نيـز           : فرمايد  مى )آله  و  االله عليه   ليص(پيامبر
و كسى كه مرا دوسـت دارد، بايـد عتـرت مـرا هـم               . دوست داشته باشد  

ــ 3.دوســت داشــته باشــد  ــارهاو پي ــا اش ــه حــسن و   مبر باره اى خــاص ب
و را دوست دارد، بايد اين د  مكسى كه   : اند اند و فرموده   كرده )السلام  عليه(حسين

  .4.را دوست داشته باشد

  )السلام عليه(دوست داشتنِ شيعة علي. 16-4-5
هـر كـه خـدا را دوسـت دارد، مـا را             : فرمايـد  مـى  )السلام  عليه(حضرت على 

                                                      
نْ            :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،355: ص 3: جل  الوسائ  مستدرك .1 نْ أَحـب اللَّـه فَلْيحِبنِـي و مـ مـ

  أَحبنِي فَلْيحِب عِتْرَتِي
نْ          : )السلام  عليه(المؤمنين مير أ ،198: ص 35: ج  بحارالأنوار .2 منْ أَحب اللَّه أَحب النَّبِـي ص و مـ

  أَحب النَّبِي أَحبنَا 
لَّ و أَحِبـوا            :)آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،76: ص 27: ج  بحارالأنوار .3 أَحِبونِي لحِب اللَّهِ عـزَّ و جـ

أَحِبونِي بحِب ربـي   :)آله و االله عليه  صلي( ألرسول ،104: ص 27: ج بحارالأنوار و   لحِبيأهَلَ بيتِي   
و أَحِبوا أهَلَ بيتِي بحِبي فَو الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ رجلًا صفنََ بينَ الرُّكنِْ و الْمقَامِ صـائِماً                   

   و ساجِداً ثُم لَقِي اللَّه عزَّ و جلَّ غَيرَ محِب لِأهَلِ بيتِي لَم ينْفعَه ذلَكِ و راكعِاً
سنُ و  )آلـه  و االله عليـه    صـلي (قَـالَ النَّبِـي    :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،281: ص 43: ج  بحارالأنوار .4  و الحْـ

الِسنُ جيسْهِالحَلَى فخَِذينِ : انِ عَذيه حِبنِي فَلْيبنْ أَحم  
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 1. ما را هم دوست داردةدوست دارد و كسى كه ما را دوست بدارد شيع

  دار گر خدا را دوست دارى مصطفى را دوست
 دار اى، مرتضى را دوست حب مصطفىگر م

  دار يار خود ياران ما دارند دوست دوست
  ما محب دوستدارانيم ما را دوست دار
  )ىاالله ول شاه نعمت(

   و مسجددوست داشتنِ قرآن. 17-4-5 
 دوسـتان   2دارد، وسـت مـى    را د  كسى كه خدا را دوست دارد، قـرآن       

 چون محـلِّ تـردد      دارد  مساجد را دوست مى    ،ودارد خدا را دوست مى   
 .دوستان خداست

   و گذشت نسبت به بندگان خدا عفو. 18-4-5
 محبـت صفاتى كـه پـس از       و از   ،  محبتاز ديگر علايم بروز و ظهور       

 .بايد در انسان بروز و ظهور كند، گذشت از بندگان است
خـواهم دوسـتت داشـته باشـم،         خدايا، مـى  : به خدا گفت   )السلام  عليه(اوودد 
: خـدا فرمـود   .  تو در وجودم بالا و بـالاتر بـرود         محبت ةدرجخواهم   مى

 3.”  ي التَّجاوز عنْ عبِادِيمحبتفَإنَِّ “

                                                      
نْ أَحـب اللَّـه أَحـب النَّبِـي         : )السلام  عليه(المؤمنين  أمير ،128: ص الكوفي  تفسيرفرات .1 االله   صـلي (مـ

  نَا أَحب شِيعتَنَا و منْ أَحب النَّبِي أَحبنَا و منْ أَحب)آله و عليه
نْ أحَبنِـي      :)آلـه   و  االله عليه   صلي( ألرسول ،355: ص 3: جل  الوسائ  مستدرك .2 منْ أحَب اللَّـه فلَيْحبِنِـي و مـ

  أحَب عِترَْتِي فلَيْحِب القْرُآْنَ فلَيْحِب عِترَْتِي إنِِّي تاَركِ فيِكمُ الثَّقلَيَنِ كِتاَب اللَّهِ و عِترَْتِي و منْ
  : )السلام عليه( إنَّ االله أوحي إلي داود،428: ص 12: جل الوسائ مستدرك .3

فـَإِنَّ  : محبتَـك؛ قَـالَ   : فَما ذَا تُريِـد؟ قَـالَ     : قَالَ. أعَيتْنِي الخَْلِيقَة فِيك  : ما لِي أَراك منْتَبِذاً؟ قَالَ    
  محبتِي التَّجاوز عنْ عِباديِ فَإِذَا رأيَت لِي مريِداً فكَنُْ لهَ خَادِماً
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 علاقمندي به سعادت همگان، دعـوت بـه عبـادتِ         . 19-4-5
  عاشقانه با هدف افزودن بر عاشقانِ خدا 

 كمك كردن و خدمت كردن به       ، ديگر علائمِ بروز و ظهورِ محبت      از
و “ فَكـُنْ لـَه خاَدِمـاً      ،فَإذَِا رأَيت لِي مرِيـداً    “ كه در راه خدايند      ي است آنان

خواهد به من نزديك شود، و       خواهد و مى   اگر كسى را ديدى كه مرا مى      
  1.وست و خداشناس شود، به او خدمت كنخواهد خدا د مى

هـايى از خـداجويى در    يـابى كـه رگـه     خدا اگر كسانى را مى اى عاشقِ 
بايـد  . ي به ايـشان بـه پـا خيـزي         ى خدمتگزار اايشان وجود دارد، بايد بر    

يك عاشق، بر اين اعتقاد نيست      . به محبت خدا فرا بخوانى    نيز  ديگران را   
چنين اعتقادى ندارد كـه  . ت و بس  كه آغوشِ خدا، فقط جاى يك نفر اس       
يك عاشق، اين اعتقاد را ندارد      . شود اگر ديگران بيايند، جاى او تنگ مى      
زمان با مـن صـداهاى        اگر هم   و شنود كه گوش خدا فقط يك صدا را مى       

 خدا بايد   عاشقِ! ديگرى هم بلند شود، ممكن است حواس خدا پرت شود         
هر چـه بيـشتر،     . عاشق خدا كند  به اين اعتقاد رسيده باشد كه، خلايق را         

گفت دوستم   )السلام  عليه(خدا به داوود  . تر، بهتر   و عميق  تر شديد  و هر چه  . بهتر
نيـز  ، مـرا نـزد خلقـم         خودت دوسـتم داري    علاوه بر آنكه   و ؛داشته باش 

كـن   نحوي فراهم  زمينه را به   2.” أَحبِنِي و حببنِي إِلَى خلَْقِي    “ .محبوب كن 
و ايـن امـر از ايـن صـفت ناشـي            . كه مردم هم، مرا دوست داشته باشـند       

شود كه در عمقِ وجودت، بتواني همه را دوست داشته، برايِشان خيـر              مي

                                                      
  3 صفحة قبل، پاورقي :به. ك.ر .1
أَحِبنِي : )مالسلا  عليه(قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ لِداود     : )آله  و  االله عليه   صلي( ألرسول ،37: ص 14: ج  بحارالأنوار .2

اذكُْـرْ  : يا رب نعَم أَنَا أُحِبك فكََيف أُحببك إلَِى خَلْقكِ؟ قَـالَ          : و حببنِي إلَِى خَلْقِي قَالَ    
  أيَادِي عِنْدهم فَإِنَّك إِذَا ذكََرتْ ذلَكِ لهَم أَحبونِي 
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ها را رقيب و معارضِ خود نداني، چـرا كـه            ها را بخواهي و آن     و بهترين 
 ديگـران  داشـتنِ  دوسـت : ولي با اين توجه كه   . آغوش خدا نامحدود است   

 . و نه براي محبوب شدنِ خودمان1،خدا براي فقط هم
ايد،  ، قدم گذاشته  ، و در راه عبادت عاشقانه     محبتاى كسانى كه در راه      

ها نيـز بياموزيـد    بايد تلاش كنيد ديگران را نيز، عاشقِ خدا كنيد و به آن  
 . كه بعد از آموختن، بروند ديگران را عاشق خدا كنند

أَنَــا “. خــدايا گفتــى دوســتم بــدار، دوســتت دارم: گفــت )الــسلام عليــه(داوود
كتوانم مخلوقات را عاشقت كنم؟ خـدا گفـت         طور مى  ولى چه . ” أُحِب :

“  مهْعِند ادِيَهـا   اگـر آن  . هاى مرا جلو چشمشان بيـاور      نعمت. ” اذْكرُْ أي
قـدر دوستـشان دارم،      ، و چه  ام قدر به ايشان نعمت داده     بدانند كه من چه   

  2.، مرا دوست خواهند داشت”أَحبونِي“

   و صفا و يكرنگى صدق. 20-4-5
 3.اگر كسى عاشق باشد راستگو خواهد شد: فرمود )السلام عليه(داوود

  بذل مال و جان بر شنيدن نام دوست. 21-4-5
: گوينـد   مـى شـنيد كـه ملائكـه   . خيلى خدا را دوست داشت  )السلام  عليه(ابراهيم

خيلى عاشق ايـن كـلام       )الـسلام   عليه(ابراهيم . ” و الرُّوح   هًْسبوح قدُوس رب الْملاَئِكَ   “
ام  نيمى از دارايى  : به ملائك گفت  . از شنيدن نام دوست خيلى شيفته شد      . شد

) الـسلام   عليـه (ابراهيم،آن ذكـر را تكـرار كردنـد       بار ديگر بگوييد،     دهم، يك  را مى 

  4.تكرار كنيد  يك بار ديگر،دهم  ديگر را هم مىآن نيمِ: گفت

                                                      
فَمنْ أَحب عبداً فِي اللَّهِ فَإِنَّما أَحب اللَّـه و         :)الـسلام   عليه( ألصادق ،251: ص 66: ج بحارالأنوار .1

  لَا يحِب اللَّه تعَالَى إلَِّا منْ أَحبه اللَّه
  2 صفحة قبل، پاورقي :به. ك.ر .2
  يا داود منْ أحَب حبيِباً صدقَ قَولَه :)السلام عليه(اود أنََّ اللَّه أَوحى إِلَى د،42: ص 74: ج بحارالأنوار .3
  748: ص  السعادهًْ معراج .4
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  كاين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست
  تـامه بذل كنم بر پيام دوســـا جان و جــت

  )سعدى(
  شيرين شدن ياد دوست در كام. 22-4-5

شود كه كـلام محبـوب نـزد         ، موجب مى  محبت: گويد  مى  نراقى ةعلاّم
و محـب، بايـد از      . يـاد محبـوب شـيرين باشـد       . محب، شيرين جلوه كند   
 ببرد و از شنيدن هيچ كلام ديگرى، اين شـيرينى        شنيدن نام محبوب، لذّت   

رينىِ هر كلامى، از كام او بيرون رود و كلام محبوب و شي.  نكندرا حس
 .در نزد او شيرين باشد

   شدنِ خدمتلذتّ بخش . 23-4-5
، ” هًْالخدم ـتلـذّ   “: گويـد  مى علائمِ محب    ةدربار خواجه عبداالله انصارى  

خدمت كردن به پروردگار و خدمت كـردن بـه خادمـان پروردگـار و               
  .ردن به مريدان پروردگار، بايد نزد شما لذيذ جلوه كندخدمت ك

  اعلام دوستي خدا به ديگران. 24-4-5
كنـد، ايـن      در انسان بروز مى    محبتيكى از علايم و صفاتى كه پس از         

لـذا اگـر خـدا را    . كند  به خدا را نزد ديگران، اعلام مى     محبتاست كه،   
 .يددوست داريد بايد به او اعلام كنيد كه دوستش دار

حتـّى اگـر مـرا در آتـش هـم بيانـدازى،             : فرمايـد  مى )الـسلام   عليه(امام سجاد 
“    اكي إِيبلَ النَّارِ بِحدهم كه دوسـتت دارم،      ، به همه خبر مى    ”لَأخُبْرِنََّ أَه

 1.كنم  حتى در آتش نيز، اعلام عمومى مى

                                                      
أَنِّـي  الهى لَئنِْ أدَخَلْتَنِي النَّار لَأُحدثنََّ أهَلهَـا     :)الـسلام   عليه( ألسجاد ،121: ص 91: ج بحارالأنوار .1

لَـئنِْ أدَخَلْتَنِـي      لَئنِْ أدَخَلْتَنِي النَّار لَأُخْبِرَنَّ أهَلَ النَّـار       ،595: ص دالمتهج  مصباح  و أُحِبك
  لك النَّار لَأُخْبِرَنَّ أهَلَ النَّار
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  رو كردن به جانب خدا. 25-4-5
: كه بايد در پى مقام محبت بروز كند، ايـن اسـت كـه             از صفات ديگرى    

هميـشه خـودش را رو در روى خـدا احـساس            . كنـد  انسان به خدا رو مـى     
هِ          “كند،   مى  مـؤمن اگـر     1 .”أَلْمؤْمِنُ إذَِا عرَف ربه أحَبه و إذَِا أحَبه أَقْبلَ إِلَيـ

ت بـدارد، بـه او رو   دارد و اگر او را دوس ـ خدا را بشناسد، او را دوست مى    
 كنـد، ديگـر بـه     اين اقبال و رو كردن به خدا را حس كند، و وقتى لذتِّ    مى
 هـم، بـه     ديگر بـه آخـرت    . كند جز به چشم يك وسيله، نگاه نمى        به ،دنيا

به آخرت هم نگاهِ ابزارى دارد، بـراى        . كند چشم يك درخواست نگاه نمى    
درست است   . ”هًْ هو بجِسدهِِ فِى الدنْيا و روحه فِى الĤْخِرَ        و“. رسيدن به خدا  

 . شتافته است و لقاءكه پايش در دنياست، ولى روحش، زودتر به آخرت

  و ديدارتقاضاى لقاء ،عدم كراهت از مرگ. 26-4-5

. بينـد   خـدا را مـى     توانـد  ، مـي  انسان نـه بـا چـشم سـر، كـه بـا چـشم دل               
 خدايا محبت و عشق تو در قلـب         ”عقدَ حبك علىَ قَلْبيِ   “: گفت )السلام  عليه(شعيب

 2 ”أوَ أرَاك“ تو را ببينم اينكهتوانم صبر كنم مگر  من گره خورده لذا نمى
  ست حال من داند كسى كه روى تو ديده

   نتواندكه هر كه دل به تو پرداخت صبر
  )سعدى(

اش  و اگر ايـن ملاقـات لازمـه       . انسان دوست دارد كه به ملاقات برسد      
المـوت   به ملـك   )السلام  عليه(ابراهيم. مرگ باشد، انسان مرگ را دوست دارد      

                                                      
  7: ص 8: جاء البيض  لمحجهًْ ا.1
ت       : )آله و االله عليه   صلي( ألرسول ،380: ص 12: ج بحارالأنوار .2 ا بكَيـ ي مـ يديِ أنَـْت تعَلـَم أنَِّـ إِلهَِي و سـ

  راكخوَفاً مِنْ نَارِك و لَا شوَقاً إِلَى جنَّتِك و لَكِنْ عقَد حبك علَى قَلْبِي فَلَست أصَبرُِ أَو أَ



   353 محبتآمدها و ثمراتِ  پي

 ـ    “مگر خدا نگفت تو خليـل مـن هـستى؟           : گفت ت خلَِيلً لْ رأَيـ ا يمِيـت   فَهـ
المـوت   كشد؟ خدا بـه ملـك       آيا يك خليل، خليل خودش را مى       1 ”خلَِيلهَ؟
مگر ما با هم دوست و خليل نيستيم؟ مگر تو محـب            : برو به او بگو   : گفت

 مگـر تـو اظهـار محبـت     ”؟اء حبِيبـِه  هلْ رأَيت حبِيباً يكْرهَ لِقَ    “من نيستى؟   
 بـه   اينكـه ويى عاشق من هستى؟ آيا يـك عاشـق از           گ كنى؟ مگر تو نمى    نمى

گفـت   )الـسلام   عليـه ( بـود كـه ابـراهيم      اينجا؟  !ملاقات معشوق بيايد كراهت دارد    
“نَ فَاقْبِضĤْا بگير و مانعِ ملاقات را بردارالموت، جانم ر  بگير اى ملك”ال. 

ايـن درجـه را     : فرمايـد  فيض مى البيضاء، ملاّ محسن     هًْو لذا صاحب محج   
 عالى، محبـت را     ة قلبش، در درج   ةكند مگر آن كه با هم      كسى وجدان نمى  

حس كرده باشد و اگر آدمى به اين درجه برسد و بداند كه مـردن، سـبب                  
  .شود گيرد و طالب مرگ و لقاء مى  خواهد شد قلب او آرام نمىلقاء
  شوق. 27-4-5

 أَلْأنُْس و الْخـَوف   “: گويد  مى  نراقى ةعلاّم.  است محبت نيز از آثار     شوق
 ـو الشَّوقُ كلُُّها منِْ آثَـارِ        بحْاگـر انـسان از وراى پـرده و از وراى          . ”  هًْالم

هـايى از جمـال      هاى غيـب، انـدكى كـسب اطـّلاع كنـد، گوشـه             حجاب
 چه در معرفت، و چه در ،يابد شود و نيز مى پروردگار بر او مكشوف مى   

توانـد بـه كنُـه جـلال      بيند كه نمى و مى. شته استقصور دا، بسيار  عبادت
آيـد،   لذا يك انگيزشى در درونـش پديـد مـى         . پروردگار دست پيدا كند   

. خواهد بـه بـالا و بـالا و بـالاتر برسـد             يك هيجان، يك تلاطم، كه مى     
ب و نزديكـى    جات بالاترى از معرفت دست يابد، به قـُر        خواهد به در   مى

اى   محب در هـر درجـه  و انسانِ . اين حالت را شوق گويند    . بيشترى برسد 
                                                      

  هلْ رأيَت حبِيباً يكْرَه لِقَاء حبِيبهِ: )السلام عليه(المؤمنين  أمير94، :ص 2: جل الوسائ مستدرك .1
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و اين امر، سـنجه و ميـزان خـوبى          . كه هست بايد شوق بر او غالب باشد       
قدر، دوسـت    است كه آدمى در خود تأمل كند، و خود را بسنجد كه چه            

 محبـت،  ةقـدر دوسـت دارد كـه درج ـ     را بيشتر بـشناسد، چـه     دارد خدا   
قدر دوست دارد كه بـه خـدا     خودش را افزون كند؟ چه      و ارادت  اطاعت

هـا بـر او      قـدر دوسـت دارد ناشـناختنى       تر شـود؟ چـه     نزديك و نزديك  
 .گويند ين جولان دائمى را شوق مىمكشوف شود؟ ا

  حياء. 28-4-5
حياء گناه، حياء تقـصير،     :  پنج نوع است   حياء: فرمايد مى )السلام  عليه(امام صادق 

      خودِ محبت هم، يك نـوع حيـاء         1.حياء كرامت، حياء هيبت و حياء حب
اى مـرا دوسـت      ندهاگر ب : فرمايد  از جانب خدا مى    )آله  و  االله عليه   صلي(لذا پيامبر . است

محب، دائماً  . پوشانم دارم و لباس حياء، بر او مى       داشته باشد او را دوست مى     
م     “از خدا شرمناك است،       خـدا  اينكـه تـا   . ”حتَّى يستحَيِي مِنـْه الخْلَـْقُ كلُُّهـ

 2.كنند كند خلق از او شرم و حيا مى كارى مى

  ،هيبت، و خوفتعظيم. 29-4-5
عظمـت و   .  اسـت  كند، تعظـيم   از صفات ديگرى كه در انسان بروز مى       

             ،بزرگى و نامتناهى بودن پروردگار و صفات جمال و جلال او نزد محب
شـود كـه      و خوفي مي   و اين امر موجبِ هيبت    . بروز و ظهور بيشترى دارد    

 .اندد مي از آثار محبت  آن راة نراقىعلاّم

                                                      
سهًْ   : )السلام  عليه( ألصادق ،463: ص 8: جل  الوسائ مستدرك .1  ـ      الحْيـاء خَمـ بٍ و   أَنْـواعٍ حيـاء ذَنْ

    و حياء حب و حياء هيبهًْ حياء تَقْصِيرٍ و حياء كَرَامهًْ
و ألُْبـِسه الحْيـاء حتَّـى       ... فَإِذَا أَحبنِي أَحببتهُ   :)الـسلام   عليه( ألصادق ،28: ص 74: ج بحارالأنوار .2

  هميستحَيِي مِنهْ الخَْلْقُ كُلُّ
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  ديدن پروردگار در قلب. 30-4-5
 در محبـت  اگر انسان خـدا را دوسـت بـدارد و       1.” فعَاينَ ربه فِي قلَبِْهِ   “

با خدا  . بيند  خدا را در قلب مى     شده،قلب او جايگير شود، قلب او نورانى        
او را طـورى  . كنـد  كند كه انگار او را مـشاهده مـى   به نحوى صحبت مى   
 .بيند  كه گويى او را در حضور مىهدد مورد خطاب قرار مى

  انس. 31-4-5
  . استمحبتآمدهاي روشنِ  سِ با محبوب نيز از پينأُ

 وزيـدن   ،، بـر دلـى    محبـت  كه نسيم    آنگاه: فرمايد مى )الـسلام   عليه(امام صادق 
 محبوب و يـاد      مأنوس خواهد شد و با     ،محبت سارِ آغاز كند، او در سايه    

اللّهـم انـّى    “: فرمايـد  نيز مـى   )الـسلام   عليه( و امام سجاد   2.س خواهد گرفت  او، انُ 
   احمِنْ كلُِّ ر ُتغَْفرِكهًْأَس   رِ أنُسِْكَخدايا، اگر ما به تـو رسـيديم و          3.”  بغِي 

 اگر با ياد تو، با نام تو و بـا عـشق             .س گرفتيم نزد تو مأنوس شديم با تو انُ      
سِ بـا   انُ جز به؛ ولى اگر با هر چيز ديگرى        ” الحمدالله“ايم،   س گرفته تو، انُ 

احساس راحتي  بايد از هر    . ” استغفراالله“س كنيم،   تو، احساس راحتى و انُ    
 ـآرامشِ حاصل از     جز   و آرامشي،  بـا خـدا، ناراحـت، شـرمگين، و          سِانُ

 .عذرخواه؛ و در پى جبران باشيم
و صـاحب الانـوار     . دشـمر  مي براز آثار محبت    را  س  انُنيز    نراقى ةعلاّم

                                                      
فَإِنَّ حب اللَّهِ إِذَا ورثَِـه الْقَلْـب و استـَضَاء        : )الـسلام   عليه( ألصادق ،403: ص 36: ج بحارالأنوار .1

  فعَاينَ ربه فِي قَلْبهِِ ... بهِ
تَأْنَس فِـي      إِذَا هاج ريِح الْمحبـهًْ    و   :)السلام  عليه( ألصادق ،168: ص 12: جل  الوسائ مستدرك. 2  اسـ

  ظِلَالِ الْمحبوب
 بغَِيرِ ذكِْـرِك و مـِنْ    أَستغَْفِرُك منِْ كُلِّ لَذَّهًْ  : )السلام  عليه( ألسجاد ،151: ص 91: ج  بحارالأنوار .3

   بغَِيرِ أُنْسكِ  كُلِّ راحهًْ
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د، شـو  گيرد، مأنوس مـى    س مى محب با ياد پروردگار انُ    : گويد  مى  هًْالساطع
  .گيرد آيد، و آرام مى خوشش مى

قُ  هًُْأَلمْحب“: فرمايد  مىمحبت هم در تعريف   خواجه عبداالله انصارى    تعَلُّـ
  ِنَ الْهميالْأنُْسِ   هًْالْقلَْبِ ب تعلّق داشتن و آويخته بودنِ قلب است        محبت. ”  و ،

 بـه او  اينكـه ه سـمت او بـروى تـا    كنى ب اى مى تو اراده. س و انُبين همت 
ب بـه تـو   شوى، از جايگير شدن در نزد محبـو  رسى و با او مأنوس مى      مى

 .دهد احساس آرامش دست مى
س مترتّب بـر حـب      س است و انُ   حب، منشأ انُ  : فرمايد  مى  نراقى ةعلاّم

 ـ   هًْالمْحب هًُْغاَيو هو   “. كند است، و پس از حب بروز مى       نِ    فلاََيخلُْو أنُْ س عـ
بحْشود  نمى محبتانس بدون   . ”  هًْالم .“ وبحْونـِهِ  هًُْالمِتَكـُونُ بد َولـى  . ”  قد

تواند محـب و عاشـق       يعنى انسان مى  . س، قابل تصور است    بدون انُ  محبت
 ـ     . س نرسيده باشد  باشد ولى هنوز به انُ      ةيعنى ممكن است در درجات نازل

 .س، ظهور و بروز نكرده باشد، انُمحبت
س است و و حال كه رسيدى نام آن انُ.  دارى كه برسى   تا نرسيدى، شوق  

: كنـد  چنين تعريف مى س را اين انُ  نراقى ةعلاّم. شوى با محبوب مأنوس مى   
خوش آمدن نفس، به وجـد آمـدن نفـس، شـادمان            : س عبارت است از   انُ

خاطرِ ديدن مطلوب و محبـوب، بعـد از وصـول و بعـد از                شدن نفس، به  
 . وصولاستحكامِ وصول و بعد از رسوخِ

 تا مطلوبى را خواست و تا در راه رسيدن به آن گـام برداشـت،                ،انسان
ه خيمـه   ك بعد از جايگير شدن، بعد از اين       ، بعد از وصول،   قشو: گويند مى

كه جايگاهِ خودش را راسخ و محكم كرد، نفـس          را برپا كرد و بعد از اين      
كند و از دريافـت ايـن جـايزه،          نشاط، دست پيدا مى   حالتي شاد و با   او به   

 ،د برس ـ  مرحلـه    بـه ايـن    ه اسـت تـا    پيدا كرد توفيق  ه  كاز اين . برد لذّت مى 
 .”سانُ“شود  و اين مى. شادمان است
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  ) و دوريتحمل نكردن فراق(پاره شدن  پاره. 32-4-5
اگر كوهى مـرا    ”  لَو أَحبنِي جبلٌ لتََهافَت   “: فرمايد مى )السلام  عليه(حضرت على 

 1.شد داشت، پاره پاره مى دوست مى
  ود و با حق چاره نيستغيرت حق ب

 كو دلى كز عشق حق صد پاره نيست
  سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

  تياقـرح درد اشـگويم شـا بـت
 )مولوى(

  فناء. 33-4-5
 و  محبـت . ”  الْفنَاَءِ  هًْ أَولُ أَودِي  هًُْالمْحب“: گويد ين مى السائر صاحب منازل 

اگر به وادى عشق رسيدى، اگر درجات عالى .  استعشق، اولين وادى فناء  
 . اى عشق را طى كردى، در وادى فناء گام گذاشته

  ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
  تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز

  )حافظ(
ت را به فنا بسپرى، و فقط او بماند، به كمال حب            ياگر بتوانى خود و خود    

 .آمدهاى درجات بالاى حب است  پىازمرحله، اين رسيدن به  و ؛اى رسيده
 الْوصولِ إِلَى المْقْصدِ    هًُْكيَفيِ“: دنويس مي ” هًْالساطعالانوار“كتاب  صاحب   

ط از يك مسلك اين كه انسان بخواهد به مقاصد اعلى برسد فق   . ” الْأعَلَى
همين مـسيرى كـه مـا در        . ”  الْإِلَهيِهِ  هًْالمْحبمسلَك تَحصيِلِ    “. است ميسر

 ـإِلَى أنَْ يصلَِ إِلَى      “اينكهتا  . اين كتاب گفتيم   انـسان بـه    . ”  العْـِشْقِ   هًْمرْحلَ
ذِى يوجـِب      “. رسـد   عشق مى  ةبه مرحل يعني  ،  محبت ة عالي ةدرج ه الَّـ فَإنَِّـ

                                                      
  لَو أَحبنِي جبلٌ لَتهَافَت : )السلام عليه( و دررالكلم أميرالمؤمنين غررالحكم.1
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شود كه انسان، به فنـا        موجب مى  محبت عشق و    ة عالي ةاين درج . ” ناَءالْفَ
ى، غير ازخدا، همه فـان    . ” اء ما سِوى اللَّهِ و بقاَء النَّفْسِ بِهِ تعَالَى        فنََ“. برسد

 .و هر چه هست باقى به بقاء او

 هدف از دوست داشتن خدا . 5-5

  قرب. 1-5-5
عرض كرديم كه بسيارى از عبـادات را كـه انجـام            پيشين  ل  در فصو 

 را هـم بيـان       و زلفـى   فرق بين قرب  ”  اللَّه إلِىَ  هًٌْقُرْب“: گوييم دهيم، مى  مى
امـام  . تـرِ قـرب اسـت      تـر و نزديـك      لطيـف  ةكرديم كه زلفـى درج ـ    

: سؤال كرد  )السلام  عليه(كرد، فرزندش امام باقر     مى بسيار عبادت  )السلام  عليه(سجاد
: اندازيـد؟ فرمودنـد    قدر خودتـان را بـه سـختى مـى          پدر جان چرا اين   

ه  “. كـنم  كنم، اظهار محبـت مـى      ى مى باز عشق. ” أتََحبب إلِىَ ربي  “ لعَلَّـ
باشد كه خدا مـرا     .  زلفى برساند  ةا مرا به مرحل   ، باشد كه خد   ”يزلْفُِنيِ

  1.تر كند به خود نزديك و نزديك

براى چه خـدا را دوسـت بـداريم؟ اگرخـدا را            . خدا را دوست بداريم   
ار  شود عبـادت    برويم، مى  دوست بداريم كه به بهشت     اگـر خـدا را     .  تجـ
اگـر خـدا را     . شود عبادت بردگـان     نرويم، مى  دوست بداريم كه به جهنّم    

دوست بداريم كه به ما جوايزى حتّى اخروى و معنـوى بدهـد، ايـن هـم      
  . استنوعى عبادت تاجرانه

 بالاتر، فقـط بـراي      ةخدا را فقط براي نزديك شدن به او، و در مرحل          
  .، بايد دوست داشت، و لا غيرو، و جلبِ رضايتشاجرا شدنِ فرمانِ ا

                                                      
  أَتحَبب إلَِى ربي لعَلَّه يزلِْفُنِي : )السلام عليه( ألسجاد،91: ص 46: ج  بحارالأنوار.1
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  رضايت پروردگار. 2-5-5
. خدا را دوست بداريم چون خدا دوسـت دارد كـه دوسـتش داشـته باشـيم         

تـوانيم بگـوييم مـا از        آيـا مـى   . چون خدا مايل است كه او را دوست بداريم        
ز داريم؟ بله، هدف ا    ن رضايت پروردگار تحققِّ   هدفى جز     خدا، دوست داشتنِ 

 .ت؟ هدف اين است كه خدا راضى شوددوست داشتن خدا چيس
 هـر   1 .”يطْلُـب رِضَـاي   ... يا أحَمد لَيس كلُُّ منْ قاَلَ أحُِب اللَّه أحَبنيِ حتَّى           “

 ةچنين نيست كـه مـن نـامش را در زمـر       كس بگويد خدايا دوستت دارم، اين     
خـاطرِ    ايـن اسـت كـه بـه        بات،اثعاشقان بنويسم، بايد ثابت كند، و يك راهِ         

 . رضايت مرا بخواهد” يطْلُب رِضاَي“. رضاى من اين كار را كرده باشد
  .سفارش و خواستِ خداستچون  ،پسنديديم عاشقانه را عبادتِ

را  عاشـقانه    عبـادتِ  را انتخاب كرديم چـون خداونـد،         عبادتِ عاشقانه 
چون او عبادت عاشقانه    داند،   تر از سايرِ انواعِ عبادات مي       و با فضيلت   بهتر

بيشتر  ،اين مسيرگزينيم، چون   مي ه را بر   عبادتِ عاشقان  پسندد؛ را بيشتر مى  
  .استخداوند مورد رضايت 

 چـون از معلمّـى      اينكـه نه  .  عاشقانه است   چون ميل من به عبادت     اينكهنه  
 كتابى خوانـده    اينكه بوده، درس گرفته ام، نه       اش به عبادت عاشقانه    كه علاقه 

 در اين طريق    ،چون رضايت خدا  ! طور به نفعم است، نه     ام كه اين   و فكر كرده  
علامت دوستىِ خدا، اين اسـت كـه رضـايت          . است، آن را انتخاب كرده باشم     

 .خاطر رضايت خدا بخواهى و خودِ دوستى را هم، بهخدا را بخواهى، 
 آمدها بايد خدا را دوست بدارد؟ ىيك از پ پس آدمى براى كدام

است، چون رضايت خدا در اين راه است، چـون خـدا             چون خدا راضى  
  .پسندد اين مسير را مى

                                                      
  :)آله و االله عليه صلي(سول ألر،30: ص 74: ج  بحارالأنوار.1
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خــواهم، رضــايت تــو را  خــودت را مــىاي خــدا؛ : بايــد بتــوانيم بگــوئيم
از برخـي افعـال، راضـي و از         ام كه، تو هستى؛ و     قدر فهميده  من آن . خواهم مى

 توسط خودم و نيز ديگران تـا آنجـا كـه       خواهم ، من مى  برخي ناراضي هستي  
خـواهم كـه تـو راضـى         مـى . ممكن است، افعالِ موردِ رضايتِ تو صادر شود         

 و هـم راضـى هـستم     من به آن، من است  حتىّ اگر رضايت تو در عذاب     . باشى
 .كنم كه من راضى هستم و دوستت دارم  هم من به همه اعلام مىآنجادر 

  يكى درد و يكى درمان پسندد
  و يكى هجران پسندديكى وصل

   و هجرانمن از درمان و درد و وصل
  انان پسنددـــ را جآنچهدم پـــسن

 )باباطاهر(
  پسندد لطف دوست ىعاشقان را گر در آتش م

  ركنمــــنگ چشمم گر نظر بر چشمة كوثــت
  )حافظ(

از ، را جانان پسندد، محبت را پـسنديديم چـون جانـان           آنچهپسندم  
: و از زبان انبياء و اولياء خود، بارها و بارها گفتـه اسـت              زبان خود، 

 اهِمن دوست دارم كه بنـدگانم ر      ” “پسندم مىبيشتر   محبت را    من راهِ “
 .”  را انتخاب كنند عاشقانه، و عبادتِمحبت

آمدهاى دنيوى، اخروى، و معنـوى و حتـّى صـفاتى         فلذا هيچ يك از پى    
، براى محب و عاشق بروز خواهد كرد، علـّت نخواهـد            محبتكه در پى    

 ايـن   ، اصـلى  ةعلـّت و انگيـز    . بود كه ما خدا را بدان سبب دوست بداريم        
كه موردِ خواست و پـسند       ما براى رضاى خدا و براى آن      : بود كه خواهد  

خدا، محقّق شود، اين مسير را انتخاب كرديم چون علم مـا، دانـش مـا، و            
 اين راه، بيشتر از هر       و فهمِ ما از دين خدا، تا امروز اين بود كه اين مسير           

 .راهى مورد رضايت حضرت حق است و بس
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، انتشارات وزارت فرهنـگ  ) ق .  ه 672-579( طوسى،   الدينخواجه نصير : فالأشرا  أوصاف

 1373و ارشاد اسلامى، تهران، 
 الوفـاء بيـروت،     هًْ، مؤسـس  )ق.     ه 1110-1037(تقي مجلسي،   محمد  محمدباقربن: رالأنوا  بحار

 ق.  ه1404لبنان، 
االله   ، انتـشارات كتابخانـه آيـت      )ق  .     ه 290م  (صفار  فروخ     بن  حسن  محمدبن: تالدرجا  بصائر

  ق  .  ه1404نجفى، مرعشى
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 ـ ابراهيم الدين شيخ تقي: نالأمي  البلد كتبـه احمـد   “، ) ق .  ه886-840(كفعمـي،   علـي عـاملي   نب
  ”ق ..  ه1382الزنجاني  النجفي

مؤسـسه  )     ه 4.ق(حلبـي،     شـعبه حرانـي     بـن   حـسين   بـن   علـي   بـن   ابومحمد، حسن : لالعقو  تحف
  ق .  ه1404انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، 

، دار احيـاء التـراث      ) ق   .  ه 460-385(محمدبن حسن طوسـي     :  للشيخ الطوسي  تفسير التبيان 
  ، بيروتالعربي

، مؤسـسه چـاپ و      )     ه 4ق   (كوفي  فرات     بن  ابراهيم  بن  ابوالقاسم، فرات : تفسير فرات الكوفي  
  ق .  ه1410نشر وابسته به وزارت ارشاد اسلامى، 

  ش 1367، دارالكتاب، قم، )   ه3ق  (بن ابراهيم قمي علي: يتفسير قم
  ق .  ه1415، انتشارات اسماعيليان، )   ه11ق  (حويزي  عروسي  بن جمعه عبد علي: تفسير نورالثقلين

 .  ش1363عيري، انتشارات رضى قم، ش حيدر  بن محمد  الدين، محمدبن تاج: رالأخبا جامع
   الأعلمي للمطبوعات، بيروتهًْ، چاپ مؤسس.)ق1209م (مهدى نراقي،  ملا: تالسعادا جامع

، انتشارات جامعه مدرسين    .) هـ ق  381-305(بابويه قمي      بن  حسين  بن  علي   محمدبن: الخصال
   ق.   ه1403حوزه علميه قم، 

  . ش1379، دارالحديث، قم، )ش1325(شهري،   ري  محمد محمدي: دوستي در قرآن و حديث
، )ق  .     ه 656-586(الحديـد معتزلـي       ابـي    بن  االله  هًْهب   بن  ابوحامد، عبدالحميد : هًْالبلاغ  شرح نهج 

  ق.   ه1404نجفى، قم،  شىاالله مرع انتشارات كتابخانه آيت
  ش1376، دفتر نشر الهادى، .)ق.    ه96-36(، )السلام عليه(حسين  بن  ابومحمدعلي: هًْالسجادي  هًْالصحيف
، دفتـر تبليغـات     )ق  .   ه 550-510(آمدي،    محمد تميمي   عبدالواحدبن:  و دررالكلم  مالحك  غرر

  ش 1366علميه قم، اسلامى حوزه 
الكتـب  رازي، چـاپ دار    اسحاق كلينـي     بن  يعقوب  المشايخ، محمدبن   الإسلام، شيخ    هًْثق: الكافي

 ش .   ه1365، تهران، هًْالإسلامي
، انتشارات دارالكتب الاسـلاميه،     ق.      ه 381ـ305 بابويه قمي    بن  حسين  بن  علي  محمدبن: الدين  كمال

  ق.   ه1395قم، 
  الفقيه، قمهًْ، انتشارات مكتب)   ه605م (فراس  ابي   بن ورام: امروهًْ مجموع
   ق.   ه1417چاپ دفتر انتشارات اسلامى، .)  ق .  ه1091م (ى، كاشان محسن فيض ملا: ءالبيضا هًْالمحج

 ق   .  ه1408 آل البيت لإحياء التراث، قم، مؤسسهًْ)    ه1320م ( محدث نوري،: لالوسائ مستدرك
مانتـشارات   .)ق.      ه 966-911(جبعـي     احمـد عـاملي      بـن   علـي   بن  الدين  شيخ زين : دؤاالفُ  نُكِّس ،

 كتابخانه بصيرتى قم
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 الأعلمـي   هًْ، مؤسـس  )     ه 148-83(،  )الـسلام   عليـه ( محمد    جعفربن منسوب به : هًْالشريع  مصباح
  ق.   ه1400للمطبوعات، 

، مؤسـسه فقـه الـشيعه،       ) ق .     ه 460-385(حسن طوسـي،      ابوجعفرمحمدبن: دالمتهج  مصباح
   ق.   ه1411بيروت، 

، مؤسـسه انتـشارات     ق .     ه 381ـ ـ305 يبابويـه قم ـ     بن  حسين   بن  علي   محمدبن: رالأخبا  معاني
   ش1361اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

، انتـشارات   )     ه 449م  (طرابلـسي     علـي كراجكـي      شـيخ ابـوالفتح، محمـدبن     : رالجـواه   معدن
  ق.   ه1394كتابخانه مرتضويه تهران، 

 1377انتشارات هجرت، ) ق.    ه1245-1185(، احمد نراقى ملا: هًْالسعاد معراج
 . ق1417العلم،  چاپ مؤسسه دار) ق.    ه481-396(ى،  انصاراالله خواجه عبد: نالسائري منازل

مؤسسه انتشارات  )      ه 381-305(بابويه قمي،   بن  حسين   بن  علي   محمدبن: من لا يحضره الفقيه   
 ق.    ه1413اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

، انتـشارات مدرسـه     )    ه 3. ق( مهران اهـوازي،     بن  حماد   بن  سعيد   بن  ابومحمد، حسين : المؤمن
   ق.   ه1404، قم،)عج(امام مهدى

   ش1375رالحديث، قم، ا، د.) ش  ه1325(شهري،  ري محمد محمدي: هًْالحكم ميزان
 ، انتشارات دارالهجره، قم)ق.    ه406ـ359(سيد رضي، محمدبن حسين موسوي : هًْالبلاغ نهج

 ، مؤسـسهًْ )   ه1104 -1033( معـروف بـه شـيخ حـر عـاملي           ،حسن   بنمحمد: هًْالشيع  وسائل
   ق.   ه1409البيت لإحياء التراث، قم،  آل

  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست آيات
  

  235/ ذْكرُُوا اللَّه ذِكرْاً كثَيِراأُ
  38/  السمواتِ و الأَْرض نوراالله
  227 ،226 ،188/  نَّ أَكرَْمكُم عنِْد اللَّهِ أتَقَْاكُمإِ

  200/  لاتحُصوها االله إنْ تَعدوا نِعمهًْ
  296 ،250، 136 /إِنْ كنُتُْم تحُبِونَ اللَّه فَاتَّبِعونِي يحببِكُم اللَّه

  91/ إنَِّك بِالوْادِ الْمقَدسِ طوُى
  168/ مخُلقُ عظيإنَّك لَعلي 

  226/ إنِّما يتقَبَلُ اللَّه مِنَ الْمتَّقيِن
  37/ هًًْي الأَْرضِ خَليِفَي جاعِلٌ فِإنِّ
  276، 204 ،171/ هدنَِا الصراطَ الْمستقَيِمإ

  225/ إيِاك نَستَعيِن
  224/ بدعإيِاك نَ

  226/ تزََودوا فإَِنَّ خيَرَ الزَّادِ التَّقوْى
  244/ مينعالَ الْب راللهِدِمحلْأَ

لِلْم دىفيِهِ ه بيلا ر الْكتِاب ِ226/ تَّقيِنذلك  
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  47/  السماواتِ و الأَْرض
وإِلَّا ه لا إِله أنََّه اللَّه 37/ شَهِد  

ليَكنَع َ91/ فَاخْلع  
  277/  قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم

ــوالٌ    أَم و ــشيرتَُكُم ع و ــم ــوانُكُم و أزَواجكُ ــاؤُكُم و إخِْ ــاؤُكُم و أَبن ــلْ إِنْ كــانَ آب قُ
 تخَْشوَنَ كَسادها و مساكِنُ ترَضْوَنَها أحَب إِليَكُم مِـنَ اللَّـهِ و              فتُْموها و تجِارهًْ  اقتْرََ

                     مـديِ القَْـوهلا ي اللَّـه رِهِ وبِـأَم اللَّـه ـأتِْيتَّى يوا حصبيلِهِ فتَرََبجِهادٍ في س ولِهِ وسر
  109/ الْفاسقِينَ

  79، 61،78/ نلا إِكرْاه فِي الدي
  334/ لا خوَف عليَهِم و لا هم يحزنَوُن

  274/ هًٌْ حسنَهًٌْاللَّهِ أسُو لَكُم فِي رسولِ
كَمثِْلِهِ شَي سَلي 45/ ء  

  244 / فَمِنْ نَفْسكِ  فَمِنَ اللَّهِ و ما أصَابك مِنْ سيئَهًْ ما أصَابك مِنْ حسنَهًْ
 علَـى الْمـؤْمنِيِنَ      منْ يرتَْد منِْكُم عنْ ديِنِهِ فَسوف يأتِْي اللَّه بقِوَمٍ يحبِهم و يحبِونَـه أَذِلَّـهًْ              

 لائِمٍ ذلكِ فضَلُْ اللَّهِ   علَى الْكافرِيِنَ يجاهِدونَ فِي سبيِلِ اللَّهِ و لا يخافوُنَ لوَمهًْ أَعزَِّهًْ
يليِمع ِواسع اللَّه و شاءنْ ي210، 175، 165، 135/ ؤتْيِهِ م  

وعد أجُيِب نِّي فإَنِِّي قرَيِبعبِاديِ ع َأَلكإِذا س عانِهًَْواعِ إِذا د46/  الد  
  223، 182 ،141/ و الَّذين امنوا اشََد حباً الله

  84/ و جحدوا بِها واستيَقنَتَْها انَفُسهم
و جنَا مِلنَعءٍ ى شَلَّ كُاءِ المح 48/ ى  
فِهِوونِ فِي جيْلٍ مِنْ قَلبَلرِج لَ اللَّهع277/  ما ج  

  203/  و ما رميت إِذْ رميت و لكِنَّ اللَّه رمى
  197، 149، 45، 37/ و نَفخَْت فيِهِ مِنْ روحِي
تَدالَّذيِنَ اه اللَّه زيِدي دىوا ه276/  و  
  98، 64/ ناريقوُلوُنَ ربنا أتَْمِم لنَا نوُ



  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايه
  

 ،113 ،109 ،98 ،97 ،78 ،64 ،آخرت
128، 130، 135، 136، 179، 
246، 261، 263، 282، 283، 
327، 328، 329، 330، 333، 
340، 341، 352  

  243 ، الصلاهًْ آداب
  187 ،93 ،80 ،آزادگى

  
  126 ،118 ،88 ،85 ،81 ،32 ،ابتهاج

 ،178 ،174 ،158 ،)الـسلام   هيعل(ابراهيم
350، 352، 353  
  77 ،69 ، ثمالىةابوحمز

  252 ،ابوسعيد ابوالخير
ــاد  ،239 ،233 ،231 ،209 ،16 ،اجتهــ
240  

  203 ،80 ،79 ،78 ،75 ،اختيار
 ،92 ،60 ،59 ،56 ،55 ،52 ،اخلاص
95، 120، 130، 140، 223، 224، 

248، 255  
  361 ،218، 138 ،العارفين أخلاق 
  354 ،344 ،258 ،147 ،92 ،ارادت
 ،67 ،66 ،63 ،62 ،60 ،57 ،32 ،اراده

75، 79، 81، 184  
  24 ،ارشاد القلوب

  204 ،ارشاد الهي
  50 ،49 ،ارض
  51 ،50 ،49 ،اللَّه أَرض

  181 ،استجابت دعا
  158 ،)السلام هيعل(اسماعيل

  62 ،32 ،اشتها



368 عاشق شو   

  99 ،98 ،97 ،88 ،اضطراب
 ،80 ،61 ،53 ،32 ،28 ،27 ،اطاعت

104، 110، 118، 119، 120، 
129، 138، 168، 172، 189، 
213، 227، 230، 232، 249، 
250، 255، 264، 278، 296، 
344، 345، 354  

  186 ،80 ،79 ،75 ،34 ،اعتقاد
  ،172 ،162 ،142 ،90 ،الأعمــال  إقبــال

278 ،304 ،361  
  361 ،81 ،61 ،32 ،ألأخلاق
  205 ،يالهام اله

  200، 178امالي شيخ طوسي، 
  124 ،103 ،71، 23 ، صدوقامالي

ــاقر  ــام ب  ،228 ،185 ،118 ،78 ،)ع (ام
230، 287، 291، 358  

  217 ،134 ،99 ،)ع(امام حسن مجتبي
  304 ،266 ،134 ،)ع (امام حسين

 ،312 ،251 ،243 ،36 ،)ره(امام خمينى 
361  
  248 ،209 ،207 ،)ع(امام رضا

 ،77 ،74 ،72 ،70 ،69 ،)ع(امام سجاد
84، 95، 114، 115، 122، 123، 

124، 138، 142، 161، 166، 
171، 177، 183، 187، 198، 
207، 209، 211، 219، 251، 

264، 266، 282، 283، 291، 
293، 296، 298، 303، 304، 
308، 313، 314، 319، 326، 
330، 335، 342، 345، 351، 
355، 358  

 ،62 ،58 ،45 ،42 ،39 ،)ع(امام صادق
68، 71، 75، 79، 82، 98، 99، 

103، 104، 106، 107، 110، 
115، 126، 139، 145، 165، 
166، 168، 174، 180، 185، 
186، 190، 197، 198، 204، 
206، 209، 212، 213، 218، 
219، 220، 224، 225، 226، 
229، 231، 232، 236، 241، 
242، 253، 265، 270، 279، 
280، 284، 292، 293، 295، 
296، 298، 301، 302، 307، 
309، 310، 317، 321، 323، 
324، 331، 334، 335، 339، 
341، 344، 346، 354، 355  

  251 ،239 ،171 ،)ع(امام عسكرى
  292 ،189 ،)ع(امام كاظم
  273 ،)ع(امام هادى

  333 ،305 ،91 ،امان
 ،33 ،30 ،24 ،23 ،)ع( علياميرالمؤمنين

38، 44، 47، 49، 55، 78، 95، 
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97، 100، 101، 108 ،109، 110، 
111، 114، 116، 125، 132، 
133، 134، 136، 137، 139، 
141، 165، 175، 176، 183، 
184، 201، 206، 207، 208، 
211، 213، 227، 228، 254، 
262، 267، 283، 288، 295،  
303  ،307 ،311 ،312، 315 ،
316 ، 317، 331، 332، 333 
343، 345، 347، 357  
  71 ،امين االله

  126 ،انبساط درونى
  79 ،انتخاب آزادانه

 ،97 ،94 ،89 ،88 ،68 ،63 ،33 ،انس
98، 99، 102، 112، 125، 126، 

130، 137، 147، 240، 304، 
342، 343، 355، 356  

  361 ،343 ،210 ،59 ، الساطعهًْ نوارألا
  228 ،اى اوحدى مراغه

 ،97 ،92 ،85 ،81 ،32 ،الأشراف اوصاف
125، 126، 146، 148، 149، 
197، 202، 361  

ــل بيـــت   ،180 ،136 ،133 ،110 ،اهـ
198، 255، 280، 347  

 ،191 ،184 ،182 ،181 ،91 ،ايمان
223، 224، 255، 300، 320، 322  

  360 ،باباطاهر
 ،44 ،42 ،39 ،38 ،36 ،32 ،بحارالانوار

45، 48، 49، 53، 54، 55، 56، 
58، 62، 68، 69، 70، 71، 72، 
73، 74، 75، 77، 79، 82، 84، 
90، 91، 95، 99، 100، 105، 

107، 108، 109، 114، 115، 
117، 118، 119، 120، 121، 
122، 123، 124، 125، 128، 
132، 133، 135، 136، 137، 
138، 139، 141، 143، 145، 
153، 154، 155، 156، 157، 
158، 159، 160، 161، 162، 
164، 165، 166، 168، 169، 
170، 171، 172، 173، 174، 
175، 176، 177، 178، 179، 
180، 181، 182، 183، 184، 
185، 186، 187، 188، 189، 
190، 198، 202، 205، 206، 
207، 208، 209، 210، 211، 
212، 213، 219، 220، 221، 
222، 223، 225، 226، 229، 
230، 231، 232، 233، 234، 
235، 236، 237، 238، 239، 
240، 241، 242، 245، 246، 
247، 249، 251، 252، 253، 
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257، 258، 263، 266، 267، 
268، 269، 270، 278، 283، 
284، 287، 288، 291، 292، 
293، 294، 295، 296، 297، 
298، 299، 300، 301، 302، 
303، 304، 305، 306، 307، 
308، 312، 313، 314، 315، 
316، 317، 318، 320، 321، 
322، 323، 324، 325، 326، 
327، 328، 329، 330، 331، 
332، 333، 334، 335، 336، 
337، 339، 342، 343، 344، 
345، 346، 347، 349، 350، 
351، 352، 354، 355، 358، 
359، 361  

  206 ،بركت الهي
  361 ،168 ،35 ،الدرجات بصائر
  138 ،بطالت

ــض  ،110 ،107 ،104 ،103 ،102 ،بغــ
116، 134، 185، 198  

  287 ،بلا
  362 ،73 ،البلدالأمين

  231، 190، 166، 127، 122، 119بندگى، 
  89 ،85 ،37 ،بهجت
 ،86 ،82 ،79 ،69 ،54 ،53 ،27 ،بهشت

90، 122، 140، 141، 153، 179، 

181، 183، 189، 225، 231، 
236، 241، 242، 261، 290، 
305، 310، 327، 329، 331، 
332، 335، 336، 337، 358  

  110 ،يگهوديب
  

 ،87 ،86 ،80 ،54 ،31 ،28 ،27 ،پاداش
123، 140، 236، 241، 242، 
261، 320، 329، 334  

  195 ، غفلتةپرد
 ،38 ، 35، 34، 32 ،28، )ص (پيامبر اكرم

54، 56، 62 ،69 ،75 ،76 ،82 ،90 ،
91 ،96 ،103 ،107  ،109 ،125 ،

132 ،134، 136 ،141 ،143 ،146 ،
149 ،164 ،167 ،168 ،170، 171 ، 
174 ، 175 ،178 ،180 ،185، 190، 
191، 198 ،207 ،212 ، 221 ، 226 ،
227، 230 ،233 ،234 ،236 ،238 ،
243 ،250 ،255 ،256 ،257، 274، 
276 ،277 ،283  ،285، 287، 290 ،
291، 294 ،295 ،296 ،300 ،301 ،
329 ،331، 332، 336، 337، 339 ،
345 ،346 ،347 ،354، 366  

  
  329 ،تاريكي قبر

  362 ،101 ،65 ،33 ،)تفسير(تبيان 
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ــول تحــف  ،253 ،250 ،227 ،136 ،العق
254، 291، 362  

  329 ،ترازوى عملِ
  249 ،241 ،240 ،237 ،78 ،تسبيح

  237 ،تسبيح دائم
  147 ،130 ،128 ،112 ،تسليم
  354 ،128 ،تعظيم

  362 ،176 ،تفسيرالقمي
 ،331 ،302 ،132 ،الكــوفي تفــسيرفرات

333، 348 ،362   
  226 ،تقوي

  213 ،يتنبهِ اله
  124 ،الخواطر تنبيه

  254 ،252 ،244 ،135 ،134 ،تواضع
  230 ،223 ،109 ،توبه

ــد  ،164 ،93 ،92 ،89 ،60 ،59 ،توحيــ
181، 186، 246  

  154 ،60 ،توحيد محض
  214 ،207 ،توفيق الهى
 ،243 ،147 ،130 ،127 ،112 ،توكّــــل
245، 249  

  119 ،تهجد
  

  362 ،128 ،78 ،جامع الأخبار
 ،64 ،63 ،62 ،33 ،32 ،السعادات جامع

106، 118، 137، 138، 139، 

150، 199، 217، 218، 219، 
310، 362  

  322  عبدالرحمان،،جامى
  213 ، الهيةجايز

 ،89 ،86 ،79 ،68 ،38 ،35 ،32 ،جــذب
91، 92، 278  
 ،140 ،91 ،69 ،54 ،36 ،27 ،جهنّم

141، 153، 189، 225، 231، 
236، 241، 242، 243، 261، 
290، 305، 327، 329، 335، 358  

  
 ،325 ،321 ،317 ،316 ،122 ،چشم دل
328، 352  

  336 ،77 ، كوثرةچشم
  246 ،نشيني چلّه

  312 ،36 ،چهل حديث
  

 ،80 ،77 ،70 ،50 ،23 ، شيرازيحافظ
91، 107، 113، 116، 162، 212، 

223، 232، 243، 247، 248، 
249، 274، 276، 285، 286، 
288، 301، 311، 313، 315، 
319، 325، 326، 336، 340، 
346، 357، 360  

  265 ،56 ،50 ،49 ،اللَّه حب
  108 ،94 ،حب اولاد
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  133 ،حب بندگان
  199 ،حب جمال
  279 ،43 ،حب دنيا

  133 ،حب شيعه
  133 ،حب مخلوقات

  133 ،حب مردم
  202، 198، 195، 150، 106حب نفس، 
  199 ،حب نفع
  174 ،96 ،االله حبيب

  294 ،257 ،حديث قرب نوافل
  333 ،314 ،312 ،حزن

  107 ،106 ،حسادت
  244 ،ظنّ حسن

  108 ،95 ،94 ،)س(حضرت زينب
  26 ،حضرت مريم
  208 ،حفاظ الهي

  82 ،ينيريحلاوت و ش
  344 ،187 ،122 ،حلاوت
  90 ،حواريون

  354 ،حياء
  161 ،67 ،66 ،حيرت

  
  347 ،133 ،132 ،خاندان عصمت

  287  ،91 ،82 ،32 ،)س(ة كبريخديج
  147 ،130 ،127 ،126 ،خشيت
  362 ،296 ،الخصال

  244 ،72 ،خضوع
  72 ،خضوع و خشوع

  102 ،96 ،94 ،خُلَّت
ــيم  ــق عظـ  ،180 ،174 ،168 ،35 ،خُلـ

207، 365  
ــوت  ،123 ،121 ،120 ،112 ،89 ،خلــ
130، 262، 279، 312  
  342 ،خلوت دل

 ،289 ،157 ،152 ،88 ،51 ،38 ،خلوص
295  

  249 ،ندك اةخند
  138 ،ازيخوابِ زائد بر ن

  36 ،خواب غفلت
  312 ،خواجوى كرمانى

، 92 ،63 ،60 ،خواجه عبداالله انصارى
116 ،151، 152، 221، 277، 
341، 351، 356، 363  

، 92، 85، 81 ،طوسى خواجه نصيرالدين 
197، 125، 126، 146 ،147، 
149، 48، 197 ،202، 361  
  195 ،خودكشى

 ،105 ،104 ،88 ،87 ،86 ،85 ،خوف
113، 127، 130، 241، 242، 
245، 312، 333، 354  

  
 ،67 ،66، 49  ،33 ،32 ،)ع( نبيداوود
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100، 160، 161، 167، 183، 
210، 268، 295، 297، 331، 
348، 349، 350  

  73 ،71 ،دعاى كميل
، 109، 108، 91، 87، 83، 56، 28دنيا، 

113 ،125 ،128 ،130 ،136 ،137 ،
143 ،167 ،227، 245 ،246 ،248 ،
260 ،261 ،262 ،263 ،264 ،265 ،
267 ،268 ،269 ،277 ،278 ،279 ،
280 ،282 ،283 ،286 ،302 ،303 ،
313 ،328 ،334 ،340 ،341 ،352  

  362 ،ثي در قرآن و حديدوست
  279 ،108 ،دوستيِ دنيا

  107 ،دوستيِ فرزند
  

 ،103 ،95 ،90 ،78 ،49 ،48 ،ذكر
106، 114، 115 ،188 ،237، 
239، 240، 249، 271، 278، 279  

  225 ،ذكر خالص
  235 ،ذكرِ دائم

  236 ،ذكر زاهدانه
  251 ،240 ،225 ،115 ،ذكر زباني

  236 ،ذكرِ عاشقانه
  270 ،229 ،ذكر كثير

  
  91 ،90 ،89 ،رؤيت

  110 ،طلبي راحت
 ،105 ،104 ،88 ،87 ،86 ،85 ،رجـــاء
127، 130، 146، 147، 241، 
242 ،245  

  302 ،رحمت الهي
  214 ،209 ،رزق الهي

  344 ،147 ،126 ،رضا
  97 ،96 ،94 ،رفاقت
  239 ،121 ،ركوع
  287 ،رنج
 ،49 ،48 ،46 ،45 ،39 ،37 ،35 ،روح

50، 51، 59، 84، 98، 149، 197، 
198، 209، 210، 238، 264، 
289، 300، 311، 346  
ــح  ،126 ،118 ،98 ،58 ،50 ،49 ،ريـــ
138، 218  

  51 ،50 ،49 ،اللَّهِ ريِح
  
  358 ،291 ،259 ،90 ،89 ،فىزل

  217 ،زليخا
  255 ،248 ،247 ،245 ،زهد

  273 ،176 ،143 ،زيارت جامعه
  

  245 ،زيستى ساده
  46 ،ستمگران

  248 ، طولانىةسجد
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  239 ،121 ،سجود
  93 ،74 ،72 ،67 ،45 ،سرّ

  161 ،101 ،67 ،65 ،سرگشتگى
 ،129 ،120 ،114 ، 60 ،40 ،سعدى

154، 162 ،225 ، 236، 270، 
277، 297، 309، 311، 312، 
334، 336، 340، 341، 343، 
344، 351، 352  

  318 ، صدرةسع
  248 ،247 ،سكوت
 ،76 ،70 ،53 ،52 ،45 ،32 ، نبي سليمان

153، 183، 210، 247  
  265، 50 ،48 ،47 ،سماء
  51 ،50 ،اللَّهِ سماء

  314 ،سنايى غزنوى
  

  348 ،االله ولى شاه نعمت
  130 ،123 ،122 ،دارى شب زنده

  81 ،61 ،)علامه (شبر
  112 ،دارى زنده شب

  161 ،شراب قرب
  190 ،169 ،28 ،البلاغهًْ نهج شرح 

  60 ،شركِ خالص
ــعف  ،84 ،81 ،61 ،59 ،38 ،32 ،31 ،ش
85، 88، 112، 113، 126، 130  
ــيشــعيب  ،90 ،73 ،69 ،56 ،54 ،)ع( نب

123، 143، 160، 178، 305، 
306، 307، 346، 352  
  102 ،95 ،94 ،شفقت
  85 ،يشكفتگ

  200 ،شكر نعمت
 ،65 ،64 ،63 ،55 ،54 ،33 ،31 ،شوق

67، 69، 79، 86، 88، 92، 94، 
97، 98، 99، 100، 102، 112، 

113، 122، 123، 124، 125، 
126، 130، 147، 154، 182، 
189، 193، 219، 232، 242، 
291، 295، 299، 305، 314، 
316، 353، 356  
  340 ،138 ،67 ،62 ،32 ،شهوت

  124 ،71 ،23 ،يخ صدوقش
  65، 33 ،شيخ طوسي

  161 ،101 ،35 ،33 ،شيدايى
ــيطان  ،303 ،269 ،264 ،237 ،59 ،شــ
313، 314، 321، 340، 341  

  184 ،175 ،شيعه
  161 ،67 ،65 ،يفتگيش
  

  317 ،314 ،221 ،220 ،صائب تبريزي
  352 ،343 ،288 ،144 ،91 ،صبر

  180 ،140 ،122 ،54 ، إدريسةصحيف
 ،159 ،116،  115،  70 ،هصحيفة سجادي 
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207، 209، 264، 282، 283، 
313، 330، 362  
  324، 254، 253، 247، 135، 95صداقت، 

  74 ،67 ،صدر
 ،296 ،135 ،130 ،125 ،120 ،صــــدق
324، 350  

  254 ،82 ،صدقه
  254 ، رحمةصل
  

  284 ،75 ،74 ،73 ،67 ،ضمير
  44 ،ضوء

  
  232 ،طغرل احرارى

  179 ،طوبي
  223 ،125 ،طهارت

  223 ،رت قلبطها
  

 ،65 ،61 ،53 ،39 ،31 ،28 ،27 ،عبادت
79، 85، 101، 105، 119، 120، 

129، 140، 150، 177، 191، 
193، 231، 232، 238، 239، 
240، 246، 249، 255، 258، 
263، 264، 271، 278، 290، 
291، 302، 320، 324، 344، 
353، 358  

  187 ،80 ،28 ،27 ،عبادت آزادگان

ــرده ــادت ب  ،241 ،187 ،87 ،86 ،وار عب
242، 262 ،358  

ــه  ــادت تاجرانـ  ،242 ،241 ،188 ،عبـ
262، 281، 320، 358  

  150 ،عبادت شاكرانه
 ،87 ،80 ،39 ،28 ،27 ،عبادت عاشقانه

93، 94، 104، 117، 150، 187، 
189، 190، 193، 239، 240، 
241، 271، 273، 304، 320، 
342، 349، 350، 359، 360  

  190 ،39 ،28 ،عاشقانه عبادتِ غير
  188 ،187 ،عبادت كريمانه

 ،242 ،241 ،140 ،86 ،54 ،31 ،عــذاب
329، 334، 360  

  261 ،عذاب الهى
  278 ،182 ،100 ،عرش

  261، 256، 241، 220، 127، 104عرفان، 
  217 ،عزيز مصر
 ،211 ،188 ،172 ،155 ،عشقبازى
213، 214، 218، 230، 234، 
253، 304، 327، 358  
 ،279 ،140 ،139 ،106 ،104 ،عــصيان
314  

  348 ،333 ،302 ،عفو
  75 ، اختيارىةعقيد
  328 ، مجلسىةعلاّم
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  318 ،الدين نسيمى عماد
 ،169 ،118 ،90 ،31 ،26 ،)ع(عيـــــسى
189، 250، 253، 290  

  
  39 ،35 ،32 ،الغايات

 ،97 ،95 ،57 ،غررالحكم و دررالكلم
114، 116، 127، 137، 169، 
188، 252، 254، 288، 296، 
307، 331، 337، 343، 357، 362  

 ،119 ،117 ،110 ،107 ،105 ،غفلت
138، 196، 198، 202، 203، 
209، 213، 214، 270، 298، 302  

  
  74 ،72 ،67 ،فؤاد

ــرا ــه زهـ  ،175 ،134 ،125 ،)س(فاطمـ
183، 206، 208، 332  
  259 ،257 ،233 ،197 ،فرائض
  357 ،288 ،130 ،125 ،123 ،فراق

  105 ،يفراموش
  135 ،فروتني

  287 ،150 ،فروغى بسطامى
ــر  ،129 ،128 ،114 ،113 ،81 ،فكــــ
220، 221، 278  

  358 ،357 ،92 ،59 ،فناء
 ،126 ،84 ،58 ملامحسن، ،فيض كاشانى

144، 168، 218، 230، 246، 

277، 298، 326، 238 ،340، 362  
  

  333 ،224 ،قاسم انوار
 ،45 ،43 ،39 ،30 ،27 ،24 ، كريمقرآن

46، 47، 64، 84، 98، 111، 132، 
141، 142، 146، 165، 166، 
168، 182، 188، 223، 224، 
226، 227، 234، 235، 241، 
246، 250، 261، 295، 310، 
317، 319، 323، 348  

 ،133 ،97 ،90 ،89 ،88 ،31 ،قرب
138، 168، 189، 191، 233، 
290، 291، 292، 293، 294، 
307، 326، 353، 358  

  224 ،قولِ صادق
  

 ،73 ،71 ،68 ،67 ،65 ،37 ،28 ،كافي
80، 82، 90، 101، 103، 104، 

108، 110، 115، 118، 121، 
133، 137، 140، 149، 146، 
164، 166، 167، 171، 174، 
180، 185، 187، 190، 197، 
198، 199، 206، 207، 227، 
228، 229، 238، 247، 265، 
268، 269، 270، 276، 280، 
294، 298، 317  
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  211 ،كرامتِ الهي
  138 ،84 ،كسالت

  326 ،كشف و شهود
  71 ،كفايهًْ الاثر

  342 ،262 ،كمال خجندى
  152 ،132 ،55 ،الدين كمال

  106 ،نهيك
  

 ،121 ،112 ،90 ،70 ،56 ،54 ،گريــــه
123، 249، 305، 346  

  123 ، فراقيةگر
  249 ، فراوانةگري

  
، 93، 89، 88، 82، 81، 61، 38، 32لذّت، 

114 ،116 ،122 ،130 ،148 ،150 ،
183 ،202 ،264 ،341 ،343 ،351  

  148 ،لذتّ جسمانى
  148 ،جسمانى لذتّ غير

  202 ،جويي لذتّ
 ،57 ،51 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،لطافت
75، 92  

  301 ،لطف الهي
 ،113 ،112 ،91 ،90 ،89 ،23 ،لقاء

122، 124، 125، 137، 153، 
154، 190، 286، 298، 299، 
352، 353  

  51 ،50 ،49 ،48 ،ماء
  50 ،اللَّهِ ماء

 ،308 ،294 ،152 ،149 ،88 ،مثنــــوى
311، 324، 337، 341  
  228 ،223 ، نفسةمجاهد

 ،153 ،124 ،110 ،36 ،ورام ةمجموعــــ
156، 185، 189، 191، 217، 
275، 289، 290  
  188 ،محبت

  78 ،محبت اختيارى
  199 ،محبت اكتسابى

 ،56 ،50 ،49 ،47 ،45 ،44 ،محبت الهى
83، 102، 104، 204، 206، 210، 

212، 213، 214، 218، 224، 
225، 231، 250، 253، 279، 281  

  143 ،محبت تام
  143 ،محبت ناقص

 ،84 ،58 ،32 ،31 ،البيضاء المحجهًْ
126، 142، 145، 168، 218، 
257، 287، 340، 352، 362  
  340 ،محرّمات
  340 ،258 ،234 ،مستحبات
 ،76 ،66 ،58 ،33 ،الوسائل مستدرك

87، 94، 105، 108، 116، 118، 
119، 123، 126، 127، 128، 
129، 133، 134، 138، 139، 
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141، 142، 152، 154، 160، 
161، 167، 175، 183، 207، 
218، 219، 228، 234، 235، 
243، 248، 254، 262، 269، 
273، 285، 292، 295، 299، 
300، 342، 346، 347، 348، 
353، 354، 355، 362  
  46 ،مستكبران

  348 ،240 ،مسجد
  362 ،297 ،157 ، 68 ،مسكّن الفؤاد
  210 ،مشيت الهي

 ،98، 47 ،45 ،38 ،33 ،الشريعهًْ مصباح
126، 212،  309 ،312 ،341، 
362  
  363 ،351 ،334 ،71 ،المتهجد مصباح
  221 ،مطالعه
  363 ،204 ،الأخبار معاني
  363 ،107 ،الجواهر معدن
 ،229 ،223 ،222 ،76 ،75 ،معراج

233، 236، 238، 242، 262، 267  
  ،195 ،98 ،88 ،82 ،33 ،السعادهًْ معراج

196 ،197، 202، 220، 344، 
350، 363  
  322 ،217 ،216 ،215 ،188 ،معرفت
  345 ،314 ،269 ،172 ،140 ،معصيت
  332 ،مغفرت

  328 ،326 ،325 ،مكاشفه
  340 ،مكروهات
 ،219 ،216 ،167 ،148 ،125 ،ملائكــه
240، 278، 325، 332، 350  

  363 ، لا يحضره الفقيهمن
 ،239 ،217 ،130 ،122 ،112 ،مناجات
279، 293، 300، 301، 304، 
314، 346  

  124 ،)ع(مناجات امام سجاد
  167 ،)ع(مناجات حضرت داوود
  108 ،)ع(مناجات حضرت موسي
 ،293 ،73 ،69 ،مناجــات خمــس عــشر

319  
  138 ،114 ،مناجات ذاكرين

  219 ،69 ،نِيمناجات عارف
  345 ،335 ،قانمناجات عاش

  123 ،مناجات عاشقانه
  296 ،291 ،164 ،95 ،مناجات محبين

 ،116 ،92 ،63 ،60 ،36 ،السائرين  منازل
151، 221، 343، 357، 363  

  321 ،منزلت كبري
ــن ــضره م ــه لايح  ،138 ،123 ،56 ،الفقي

143، 153، 176، 207  
  268 ،172 ،102 ،95 ،94 ،مودت
 ،105 ،91 ،89 ،55 ،24 ،)ع(موسى

108، 117، 122، 123، 152، 
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153، 170، 178، 235، 244، 
245، 252، 270، 301، 306، 
318، 319، 327  

 ،85 ،83 ،80 ،57 الـدين،    جـلال  ،ويمول
211، 222، 231، 265، 283، 357  

  286 ،283 ،254 ، الحكمهًْ ميزان
 ،63 ،62 ،61 ،60 ،56 ،33 ،32 ،ميل

66، 67، 75، 81، 82، 88، 89، 
91، 92، 93، 98، 112، 113، 

130، 138، 166، 321، 342  
  
  56 ،55 ،50 ،49 ،48 ،47 ،38 ،33 ،نار

 ،140 ،139 ،118 ،106 ،105 ،ينافرمان
209، 213، 214، 230، 279، 
298، 314، 327، 345  

 ،97 ،89 ،88 ،81 ،64 ،63 ،62 ،نراقى
98، 106، 139، 150، 195، 217، 

218، 219، 220، 231، 236، 
277، 278، 351، 353، 354، 
355، 356، 363  

  269 ،110 ،107 ،105 ،نسيان
  209 ، الهيةنفخ

  268 ،نفسِ اماره
ــاز  ،240 ،239 ،238 ،223 ،82 ،نمــــ
241، 249، 258، 262، 294، 
319، 337  

 ،260 ،259 ،234 ،233 ،197 ،نوافــــل
294  
ــور  ،49 ،48 ،47 ،45 ،44 ،38 ،33 ،نــ
50، 55، 98، 176، 290، 315، 

316، 318  
  362 ،31 ،لثقليننورا
  50 ،اللَّهِ  نوُر
  363 ،362 ،28 ، البلاغهًْ نهج

  274 ،نيت الهي
  

 ،257 ،240 ،239 ،234 ،233 ،واجبات
258، 259، 294، 340  

  60 ، فنايِواد
  208 ،وحشى بافقى

 ،78 ،65 ،61 ،42، 39 ، الشيعهًْ وسائل
106، 118، 121، 122، 153، 
177، 185، 188، 198، 239، 
279، 302، 303، 319، 327، 
333، 335، 341، 344 ،363  
  341 ،237 ،وسوسه
 ،232 ،188 ،161 ،126 ،99 ،98 ،وصل

326، 346، 360  
  135 ،129 ،119 ،107 ،وفا

  253 ،135 ،119 ،وفاي به عهد
 ،280 ،166 ،137 ،110 ،104 ،ولايـــت
345  
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 ،102 ،101 ،94 ،67 ،66 ،65 ،35 ،وله
161  

  
  248 ،هاتف اصفهانى

  96 ،الكبرى  هدايهًْ
  356 ،75 ،67 ،66 ،63 ،همت

  138 ، با اغنياءينينش هم
 ،267 ،228 ،140 ،138 ، و هـوس   يهو

268  
  

  341 ،217 ،)ع(يوسف
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